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کتاب امامت - 1 


بسم الله الرحمن الرحیم 


ستایش خداوندی را سزاست که شاهراه های ند دن را با آیات درخشان و 
چراغ های فروزان هدایت روشن نمود آن تا 
الله. کلیة ه اند است. کم ماه حلل ساب طمورس داحه فا دان با کش 


که گنجینه های کرم و سرور عرب و عجم و پایداری آنها موجب بقای عالم 
است. درود بر انها باد تا انگاه که شب و روز ادامه دارد. 


نک جاد ففتم ار الانهای است: که خالیف تدم خظا کار تیه آین محند 
تقی مشهور به باقر است و در اختیار شما است. امید است که نامه عمل 
من و پدرم را در روز رستاخیز به دست راستمان دهند. 


اين جلد مشتمل بر احوال ائمه گرام علیهم السّلام و دلایل امامت آنها و 
ی و ت ایشان است. 


ص : 7 


ص: 


8 


باب اول : ضرورت احتیاج به حجت و اینکه زمین نباید خالی از حجت باشد 


ایات: 

- ما لت مُتدر و کل وم هاد.(1) 

[]ای پیامبر ] تو فقط هشداردهنده ای و برای هر قومی رهبری است. ) 
- و لَقه وصْلنا هم لول له ید کرون.(2) 


تک ۱ ول 
طبرسی در مورد [۳۳ « تما انت مَنذر 5 لکل قفوم ها » می نویسد: در 
تفسیر این آیه چند قول ا وت ِ 


اول: اينکه «منذر» یعنی بیم دهنده و «هادی» یعنی برای تمام اقوام. به 
طوری که انزال آیات فقط برای تو نیست. . « أنت» مبتدا| و «منذر>» خبر ان 
و «هاد» عطف بر منذر است و بین واو و معطوف ظرف فاصله افتاده 


اس 
دوم . 
بیم دهنده حضرت محشّد صلی الله علیه و آله و هادی خدا است. 


شوم اففتی, آبه این اینتت" ای محمد ! تو بیم دهنده هستی و هر گروه و 


ص : 9 


1- . رعد؛ 9 
2 . قصص: 50 


چهارم: منظور از «هادی» و مه هر کسی است که دعوت به حق کند. 


از این قباس روانت شبده» وی این آندفازل نش بامتر اکرم.ضای الم 
علیه و اله و سلم فرمود: من منذر و بیم دهنده هستم و علی پس از من 
هادی است. علی جان ! هدایت جویان به وسیله تو راهنمایی می شوند. 


ابوالقاسم حسکانی در «شواهد النزیل» از ابو برده اسلمی نقل می کند که 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آب خواست و وضو گرفت. علی علیه 
السلام در خدمت آن جناب بود. در این موقع دست علی را گرفت و بر 
سینه خود چسباند و فرمود: «تّما آئت مُنذِر» بعد دست خود را دوع 
سینه علی علیه السّلام گذاشت و فرمود: «لکل قَوّم هاد.» و اضافه کرد: یا 
علی ! تو مشعل فروزان عالم و پرچم هدایت(1) و سرور سرزمین هایی. 
فا ی 
دارد. 


بنا بٍ سه قول اخیرر هادی نهاد و مبتداء می شود و بنا بر قول سیبویه, 
«لکل قوم» خبر و گزاره است. اما به عقیده اخفش, مرفوع است به 
فتتشا سطظر 12:۵ 


فولف* اخبار این بختتن شاه بر .فعتی. اخیر آبه. اسنت: .و. به: دلایلی که: بو 


خردمندان پوشیده نیست. همین معنی از ایه بهتر فهمیده می شود. 

روایات: 

1 اختصاص: حضرت رضا علیه السلام از حضرت صادق علیه السلام نقل 
کرد که فرمود: حجت خدا بر مردم تمام نمی شود مگر به وسیله امام زنده 
ای که شناخته شود.(4) 


ص: 10 


1- . نهایت هدایت 

2- . سرور قاریان 

3- . مجمع البیان 2 : 278 
4 . اختصاص: 268 


<- . اختصاص: 268 - 269, کلینی رحمه الله در اصول 1 : 177 این 
روایت را نقل کرده است. 


بصافر اتستاته بانیم یمه اما تاک خلت ای سم 
فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله آب خواست. بعد از فراغت از 
اه ار ی 
منذر.» بعد دست او را به سینه چسبانید و فرمود: «و لکل قوم هاد.» و در 
ادامه فرمود: علی جان ! تو اصل دین و نشانه ایمان و غایت هدایت و 
ایا وه سا 


3. بصائر الدرجات: حضرت باقر علیه السْلام در مورد تفسیر آیه «انما 5 
ْذِرْ و لِکل قَوّم هاد» از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرد که 

فرمود: منذر در هر زمانی یک هادی و راهنما از ما خانواده هست که آنها را 
به دستورات پیامبر راهنمایی می کند. هادیان بعد از پیامبر اکرم عبارتند از 
علی بن ابی طالب علیه السلام سپس جانشینان او یکی پس از دیگری.(2) 


4 بصارز آلزرچایی: فضیل گفت: از حضرت صادق علیه السّلام در مورد آیه 
«(لّما نت منذِرّ و لکل قوّم هایٍ» پرسیدم. فرمود: هر امامی هادی و 
هن اک ره تن 2 
۴ 


5 بصاثر الدرچات: عپدالرحیم قصیر از حضرت باقر علیه السّلام درباره آیه 
« تما آتت مَنذرژ 5 لکل قوّم ها » نقل کرد که فرمود: پیامبر اکرم منذر 
ات و علی. هادی. نه: خدا قسم. این آبه خزبایه ها خانوادم انست :۳۰۰ 
قیامت, راهنمایان از ما خانواده خواهند بود.(4) 


1 «اما آئت مره و وک قوّم 8 پر سیدم. فر مود: اش ِ منذر و 
علی هادی است. بگو ببینم, , آمروز هادی از میان ما خانواده وجود دارد؟ 
عرض کردم: تلی فدایت شوم ! : پیو سته هادیان از شما خانواده بوده فکوع 
پس از دیگری تا منتهی به شما شده است. 


ص: 11 


بضافر الدرحات :10 
و بای الورحات: 9 2 10 
3-. بضائر الدرجات: 10 
4 مضاتر الدرجات: 10 


فرمود: خدا تو را رحمت کند. ابا محمد! اگر اين آیه فقط در مورد یک 
شخص باشد و ان شخص بمیرد, در نتیجه دستوری که در ایه داده شده و 
خود احکام قرآن از بین رفته است. و 
زمان امامی است زنده و معنی اين آیه همان طور که برای مردم گذشته 
وجود داشته, برای آیندگان نیز خواهد بود.(1) 


توضیح: مراد از «موت آیه», نبود عالم و مفسر آن و منظور از «موت 
کی ی ام از 
پیامبر صلی الله علیه و آله کسی نباشد که آیات را بداند و از تفسیر آنها 
ای ان مر ای ی ای ال 
و جاهل بدون قدرت بر علم قبیح است و ادامه روایت نیز به اجماع و 
ضرورت دین باطل خواهد بود. 


7 بصائر الدرجات: حمران از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که در 
مورد آبه 5 مقّن خَلفْنا ام دون بالق و به بعدِلون»(2) (از میان مردم 
| متوجه جفیمتت فی. کنند 1 قزر عوده 


آنما اه کرانند ۱۰۱ 


8 کمال الدین: محمّد بن مسلم از حضرت پاقر علبه السلام در مورد آیه 
«تّما نت تَذِژ و کل قَوّم هاٍ» نقل کرد که فرمود: امام همان هادی و 
راههات مردم است در زمان خودشان .)4 


9. کمال الدین: برید عجلی گفت ز به حضرت باقر علیه السّلام عرض کردم: 
معلی آیه «تما آئت مدی ۶ لح قوّم ها » چیست؟ فر مود: منذر پیامبر 
ات ان «اتت: است, و در هر زمان از ما خانواده امامی وجود دارد که 
فر دراه هر ات پیامر. اکرم ضلی لاله الق اهتمانی من کنه: 


0. کمال الدین و امالی صدوق: اعمش از حضرت صادق علیه السّلام نقل 
کرد که آن جناب به نقل از پدر بزرگوارش. از حسین بن علی علیهما 
السّلام فرمود: 


ص: 12 


1- . بصائر الدرجات: 10 
2 . اعراف / 181 


دم تضا ارات 11 
4 . کمال الدین: 375 


ما پیشوای مسلمانانيم و حجت خدا بر جهانیان و سرور مومنین و رهبر 
سفیدرویان و مولای مومنین. ما موجب امان و اسایش مردمیم در روی 
زمین همان طور که ستارگان موجب امان اهل اسمانند. خداوند به واسطه 
ما آسمان را نگه داشته که بر زمین فرو نریزد, مگر به اذن و اجازه او و به 
وسیله ما زمین را نگهداشته که اهلش را تکان ندهد. باران به واسطه ما 
می بارد و رحمت به واسطه ما گسترش می یابد و زمین نعمت های خود 
می برد. سس فرمود: از زمانی که خداوند ادم را افرید, زمانی از حجت 
خالی نبود یا حجتی آشکار و مشهور یا غایب و مستور و تا روز قیامت از 
حجت خالی نخواهد بود. اگر چنین نبود خدا پرستش نمی گردید. 


اعمش گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: چگونه مردم از 
حجت غایب و مستور بهره مند می شوند و استفاده می برند؟ فرمود: 
همان طوری که از خورشید بهره می برند, هنگامی که در پس پرده های 
ابر پنهان است.(1) 


گروهی از اصحاب ِ صادی 9 لام ۶ خدمت آن ۳ بودند که 


او ۳ 

سرا ام ای اد رای ها اما بای باه 
رسول الله ! امام فرمود: جریان مناظره خود را با عمرو بن عبید برایم نقل 
تمن. کتی: که خونه. او زا هجاب کردی ؟ اعرض کرد فدایت شوم ! من از 
ی تا و 
فرمود: یا و تا سور تام اما وا اس 
هشام گفت: شنیدم که عمرو بن عبید در مسجد بصره می نشیند و مردم 
را کرد خود جمع می کنده آنها را کمرام.من تفاید. خیلی بر من دشوان اند 
و بالاخره به 


ص: 13 


آعب کسال انوس 119۶ 120 اهالی ضوهف* 112 


جانب بصره رهسپار شدم و روز جمعه ای بود که وارد بصره شدم و به 
مسجد رفتم. گروه زیادی در مسجد اجتماع داشتند. عمرو بن عبید که 
پارچه ای پشمین و سیاه رنگ بر کمر بسته بود و یک پارچه نیز بر شانه 
داشت. در میان جمع نشسته بود و مردم از او سوال می کردند. من 
جمعیت را گشودم. پیش رفتم و دو زانو در یک کنار نشستم و به عمرو بن 
عبید گفتم: اقای دانشمند ! من مردی غریبم. اجازه می فرمایی یک سوال 


از تو بکنم: گفت: بگو. 


گفتم: تو چشم داری؟ عمرو بن عبید گفت: این چه سوالی است؟ گفتم: 
سوال های من همین طوری است. عمرو گفت: بیرس, گرچه سوالی 
احمقانه باشد. گفتم: جواب مرا بده. گفت: سوّال کن. پرسیدم: چشم 
داری؟ گفت:اری. گفتم: با چشم چه می بینی؟ گفت: رنگ ها و اشخاص را. 
پر سیدم. بینی داری؟ گفت: آری. گفتم: با آن چه می کنی؟ گفت: بوی ها 
تا ان استشمام می کنم. پرسیدم: دهان داری؟ گفت: اش کفتم با ان 


پرسیدم: زبان داری؟ گفت: آری. گفتم: با آن چه می کنی؟ گفت: سخن 
می گویم. پر سیدم . : گوش داری؟ گفت: آری. گفتم: با آن چه می کنی؟ 
گفت: صداها را می شنوم. پر سیدم . : آیا دست داری؟ گفت: آری. گفتم: با 
دست هایت چه می کنی؟ گفت: اشیاء را می گیرم و خشونت و زبری آنها 
را تشخیص می دهم. پرسیدم: : تو پا هم داری؟ گفت: آری. گفتم: با دو پایت 
چه مین کنی؟ گفت: به وسیله آنها از اين مکان به مکان دیگر می روم. 
پر سیدم . : قلب داری؟ گفت: آری. گفتم: با آن چه می کنی؟ گفت: هر چه 

بر این اعضا و جوارح و حواس وارد می شود, به وسیله اون رخ ماه 
دهم. پرسیدم: مگر این اعصا و جوازح "و خواین تمی توانند بی را از مه و 
فر ان ده فت.. کفتم خر تا آننکه همه خضکه و سالم 
هستند. 


گفت: فرزندم ! حواس و جوارح هر گاه در مورد چیزی تردید داشته باشند, 
انگاه به مغز می دهند. مغز یقین را به وجود می آورد و شک را از میان بر 
می دارد. پرسیدم: : پس خداوند قلب را برای رفع تردید و شک جوارح قرار 
داده است؟ گفت: آری. گفتم: پس 3 کار حواس و جوارح 


ص: 


14 


پس معلوم می شود که خداوند عزیز» اعضا و حواس تو را وانگذاشته و 
28 آنها راهنمایی قرار داده که مطالب را تصحیح کند و یقین را به وجود 
آفرد ه ترذید زا از میان ببرد. اما به عقیده تو این مردم را در سرگردانی و 
شک و اختلاف واگذاشته و امام و پیشوایی قرار نداده که رفع تردید و 
اختلاف از آنها بنماید. اما برای اعضا و جوارح تو راهنما قرار داده که رفع 
شک و تردید کند؟ 


عمرو سکوت کرد و هیچ نگفت. آنگاه رو به جانب هشام کرد و گفت: تو 
و نه. پرسید. با او نشسته ای و مصاحبت داشته ای؟ 
گفتم: . گفت: پس تو اهل کجایی؟ پاسخ دادم: از اهالی کوفه هستم. 
گفت: تو همان هشام هستی! در این موقع مرا پیش برد و در جای خوا 
تشاند وتا وفتی من انجا تشسته بودم: سنخن ۶ ۰ 


حضرت صادق علیه السّلام از شنیدن جریان خندید و فرمود: چه کسی این 
مطالب را به تو اموخت؟ عرض کردم: پسر رسول خدا بر زبانم جاری کرد. 
فرمود: هشام ! به خدا قسم این مطالب در صحف ابراهیم و موسی نوشته 


شده است.(1) 


رجال کشی و احتجاج طبرسی: این روایت ت از دو طریق دیگر در این کتاب 
ها آمده است ۳4 


12 احتجاج: پونس بن یعقوب گفت: خدمت حضرت صادق علیه السلام 
بودم که مردی از شامیان وارد شد و گفت: من مردی صاحب سخن و 
دارای علم فقه و فرایض دینی هستم و برای مناظره با شاگردان شما آمده 

. حضرت صادق علیه السلام فرمود: : گفتار تو از سخنان امس اتکی 
الله علیه و آله است يا از خودت؟ گفت مقداری از پیامبر و مقداری از 
خودم. فرمود: پس تو شریک پیامبری؟ 


شامی گفت: نه. فرمود: به تو از جانب خدا وحی شده !؟ گفت: نه. فرمود: 
اطاعت تو لازم است., همان طور که اطاعت از پیامبر اکرم واجب شده ؟ 
کفتا< که 


در این موقع حضرت صادق علیه السْلام روی به جانب من کرد و فرمود: 
یونس ! این مرد قبل از مناظره کردن خود را مجاب ساخت و ادعای خویش 
را باطل 


ص: 15 


1- . کمال الدین: 120, علل الشرائع: 75 - 76 
هد زرجال کشی: 77۰175 21 احتعاح ظیرسی 200 


کرد. اگر تو اهل کلام و مناظره بودی با او به بحث می پرداختی؟ عرض 
کردم: افسوس که من وارد نیستم. اما فدایتان شوم ! از شما شنیده ام که 
از مناظره نهی می کردی و می فرمودی: وای بر اهل کلام ! می گویند اين 
مطابق فهم ما است و آن به سلیقه ما صحیح نیست؛ اين جور در می آید و 
آن دیگری ناجور است ؛ این را عقل ما می پذیرد و آن دیگری را نمی پذیرد. 
امام صادق علیه السّلام فرمود: من گفتم وای بر اهل کلام که سخن مرا 
و گذارند(1) و به استدلال ۳ شوند. اکنون برو بیرون ببین اگر از 


یونس گفت: خارج شدم و حمران بن اعین(2) که مردی متکلم بود و محمّد 
بن نعمان احول(3) که او نیز در کلام مهارت داشت و هشام بن سالم(4) و 
قیس ماصر(3) که هر دو از متکلمین به شمار می امدند را یافتم. به نظر 
من قیس ماصر از همه انها در کلام قدرت بیشتری داشت. او علم مناظره 
را از علی بن الحسین زین العابدین علیه السلام آموخته بود. همگی آنها را 
خدمت حضرت صادق علیه السلام اوردم. ان جناب داخل خیمه ای قرار 
داشت در دامنه کوه در کناره راه حرم و کعبه و هنوز چند روز به ایام حج 
باقی بود. 


در این موقع که همه میان خیمه نشسته بودند. حضرت صادق علیه السلام 
(مثل کسی که انتظار شخصی را داشته باشد) دامن خیمه را کنار زده و 
دامنه افق را تماشا کرد. شتر سواری از دور می امد. یک مرتبه امام 
صادق علیه السلام فرمود: به خدای کعبه قسم هشام می اید! 


ص: 16 


1- . در حاشیه نسخه چاپی آمده است: این عبارت دلالت دارد بر اينکه علم 
کلام امری است که به ناچار باید از امام معصوم شنیده شود. 

2 صمران ینم اعین بای ال کوقهبم. ان هن را تایه است: اد 
بزرگان مشایخ شیعه که هیچ تردیدی در علم ای یشان نیست و یکی از 
حاملان قرآن و عالم به نحو و لغت است که از امامان باقر و صادق علیهما 
السْلام حدیث نقل کرده است. 

3- . محمد بن علی بن نعمان احول کوفی صیرفی, شیعه او را مومن طاق 
و عامه شیطان طاق لقب داده اند. کلامی حاذق حاضر جوابی بود از 
اصحاب امامان صادق و کاظم علیهما السلام که کتاب های فراوانی نوشته 
است. وی حکایات مشهوری با ابوحنیفه دارد. 


4 . هشام بن سالم جوالیقی جعفی از متکلمین و موثقین اصحاب امامان 
صادق و کاظم علیهما السلام. 
5- . در کتب تراجم ذکری از وی نشده است. 


ما خیال کردیم آن هشامی است که از اولاد عقیل است و خیلی به حضرت 
علاقه دارد, اما بعد معلوم شد که هشام بن حکم(1) است. هشام جوانی 
بود که هنوز موی بر صورتش نروییده و از همه کوچک تر بود. تا وارد شد 
حضرت صادق علیه السلام برایش جایی گشود و فرمود: یار و ناصر ما با 
قلب و دست و زبان آمد. در این موقع رو به حمران کرد و فرمود: با این 
مرد مناظره کن. حمران بر او پیروز شد. امام به محمّد بن نعمان رو کرد و 
فرمود: طاقی ! تو با او بحث کن. محمّد بن نعمان نیز پیروز شد. 


آنگاه رو به هشام بن سالم کرد و فرمود: بان ضرق ارم کن ا ان ونبه 
بحث پرداختند. تا هر دو حریف یکدیگر را شناختند. بعد به قیس ماصر 
فرمود: تو صحبت کن ! قیس ور اس رد حضرت صادق علیه 
السلام از سخنان و جواب و سوال ان دو لبخند می زد و مرد شامی خوار و 
ذلیل در دست قیس قرار داشت. در این موقع حضرت رو به شامی کرد و 
فرمود: با اين پسرک صحبت کن! (هشام ين حکم) شامی قبول کرد و به 
هشام گفت: در مورد امامت این شخص (امام صادق علیه السلام) از من 

چیزی سوال کن. 


هشنامق از.سخن هرد شاهین عنان خشنمکیرن. شند. که رک‌های. کرکنتن برآمد 
(چون او با تحقیر اشاره به امام علیه السّلام کرد). پس متوجه مرد شامی 
شد و گفت: بگو ببینم, خداوند بهتر صلاح مردم را می داند يا خود مردم؟ 
شامی جواب داد: خدا بهتر صلاح مردم را می داند. هشام گفت: خداوند به 
صلاحدید خود برای مردم در مورد دین چه انجام داده است؟ گفت: آنها را 
مکلف به دستوراتی نموده و برای ایشان دلیل و راهنمایی قرار داده تا 
حجت بر آنها تمام شود و ایراد و اشکالی نداشته باشند. هشام پرسید: به 
عقیده تو آن دلیل و راهنما کیست؟ شامی پاسخ داد: یل ها صلی: 2۱۱ 
علیه و آله. پرسید: بعد از حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله چه کسی 
راهنما است؟ گفت: کتاب خدا و سنت. پر سید. آیا کتاب و سنت در مورد 
اختلافات ما کاری می تواند انجام دهند و رفع اختلاف نمایند و ما را متفق 
گردانند؟ شامی گفت: 


ص: 17 
چم ابن ندیم در فهرست: 6 می گوید: او از اجلای اصحاب امام صادق 


علیه السلام بود. وی از متکلمان امامیه و از کسانی بود که حضرت 
دادعا کرک 


آری. هشام پرسید: پس چرا من و تو با هم اختلاف داریم؟ تو از شام به 
اینجا امده ای و با ما در عقیده اظهار مخالفت می کنی و عقیده ات این 
اس رام ات رای ار ای ی مت وه کار 
مختلف نمی تواند یکی باشد. 


مرد شامی ساکت شد و شروع به فکر کرد. حضرت صادق علیه السلام 
اه ای ی ی سا ای 
نداریم ادعای بیجا کرده ام و اگر مدعی شوم که کتاب و سنت رفع اختلاف 
پات تیال سای اک میم ما ای اس مر ی زا 
وان که اقلا از سا سای ایام سس ال نایم کر 


حضرت صادق علیه السّلام فرمود: بپرس او را مردی وارد و پرمایه خواهی 
یافت. شامی گفت: چه کسی صلاح مردم را بهتر می داند. خدا یا خود 
مردم؟ هشام جواب داد: حتما خدا. شامی پرسید: ایا خداوند صلاحی دیده 
است که موجب رفع اختلاف شود و حق را از باطل تشخیص دهند؟ هشام 

گفت: آری. شامی پرسید. آن شخص کیست ؟ هشام گفت: در ابتدای 
اسلام پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله پس از پیامبر دیگری است. پرسید: 
آن دیگر کیست که جانشین او است در حجت بودن؟ هشام گفت: منظورت 
در این زمان است يا قبل از این زمان؟ گفت: منظورم هم اکنون و زمان 
خودمان است. 


هشام به طرف حضرت صادق علیه السْلام اشاره کرد و گفت: این آقا که 
نشسته است, کسی است که بارهای گران از هر طرف بر در خانه اش 
(برای کسب فیض) فرود می آید و به ورائت ت از آباء و اجداد خود, ما را از 
وقایع اسان هقالع خن کته شامی پر سید. من از کجا بدانم که ادعای نو 
ضحیم اشت ؟ هضام امن دا هر چهمل دازیار امشرشی شاخی کفت 
بهانه مرا قطع کردی. اینک مجبورم من سوال کنم و آزمایش نمایم. 


در این موقع حضرت صادق علیه السّلام رو به مرد شامی کرد و فرمود: 
من تو را از پیدا کردن سوال بی نیاز می کنم و از سیر و سفرت اطلاع می 
دهم. فلان روز حرکت کردی و از فلان راه آمدی و از فلان جا گذشتی و 
فلانی با تو برخورد کرد. 


ص: 19 


شامی پس از شنیدن سخنان امام تس به خدا همین طور 
است. آنگاه ناگهان گفت: اکنون اسلام آوردم ! حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: نه»: حالا نو ایمان آوردی, جون اسلام جلوتر از ایمان است. به 
فسنله اسلام با تکدیکر اروواج می کشد هر ان هم ارت.می بر نهر آما با انمان 


شافی کفت: ‏ صحیح می فرمایید. اکنون من به یگانگی خدا و رسالت 
رت سای آ اه ی ای همه ام اس 
وصی انبیاء و اوصیاء هستی. حضرت صادق علیه السلام رو به جانب 
حمران کرد و فرمود: تو سخن بر طریق صحیح و راهی که باید مخالف را 
رد کرد می کنی و به هدف هم می رسی. 


حضرت به هشام بن سالم فرمود: تو در جستجوی راه و طریق هستی؛ اما 
آن را تشخیص نمی دهی. آنگاه رو به جانب احول کرد و فرمود: قیاس 
پرداز حیله گری هستی و با مطلب باطلی, ادعای باطلی را درهم می 
شکنی, جز اینکه باطل تو قوی تر است. سپس به قیس ماصر فرمود: 
سخن می گویی, ولی سخنان پیامبر را از مسیر صحیحش دور می ک: 
حق و باطل را به هم می امیزی, اما مختصری از حق مارا بی نیاز می کند 
از باطل زیاد. تو و محمّد بن احول از آن استادان حیله بازید ! 


ان دو فرمود می فرماید. امام صادق علیه السلام رو به هشام بن حکم کرد 
و فرمود: هشام ! گاهی نزدیک می شود زمین بخوری, اما پاها را به هم می 
چسبانی و یک فشار می دهی و پرواز می کنی. باید مانند تو با مردم به 
بحث و مناظره پرداخت. از لغزش بیرهیز که شفاعت از پی ان نصیب تو 
خواهد شد.(1) 


بیان: سخن امام علیه السلام که «تو شریک رسول خدا صلی الله علیه و 
آله یله خستی 4 دلالت: داود تن نظاان کلام کسی که ار .قران هنشت اخد 
نشده است و گفته شده نظر او در امامت و راهکار او در این موضوع قول 


ص: 19 


1- . احتجاج طبرسی: 198 - 200 


شخص آنکه, در هر کاری بنابر سخن پیامبر, به ناچار باید به شارع رجوع 
کنیم. در حالی که سخن او شریک شدن با پیامبر را به همراه دارد. پس 
شراکت [در کلام او] نفی نمی شود. حضرت فرمود: شنیدم وحی را از 
طرف خدا یعنی به واسطه ی اصول دین به صورت عموم و امامتی که 
خداوند آزنر| اعلام کرده به طور خصوص روشن و آشکار شده, يا توسط 
رسول يا وحی بدون واسطه و يا به واسطه ی رسول که همان سخن 
پامیر اسب ار طرق نوچ نتحن بر ترذ یکی از انتماست با وه 
به تو که بدون واسطه شنیده ای يا وجوب اطاعت از تو مثل اطاعت از 
رسول خدا (ص) که قول او در هر دو صورت نفی می شود نفی آنچه او 
گفت و آنچه نزد من است. لذا حضرت فرمود: این مرد با خودش دشمنی 
می کند, و گفته شده دشمنی او با خودش از آن جهت است که به باطل 
بودن آنچه می گوید اعتراف دارد زیرا این چیزی نیست که مستند به وحی 
و پیامتر باشد. و کویندم. آن نیز .فی. نفسه واجب الاطاعه: نیست. بسن: بدون 
شک این کلام باطل است. 


هو حون شاید مراد از کلام امام (ع) که آن را مردد بين دو امر کرد, در 
فروع فقه باشد که عقل در آن دخالتی ندارد و ناگزیر باید مستند به وحی 
باشد. بنابرای بن کسی که به نظر خودش در آن حکم کند, شریک برای پیامبر 
(ص) در تشریع احکام می شود. البته تعمیم [بین فروع و غیر آن] اظهر 
است. « حسن الکلام» بعنی به او تعلیم داد, پونس گفته : بعنی التفات و 
توجه دادن يا انکه در حکایت می اید. «فیا لها من حسره», ندا برای تعجب 


سخن او که گفت: «هذا] بنقاد» پیعنی اينکه ایشان آنچه در قرآن و سنت 
آذه را با ترازوی عقل های ناقص و قواعد کلامیشان می سنجند و بعضی 
زادفی تدیر ند و بعتض دیکر. را نه, همانگونه که شیوه حکما و بیشتر متکلمان 
بوده است. «هذا ینقاد», اشاره دارد به آنچه اهل مناظره در مجادلشان می 
گویند قبول داریم ولی ما قبول نداریم و بخش دوم «هذا ینساق» اشاره 
دارد به اين سخن آنها که به دشمن خود اینچنین بگویند و طرف مقابل 
نتواند چنین بگوید. 


ص: 20 


در کافی(1) بعد از «و لا استقز بنا المجلس» می گوید: امام صادق ءع( 
قبل از حج روزهایی در کوهی در سمت حرم زیر سایه بانی که برای ایشان 
ی ار و ی هم تناها 
سایبان خارج کرد, در اين موقع شتری می دوید. 


می گویم: «الفازه» سایه بانی است با دو پایه و «الختٌ»(2) نوعی از 
دویدن است. وقتی کسی گفت: خب الفرزش تب نا بعتی وعتی که اش 
روی دست و پایش در جا می زند و صاحبش او را به اين کار وا می دارد, 
این دو را جوهری(3) گفته است. سخن او: «فتعارفا» یعنی با هم صحبت 
کردند, آن طور که نتیجه اش شناخت یکدیگر شد و هرکدام مقام دیگری را 
شناخت. و در بعضی نسخه ها «فتعارقا» آمده یعنی واقع شدند در شدت و 
سختی, و در بعضی «تعاوقا» آمده است یعنی هیچ کس بر دیگری پیروز 
نشد. سخن او: و قد استخذل» در بعضی نسخه ها با ذال آمده بعلی 
مفلوب و شکست خورده شد که هیچ کس او را پاری نکرد و در بعضی 
دیگر با زاء امده یعنی کلامش بریده و جدا شد. 


و در کافی آنده: امام صادق (ع) آمد در حالی که از کلام این دو می خندید 
از انچه که بر شامی رسیده بود. 


ممکن است شامی به نصب خوانده شود یعنی با خواری(4) که از شکست 
و خجالت به او رسیده. یا به رفع به این نحو که «ما» مصدری باشد یعنی 
اه ای وارد کرد و این که کلامش نیکو باشد, پس خنده به دلیل 


«فغضب» همانا غضب به خاطر بی ادبی شامی در تعبیر از امام (ع) و 
اشاره به او به وسیله ی آنچه که توهم تحقیر را ایجاد کرده است. و 
«الملی با همزه است و گاهی مخفف می شود پس یاء مشدد است 
الثقه الغنی. سخن او «علی الأثر» یعنی به چسب آنچه کلام گذشته تو 
افتضا مق فدسن سین بو اخلای زد ارد بلکه ابید هم 


ص: 21 
1 اضول کاکی:1 : 174 


2- . در نسخه خطی و قاموس: و الخبب. 
۰-3 . همان: فیروز ابادی هم یاداوری کرده است. 


4- . همچنین در نسخه چاپی آمده و این کلمه از نسخه خطی افتاده است 
و شاید صحیح «ذل» باشد. 


می کند, و يا به معنی اثر کلام سوال کننده و موافقت با آن است., و يا بنابر 
آنچه از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از روایات مأئوره وارد شده 
اقتضا می کند. «راغ عن الشیی» یعنی طفره رفتن و گریختن. «ان 
باطلک» به معنی غالب شدن بر خصم يا روشن شدن در رد کلامش است. 
سخن < و آقرب» آن طوز که ظاهر است اینکه آقرب مبتدا و ابعد خبرش 
اعتت: و حملد بر هفام حال از فافل تکام 4 بعنی مالحال آن. افرتب حال, 
تکون انت علیه من الخبر ابعد حال تکون علیه من الخبر اين دو ظرف, صله 
بودن نو ۱ آنهاست. شاید ۳۳ نایز خالیت و منصوب ۳ و در چای 
خبر نشسته باشد. همانگونه که در کلام عرب آمده: آخطب ما یکون الأمیر 
قائما, که در تقدیر گرفتن مثل آنچه ما گفتیم اختلاف شده است. رضی 
ری آلله یه ور شرحش یر کافیسصد ان تنعل افوال.فر یتست فده 
است: بدان که جایز است مرفوع خواندن حالی که جای خبر نشسته است؛ 
خبری که از آفعل مضاف به مای مصدریه و موصول به کان يا یکون باشد, 
فاد اخطی‌ما بکفن الامیر فان آخفتن و مبرد حنین گفته آند و متتوبة آن 
را رد کرده است. قول برتر جواز است, زیرا تو ُخطب را مجاز قرار دادی 
پس قائم را نیز می توانی قرار دهی. سپس می گوید: جایز است در آفعل 
مذکور زمان را مضاف به ما یکون مقدر کنی. به دلیل کثرت وقوع مای 
۱ در جای ظرف. 1 «ما ذر شارق». بنابراین تقدیر اینگونه می 

+ اخطبه اوفات ها کون الافیر فانمد بعتی. استر سستر. اوقات ایشفاده 
ی هت کند: #فنتبرا جرا اخطب ه فاتم فرار دادم فعانداور که 
گفته می شود: نهاره صائم و لیله قائم یعنی روزش را روزه و شبش را در 
حال نماز است. پایان سخن رضی. 


«قفازان» با قاف و بعد فاء و سپس زاء معجمه, از قفز می آید به معنای 
جستن و پریدن. در بعضی نسخه ها فاء بر قاف مقدم شده است و نقطه 
دار بودن(1) راءء من قفزت الخرز ثقبته. یعنی کسی که مهره يا چیزی را 
سوراخ می کند, که قول اول بهتر است. 


ص: 22 


1- . صحیح: اهمال راء 


سخن امام (ع) «تلوی رجلیک» می گوید: پاهایت را خم کن و تاب بده, و 
لوّی الرجل راسه یعنی سرش را چرخاند و برگرداند. و لت الناقه ذنبها 
یعنی دمش را بکان داد معنی کلام امام آنکه هر زمان خواستی روی زمین 
ار ۳ کج نز توف 
پیروز نمی شوی صیر . ایک وقتی نزدیک شدی راه فرار نیکویی ۳۳۳ و 
سپس بر او غالب شوی. «الزله» اشاره است به آنچه در دوران امام کاظم 
عایف السلام در کرک زقس هر انداب‌ ارت آن رس اهه اند 


در کافی اه و شفاعت به وسیله اوست(2) و این اظهر و روشن تر 


است. 


3 علل الشرائع: صفوان بن یحیی از ابن حازم نقل کرد که به حضرت 
صادق علیه السّلام عرض کردم: من با چند نفر مناظره کرده و به آنها 
گفتم: مگر شما نمی گویید که رسول خدا حجت خدا در میان مردم است؟ 
وقتی پیامبر صلی الله علیه و اله از دنیا رفت. بعد از او چه کسی حجت 


گفتند: قرآن. من دقت کردم و دیدم که در مورد آیات قرآن, مرجئه و 
حروریه و زنادقه اختلاف می کنند و به بحث و انتقاد می پردازند و یکی بر 
دیگری پیروز می شود. پس فهمیدم که قرآن نمی تواند حجت باشد, مگر 
به وسیله امام و رهبری, دیگر هر چه در قرآن فرموده است حق است (اما 
تشخیص معنی آن احتیاج به مفسر معصوم دارد). _به آنها گفتم: چه کسی 
راهبر و راهنمای قرآن است؟ جواب دادند: عبداللّه بن مسعود و فلان و 
فلان(3) از قران اطلاع داشتند. گفتم: , به تمام قرآن وارد بودند؟ گفتند؛ نه. 


کسی را نیافتم که بگویند همه قرآن را می داند جز علی بن ابی طالب 
علیه السلام: وقتی فرآن عیان آنها باشتد این یکی,می گوید نمی دانم, آن 
دیگری نیز اظهار 


ص: 23 
1- . مصنف رحمه الله وجهی برای ترک تقیه بیان کرده اند ۵ آن اینکه 


ایشان تا مدت معینی مامور به تقیه بوده اند و بعد از ان در تبلیغ و بجت پا 


مخالفین ماذون بوده اند. 


ماصول کافت 77۸1 ۱ 
3- . در رجال کشی آمده است: «آنها گفتند: ابن مسعود و عمر و حذیفه 


می دانستند.» 


بی اطلاعی می کند و سومی هم می گوید نمی دانم و چهارمی نیز وارد 
ار ها 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم, علی بن ابی طالب علیه السلام 
است که نگهبان قرآن است و اطاعت از او واجب و حجت خدا بر همه 
مردم است و هر چه او درباره قران بفرماید صحیح است. 


فرمود: خدا تو را رحمت کند. من پیشانی امام را بوسیده و گفتم: علی بن 
اس ال مارا انوا هن ام خی در از یو ها 
0 او لازم است. فرمود: خدا| رحجمتت کند. سر 
مبارک امام را بوسیدم و گفتم: من گواهی می دهم که امام حسن علیه 
السّلام از دنیا نرفت, مگر اينکه جانشینی برای خود تعیین کرد. مانند پیامبر 
و پدر بزرگوارش. و حجت بعد از ایشان, حضرت امام حسین علیه السلام 
است و اطاعت او لازم. 


فرمود: خدا| رحمتت کند. سرش را توسیوه و گفتم: گواهی می دهم که 
انا ی اه ار نا ره عفر ای مار دا ات 
او حضرت زین العابدین علیه السّلام است. فرمود خدا تو را رحمت کند. 
سرش را بوسیده و گفتم: حضرت علی بن الحسین علیه السلام از دنی 
نرفت؛ ی ار ی 
اشت ک اصا ی اس تفر سا را مت کین 


گفتم: خدا خیر و صلاح را پیشاپیش شما قرار دهد. سر مبارکتان جلو 
بیاورید تا ببوسم. امام خندید. نتتر آن.ضات شا بونشیدهم کر پدر شما از 
دنیا نرفت. مگر اینکه شما را به جانشینی خود معین کرد و شما حجت خدا 
هیده اظاعت فا لاعف اروت ۱ ی 
فاد وه را لو بباور بدا 


ص: 24 


ببوسم. امام علیه السلام خنده اش گرفت و فرمود: هر چه مایلی بیرس. 
دیگر بعد از اين چیزی از تو پوشیده نمی دارم و تو را از شیعیان خود می 
شمارم.(1) 


وال کی ور روا کی سا کی نا ی من که که 
حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: خداوند اجل از این است که به 
وسیله مردم شناخته شود, بلکه مردم به وسیله خدا| شناخته می شوند. 
فرمود: صحیح است. گفتم: هر کس بفهمد که خدایی دارد, باید بداند که آن 
خدا خشم و خشنودی خواهد داشت. رضا و سخط خدا را نمی توان 
تشخیص داد مگر به واسطه پیامبر. هر کسی که به او وحی نشود, باید در 
جستجوی پیامبران باشد. وقتی آنها را یافت. می فهمد که ایشان حجت 
حداتمهاطاعت اه اب است: 


و ند شر کم کت ابا کم اند که رضصولن خدا صلی ال عليه و الم ان 
حجت خدا| بر خلقش است ؟(2) 


توضیح: «مرجثه» گروهی از اهل سنت هستند که معتقدند گناه ضرری به 
ایمان نمی رساند, همان طور که اطاعت و بندگی منفعتی برای کفر ندارد. 
اپشان را مرجته نام نهاده اند چرا که می گویند عذاب را بر اهل معصیت به 
تأخیر می اندازد. (و به عنوان مثال می گویند:) همه اهل سنت تأخیر جایگاه 
امیرالمومنین به چهارمی خلفا را از اين باب می دانند. «حروریه» گروهی 
از خوارج متعلق به منطقه حروراء در نزدیکی کوفه هستند که اولین 
اجتماعشان انجا بوده است. کافی و رجال کشی انها را «قدریه» می نامند. 
(2 


گاهی به ایشان «جبریه» و «مفوضه» هم گفته می شود, همان گونه که 
قبلا گذشت. «زندیق» منکر صانع تعالی را گویند, یا همان نویه (قائلین 
دویت). «قیم قوم» به کسی گفته می شود که تدبیر امور ایشان را می 
کند. لبخند امام علیه السلام به دلیل بوسه های مکرر ان شخص و امر 


حضرت به قطع سخن از باب تقیه بود. و نیز سخن امام علیه السلام که 


ص: 25 


رغال ار اعد 5 


2 . رجال کشی: 264 - 265 
3-. اصول کافی 1 : 168 - 169 


غالبا از کسی که شناختی ندارند پرهیز می کنند, يا اینکه چون از شیعیان ما 


هستی, تو را فراموش نمی کنم. 


4 عال الشرانمه ایو اف حضرت باقر غلبه. الم نقل کرد که بر زر دی 
به چه جهت مردم احتیاج به پیامبر و امام دارند؟ امام فرمود: برای 
ترقرارق. عالم به مضاحسش. از این روسته که خداونه عداب را ار اهل 
زمینی که نبی یا امامی میان آنها باشد بر می دارد. خداوند عزوجل می 
فرماید: «ما کان الَذ اعد بهم و5 نت فيهمٌ»(1) (خداوند هرگز آنها را عذاب 
تفن کته تا وفتی تو (یغهیر) مان آنها باتی: 1 


پیعمبر اکرم صلی الله علیه و اه نیز فر مود: ستارگان سبب آر اضفخز و 
اسایش اهل اسمان هستند و اهل بیت من سبب اسایش اهل زمین. وقتی 
ستارگان از میان بروند, اهل اسمان دچار ناراحتی می شوند. وقتی اهل 
بیت من نیز از میان بروند» اهل زمین دچار ناراحتی خواهند شد. منظور 

پیامبر از اهل بیت, ائمه علیهم السْلام هستند که اطاعت از آنها را قرین و 
همراه اطاعت خود قرار داده در این ]یه فرموده: «یا ایهّا الذین منوا 
آطیعوا اللَة و أطیعوا الرَسول و ۳ الأمر منْکمٌ»(2) (ای مومنین ! خدا و 
۳ امر را اطاعت کنید. 1 


آنها پیشوایان معصومی هستند که گناه و معصیت از ایشان سر نمی زند و 
مژید و موفق و مورد پشتیبانی خدا هستند. به برکت آنها خدا به بندگان 
روزی می دهد و جهان را آباد می کند و باران از آسمان می بارد و زمین 
ترتهای فد را خایج فی مت ماسفه آ ما معضنت کارا را وت 
دادم.ع تعجیل در کیفر و. غذاب انها تفی. کند. آنها پبوسته موید بةه: رو 
القدس هستند از قران جدا تمی شوند و قران از آنها جداشدنی نینست. 
درود خدا بر تمام آنها باد.(3) 


5. علل الشرائع: نعمان رازی گفت: من و بشیر دهان خدمت حضرت 
صادق علیه السلام بودیم. فرمود: وقتی مدت نبوت ادم پایان یافت و 
عمرش به پایان رسید. 


ص: 26 


1- . انفال/ 33 


2-. نساء/ 59 
3- . علل الشرائع: 52 


خداوند به او وحی کرد که: ای آدم ! : لبوت و عمرت پایان یافته است. دقت 
کن هر چه در نزد تو از دانش و ایمان و میراث نبوت و آثار علمی و اسم 
ی در اختیار فرزند خود هبه الله قرار ده. من زمین را هیچ گاه از 
دانایی که راهنمای بندگی و دین من باشد خالی نمی گذارم. او سبب نجات 
پیروان خود خواهد بود.(1) 


محاسن: مانند این روایت آمده است و در آن آمده؛ «اين آثار مایه نجات 
کسی است که مابین ك یک پیامبر و ظهور پیامبر دیگر متولد می 
شود.»(2) 


0 ۳ 
امیرالمومنین علیه السْلام و امامان بعد از او. اين معنی آیه «و لِکل قَوّم 
هادٍ» است, در هر زمانی باید امامی وجود داشته باشد که راهنما و مفسر 

باشد. 


این آیه کسانی را که لزوم وجود امام را در هر عصر و اينکه زمین خالی از 
تیک ری دا ی و ۱ 
ما یلیصفت ای اه انار 
ترسان و پنهان تا موجب باطل شدن دلایل و حجت های خدا نگردد.(3) 


7 علل الشرائع: ابو اسحاق همدانی گفت: یکی از دوستان مورد اعتمادم 
نقل کرد که از حضرت امیرالموّمنین علیه السْلام شنیدم که می فرمود: بار 
خدایا ! زمین را خالی از راهنما و حجت بر مردم نکن یا ظاهر و اشکار 
باه رسای هیها 9 دایل وراه وال کرود ۳ 


8 علل الشرائع: یعقوب سراج گفت: به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: ایا بدون عالمی زنده و اشکار که مردم در حلال و حرام خود 
به او پناه برند زمین پایدار می ماند؟ فرمود: اگر چنین باشد خدا پرستش 
نخواهد شد.(ظ) 


ص: 27 


1- . علل الشرائع: 76 
2-. محاسن: 35 2 


3- . تفسیر علی بن ابراهیم قمی: 336, از «اين ار رد می کند» تا آخر, 
4 . علل الشرائع: 76 
5- . علل الشرائع: 76 


9 علل الشرائع: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: خداوند زمین را خالی از عالمی که عارف به زیادی و نقصان باشد 
نمی گذارد تا اگر مومنین چیزی به دین بیفزایند, آنها را متوجه نماید و اگر 
چیزی کم کنند, برایشان تکمیل کند. حضرت فرمود: دین را کامل بگیرید, 
اگر این طور نبود امر بر مومنین مشتبه می گردید و فرقی بین حق و باطل 
نمی گذاشتند.(1) 


شرا او خی سسشه حصرت شاوی ید ان ام عرص 
کردم: اپا زمین بدون امام پایدار می ماند؟ فر مود: اکن تتتاتی بدون امام 
باشد, زمین اهلش را فرو می برد.(2) 


کمال الدین: با سند دیگری همین روایت را آورده است.(3) 


توضیح : * گفته شیده؛ «ساخت ۰ یعنی در خود فرو می برد و نایدید می 
کند. اه از به هم ریختن نظم زمین و نابودی 
اهاش باشد. 


1 علل الشرائع: کرام نقل کرد که حضرت صادق علیه السّلام فرمود: 
اگر تمام مردم منحصر به دو نفر شوند, یکی از آن دو نفر امام خواهد بود. 
و فرمود: آخریت کشی که ایا خی رود احاض است: با کسی تنتواند‌بر نخدا 
اعتراض کند که او را بدون حجت و راهنما قرار داده است.(4) 


2 علل الشرائع: عبدالکريم از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که 
فرمود: حبربیل بر -خضرت: محند صلی: له علید و آله,و شام تال کردید و 
از خداوند پیغام آورد که خدا| می فرماید: ای محمد ! زمین را خالی از 
دانشمندی که عارف به فرمان و دستور و راهنمایی باشد نگذاردم. او 
وسیله نجات مردم است در فاصله مرگ پیامبری تا ظهور پیامبر دیگر. من 
نخواهم گذاشت که شیطان مردم را گمراه کند. در صورتی که روی زمین 
حجتی نباشد که مردم را به راه من بخواند و راهنمای ایشان 


ص: 28 
1-. علل الشرائع: 76 


2 . علل الشرائع: 76 
کب کمال الذین ۰ 116 


4 . علل الشرایع: 76 


بوده و عارف به امر من باشد, من برای هر گروهی یک راهنما قرار داده 
ام که به وسیله او رستگاران را هدایت می کنم و هم او حجت است برای 
اشقیاء.(1) 


فا الما تس رن شاد اس کد مساق ماه شاه 
فرمود: مردم صالح نمی شوند, مگر با امام و زمین نیز همین طور.(2) 


4 علل الشیراتی این طبار کت او آمام صادق غلیه الاام شش که 
فرمود: آکز فقو رن فقط دو نفر باقی بمانند. یکی از ایشان حجت و امام 
است.(3) 


5 علل الشرائع: ابو حمزه از حضرت باقر نقل می کند که فرمود: به خدا 
قسم از زمان مرگ آدم تاکنون, خداوند زمین را خالی از امامی که موجب 
هدایت مردم شود نگذارده که حجت خدا است بر بندگان و در آینده نیز 
خالی از حجت نخواهد بود.(4) 


بصائر الدرجات و غیبت نعمانی: با اسناد متفاوت و اندکی تغییر در متن؛ 
همین حدیث را نقل کرده اند.(د) 


6ص اتشران ان عفر یه اقا موه منم رمس را شالی از 
امام قرار نمی دهد, چه ظاهر باشد و چه پنهان.(6) 


7 کمال الدین و علل الشرائع: ذریح محاربی از امام صادق علیه السلام 
نقل می کند که شنیدم فرمود: به خدا قسم خداوند از زمان قبض روح ادم 
زمین را بدون امامی که به سوی او هدایت کند رها نکرده است. او حجت 
خدای عزوجل بر بندگان است, کسی که او را رها کند به هلاکت می رسد 
و هر کس با او باشد, نجات می یابد. این حقی است بر خدای تبارک و 


تعالی.(7) 
ص: 20 


1-. علل الشرایع: 76 
2 . علل الشرائع: 76 
3-. علل الشرائع: 76 
4 . علل الشرائع: 76 


5- . بصائر الدرجات: 143 , غیبت نعمانی: 68 
6- . علل الشرائع: 76 
7- . کمال الدین: 133 , علل الشرائع: 76 - 77 


کمال ال وال کشت این خضت ایا مه ویر یه اه اس ۱ 


8 علل الشرائع: ابو حمزه ثمالی نقل کرد که خداوند از وقتی که آسمان 
هاه زهین را افریة. آن را خالی از امامی عادل تا رود فیامفت قر از تخواهد 
داد که او حجت خدا| است بر مردم 2(۰) 


9 علل الشرائع: احمد بن عمر حلال از حضرت ابوالحسن علیه السلام 
نقل کرد که عرض کردم: آیا زمین بدون امام خواهد بود؟ چون ما از 
حضرت صادق علیه السلام روایت داریم که فرموده است: هرگز زمین 
خالی از حجت نخواهد بود. مگر خداوند خشم بر مردم بگیرد. فرمود: نه, 
خالی نخواهد بود. اگر چنین باشد زمین از هم می پاشد.(3) 


0 علل الشرائع: ثمالی می گوید: از امام صادق علیه السْلام سوال 
کرو ابا رشن یدمن آهان باق می‌هاند؟ فرفووه اک بدفن. آمام بانه؛ 
اهلش را فرو می برد )4 


عیبت طوسی و غیبت نعمانی: مانند این حدیت را این دو کتاب نی آوز که 
اند.(د) 


1 علل الشرائع: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که 
فرمود: خداوند زمین را خالی نخواهد گذاشت از عالمی که آگاه به زیادی و 
نقصان باشد. هر گاه مومنین چیزی را در دین بیافزایند, آنها را ۱ 
ژنادی. هی کند و ایشان زا بر می کرداند و اکر عبزی.را کم کنند. ان:.ر۱ 
درست و کامل می کند. می فرماید: دین را کامل و تمام به کار بندید که 
اگر چنین نباشد, آنها در مسائل دینی به اشتباه می افتند و فرقی بین حق و 
باطل نخواهند گذاشت.(6) 


تضایر الذرحاتو اخحضاصض + ماد این زوایت ور اش ق آمنم است: ۱۱ 
ص: لاد 

1-. کمال الدین: 127 , رجال کشی: 237 

2 . علل الشرائع: 77 


3-. علل الشرائع: 77 
4 . علل الشرائع: 77 


5- . غیبت طوسی: 142 , غیبت نعمانی: 69 
6- . علل الشرائع: 77 
7-. بصاثر الدرجات: 96 , اختصاص: 288 - 289 


2 علل الشرائع: اسحاق بن عمار از امام صادق علیه السلام نقل می کند 
که فرمود: زمین خالی از کسی که کم و زیاد امور را بداند نمی ماند. اگر 
مننلمین زیاد کنتد اه رد می کند و اگر انها کم کنتد. او کامل خواهد کرد. 
اگر این گونه نباشد امور مسلمین در هم می ریزد.(1) 


بصائر الدرجات: در دو موضع از این کتاب این حدیبت آمذه است.(2) 


3. علل الشرائع: ابو حمزه می گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: 
زمین باقی نخواهد ماند مگر اینکه کسی که حق را می شناسد در آن 
است. وقتی مردم چیزی به آن بیفززایند, او می گوید به آن اضافه کرده اید 

ق ار از.ان کم کنتد انیت هید از آن کم کرده اید و هنگامی که سرا او 
بیایند ایشان را تضدیق. می کند: اکر این طور نناشد خق از باطل :شتاخنه 


بصائر الدرجات و اختصاص: چنین روایتی را آورده اند.(4) 


4. فلل الشر ان آبه حمته عالن از امام باقر علید الشلام فقل می کند: 
زمین باقی نخواهد ماند مگر اینکه کسی که حق را می شناسد در آن 
است, وقتی مردم چیزی به آن بیافزایند او می گوید به آن اضافه کرده اید 
هاگ از ان کم کته اه می یوار ان کم کردم انه ار این ور تشه 
حق از باطل شناخته نمی شود.(د) 


بصائر الدرجات: مثل این حدیث را آورده است.(6) 


کل اتشرانعه مجمد یه ملم از امام اهر غلبه الشلام غل هی کید 
که فرمود: زمین خالی از کسی که کم و زیاد از دین خدا را بداند نمی ماند؛ 
اک مساضن اد کته اه تدم کند مار اس کم کته او کامل خواهد 
ار ات اند رسای تام نی ۲۱ 


ص: 31 


1 غلل اش آععد 77 

مر خانر الدرحات: 96 123 

3-. علل الشرائع: 77 

4 . بصائر الدرجات: 96 , اختصاص: 289 


5-. علل الشرایئع: 77 
6- . بصائر الدرجات: 96 
7 علل الشر انم 77 


تصاند اتیکات و کال آلو ور ین که کاب مانتداس بوات اس انست: 
با ات تفامت که در کمال آلدش از آمام صاحق عليه السلام ۲ گنه اسنت. 
(1) 


6 فل ال اند اساق‌بن هار من ی ار آمام‌ضادق قلیه السلام 
شنیدم که فرمود: زمین خالی از عالمی که اگر مسلمین زیاد کنند او رد کند 

و اگر آنها کم کنند آو کامل کند, نمی ماند. سپس فرمود: (دینتان را) کامل 
اساه خوافت فد که اير اس کت ناش اهر مشاصی اتاخ مه شود ه 
حق از باطل شناخته نمی شود.(2) 


7. علل الشرابع: اسحاق بن عمار گفت: از امام صادق علیه السلام 
شنیدم که فرمود: زمین_ خالی نخواهد ماند از طالضی: که هرگاه مومنین 
خبزرق ار دی اب انیم آن را ینعی برمی کردانته ه اکر از آن کم کردند 
برایشان تمام می کند.(3) 


کعمال الدین و بصائر الدرجات و غیبت نعمانی: مانند این روایت در این 
کتاب ها نیز امده است.(4) 


9 علل الش انع* غیدالاغلی مولی آل.سام.می: حهیدة از امام باقر عایه 
السلام شنیدم که فرمود: خداوند زمین را رها نکرده است بدون عالمی که 
اکر غرم اضاقت کت اه کم کند هار کم تیان یز اید جو بر این 
صورت امور مردم مخلوط می شود.(د) 


کعال ادن ب تضاتر الذرحات اند این خدمت را آمرده اند 
تون آیا. الاو ال الصا تن ففیل. اد رت رضا 


علیه السّلام نقل کرد که به آن جناب عرض کردم: موقعی بوده که در روی 
زمین امامی نباشد؟ فرمود اگر چنین می بود زمین اهلش را فرو برد.(7) 


بضاگ السحات اند اس ات را نقل کرده آفت: 131 
ص: 2 
1- . بصائر الدرجات: 96 , کمال الدین: 117 


2 . علل الشرایئع: 77 
3-. علل الشرائع: 77 


4 
ِ 
«گمال الدین؛ 118 ضایر الدرجات: 9۵ 
7 
8-. 


کمال الدین: 128 , بصاثئر الدرجات: 68 , غیبت نعمانی: 68 
علل الشرائع: 78 


عیون اخبار الرضا: 150 , علل الشرایع: 77 
بصائر الدرجات: 144 


0 علل الشرائع: ابو حمزه ثمالی گفت: از امام صادق علیه السْلام 
پر سیدم . آپا زمین بدون امام باقی می ماند؟ فر مود: نله اک" زمین بدون 
امام باشد, اهلش را فرو می برد.(1) 


باکر اف اه تن مت با دوس ات ی ات 2 


1 عیون اخبار الرضا و علل الشرائع: احمد بن عمر می گوید: به امام 
رضا علیه السْلام گفتم: ما از امام صادق علیه السّلام روایت می کنیم که 
فرمود: زمین, پذون آمام بافی تهی فاندء مکر آنکه خدآوند بر بندگان عذاب 
می فرستد. امام رضا علیه السّلام فرمود: باقی نمی ماند مگر آنکه اهاش 
را فرو می برد.(3) 


2 ین آغبار الرضا و علل الشرانع: هشاع می کفید: از امام زضا غلیه 
السلام پر سیدم . ایا زمین بدون امام باقی می ماند؟ فر مود: نه. سپس 
پرسیدم: ما روا؛ پت کردیم که باقی نمی ماند, مگر آنکه خداوند بندگانش را 
عذاب می کند. امام علیه السلام فرمود: اگر این طور شود اهلش را فرو 
می برد.(9) 


غییت تعمانی و بضاتر الدرجخات: مانند این روانت‌ را افرده اتدن8] 


43 علل الشرائع و عیون اخبار الرضا: سلیمان بن جعفر جعفری گفت: از 
فرمود: اگر دنیا یک چشم به هم زدن خالی از حجت باشد, زمین اهلش را 
فرو می برد.() 


ِ لدین و تضاتر الحرخاتة متل این روایت ایا اخطلاف ور ند آورده 
ند.(8) 


ص: 33 


1-. علل الشرایئع: 77 
2 بضاتر الدرحات: 184 
3- , عیون اخبار الرضا: 150 , علل الشرایئع: 77 
4 ضاتر الدر حات: 144 


5- . علل الشرائع: 77 . عیون اخبار الرضا: 150 

6- . غیبت نعمانی: 99 , بصاثر الدرجات: 144 

7- عیون اخبار الرضا: 150 - 151, علل الشرائع: 77 
8-. کمال الدین: 118 , بصاثئر الدرجات: 144 


سك 


تذیز» (1) بت آمتی تبوده ار اینکه دران ۰" ۳ 


4. تفسیر علی بن ابراهیم قمی: در تفسیر آب هی آن ین اه ۳ خلا فیها 
شته 


5 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: در مورد آیه «ا قتَطرت 2 الذکرَ 
۳ قرآن را از شما باز داریم؟) می گوید: اين آیه 
استفهامی است, یعنی شما خیال می کنید شما را به خود وامی گذاریم؟ نه 
هرگز ! حجت را به وسیله پیامبر و امام و حجت های دیگر , بر شما تمام 
خواهیم کرد.(4) 


16 قرب الاسناد: ی 
جناب از آباء گرام خویش, از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرد که 
فرمود: دز هر کرفع: از آمتت من که بنن از .من:فف: ایتن: یی تفر از خاندان 
من در میان, ایشان خواهد بود که تغییرات منحرفین و یاوه سرایی های 
کمراهان و کاویل ب توخره های نادانان را از میان می برد. ائمه و پیشوایان 
راهبر و راهنمای شما هستند که با آنها به پیشگاه پروردگار خواهید رفت. 
دقت کنید چه کسی را برای رهبری و راهنمایی در دین و نماز خود می 
پذیرید.(د) 


کمال الدین: همین حدیث را با اندک تفاوت آورده است.(6) 


توضیح: «وفد الیه و علیه» یعنی وارد شدن و «اوفده الیه و علیه» به همین 
معنی است. «ایفاد و توفید» یعنی ارسال و فرستادن, الوافد السابق من 
الابل «وفد» یعنی کسانی که به نیت زیارت و کمک و یاری خواستن قصد 
پادشاهان می کنند. 


ص: 34 


1 قاط 24 
3- . زخرف/ 5 
رازه60۵ 92ج 
کم قرب اسان 7 

6-. کمال الدین: 128 


7 قرب الاسناد: بزنطی از حضرت رضا علیه السّلام نقل کرد که فرمود: 
امام باقر علیه السلام فرمود: حجت خدا بر مردم تفا نی سود محر به 
وسیله امام زنده ای که او را بشناسند 1(۰) 


انتلام درباره 7 «و لمَة وان ۳ لول ۳۳5 جدکزوت»(2) 
راستی اين گفتار را برای ان ی ی مه ام مس نازل ساختیم, 
امید که آنان پند پذیرند) پرسید. فرمود: منظور امامان است که یکی پس 

اه نیقی ایند و 


19 یٍ کنز الفوائد: حهران از حضرت صادق علیه السلام درباره ۳۳ «و لَقَد 
وصنا هم القَوْلَ للم یِتذکژون» پر سید فرمود: منظور امامان است که 
تک نس ددرت هی اش ۱۰ 


0 اصول کافی: عبدالله بن چندب گفت: از امام صادق علیه السّلام 
درباره آیه «و لقَدٌ وصْلنا لهُمْ الْقَوَلَ لَعَلَهُمْ یِتَدکُرون» پرسیدم. فرمود: 
را ها اس ۳ 


ط- امالی طوسی: امام هادي علیه السْلام ر ان پدرانش, از امام صادق علیه 
السّلام درباره آیه «و لَقَدٌ نا لَهَم القول لعلیم ب برون» تعل می کند. که 
فرمود: امامان که یکی پس از دیگری می آیتد 8) 


ص: 35 


1- . قرب الاسناد: 153 

2 . قصص/ 51 

4 . بصاثئر الدرجات: 151 

5- . کنز الفوائد: 217 

6- . اصول کافی 1: 415 

5253: 3 اقب اين شهر آشوب‎  -7 


و آشالن وی :1۱85:2102 


توضیع: شاید منظور از آیه اين است که حق را بیان کردیم و هردم را 
متوجه نمودیم و شرایع را به وسیله امامی پس از امام دیگر تبلیغ کردیم, یا 
اعتقاد به ولایت امامی پس از امام دیگی. منظور از اين آیه توجه به آیه ای 
اشت کمن فرمایه هاش حاعل من آاین ت۱۱ نی این مد و 
برنامه تا روز قیامت به یکدیگر پیوسته و متصل است. 


بیضاوی در قفنتیز. آبه قی, کوید؛ ی انانت را یکی پس از دیگری انزال 
کردیم تا تذکر و توجه به هم پیوسته باشد یا در نظم به هم پیوسته باشد تا 
دعوت و حجت ثابت گردد و پند و اندرزها به وعد و وعید و نصایح به عبرت 


ها متصل گردد.(2) 


مرحوم طبرسی می گوید: یعنی یک آیه را پس از آیه دیگر آوردیم و بیان 
بعد از بیان و انها را متوجه زندگی انبیا و امت های ایشان که به هلاکت 


رسیدند کردیم.(3) 


2 عیون اخبار الرضا و علل الشرائع: فضل بن شاذان از حضرت رضا 
علیه السْلام می پرسد: 0 0 ۷ ۳ 
از آنها اطاعت کنند؟ حضرت رضا علیه السلام در جواب او فرمود: به 
واسطه علت های زیادی, از آن جمله اینکه چون مردم باید طیق یک برنامه 
معین ند کی کنند و از حدودی که تعیین شده تجاوز نکنند, چون موجب 
ناراحتی و زیان ایشان می شود. اين مطلب ثابت نمی شد و دوام نمی 
یافت. مگر اینکه امینی در میان انها راجع به مسائل دینی قرار دهد تا شاهد 
انجام کارهای لازم ایشان باشد و جلوگیری کند آنها را از کارهایی که منع 
گردیده. اگر چنین نبود هیچ کس منفعت و لذت خود را برای زیان و ناراحتی 
دیگری رها نمی کرد. به همین جهت در میان آنها نگهبانی قرار داد تا 
جلوگیری از فساد نماید و حدود و احکام را به پای دارد. علت دیگر اينکه 
هیچ یک از ملت ها و اقوام نیستند مگر اینکه دارای سرپرست و رئیسی 
هستند, چون در امور دینی و دنیوی چاره ای جز این ندارند. پس خداوند 
حکیم نیز نباید مردم را واگذارد و چیزی که ناچار احتیاج به آن دارند, برای 
آتها تغیین نکید. چه. که زندمی ایشان به. آن 


ص: 3206 


1- . بقره/ 30 
2 . انوار التنزیل 2: 219 


ترمت التاه رو 5 


بستگی دارد, ژیزا به.وسیله ان امام.و پیشوا با دشمنان خود تبرد.می کند.ه 
غنائم و درامدها را تقسیم می نماید و نماز جمعه و جماعت را بپای می 
دارد و دفاع از مظلوم می کند. دلیل دیگر اينکه اگر امام و پیشوا و امین و 

نگهبان و امانتداری را قرار ندهد, ملت و دین از بین و9 ۳ و 
روش پیامبر و احکام به دست تغییر سپرده می شود. گروهین بدعت گذار 
دز ان مین اور ایند و کافر آن از دنن.ی کاهتد .و خصلهانان را بد اشتام. مین 
اندازند, زیرا ما مشاهده می کنیم که مردم کامل نیستند و با هم اختلاف 
دارند و هر یک دارای خواست و آرزوی مخصوصی بوده و حالات مختلفی 
دارند. اگر خداوند ایمن و تکهبانی قرار تذهد. آداب و شترایعی که. بیامبر 
آورته آن میان: من رفد. و اخکام.ه انمان ن نابود می شود که این خود به ضرر 
تمام جهانیان است.(1) 


3 قصص الاأنبیاء: عبدالحمید بن ابی دیلم از حضرت صادق علیه السْلام 
نقل کرد که فرمود: نوح پس از خارج شدن از کشتی مدت پانصد سال 
زندگی کرد. بعد جبرئیل بر او نازل شد و گفت که مدت نبوت تو پایان یافته 
و عمرت تمام شده و خداوند می فرماید ودایع علمی و اثار نبوت را که در 
اختیار تو است, به فرزندت سام بسپار, زیرا من زمین را خالی از عالمی 
که راه و روش مرا به مردم بیاموزد نمی گذارم, که او وسیله نجات مردم 
است در فاصله مردن پیامبری تا مبعوث شدن پیامبر دیگر و انها را بدون 
راهنما و حجت و رهبر و آشنا به دستورات خود نمی گذارم. من چنین مقرر 
کرده ام که هر قوم و ملتی رهبری داشته باشند که هدایت جویان را به راه 
من اشنا نماید و دلیلی بر شقاوتمندان باشد. نوح تمام ان اثار را به فرزند 
خود سام سپرد, ولی حام و یافث بهره ای از علم نداشتند. نوح آنها را به 
ظهور هود بشارت داد و گفت که از هود پیروی کنید, و دستور داد تا در هر 
ها 
روز برای آنها عید باشد, چنان چه آدم همین دستور را داده بود.(2) 


و ی 
ال و تلم با تضد 


ص: 327 


1-. عیون اخبار الرضا: 249 , علل الشرایع: 95 
2-. قصص الانبیاء: 29 (نسخه خطی که نزد مولف بوده است.) 


سال بود که دویست و پنجاه ال ار پیامبر و عالمی آشکارا وجود نداشت. 
عرض کردم: پس مردم چه می کردند؟ فرمود: پیرو دین عیسی بودند. 
گفتم: در چه حال بودند؟ فر مود: موّمن. سیس اضافه کرد: ۰ مین هیچ گاه 
خال .اه الم مها عست 111 


2 با زسن بدون ام نقی می ماند؟ فرمو نه. 0 1 
حضرت صادق روایت ه کردیم که: بدون امام باقی نمی ماند, مگر آنکه 
خداوند بر اهل زمین پا بر بندگانش عذاب می کند. امام فرمود: نه»: باقی 
تقف هات راید ال نا فرومی رد 


ی و کیت تقهاتی» همین روایت را با اند ی اخقلاف در شسنند. آورده 
ند.( ۱۵ 


6 عمال الدین: زکریای موّمن و ابن فضال از ابی هراسه نقل کردند که 
حضرت ابو جعفر علیه السْلام فرمود: اگر امام یک ساعت در روی زمین 
تنا نید زمین ساکنان خود را فرو می برد همان طور که دریا اهلش را در 
امواج خروشان غرق می کند.(4) 


ی : با تفاوت در سند مثل این روایت را آورده 
ند.(د 


7 کمال الدین: زراره از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که آن جناب 
در ضمن گفتاری پیرامون امام حسین علیه السلام, در آخر آن فرمودند: 
اگر روی زمین حجت خدا نباشد., آنچه که بر روی زمین است به تیش و 
لرزش می افتند و همه را پرت می کند. 1 


نیست.(6) 
ص: 39 


1- [1]. کمال الدین: 96 

2 . کمال الدین: 116 

3- . کمال الدین: 117 , غیبت نعمانی: 69 

4 . کمال الدین: 116 

5- . غیبت نعمانی: 69 , بصائر الدرجات: 124 


6 کسال الخین* 2116 117 


و ۳ ۳ اه : زمین بدون 
امام باقی نمی ماند, یا باقی می ماند و امام در آن نیست. حضرت فرمود: 
پناه بر خدا ! ساعتی هم باقی نمی ماند که اگر این گونه شود. زمین اهلش 
0 


9 کمال الدین: ابراهیم بن محمود گفت: حضرت رضا علیه السّلام 
فرمود: ما حجت خدا هستیم در روی زمین و خلیفه او در میان بندگان و 
امین اسرار خدا و کلمه تقوا و دستاویز محکم و گواهان خدا و نشانه های 
او در میان مردم. به واسطه ما خداوند آنتفان ها ۵ زفین: ۱ از ریزش نگه 
می دارد؛ به واسطه ما باران می بارد و رحمت خدا پراکنده می گردد. 
زمین خالی از رهبری از ما خانواده نخواهد بود, چه ظاهر و آشکار باشد یا 
وان رسای آیر زر هس نکر خالی ازسیت با مها نم میا احلنشسر۱ 
فرو می برد.(2) 


توضی. : سخن امام علیه السْلام که فرمود: ما کلمه تقوا هستیم اشاره به 
این أنة شریفه دارد که فرمود: و آلزمهم کلمه التقوی»(3) و آرهان تقوا 
را ملازم آنان ساخت. ) و مفسران آن را کلمه شهادت و عقاید حقیقی که 
با آن از انش متافات می شود سر کرحم آنو. با ان با کلمة احل تموا 
گفته اند. و اطلاق کلمه بر ایشان یا به اعتبار آن است که ایشان علیهم 
السْلام کلمات خدا هستند که به مراد خدا تعبیر می شوند - همان گونه که 
از کلمات به آنچه در نهانشان است تعبیر می شوند - پا به اعتبار ولایت و 
امامت ایشان که سبب حفظ از آنتشن است. به به این گونه که مضاف در 
تقدیر خواهد بود. یعنی صاحب کلمه تقوا. دستاویز محکم نیز اشاره دارد به 
آنکه ایشان مقصود خداوند در آیه شریفع «فقد استمسک بالعروه 
الوثقی»(4) (به یقین به دستاویزی استوار چنگ زده است ) هستند و در 
اینجا نیز احتمال حذف مضاف وجود دارد. 


ص: 39 


1- . کمال الدین: 116 - 117 
2 . کمال الدین: 116 - 117 
3- . فتح/ 26 

4 . بقره/ 256 


6۱0. کمال الدین: حسن بن زیاد گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
که می فرمود: زمین هرگز خالی از حجت دانایی نیست. دوام و بقای زمین 
به همان حجت است و مردم را جز این صلاح و چاره ای نیست.(1) 


1. عمال الدین: حمزه بن الطیار از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد 
که فرمود: اگر در روی زميین بیش از دو نفر باقی نماند, یکی از آن دو 
حجت خواهد بود. يا فرمود: «آن کس که باقی مانده, حجت است.» تردید 
از راوی حدیث است.(3) 


کمال الدین: با سند دیگری آن را آورده است.(4) 


02 کمال الدین: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: خداوند تبارک و تعالی 
زمین را خالی از عالم نمی گذارد. اگر چنین بود فرقی 1 


گذاشتته تفی. شد.15۱ 
غیبت نعمانی: با سند دیگری این روایت را آورده است.(6) 


3 کمال الدین: زراره گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: 
ایا ممکن است امام از دنیا برود با اینکه فرزندی نداشته باشد؟ فرمود: نه, 
چنین چیزی امکان ندارد. عرض کردم: آپا ممکن است روی زمين امام 
وجود نداشته باشد؟ فرمود: نه. مگر خداوند بخواهد بر مردم خشم بگیرد و 
تومار زندگی آنها را در هم نوردد.(7) 


نداشه اند ساید عبازت راندق از زامان. باشتد با وال فرای که 
است پا فهم کلام سابق که محقق نشده و دوباره سوال قفت: کند. پس این 


ص: 40 


کال ال ۱77 
2 . علل الشرایئع: 76 
3 کمال الذین: 117 
4 . کمال الدین: 134 


5- . کمال الدین؛ 117 
6- . غیبت نعمانی: 68 
کمال الدین* 118 


آرتفد خواهرٍ بود یا اینکه بعد از آنکه فهمید امام بدون فرزند و دنباله 


4 عمال الدین: عمرو بن ثابت از پدر خود نقل کرد که حضرت باقر علیه 
السّلام فرمود: اگر زمین یک روز خالی از امامی از خانواده ما باشد. اهلش 
را فرو می برد و خدا مردم را به بدترین عذاب شکنجه می کند. خداوند ما 
را حجت در روی زمین قرار داده و امان برای اهل زمین هستیم, تا وقتی 
ما در میان انها باشیم از فرو بردن در امان هستند. اکر خدا تصمیم بگیرد 
که مردم را هلاک کند و به ایشان مهلت ندهد, ما را از میان انها بر می 
دارد و بلند می کند. آنگاه آنچه بخواهد و دوست داشته باشد انجام می 
دهد.(1) 


5 کمال الدین: عمار گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمود: زمین از 
ابتدا خالی از حجت عالم و دانایی نبوده که دستوراتی را که مردم به دست 
فراموشی سپرده اند و از بين پفته احیا کند. بعد لن جناب این آیه را تلاوت 
کرد: «یُریدون لبطفوٌا تور الله بأفواههم و ال مُیمٌ وه و لو کرة 
الکافژوت»: (2) (می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش "۳ و حال 
آنکه خدا گرچه کافران را ناخوش افتد, نور خود را کامل خواهد گردانید " 
(3) 


6. عمال الدین: ابان بن تغلب نقل کرد که حضرت صادق علیه السلام 
فرمود: حجت, قبل از مردم و با مردم و بعد از مردم خواهد بود.(4) 


کمال الدین و بصائر الدرجات: همین روایت را با اسناد دیگری نقل کرده 
اند.(9) 


7 کال ای که مس سای تخس شاه خی الق عانه 
السلام رسیدم. فرمود: احمد ! این حیرت و سرگردانی و شکی که راجع به 
تتتخیص امام و خجت خذا دز مردم اسخه شما ذن این موز چکونه هستید؟ 
عرض کردم: آقا ! همین 


ص: 1 


1- . کمال الدین: 118 
۰.2 صف/ 8 


9 کال ایند 128 
4 کمال الدین :128 
کر کضال الدین ود ای آلدسات» 2 


که نامه به ما رسید, تمام زن و مرد ما حتی بچه هایی که دارای تمیز و 
تشخیص بودند, معتقد به حق شده و به امامت شما اعتراف کردند. فرمود: 
اخهد اهر نمی دانی. که ومینه نباید خالی از حجت باشد؟ من همان حجت 
خدا هستم. يا فرمود: «من حجتم.»(1) 


8 کمال الدین: احمد بن اسحاق گفت: در ضمن فرمایشی که حضرت 
امام حسن عسکری با یکی از اصحاب داشت. فرمود: هیچ یک از اباء و 
اجدادم مانند من گرفتار شک مردم در امامتشان نشده اند. اگر شما معتقد 
به امامتی شده اید که محدود و موقتی است و تا یک وقت معین این 
امامت خواهد بود, می توانید در امامت من شک داشته باشید و اما اگر 
امامت دوام دارد, تا آخر دنیا خواهد بود. پس این شک موردی ندارد.(2) 


9 زر 2 
شدید باید همه چیزش را بپذیرید و از اين ملزومات انکه وقت و زمانی 
برای امام تعیین نکنید. خلافت در زمین تا پایان دنیا منقطع نمی شود اگر 
اين را گفتید دیگر تردیدی باقی نمی ماند. نزدیک ترین مردم به امام و 
ات بت ای امن ام متیر و اور فا و ار 


از مر ۱ الشلام 0 زمین خالی از وجود 
امامی از ما خانواده نییست که معرف حق و واقعیت باشد. هر گاه مردم 
چیزی در دین بیفزایند او اعلام می کند و اگر بکاهند, باز مردم را متوجه 
خواهد کرد. اما در صورتی که مطابق واقه انجام دهند, آنها را تصدیق می 
کند. اگر چنین نبود. حق از باطل تشخیص داده نمی شد. 


ص: 2 


کشا الذس* 128 
2 . کمال الدین: 128 


عبدالحمید بن عواض طایی گفت: قسم به پروردگاری که جز او آفریننده 
ای نیست. عین این حدبت را من خودم از حضرت باقر شنیدم. به خداوند 
یکتای بی همتا همین حدیث را از ان جناب شنیدم.(1) 


0. کمال الدین: محقّد بن مسلم نقل کرد که حضرت باقر علیه السّلام 
فسموده قی طليه الا الم ان ات است ار نف ات وا دار ی 
شود هی یک از خانواده ما نیست فکر اینکه جانشینی دارد که یه اندازه او 
یا ان قدر که خدا بخواهد دارای علم است.(2) 


علیهما السّلام ی فرمودند: اب با ۳ به زمیزن: آهند ِ 
رفته و به ارث واگذار می شود. هر علم و آثاری از پيامبران و آنیء 
منحصر به این خانواده است و دیگری اگر مدعی شود, باطل خواهد بود. 
علی علیه السلام عالم این امت است و هیچ یک از ما خانواده نخواهد مرد. 
مگر اینکه جانشینی از خود باقی می گذارد که به اندازه او يا آنچه خداوند 
بخواهد عالم است.(3) 


2. کمال الدین: حارث بن مغیره گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: زمین را از عالمی که اطلاع از حلال و حرام و 
نیازهای مردم داشته باشد خالی نمی گذارند. عرض کردم: فدایت شوم ! 
چگونه علمی است؟ فرمود: علمی که به ارث از پیامبر اکرم صلی الله 
ی ها ای وا فا 


1 ۱ زمین ان ۳1 باشد؟ فر مود: ِ پیوسته در 
روی زمین امامی هست که عارف به حلال و حرام و احتیاجات مردم است. 


21 
ص: 43 


1- . کمال الدین: 129 
2 کال الدین :129 
3- . کمال الدین: 129 
4 . کمال الدین: 129 
5- . کمال الدین: 129 


4. عمال الدین: حارث بن مغیره گفت: از امام صادق علیه السلام شنیدم 
که فرمود: خداوند زمین را بدون عالمی که مردم به او احتیاج دارند رها 
لعق کن اما آوبعوم ری ارو اوحال و جرام را قی ان عون 
کردم: فدایت گردم ! از کجا می داند؟ فرمود: از میراث پیامبر صلی الله 
علض اله و امیرالموتین له الشاام ۱۱ 


75 کمال الدین: با همان سند قبلی, , حضرت صادق علیه السْلام فرمود: 
علمی که با آدم علیه السّلام نازل شد و باز نمی گردد. از ما کسی نمی 
ميیر د» قدو. آنکه لش وراه فسات هم دار د ؛ زمین بدون عالم باقی نمی 
ماند.(2) 


لیم اللام. فل: کروب که -فرمووه اضرالمويم علیه الشسلام فرنوده 
است: ان شخصیتی که مورد اطمینان و ملجا و پناه مردم است (یعنی 
امام), پیوسته در میان فرزندان من خواهد بود.(3) 


7. عمال الدین: ابو عبیده گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض 
کردم: فدایت شوم ! سالم بن ابی حفصه هر وقت مرا می بیند می پرسد 
مگر شما روایت نمی کنید که هر کس بمیرد و امام زمانی نداشته باشد, به 
مانند مردم جاهلیت از دنیا رفته است؟ می گویم چرا سوال می کند پس 
عفر خداب ب او نمی خواهم بگویم حضرت صادق جعفر بن محقد علیه 
السلام, احافی کی امام و پیشوایان ما از ال محمد هستند. می گوید 
اعتقاد صحیحی نداری و کاری از پیش نبرده ای. 


یضاق ات ام فرمو فا ی لاه بو آی تسه رایس 
لعنت کند! ایا او می داند ی و است ؟ مقام 
امام بسیار پالاتر است از آن است که سالم بن ابی حفصه و مردم 
معتقدند. هرگز از ما خانواده کسی نخواهد مرد, و ۳۳ ۱۳۲ 
خای ار کت ات ی اساست و اند او ار مس ند مه 
همان راهی که او مردم را دعوت می کرد. دعوت می کند. کسی 


ص: 14 


1- . کمال الدین: 129 - 130 


2 کمال آلدین* 130 
وت کمال الویت: 32:12 13 


جلوی خدا را نگرفته که آنچه به داود داد به سلیمان که پسز او بوده بهتر از 
ان را عنایت کند.(1) 


5 کال الفین: داهن شاهانغامری ار خضرت صادیق علنه الم 
نقل کرد که فرمود: زمین پیوسته از جانب خدای بزرگ دارای حجت و 
امامی است که عارف به حلال و حرام است و مردم را به راه خدا دعوت 
می کند. و هیچ وقت زمین بدون حجت نخواهد بود, مگر چهل روز قبل از 
برپا شدن قیامت. وقتی حجت از روی زمین برداشته شد؛ دیگر در توبه 
بسته می شود و اکز کبنتین قبلا ایمان نیاورده باشد, بعد ات ان ذیکز ایمان 
اوردن برایش سودی نخواهد داشت. چنین مردمی بدترین خلق خدا هستند 
و قیامت بر همین مردم به پا می شود.(2) 


بصائر الدرجات و محاسن: همین روایت را با اختلاف در سند نقل کرده اند. 
(3) 


9. عمال الدین: صفوان از امام رضا علیه السْلام نقل می کند که فرمود: 
زمین خالی از امامی از ما نمی ماند.(4) 


کر آقا ! شما > 7 
فرزندی نیستید. فرمود: مصتر مقام امامت از دنیا نمی رود, مگر 
اینکه فرزند خود و امام بعد از خویش را می بیند.(3) 


9 ۱ 9 
پیشوای عادل و امام بگذارد.(6) 


ص: 45 


1 کهال الدنت: 193 
2-. کمال الدین: 133 
2 تضاتر ال رجات 1۸1 مان 236 
4 . کمال الدین: 133 
5- . کمال الدین: 133 
6 . کمال الدین: 133 


2 کمال الدین :: آبن ابی یعفور گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
اب از امامی که از ما خانواده است نخواهد بود که امت در 
گرفتاری های خود به او پناه برند.(1) 


3 کمال الدین: عبدالرحمن بن سلیمان از پدر خود نقل کرد که حضرت 
باقر علیه السّلام از حارث بن نوفل نقل کرد که علی علیه السْلام به پیامبر 
اکرم صلی الله علیه و اله عرض کرد: ایا راهنمایان از ما خانواده هستند یا 
از خانواده دیگری؟ 


پیامبر اکرم فرمود: نه. از ما خانواده هستند تا روز قیامت. خداوند به 
واسطه ما خانواده. انها را از بت پرستی و شرک نجات بخشیده و به 
واسطه ما نیز از گمراهی فتنه نجات خواهد بخشید. آنها پس از گمراهی به 
وسیله ما برادر یکدیگر می شوند.(2) 


4 عمال الدین: معلی بن خنیس گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
سوّال کردم که ایا در زمان نوح پیوسته میان مردم امامی وجود داشته که 
مامور به اطاعت از او بوده اند؟ فر مود: آری, اما بیشتر مردم ایمان 
نداشته اند.(3) 


5 کمال الدین: حمزه بن حمران از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد 
که فرمود: اگر در روی زمین فقط دو نفر باشند, یکی از آن دو حجت و 
امام است؛ اگر یکی از دنیا برود, امام باقی می ماند.(5) 


6. کمال الدین: هشام بن سالم از یزید کناسی نقل کرد که حضرت باقر 
علیه السلام فرمود: ابا خالد ! هرگز زمین یک روز خالی از حجت خدا بر 
مردم نیست و از روزی که ادم را خدا در زمین جای داده, خالی نبوده 
است.(6) 


ص: 46 
1- . کمال الدین: 134 


2 . کمال الدین: 134 
3- . کمال الدین: 134 


4- . محاسن: 235 , کمال الدین: 135 
5 . کمال الدین: 135 
6-. کمال الدین: 135 


7 کمال الذین» فیذاللم ین خراشن اد خضرت ضاوق علیه التگاام نقل کرد 
که مردی از آن جناب پرسید: ایا ممکن است زمین ساعتی خالی از حجت 
باشد؟ فرمود: زمین خالی از حق و (راهنما) نیست(1). 


8 کمال الدین: آبن بشار گفت: من در خدمت حضرت رضاأ علیه السلام 
بودم که حسین ابن خالد پرسید: ایا ممکن است زمین خالی از امام باشد؟ 
فرمود: نه.(2) 


9 بصائر الدرجات: ابو حمزه از امام باقر علیه السّلام نقل کرد که 
فرمود: زمین خالی از ما نمی ماند. کسی که حق را مي شناسد, اگر مردم 
جیرج سر آن اشافه کند هی کمیخزیاد کرفتد ود اکر از انس کاهدر خی گنه 
کم کردید.(3) 


0. عمال الدین: معروف بن خژبوذ گفت: از حضرت باقر علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: پیامبر اکرم فرموده است: مثل اهل بیت من مانند 
ستارگان آسمان است؛ هر گاه ستاره ای پنهان شود. ستاره ای دیگر می 


درخشد.(4) 


عاصم بن حمید از ثمالی و او از عبدالرحمن, از ز کمیل بن زیاد نقل می کند 
القاط خدنت از فصل بن. خفیع است: که. کمیل. من شاد کفت: 
امیرالمومنین علیه السّلام دست مرا گرفت و از کوفه خارج کرد. همین که 
داخل بیابان شد. آهی کشید و فرمود: کمیل ! این دل ها گنجینه دانش 
هستند. بهترین آنها دلی است که ظرفیت آن بیشتر باشد. اتف بخ و ی 

آموزم به خاطر بسپار: تست وت سس عالم ربانی 0( 
در راه رستگاری است : و گروهی که احمق و نادانند. همچون پشه های ریز 
که بر سر و گوش چارپایان اجتماع دارند, به هر صدایی گوش فرا داده و 
پیروی می کنند و با هر بادی که بوزد, تغییر جهت می دهند. آنها از نور 


دانش بهره ای نبرده اند که موجب هدایت آنها شود و به پایگاهی استوار 
نا ام 


ص: 7 


1-. کمال الدین: 135 


2 . کمال الدین: 135 - 136 
3- . بصائر الدرجات: 96 
4 . کمال الدین: 164 


ای کمیل ! علم و دانش بهتر از مال است, زیرا دانش تو را نگهبان و حافظ 
است و اما تو باید مال را نگهبانی کنی؛ مال با بخشش کم می شود. اما 
دانش با آموزش افزون می گردد. ای کمیل ! علاقه به علم و دانش آیینی 
است که - به آن آیین درآ!- به وسیله آن انسان کسب طاعت می کند و 
زیباترین ارمغان ها را برای آخرت ذخیره می نماید. ازرش‌ الا ازدجت 
دادن ان از زاف رود ای کمیل ! گنجوران در حال زندگی مرده اند, ولی 
دانشمندان تا دامنه قیامت زنده و پایدارند, گرچه تیکر.آنها از میان رفته 
است, اما قيافه هميشه آنان در دل ها وجود دارد. 


دقت کن ! در اینجا (به سینه خود اشاره کرد) انبوهی گران از دانش است 
که اگر کسی را بيابم که شایسته تعلیم باشد, به آف.فی آموزم- ازع بیدا 
می شوند, اما کسانی هستند که به آنها اطمینان بیست, دین را در راه 
هوس های دنیا به کار می برند و با نعمت خداداد. خود را بر دیگران برتری 
می دهند و دلایل و حجت های خدا را در راه نابودی دوستان خدا بکار می 
برند. ممکن است تا حدودی پیرو حق باشند. اما بینش و بصیرتی در به کار 
بردن آن ندارند. يا شیفته و فریفته غرایز و لذت ها است که اسیر شهوت 
است یا گرفتار جمع کردن مال و بر هم انباشتن زر و سیم است که لیاقت 
رهبری دین را ندارد. بسیار شباهت دارند به چارپایان, چه اکر به اين دلیل 
علم از میان می رود. به واسطه نبودن کسانی که شایستگی حمل آن را 


اما نه خدایا ! هرگز زمین خالی از حجت نیست که قیام با دلایل برای خدا 
نماید با ظاهر و آشکار باشد یا پنهان و بیمناک, تا حجت و دلایل خدا باطل 
نشود. اما چقدر هستند آنها و کجایند؟ به خدا قسم تعداد آنها از همه کمتر 
است و مقامشان از همه بالاتر. به وسیله ایشان خدا| دلایل و براهین خود 
را حفظ می کند تا به شخصیت هایی نظیر خود بسپارند و بذر آن را در دل 
مردمی پاک سرشت بکارند. دانش آنها را به واقع بینی و بینش حقیقی 
رهنمون شده است, چنان چه دارای روح یقین شده اند. آنچه را تبهکاران 
ی ی ی ی ی 
ایشان به آن انس و علاقه دارند, هماهنگ مردم دنيایند, اما با روح هایی که 
دلتیشه تعاس الا ات 


ص: 48 


ای کمیل ! این گروه خلفای خدایند در زمین و دعوت کنندگان مردمند به 
دین خدا. اه ! اه ! چقدر علاقمندم به دیدار آنها ! از خدای امرزش می خواهم 
برای خود و شما. 


به دنبال این فرمایش, در روایت عبدالرحمن بن جندب است که فرمود: 
اینک هر جا مایلی برو. 


اين روایت به طرق مختلف با مختصر اختلافی در الفاظ نقل شده که چند 
طریق آن در همین کتاب با اختلاف کمی در عبارت نقل گردید.(1) 


توضیح: این روایت با شرح و اسنادش در «باب فضیلت علم» آمده است. 


2 کال الخین: کصل بن شاد کفت: اسرالحغفین اند الشلام در یه 
سخنانی طولانی به من فرمود: خدایا ! تو زمین را خالی نمی گذاری از 
کسی که حجت تو باشد, چه اشکار و پیدا, چه ترسان و مستور, تا حجت و 
دلایل خدا باطل نشود.(2) 


کمال الدین: مثل اين روایت را با سند دیگری آورده است.(3) 


بصن قرف دابا مین سا خالیمت کداوی از کسنی. که صحت و 
باشد, چه اشکار و پیدا, چه ترسان و مستور, تا حجت و دلایلت باطل نشود. 
42 


کمال آلذین: دز ده خهرخ خیحر فمین. روایت در این کاب آهده است: 1د۱ 


4 عمال الدین: حضرت صادق از آباء گرام خود علیهم الشلام, از 
امیرالمومنین علیه السلام نقل کرد که روزی در خطبه خود در منبر کوفه 
فرمود: بار خدایا ! به ناچار باید در روی زمین امام و رهبری از جانب نو 
برای مردم باشد که راهنمای دین تو است و وان خه: آنها فت. آموره ۷ 
موجب باطل شدن حجت تو نگردد, و دوستان خود را که هدایت کرده ای به 
فسیله اه کمران تضو‌ند, یا اشکار | 


ص: 419 


1- . کمال الدین: 169 - 171 


ین: 171 
ین: 171 
ین: 171 


ین: 171 و 176 


خواهد بود نه مورد اطاعت یا پنهان و یا انتظارش را دارند. اگر شخص او از 
نظر مردم پنهان باشد, در آن هنگام که مقرر است چنین خواهد شد. علم و 
آدآب ور فش مدبی.دز .دل های. موفتیزه تابت اشستت و به آن عمل می کنند. 
(1) 


یضایر الترعات: از آبهربضیر خفن شدم که آغام ضادن غلیه السلام 


فرمود: خداوند عزوجل کریم تر و جلیل تر از آن است که زمین را بدون 
امام رها کند.(2) 


سا لفات مه نحایی کف یت او ات ام 
7ص در روی زمین پیو سته قالهی وجود دارد؛ صلاح مردم جز این نیست. 


ار الفرسا نا وا ام ای مره تا 
پرسیدم: ایا زمین روزی بدون امام می ماند؟ فرمود: نه.(4) 


58. بصائر الدرجات: سلیمان بن خالد از امامم باقر علیه السْلام نقل می 
کند که فرمود: به خدا قسم زمین نمی ماند. مگر آنکه عالمی در آن خواهد 
بود.(3) 


9. بصائر الدرجات: حسن ن زیاد عطار گفت: به امام صادق علیه السّلام 
عرض کردم: ی یت کر اور آد عاامت اشت رم بله.(6) 


0 بصائر الدرجات: حارث بن مغیره گفت: از حضرت صادق علیه السْلام 
شنیدم که می فرمود: زمین را خالی از عالمی که احتیاجات مردم را بر 
طرف کند نمی گذارند. او به مردم نیازی ندارد و دارای علم حلال و حرام 
است.() 


1 بصائر الدرجات: حسن بن زیاد عطار گفت: از امام صادق علیه 
السلام شنیدم که فرمود: زمین نخواهد بود مگر آنکه در ان حجحجت است, 
ص: 50 


1-. کمال الدین: 176 
2- . بصاثر الدرجات: 143 


تاکن ]زمرت 
ببضنا ی الدرسات: 
مان الذر ات 
ار الذو ارت 
ضایر الذرحات: 
با الذر خارت 


143 
143 
143 
143 
143 
142 


محاسن: مثل این حدیث را آورده است.(1) 


السّلام وضن گرورم؛ ی زمین بدون 1 می شود؟ فرمود: نه. 3 ممکن 
است در _روی زمین دو امام باشد؟ فرمود: نه, مگر امامی که خاموش 
باشد امه یات سخن گفتن ندارد ۵ آن امام که فاهور. آنتتت و مقدم بر 
اوست. سخن می گوید.(2) 


103. بصائر الدرجات: محمد بن عماره از حضرت رضاأ علیه السّلام نقل 
می کند که فرمود: حجت خدا برای مردم تمام نمی شود, مگر به وسیله 
امامی که شناخته شود.(3) 


توضیح: در بعضی نسخه ها فعل «یعرف» ممکن است بر مبنای معلوم 
خوانده شود, بسن ضمیر در آن به امام بز افی.. کردد: ظاهر ترآن است که 
معلوم خوانده شود که ضمیر مستتر در آن یا به خدا پا به امام باز می 
گردد. در بعضی نسخه ها «امام زنده» و در بعضی دیگر «امام بر حق» 
آمده که طبق این دو نسخه, روشن تر بلکه متعین است. 


4 مهاگن االساتء آمام باقر عله الکلام فرجون مین بجوم آنام 


5 بصائر الدرجات: یعقوب بن سراج گفت: به حضرت صادق علیه 
السْلام عرض کردم: ممکن است زمین خالی از عالمی زنده و اشکار از 
شما خانواده باشد که مردم در حلال و حرام به او پناه برند؟ فرمود: نه. یا 
ابا یوسف ! اين مطلب در کتاب خدا کاملا آشکار است, فرموده است: «یا 
۳ الذین امَنوا ابروا و صابژوا» که امر به شکیبایی و صبر با دشمنانشان 
از مخالفین, شما می کند؛ «و رابطوا» دستور ارتباط با امام خود می دهد؛ 
«و ائْفُوا اللّد»(5) از خدا بیرهیزید در مورد واجبات و دستوراتی که داده 
است.(6) 


ص: 51 
فعاته :32 2 


2 بضاگر الکرخات: 5 12 
ضایر الفرخات: 183 


4-. بصائر الدرجات: 143 
5-. آل عمران/ 200 
6- . بضائر الدرجات: 143 


توضیح: سخن حضرت که فرمود: «عالم آشکار», یعنی حجت و دلیل امام 
نه شخص حضرت علیه السلام. و نیز اینکه فرمود: «مردم به او پناه ببرند», 
یعنی فی الجمله, ولو بعد از ظهور امام يا اعم از همه يا بعضی از مردم, 
چون در زمان غیبت بعضی از خاصان امام به ایشان پناه می برند. همجنین 
احتمال دارد غرض بیان حکمت وجود امام باشد, زیرا جایگاه امام آن است 
که اکر فانعف نباشد, مردم به او پناه برند. شاهد آوردن ی خی بهحفت 
عموهیت: خکم رهایت وشفول ان برای هقه زفان .هاست: و ارخباط با اقام 
فقط در زمان حضور امام نیست. 


ا السات صد ی سس کت ماه ای ات اه 
شنیدم که فرمود: زمین خالی از حجت عالمی که زنده کند در آن آنچه که 
مودهم است, نمی ماند. 0 این آیه را تلاوت فر مود: «یریدون یْطفغا ۶ تور 
له ْواههم و الله مت ره و لو کرة الکافژون»(1) (می خواهند نور خدا 
زاس ان خوو‌حاهفش کت وال انکم دا کوخ کافران ها اخون: امند. 


نور خود را کامل خواهد #۳ (2) 

7 ات الترحاته رن قوب کفته از آسام ضادی عایه ناد 
شنیدم که فرمود: اگر در دنیا فقط دو نفر باشند. یکی از ایشان امام 
خواهد بود.(3) 

8 بصائر الدرجات: حمزه بن طیار گفت: امام صادق علیه السّلام 
فرمود: اک در مین فقط دو تفر یافی.باشتدر یکی از. آن دوه خخت: بر 
دیگری خواهد بود.(4) 

9 بضاگر. الذرجاته مار بن-ظیان کفت: امام صاوق یه التلام 
فرمود: اگر در زمین فقط دو نفر باقی باشند. یکی از آن دو حجت خواهد 
بود. اگر یکی برود. حجت باقی می ماند.(ظ) 

0 بضاگر. الدرجاهه خمازم. طبار کشی: آمام :صاویق غلیع السلام 
فرمود: اک در مب فقط دو نفر باقی باشند, یکی از ان دو حجت است. 
(6) 


ص: 52 


1-. صف/ 8 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


بصاثئر الدرجات: 
بصائر الدرجات: 
بصاثئر الدرجات: 
بصائر الدرجات: 
بصاثئر الدرجات: 


143 
143 
143 
143 
143 


1 بصائر الدرجات: ابو عبیده گفت: به امام باقر علیه السلام عرض 
که بمیرد و امامی نداشته باشد به مرگ جاهلیت مرده است؟ گفتم: بله. 
بعد پرسید: امام تو کیست؟ گفتم: امامان من آل محمد صلی الله علیه و 
آله هستند. او گفت: به خدا ندانسته امام را می شناسی ! 


پس امام باقر علیه السّلام فرمود: وای "بر سالم ! آیا او جایگاه امام را می 
داند؟ منزلت امام بزرگ ترو افضل ات 
است. کسی از ما نمی میرد, هکز انکه خداوند کفنن» .۱ جای او قرار می 
دهد که عمل او را دارد و به سیره او عمل می کند, به سوی کسی دعوت 
انچه به داود داد. به سلیمان که پسر او بود بهتر از ان را عنایت کند.(1) 


112 بصائر الدرجات: حارثت بن مغیره نضری می گوید: از امام صادق 
شنیدم که فرمود: زمین نخواهد بود, مگر آنکه در آن عالمی است که مانند 
علم اول-را که از رسفل, خدا ضلی. الله علیه. و اله و علی بن ابی طالب 
علیه السلام به میراث برده است می داند. مردم به او محتاجند, در حالی 
ام و ۱ 


ات اتسحات نی ات تون خفن مت کید کف اما صادق عاند 
السّلام فرمود: علی بن ابی طالب عالم اين امت بود و علم به او به ارث 
رسیده بود. کسی از ما خاندان نمی میرد, رکه کم ان خر توا 
که او می داند علمش را می بیند. همچنین زمین یک روز هم بدون امامی 
از ما که امت به او پناه ببرند نمی ماند. عرض کردم: دو امام هم می 
شوند؟ فرمود: نه, الا اینکه یکی ساکت است و سخن نمی گوید تا دیگری 
از دنیا برود.(3) 


ص: 53 
1- . بصاثر الدرجات: 143 


2 ضایر الورحات: 150 
3-. بصائر الدرجات: 150 


شنیدم ۳ می ۳ به ۱ تض ۳ ۳ ۰ رت ماه 
امامت را؛ مگر ايینکه کسی را عهده دار آن مقام خواهد نمود تا روز قیامت. 
(1) 


۰ ۱ « تما لت موه و ال قوّمٍ های»(2) ی یام 
تو فقط هشداردهنده ای و برای هر قومی رهبری است ۲ فرمود: هر 
امافی. هادی و.راهنهای فرنی است که.در ان فرن دید مین:صی کند زو 


اعتماد 1 و :۱ 2 ۳ 
سین کایه ولا که وی سا عون هبار کدایا تکار مان 
حجتی در روی زمین داشته باشی, اقافقیت بعد از امامی که مردم را به دین 
راهنمایی کند و به آنها علم تو را بیاموزد تا مبادا پیروان و اولیائت متفرق 
شوند. يا آشکار است بی آنکه اطاعغت شود و یا بنهان و ترسان است که 
انتظارش را دارند. 


اگر شخص او از ایشان غایب باشد, در حال مغلوب بودن در دولت باطل 
هرگز از ایشان پنهان نخواهد بود و دانش او پراکنده است و آداب و روش 
اف در دل هافنین بابت است: ۵ یه ان اداب و دمتن ها می: کت علاقه و 
انس دارند به آنچه که موجب نفرت دروغ پردازان و بی اعتنایی مسرفین 
است. سخنی است که بدون پرداخت پولی به شما می گویم؛ هر کس 
بشنود با عقل خود درک می کند از ای سر هی تساه اوه نا اد 
۱0 ۳ بعد فرمود: به همین جهت 
کح آن بان تفه است تون سرا سم اند ار رت که ار امام 
شنیده حفظ نماید و همان طور تحویل دهد. 


بعد در بین سخنان خود در همین خطبه طولانی فرمود: بار خدایا! من از 
پنهان اطلاع دارم که تمام دانش از میان نرفته و به طور کلی نابود نشده, 
زیرا تو زمین را 


ص: 54 


1- . غیبت نعمانی: 25 


2 . رعد/ 9 
3- . غیبت نعمانی: 54 


خالی از حجتی بر مردم تفی. گذاری: با اشکار :۵ موز اطاعت باشد پا 
ترسان و پنهان که از او اطاعت نکنند. وجود امام موجب می شود که حجت 
تو تکمیل گردد و دوستانت پس از هدایت گمراه نشوند ۳0 


غیبت نعمانی: همین روایت را با سند دیگری آورده است.(2) 


توضیح: جزری می گوید: «هدنه» آرامش, صلح, آتش بس بین مسلمین و 
کفار و نیز بین هر دو گروه در حال جنگ است. و نیز می گوید: اسلام به 
مدينه بز کشت آن. کوته: که مار بة سور اخش باز مین کردده بعتی کرد هم 
آمدند و جمع شدند. معنای روایت ۱ ۱ 
مردم رفت, چون حامل نداشت و شاید منظور مواد علم ائمه باشد. 


السٌُلام عرض کردم: ایا زمین بدون امام می ماند؟ فرمود: نه, هر گز.(3) 


8 یت ما تین* ص له بن ساسا ار حضرت صادق لیم تام سل 
حرام خدا| دارد و مردم را به سوی او دعوت می کند.(4) 


توضیح: شاید کلمه «الا» در اینجا زائده باشد, همان طور که اصمعی و ابن 
جنی گفته اند و بر سخن گله دار حمل کرده اند: 


شتر ها از استراحتگاه خود دور نمی شوند. مگر اينکه کمبودی باشد يا در 


ابن مالک نیز بر این قول حمل کرده است: 
روزگار را برای اهل آن مانند چرخ می بینم 
«حراجیج» جمع «حرجوج» است و یعنی نوعی شتر. و «منجنون» یعنی 
چرخ. احتمال دارد که «ما زالت» از «زال یزول» باشد. به این معنی که از 


تین نان: 29 و از حالتی جع خالین تعتتر تمی. ده محر انخه آهاه ماس دیا 
بدون تغییر 


ص: 55 


1-. غیبت نعمانی: 
2 . غیبت نعمانی: 


خیوت نعمانی: 


امام است.؛ یعلی امام در زمین باقی است تا زمانی که نابود شود, بعید 
نیست «ما زالت» اشتباه «ما کانت» باشد. 
مقلف؛: در خطبه غدیر آنچه.مقصود این باب است: خواهد آمد. 


ص: 56 


باس یه اسال مصایت و تاه اتتماه افتعا اضر تا 


روایات: 


1 امالی صدوق: مقاتل بن_سلیمان از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد 
سول صلی اه خلت وه لد سنا ور مه من سرور انبیاء 
هستم و جانشین من سرور اوصیاء است و جانشینان من بهترین 
جانشینانند. حضرت ادم از خداوند درخواست کرد که برايش وصی و 
و و و و ی ی 
وصی و جانشین پیامبران قرار داده ام . سیس خداوند به او وحی کرد که 
شیت را جانشین خود قرار ده. آدم شیت را به جانشینی تعیین کرد. او 
همان چبه الله: نت ادم استه شیت پسرش شبان را وصی و جانشین خود 
قرار داد. او پسر همان حوربه ای است که خداوند او را از بهشت برای آدم 
را وصی کرد و محلث محوق را و محوق عمیشا و عمیشا به اخنوخ تحویل 
داد که همان ادریس پیامبر است. ادریس ناحور را نعیین کرد و ناحور به 
نوح تحویل داد و نوح سام را جانشین خود کرد و سام به عثامر و عثامر به 
برعیثاشا و برعیثاشا به یافث و یافث به بره و بره به جفیسه و جفیسه به 
عمران و عمران به ابراهیم خلیل و ابراهیم وصی خود فرزندش اسماعیل 
را قرار داد. اسماعیل اسحاق و اسحاق به یعقوب و یعقوب به یوسف و 
یوسف به یثریا و یثریا به شعیب و شعیب به موسی بن عمران. حضرت 
موسی به یوشع بن نون و یوشع به داود سپرد و داود سلیمان را وصی خود 
گرار داد.ه شلیضان اضف بن بر خیا زا و اضف به ز کریاو ز کریا بة:عیضتی, یبن 
مریم و عیسی شمعون بن حمون صفا 


ص: 57 


خود تعیین کرد و منذر به سلیمه سیرد و سلیمه به برده. 


سپس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: برده به من واگذار کرد و 
من به تو یا علی می سپارم و تو نیز به جانشین خود می سپاری و او به 
جانشینان تو از فرزندانت یکی پس از دیگری تا بالاخره به بهترین فرد روی 
زمین پس از نو وامی گذارد. امت درباره تو راه خلاف را می پویند و 
اختلافی شدید خواهند نمود. کسی که دست از تو برندارد. چون کسانی 
است که با من بوده اند و آنها که از تو بر گردند و منحرف شوند, در آتش 
انا ارو ات ۱ 


آمالی سره کمال اکخم ماد ان زوایت سا آروخ اند ۱2 


وا ِ تغییر داد. زیرا پیامبران ناب پیامبران قبلی ۲ 11 
شریعت آنها نیستند. تعبیر واگذاری بزای انمه عليهم السشلام شاید به دلیل 
قماشدی. ایشان: با تفیم. یف داسطه جایگاه اولوالعزفی ایشانن جانته 
پیامبران است. پا اينکه واگذاری ۳ وصایت بیست و یا وصیت در نبوت و 
امامت تفاوت دارد. ممکن است گفته شود واگذاری برای صاحب شریعتی 
که شریعت در ابتدا به او واگذار شده نیست, بلکه برای بیان عظمت شأّن 
مدفوع الیه است و اینکه او امام است و امامت مخثص اولوالعزم است و 
آتفه ما عاهه التشلام همان طور کشدر اخبار آنفه این کوعه اند: 


امه ردا ات دا دعاسم و ار تسا لا الصا سر 
خلاف مشهور که بعضی روایات دلالت دارد بر موت ایشان قبل از عیسی 
علیه السَلام است که گذشت. بعضی گفته اند چند یحبی بن زکریا داریم. 
ادامه روایت ده مطلب پنهانی نداریم. 


السٌلام فرمود: وقتی دو پسر ادم قربانی کردند و از یکی قبول شد و از 
دیگری مقبول نیفتاد, از هابیل قبول شد و قربانی قابیل را قبول نکردند. 
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قابیل شد و کینه برادر در دل گرفت و پیوسته در کمین او بود تا بالاخره در 
جای خافتی جوز از کش ارم اویرا بیدا کرد ای ماه براورخوذدرا 
کشت. داستان آنها رات اهندتون فران کریم تفل کرده کم فبل ان کر با 
هم چه گفتگو کردند. 


امام علیه السلام فرمود: آدم وقتی از کشته شدن هابیل اطلاع یافت. 
بسیار اندوهنای شد و خیلی گریه و زاری کرد و شکایت به خدا نمود. 
ی ۱0۱ ۱ ۳ 20 
جانشین تو باشد. ی ی و 


آدم او را شیت نام گذاشت. خداوند به او وحی کرد که این پیسر هبه و 
بچشش من است. نام او را هبه الله بگذار. مق یر خست. آدم آو وا هبه 
الله نامید. 


شکام غزری اد که رید خداوند به او بر داد که به رون در فلان زونه 
از دنیا خواهی رفت و روح تو را به جانب خود می برم. بهترین فرزند خود 
را جانشین قرار ده, همان هبه من که به تو بخشیدم. او را وصی خود 
گردان و آنچه به تو تعلیم کرده ایم از اسماء و اسم اعظم تاو بشتبارخ. آنها 
را درون صندوقی بگذار. من چنین مایلم که روی زمین خالی از عالمی که 
اطلاع از علم من دارد نباشد که به حکم من قضاوت نماید و او را حجت بر 
خلق خود قرار دهم. 


ای ی ات و 
من وحی کرده که روح مرا به جانب خود خواهد برد و دستور داده که 
بهترین فرزند خود را جانشین قرار دهم, و او هبه اللّه است که خدا او را به 

جانشینی من برای شما بر گزیده است. از دستورش سرپیچی نکنید, ۳ 
وصی و جانشین من میان شما خواهد بود. شضکی. کف ند مطیع او خواهیم 
بود و هرگز مخالفت نخواهیم کرد. دستور داد صندوق را ساختند. آثار علوم 
خود را با اسماء و وصیت دز ان نماد .و در اختبار ,هنه الله گذاشتت. آنگاه 
روی به جانب او کرده گفت: . پلسرم ! متوجه باش وقتی من از دنیا رفتم, مرا 
غسل ده و کفن کن و بر پیکرم نماز بخوان و مرا دفن نما. چهل روز که از 
فوت من گذشت, تمام استخوان هایم را جمع کن و در صندوق بگذار و نزد 
خود نگه دار به هیچ کس در این کار اطمینان مکن. وقتی هنگام وفات 
خودت رسید و احساس مرگ کردی, بهترین فرزند خویش را وصی قرار 
ده؛ کسی که بیشتر در 
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مصاحبت تو بوده و از همه شایسته تر است. انگاه همین وضیت ها که من 
به نو کردم به آوبکن شین باید‌خالی ان عالمی از خانواده ما با شید 


پسرم ! خدا مرا در زمین فرود آورد و خلیفه خویش و حجت بر مردم قرار 
داد. من سفارش و دستور خدا را به تو ابلاغ کردم و تو را حجت بر مردم 
قرار دادم. مبادا از دنیا بروی مگر اينکه حجتی تعیین کنی و وصی برای خود 
قرار دهی و همان صندوق را با محتویاتش, همان طوری که من به تو 
سپردم به او بسپاری. به او بگو از فرزندان من مردی به نام نوح خواهد 
آمد که در زمان پیامبری او توفان می شود و مردم غرق می گردند. هر که 
سوار کشتی او شود نجات می پابد و هر کس تخلف جوید, هلاک می شود. 
به جانشین خود سفارش کن که صندوق را حفظ کند و او نیز هنگام وفات, 
ترش حورنه کون و شایسته فرتق آها را جانشین:قرار دهد و صندوی رها 
انچه در ان است. به وصی خود بسیارد. هر وصی باید وصیت خود را در 
همان دوبک ارد و .این شفار تشن را به یکدیگر بنمایند. هر که نبوت نوح 
را درک کرد, با او سوار کشتی شود و صندوق را با محتویاتش در کشتی 
گذارد. مبادا از نوح تخلف ورزند. 


پسرم ! تو و تمام فرزندانم از قابیل ماعون و فرزندانش بر حذر باشید. 
دیدید که با برادر شما چه معامله کرد. با انها آمیزش و ازدواج نداشته 
باشید. تو و برادران وحوافراتت در بالا کوه مسکن بگیرید و قابیل و 
فرزندانش را پایین کوه جای دهید. 


ام زور ها خی داده بود واه مر حوو وا ده مره کرد ون 
نمود. بالاخره ملک الموت بر او وارد شد و آدم از او درخواست کرد که 
اجازه بده به واسطه لطف و عنایتی که خدا به من فرمودهم من شهادت به 
یگانگی او دهم و او را بستایم. گفت: «اشهد ان لا اله الا اللّه», گواهی می 
دهم که من بنده خدا و خلیفه او در زمین هستم, ی 
0 
روح خود در من دمید و مرا زیبا افرید و به صورت من کسی را قبل از من 
نیافریده بود ملائکه را به سجده من دستور داد و تمام اسماء را به من 
آموخت. با اینکه ملائکه را از اسماء اطلاع نداد. مرا در بهشت خود جای 
داد, آنجا را قرارگاه و وطن من قرار نداده بود. مرا آفرید تا در زمین که 
مقدر نموده بود 
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کرده بود. من در راه تقدیر و دستور او به ند کون خود ادامه دادم. بعد به 
من دستور داد که از ان درخت نخورم. من مخالفت نموده و از آن درخت 
میل کردم که موجب لغزش من شد. خدا از خطای من گذشت. او را می 
انم تام نعسی هی که به فن عایت مر وم ار ان سای 
رضایت او را موجپ گردد. آنگاه ملک الموت شأموزیت خوه را انجام داد و 
رو ادض‌ضلوات الله علبه را قح نود 


حضرت باقر علیه السّلام فرمود: جبرئیل برای آدم کفن آورد و حنوط و بیل 
نیز با خود آورده بود ,با جبرئیل هفتاد هزا ر ملک بودند تا در تشییع جنازه آدم 
شرکت کنند. هبه اللّه و جبرئیل او را غسل داده و آدم را کفن و حنوط 
نمودند. بعد جبرئیل به هبه الله گفت: بر پدر خود نماز بخوان ! هبه الله 
بیست و پنج تکبیر گفت. تابوت آدم را نهادند, هبه اللّه پیش ایستاد, جبرئیل 
طرف راست و ملائکه پشت سر او نماز خواند و بیست و پنج تکبیر گفت. 
جبرئیل با ملائکه برای [دم به وسیله بیل قبر کندند و او را در قبر قرار 
دادند. جبرئیل به هبه الله گفت: بعد از اين نسبت به مردگان خود چنین 
معامله کنید. سلام و درود خدا بر شما خاندان باد. 


حضرت باقر علیه السّلام فرمود: هبه اللّه با فرزندان آدم شروع به انجام 
دستورات خدا و آدم نمودند, اما فرزندان قابیل ملعون کناره گیری کردند. 
هنگام وفات هبه الله که رسید» فرزند خود قینان را وصی قرار داد و 
صندوق و استخوان های آدم را به او سپرد و گفت: اگر نبوت نوح را درک 
کردی, اور 0 ۳71 مبادا از او کناره 
گیری کنی, ی ی ات 
نشیند, نجات می یابد و هر که تخلف ورزد, غرق می شود. 


قینان وصیت هبه اللّه را در مورد برادران و فرزندان پدر خود به کار بست. 
هنگام وفات او که رسید, مهلائیل را وصی خود قرار داد و صندوق و 
محتویات آن را با وصیت به او سپرد. مهلائیل نیز به دستور و روش او عمل 
کرد. هنگام وفات مهلائیل که رسید. پسرش «برد» را وصی قرار داد و 
صندوق محتویات و وصیت نامه را به او سیرد. برد به فرزند خود اخنوخ که 
همان ادریس است وصیت کرد و صندوق و تمام محتویاتش را با وصیت 
نامه به او داد. اخنوخ وصیت برد را انجام داد و هنگام 
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مرگ, خدا به او وحی کرد که من تو را به آسمان می برم و در آسمان 
روت قابی کوخ فرزندت حرقاسیل را وصی خود قرار ده. حرقاسیل 
وصیت اخنوخ را انجام داد و هنگام وفات, به فرزند خود نوح وصیت کرد و 
ی ۱ و ۱ ۳۳ ۳۳ 
خود در کشتی نهاد. نوح به فرزند خود سام وصیت کرد و صندوق را به او 
نشبزت: با آنجه که در آن بود, بد اضافه وصیت نامه. 


حبیب سجستانی گفت: سخن حضرت ابو جعفر در این جاأ قطع شد.(1) 


3. تفسیر عیاشی: ابو حمزه ثمالی از حضرت باقر علیه السْلام نقل کرد که 
فرمود: وقتی ادم از درخت ممنوع خورد و به زمین فرود امد, هابیل و 
خواهرش دو قلو برای او متولد شد. بعد از ان دو قابیل و خواهرش دو قلو 
متولد شدند. ادم به هابیل و قابیل دستور داد که قربانی کنند. هابیل 
گوسفند دار بود و قابیل زراعت داشت. هابیل یکی از بهترین گوسفندهای 
خود را برای قربانی آهزد اما قابیل از زراعت خود مقداری نایاک آورد. 
قربانی هابیل قبول شد, ولی از قابیل نپیذیرفتندم این آیه قرآن اشاره به 
همین جریان است ؛ «و ائل عَلیهِمٌ تب ابتی دق بالحق قَربا قربانا قلفبُلَ 
من اخدهما و بقل من الاحر»(2) [و داستان دو پسر آدم را به درستی 
بر ایشان بخوان هنگامی که [هر یک از آن دو] قربانیی پیش داشتند پس از 
یکی از آن دو پذیرفته شد و از دیگری پذیرفته نشد. ) قربانی وقتی قبول 
می شد که آنش می گرفت. از آن پس قابیل آتشکده ای بنا کرد و او اول 
کسی بود که آتشکده ساخت. کت آن قدر اين آتش را می پرستم تا 
قربانی مرا قبول کند. بعد شیطان که می تواند مانند خون در رگ انسان 
نفوذ کند, پیش قابیل آمد و گفت: چون قربانی هابیل قبول شد و از تو رد 
گردید, اگر چاره ای برای اين کار نکنی دارای فرزند خواهد شد و فرزندان 
او بر فرزندان تو فخر می کنند و می گویند ما کسی هستیم که قربانی اش 
قبول شد و شما فرزند کسی هستید که قربانی او را نپذیرفتند. صلاح این 
است که او را بکشی تا دارای فرزندی نشود و بر فرزند تو فخر نمایند. 
قابیل هم او را کشت. وقتی 
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پینتن آدم آهده ند أ و گفت: ای قابیل ! هابیل کجاست؟ گفت: بروید همان 
کاس و که رای رو گر وه وقتی آدم جستجو کرد هابیل را کشته 
یافت. آدم گفت: نفرین بر تو زمین که خون هابیل را قبول کردی. پس چهل 
شبانه شوز ی اف کربه زر بعد از خدا خوایست فرزندی به او عنایت کند. 
پسری برایش متولد شد که او را قت الله نام نهاد. زیرا خداوند او و 
خواهرش را به آدم بخشید. وقتی نبوت آدم پایان یافت و روزگارش تمام 
شد, خدا و کرد نبوت تو پایان یافته و روزگارت به سر آمده 
ای عم و اسان و ات اعظم ۵ رات و اناد علص ببونی کهتنند تورت 
را پیش هبه الله فرزندت قرار ده. من اینها را تا روز قیامت از فرزندان تو 
قطع نخواهم کرد. و نیز زمین را بدون عالمی که دین مرا بداند و اطاعت 
متولد می شوند. 


آ شا وی کف اش اه ای دود اش را نا 
نوح مبعوث می نماید که به خدا دعوت می کند و قومش تکذیب می کنند و 
خداوند با توفان ایشان را هلاک می کند. و بین آدم و نوح ده پشت فاصله 
بود که تمام آنها پیامبر بودند. پس به هبه الله گفت: هر کدام از شما که او 
را درک کردید, به او ایمان بیاورید و پیروی کنید و تصدیقش نمایید, چون آو 
موجب نجات از غرق می شود آدم مریض شد و همان بیماری که به مرگ 
او منتهی گردید. پس به هبه اللّه گفت: اگر جیرئیل یا سایر ملائکه را دیدی, 
سلام مرا ای ای و ی ی نب ی 
[هبه اللّه پیغام آدم را رساند] جبرئیل به او گفت: پدرت از دنیا رفت و ما 
برای نماز او آمده ایم برگرد پیش او برو. 


وقتی هبه اللّه آمد. دید آدم از دنیا رفته است. چبرئیل به او یاد داد که 
چگونه آدم را غسل دهد. پس او را غسل داد و موقع نماز به جبرئپل گفت: 
بر آدم نماز بخوان. جبرئیل در جواب او گفت: خداوند ما را یامد کرد 
پدرت ادم را موقعی که در بهشت بود سجده کنیم. شایسته نیست برای ما 
که ها تین فرزند ان او نماییم. پس هبه اللّه پیش رفت و بر پدر نماز 
جبرئیل دستور داد بیست و پنج تکبیر را بلند یگوید که 
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تب بای ون نوت است, بر اهل بدر نه تکبیر و هفت تکبیر 


شده است. 


پس از اينکه هبه اللّه پدر خود آدم را دفن کرد قابیل پیش او آمد و گفت: 
پدرم ادم به نو مزیتی از نظر علم داده که به من نداده. ان مزیت همان 
فرزندی نداشته باشد که بر فرزندان من افتخار کنند که ما فرزند کسی 
ی موی ی لور ای کب ی ی ۲ ی 
او رد شد. اگر تو هم از علمی که پدرت در اختیارت گذاشته اظهار کنی 

مثل هابیل برادرت کشته خواهی شد. ۳ 
از او, علم و ایمان و اسم بزرگ و میراث نبوت و آثار علم پیامبری را 
پیوسته مخفی داشتند تا نوح مبعوث شد و وصیت هبه اللّه آشکار شد. 
وقتی به وصیت آدم نگاه کردند. دیدند بشارت ظهور نوح را به پیامبری داده 
است. یه آصایماق اور حاورا توری کسو و وعرهی کردند آدم به 
هبه اللّه دستور داده بود که این وصیت نامه را در ابتدای هر سال یک بار 
ملاحظه کنند و ان روز را عید قرار دهند و پیوسته سخن بعثئت نوح و زمان 
ظهورش بود. همچنین در وصیت هر پیامبری اجرا می شد تا خداوند حضرت 
ق ای اه با میمصت رد 


هشام بن حکم گفت: حضرت صادق علیه السْلام فرمود: وقتی خدا| به آدم 
دستور داد وصیت بر یف 2 کند, امر کرد این جریان را مخفی تقار5: از 
ان به بعد قرار بر کتمان و پنهان داشتن شد. پس به او و ۲ صیت کرد و کتمان 
نمود.(1) 


مولف: اين روایت با تمام طول و تفصیلش در «باب جوامع احوال انبی 
علیهم السلام» از کتاب نبوت گذشت. همچنین روایت ت طولانی دیگری در 
اتتال فصایتتی ساب ال راهان سس در سا اب کات 


آنها را به جهت نگرانی از تکرار و طولانی شدن (# 
ص: 64 


1- . تفسیر عیاشی 1: 311-309 


باب سوم : امامت با تعیین و نص امکان دارد, لازم است هر امامی امام بعد از خود را تعیین کند 


و ریک بلق ما یشاء و بَخْتاژ ما کان له الْحِیَرخ شبحان اللٍّ و تعالی عمّا 
نش رون (2) 


[و پروردگار تو هر چه را بخواهد می آفریند و برمی گزیند و آنان اختیاری 
ندارند منزه است خدا و از انچه [با او ] شریک می گردانند برتر است. 1 


- و قالوا لو لا تبل هط آلعر ان علی تال من اهر , عظیم. أ هت قسِمُون 
رخمت ریک تَجْن قسفنا هم َمیسْتهمٌ فی الحیاو الا و رَقعنا بعصَْم 


فوق بَعض درجاتِ لیخد بَعَُهم بَعضا سُخریا و رَحخمث ویک حَیرٌ ممَّا 
یَجْمَعَونَ.(2) 


و گفتند چرا اين قرآن بر مردی بزرگ از [آن] دو شهر فرود نیامده است, 
آیا آنانند که رحمت پروردگارت را تقسیم می کنند ما [وسایل ] معاش آنان 
را در زندکی. دا میانشان تقسیم کرده ایم و برخی از آنان را از [نظر] 
درجات بالاتر از بعضی [دیگر] قرار داده ایم تا بعضي از آنها بعضی [دیگر] 
زایق خدفت کرد م کت ی دک رت آن اه ان میت آتذموند ستر 
است 1 


ص: 605 


1-. قصص/ 68 
2 . زخرف/ 31 - 32 


در این آنة که می فرماید: و یختار», بعلی خداوند هر که را بخواهد برای 
نبوت و امامت انتخاب می کند. مفسرین روایت > کرده اند کف اف یرای 

بت نازل شده است که می گفتند: «لوٍ لا بل هدّا الفْرَانْ عَلی 
رخل من امیش ظیم.» و گفته شده: «ماأ» موصوله است و مرجع آن 
حذف شده است, معنی آیه این است که خداوند هر کس را که به خیر و 
صلاح مردم بااشد نز اه کف ند بنا بر وجه اول «خیره» 5و ای به معنی 
«تخییر» است, مانند «طیره» که به معنی «تطیر» است. در هر دو صورت 
آیه شاهد است بر اینکه انتخاب امامی که ریاست دین و دنیا را دارد, با 
رای مردم نمی شود. بر منصف پوشیده نیست. دو قریه ای که در ایه ذکر 
شده است., منظور یکی از دو قریه است که مکه و طائف است. منظور از 
«عظیم» یعنی از نظر مقام و ثروت عظیم باشد, مانند ولید ابن مغیره و 
عروه بن مسعود تقفی. 


ار هرت رز ی شاوی مق امبید آنکار .خر آبه شرت نم حول 
می دهد و تعجب می کند از تحکم هردم, منظور از «رحمت» نبوت است. 
«تَحنْ قسهنا بيتَهَمْ مَعيشَتَهم فی الحیاه الریا بعلی مزوم که عاهر از 
تین معیشت خویش در , مسائل شخصی ز ند کف هستند. چنین مردمی 
چگونه می توانند ود ماه نبوت که عالین ترین مناسبات است ندبیر 
نمایند؟ «و رَفعنا بَعصَهُمْ». یعنی ما تفاوت در میان آنها در رزق و سایر 
چیزها نی لخد تفصقم هم بعضاً سَخریا», یعنی در احتیا جات زندگی 
بعضی بعض دیگر را بگمارد تا بین آنها اشا ره اس مود و 
نظام زندگی به هم نخورد, نه از جهت اینکه ثروتمند موقعیتی در نزد خدا 
توا ففی مه مه تمه توا قاس ات ات اضی بر نت 
تعییز و تفاوت. از نطر ترونت یر ما نیست, چگونه اعتراض و اظهار نظر می 
توانند بکنند در چیزی که مهم نز تر از مال و امور زندگی است ؟ «و رَحمث 
ک». یعنی نبوت و مقام های تأبع آن. «َُْ ما بَعْمَُون». بهتر است از 
زر و زیور دنیا و موقعیت و عظمت برای کسی است که دارای ان مقام 
باشد نه ثروت بر هم انباشته کند. 

مولف: هر دو آیه صریح دلالت دارند که رزق و مقام های دنیوی بسته به 
تقدیر خداست. در این صورت مقام های معنوی و اخروی مانند نبوت و 
امامت که از 


ص: 606 


امتیازات مادی بسیار بالاتر است. چگونه در اختیار مردم خواهد بود؟ البته 
فسات ی ای هر اس ام مس له 
دو آیه کاملا آشکار است که جای شیک و تردیدی نیست» و خداوند به 
درستی توفیق می دهد. 


روایات: 


1 قرب الاسناد: بزنطی گفت: در قادسیه خدمت حضرت رضا علیه السلام 
رسیدم و گفتم: فدایت شوم ! می خواهم سوالی از شما بکنم و جلالت شما 
مرا مانع از این پرسش است. با اینکه سوال با اهمیتی است. منظورم این 
است که خود را از انش جهنم نجات بخشم. امام علیه السلام متوجه شد 
که اشک هایم چاری است و فرمود: هر چه مایلی بپرس. عرض کردم: 
فدایت شوم ! در همین موضع از پدرت سوال کردم که خلیفه بعد از شما 
کیست و مرا به مقام و امامت شما راهنمایی کرد. چند سال است - با 
اینکه فرزندی نداشتید- همین سوال را از شما کرده امو فرموده اید: 
امامت متعلق به پسر من است. اینک که خداوند به شما دو فرزند عنایت 
کرده. بفرمایید امامت متعلق به کدام یک از انهاست؟ فرمود: این سوّالی 
کت اف کتاف وقت آن چا شوه عرض کردم: فدایت ۱ 
کردی چه گرفتاری درباره پدرت برای ما پیش آمد؟ من اطمینانی از 
پیشامدها ندارم. فرمود: نله آن شاء الله چنین نیست. اگر آتخه. کف مه 
ترسی احتمال وقوع داشته باشد. من باید دلیلی داشته باشم که بر تو یا 
دیگران استدلال نمایم و حجت را تمام کنم. مگر نمی دانی که بر امام لازم 
و از طرف خداوند واجب است که اگر مرگ خود را فهمید, در مورد 
ا ص و ی ره ۱ بر آنها 
تمام کند؟ خداوند در قرآن کریم می فرماید: «و ما کان ال لبصل قه 


َعد اد حداهم حتّی یبينَ لَهُمٌّ ما یبْفونَ»(1) (و خدا بر آن نیست که 2 
1 
ص: 07 


1 تویه/ 115 


چیزی را که باید از آن پروا کنند برایشان بیان کرده باشد.) پس هم تو و 
هم دوستانت آسوده خاطر باشید که انشا الله آشکار خواهد شد و آنچه 


باعث بیم و ترس شما شده, وقوع نخواهد یافت ۷9 


2 قرب الاسناد: به حضرت رضا علیه السلام عرض کردم: امام وقتی 
هر کس را که بخواهد می تواند تعیین کند يا دارای خصوصیاتی است؟ 
فرمود: نه, کسی را تعیین می کند که خدا دستور داده است. عرض کردم: 
از جد شما چنین نقل شده که فرمود: خیال می کنید تعیین امام به اختیار 
ماست و به هر کس که بخواهیم وامی گذاریم؟ نه به خدا, اين عهد و 
قراردادی است از پیامبر اکرم که نفر به نفر با نام فرمود. فرمود: آنچه من 
نیز به تو گفتم از همین جهت بود.(2) 


بصائر الدرجات: مثل این حدیث را آورده است.(3) 


اعتعاج: سعق بن خیدالله قمی. کفت؛ اب خضدت صاخ المان. غلیه 
التلام که آن وفت در دامن پدر نشسنته بود پزسیدم: به چه دلیل مردم 
نمی توانند برای خود امام انتخاب کنند؟ فرمود: امام خوب پا بد؟ گفتم: 
امام خوب و شایسته. فرمود: امکان دارد انتخابی که می کنند به جای خوب 
بد از کار در آید. با اینکه هیچ کس اطلاع از دل دیگری ندارد که چه چیز به 
خاطرش می گذرد, فکر خوب يا فکر بد؟ گفتم: آری. ممکن است. فرمود: 
همین موجب نداشتن چنین اختیاری است که با دلیلی برای تو توجیه کردم 
که عقلت بپذیرد. تصدیق کردم. فرمود: بگو ببینم, پیامبرانی که خداوند آنها 
را بر گزیده و کتاب اتتحانی: بو انا نازل کرده و ایشان را به وحی تأیید 
نموده و عصمت بخشیده, جچون برجسته ترین افراد مردمند و از همه بهتر 
می توانند انتخاب نمایند. اگر به ایشان اختیار بدهند. از جمله این پیمبران 
موسی و عیسی علیهما السّلام نیز هستند. با کمال عقل و دانشی که این 
دو داشتند, ایا ممکن است انتخاب انها در مورد کسی که خیال می کردند 
موّمن است. منافق از کار در آید؟ گفتم: نه. فرمود؛ 


ص: 69 
1-. قرب الاسناد: 166 - 167 


2 . قرب الاسناد: 154 
3-. بصاثر الدرجات: 139 


همین موسی با کمال عقل و دانشی که داشت و به او وحی می شد. از 


میان قوم و سرداران لشکر خود برای میقات خدا هفتاد نفر را انتخاب کرد 
با اینکه یقین داشت موّمن و مخلص هستند. اما این انتخاب بر خلاف تصور 


او بر منافقین قرار گرفت. 


خداوند در این ایه به همین مطلب اشاره می کت 5 اختارز مُوسی قوَمَةهٌ 
سبعین رجْلا لمیقاتنا»(1) (و موسی از میان قوم خود هفتاد مرد برای میعاد 
ها بو نزید. توفتی اتحات برافتری که خدا آهرا بر تزنوه بر شعخض یی 
قرار گیرد, با اینکه او خیال می کرد صالح است, می فهمیم به کسی که از 
راز دل ها و افکار پنهان و اینده اشخاص خبر ندارد, اجازه انتخاب داده 
تسده بعد از آنکه پامیران اتخایشان‌صعنح از کار در تباید 21 


خضالد ضا< مفنن اد حضوت صادق غلبه التاام هل کری که قومد؛ 
دایعا لاصو مت هه مرا رو 
مرتبه خداوند سفارش می کرد به پیامبر در مورد ولایت علی بن ابی طالب 
کل ام ایام نع از اور ی اس وتات رت ی 


کرد.(3) 


9 الاسناد: علی از برادر خود امام ی 


ی اص اف رن : جمع می شدند می فرمود: خداوند دزبازه چیزی به 
اندازه تاکیدی که درباره اقرار به امامت نموده, سفارش و تاکید نکرده و 
مردم چیزی را به اندازه امامت انکار نکرده اند.(<) 


6 خصال: مفضل گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض کردم: ای 
قرار گرفت و فرزندان امام حسن امام نشدند, با اينکه هر دو پسر پیامبر و 
نواده او و سرور جوانان 


ص: 69 


1- . اعراف/ 155 
2 . احتجاج: 259 - 260 


3- . خصال 2: 149 
ان الورحات 23 
کر فرت الاستا وه 3 12 


اهل بهشتند؟ فرمود: موسی و هارون علیهما السْلام هر دو پیامبر و رسول 
ما ای ار ی ی وی , هی 
نمی تواند بگوید "۳ اه در رن امام حسین قرار داد و به 
فرزندان امام حسن نداد, زیرا در کار خود حکیم است. از او نمی توان 
پرسید چرا چنین کردی. این مردم هستند که در کارهای خود مورد 
1 


7 کال ان ییا که اد سر او ای ام 
شنیدم که می فرمود: خیال می کنید اختیار تعیین امام به دست ما است 


کت هر کنین را واهیم اتحاب کنیم ۱ این فراری است از پیامیر آکرخ‌صای 
اللت عایعیو آله تقو به نقو تا متتفی نود عضاحت ود زر 


ق ضایر لته بی ات که آ ماه هرا 
ی ها و اسر ول ای اه اه ماد 
نفر به نفر تا به صاحبش برسد.(3) 


بصائر الدرجات: در دو جاأ همین روایت را با اختلاف در سند آورده است. 
40) 


9 بصائر الدرجات: امام صادق علیه السلام فرمود: آیا فکز من کنید. آمر 
[ولایت ] را به هر که بخواهیم می دهیم؟ هرگز ! به خدا قسم این عهدی 
است از رسول خدا صلی الله علیه و اله. نفر به نفر تا به صاحبش برسد. 
(23 

0 بصائر الدرجات: سدیر از یکی از امامان, امام باقر یا ِ صادق 
علیهما الشلام نقل می کند که شنیدم می فرمود: آیا فکر می کنید وصایت 
چیزی است که به هر که بخواهد بدهد؟ سپس فرمود: همانا این عهدی 
است از رسول خدا ضلی الله. غلیه و الم تفر به تفر تا به خودش باز کردد. 
,6 


ص: 70 


1- . خصال 1: 146 


2 کال الفین و12 29 [ 
9 بصاتر الدزجات: 139 
4 ضایر الذرجات* 139 
کصانو الدرجات* 139 
6- . بصاثر الدرجات: 139 


1 بصائر الدرجات: عمر بن ابان گفت: حضرت صادق علیه السلام نام 
اتمه را برد و من از اسماعیل نام بردم. فرمود: نه, به خدا این اختیار به ما 
داده نشده و فقط خداوند تعیین می کند. یکی یکی انها را معین می نماید. 
(2) 


2. بصائر الدرجات: عمرو بن اشعث گفت: از امام صادق علیه السْلام 
شنیدم که فرمود: ایا فکر می کنید امر [ولایت] را به هر که بخواهیم می 
دهیم؟ هرگز ! به خدا قسم این عهدی است از رسول خدا صلی الله علیه و 
آله, نفر به نفر تا به صاحبش برسد.(3) 


3. بصائر الدرجات: عمرو(4) نقل می کند ما حدود بیست نفر آبا فکر می 
کنید امر [ولایت ] را به هر که بخواهیم می دهیم؟ هرکز ! به خدا قسم این 
عهدی است از رسول خدا صلی الله علیه و اله, نفر به نفر نام برده شده 
تا به صاحبش برسد.(د) 


2 نصا الورخاتء آنو تضصر از خظرت اوق فقل. کرد کم افرحوون. زر 
خداوند تقاضا و درخواست و التماس کردم که امامت را به اسماعیل بدهد. 
باشد.(6) 


کل ار الدزحات» معامیه بسن غمان تفل.قی ند که اسام .ضاد عایه 
السلام فرمود: امامت عهدی است از سوی خداوند عزوجل برای شخص 
معلومی. بر امام سزاوار نیست که از انچه که بعد از ان اتفاق می افتد 
چشم پوشی کند.(]) 

6. بصائر الدرجات: عبدالرحمن خزاز از حضرت صادق علیه السلام نقل 
مالس اش ات ها ان 
دوست می داشت و مایل بود آن فرزند به مقام خلافت برسد. اما خداوند 
سا کار آا دات و 


ص: 71 


1- . بصائر الدرجات: 139. به جای عبارت «به خودش باز می گردد» آمده 
است: «به مردی باز می گردد.» 

2 . بصاثر الدرجات: 139 

3- . بصائر الدرجات: 139 

4- . شاید عمروبن اشعث باشد. 

5- . بصائر الدرجات: 139 

6- . بصائر الدرجات: 139 

7- . بصاثئر الدرجات: 139 


او وحی کرد که جانشین تو فلان کس است. هنگام مرگ اسماعیل که 
سید وضی آو ام و اسماعیل کفت: . پسرم ! وقتی مرگ تو هم فرا رسید, 
همین کار که من کردم بکن. به همین جهت هیچ امامی نخواهد مرد. مگر 
اه ای یه کی تک ۱1 


7. بصائر الدرجات: حمران گفت: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: از 


ما خانواده امام و پیشوایی نخواهد مرد» ۳ اينکه , به آو اطلاع می دهند به 
که وصیت کند.(2) 


بصائر الدرجات: مانند همین روایت با دو سند دیگر ن تن اون وخ است 3(۰) 


8. بصائر الدرجات: حسن صیقل گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمود: 
ات تا کم ی خر هر ی اف واه ها را 
خود را.(4) 


ی ۳ب 


0. بصائر الدرجات: عبدالله اين ابی یعفور از امام صادق علیه السّلام نقل 
می کند که فرمود: هیچ امامی نمی میرد, فکر آنکه آمام بغد از خود را می 
شناسد.(6) 


1 بصاثر الدرجات: حسین ابن آبی العلا از امام صادق علیه الشلام نقل 
کرد که فرمود: امام. امام بعد خود را می شناسد.(۲) 


بصائر الدرجات: مانند این روایت را سه جای دیگر با اسناد مختلف آورده 
است.(8) 


ص: 72 


لا بضاغر الدرحات :140 
2-. بصائر الدرجات: 140 
3-. بضائر الذرجات: 140 
4 . بصائر الدرجات: 140 
5- . بصائر الدرجات: 140 
6-. بضائر الدرجات: 140 


بضاگن الورحازت 180 
8-. بصائر الدرجات: 140 


22 مناقب ابن شهر آشوب: محمّد., بن سنان از حضرت صادق علیه السْلام 
نقل کرد که فرمود: درباره آیه «یخْلْقَّ ما یشاء و یحْتا»(1) ؛ خداوند محمد 
صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت او را برگزید. 


علی بن جعد از شعبه, از حماد بن مسلمه, از انس نقل کرد که پیامبر اکرم 
فرمود: خداوند آدم را از گل به هر طور خواست آفرید. ِِ فرمود: «و 
یختار» خداوند من و اهل بیتم را بر جمیع مردم انتخاب کرد. ما را برگزید 
به من مرتبت نبوت داد و علی بن ابی طالب را وصی نمود. آنگاه فرمود: 
ماکان یه ای 6 بعی اقیبار اتتاه را سره ناه اند وان من بر 
و پس من و اهل بیتم برگزیده و امتیازدار 
از میان مردمیم. بعد فرمود: منزه است خدا از آنچه مشرکین مکه بر او 
شریک می گیرند. بعد فرمود: ای محمّد 1 
های خود پنهان کرده اند از کینه برای تو و خانواده ات و چه در زبان آشکار 
هب کنند از علاقدبه شما 12 


طرائف: مجمد بن مومن در کتابش در تفعسیر این ان آورده است: «خداوند 
عزوجل آدم را آفرید» و مثل روایت ت قبل را آورده است.(3) 


3. اقب ابن. نهر اشوب ابن جریر طبری گفت: پیامبر اکرم نبوت 
خویش را بر قبایل عرب عرضه می داشت تا به بنی کلاب رسید. آنها 
گفتند: ما با تو به نبوت بیعت می کنیم, روط سن ایتک جانسیتی. جو 
متعلق به ما باشد. فرمود: اختیار دست خدا است؛ اکُر او بخواهد در شما 
خواهد بود؛ ؛ وگرنه در ديکری. آنها از بیعت صرفنظر کردند و رفتند. می 

ما نمی آییم با شمشیرهای خود در جنگ هایی که تو می خواهی پیکار 
کنیم, بعد دیگری را بر ما امیر و فرمانروا کنی. 


ماوردی: در اعلام النبوه می نویسد: عامر بن طفیل که قصد داشت پیامبر 
اکرم را بفریبد گفت: اگر من اسلام اختیار کنم چه امتیازی خواهم داشت؟ 
فرمود: هر امتیازی که اسلام دارد به نفع تو است. اگر اسلام آفزدن: صخش 
زیانی باشد, آن زیان متوجه تو خواهد بود. گفت: مرا فرمانروای بعد از خود 
نمی گردانی؟ فرمود: این مقام 


ص: 73 


1-. قصص/ 68 


2 صافت ان شهن اشوب 1 :220 
3- . طرائف: 24 


خدا به جنگ بپردازی.(1) 


24. مناقب ابن شهر آشوب: ابوذر از پیامبر اکرم نقل کرد که فرمود: 0 
کس فردی را بر گروهی فرمانروا کند, با اينکه در میان آن طزهظ کیت 
هست که خدا از او بیشتر خشنود است. چنین کسی به خدا خیانت کرده 


است. 


ابوالحسن رفاء به ابن رامین فقیه گفت: وقتی پیامبر اکرم از مدینه خارج 
شد, ایا کسی را به جانشینی خود تعیین نکرد؟ جواب داد: چرا, علی را به 
جانشینی خویش معین کرد. گفت: پس چرا به اهل مدینه نگفت خودتان 
انتخاب کنید, چون شما هرگز راه اشتباه نخواهید رفت؟ در جواب گفت: 
نرسید اختلاف و فتنه ای برپا شود. ابوالحسن گفت: اگر اختلافی به وجود 
می آفه بعد آز بر کشتن ار: جنی خودش اضلام ی کرد در جواب او گفت: 
این کار که علی را تعیین کرد. موجب اطمینان خاطر بیشتری بود. ۳۳ 
قوف ابو لکسن. کفت: یفن در ام عفات. ابا فنی. را یه خاشتی عور 
تعیین کرد؟ جواب داد: نه. 


موجب 1 2( 
که پس از مرگش اختلاف و فتنه ای بریا نمی شود؟ ابن رامین در جواب 
فرو ماند.(2) 


5 غیبت نعمانی: عمرو بن اشعث گفت: ما در حدود بیست نفر میان 
اطاق خدمت حضرت صادق علیه السلام بودیم. ایشان رو به جمعیت کرد و 
فرمود: شما خیال می کنید در مسأله امامت, امام می تواند هر کس را که 
ایا که باه ای کرو تسا هیا ام وا 


پس از دیگری مشخص نموه تا منتهی به صاحب آن شود.(3) 
ص: 74 
1- . مناقب ابن شهر آشوب 1 : 221 


2 . مناقب ابن شهر اشوب 1 : 221 
3- . غیبت نعمانی: 23 


باب چهارم : لزوم شناختن امام و اینکه در ترک ولایت و امام شناسی عذری پذیرفته نخواهد بود و 
اینکه کسی که آمامش را شناسه با خربانه اش نک هباشم مر که آو مر تدحاظایت وبا کفرد 


روایات: 


1 محاسن برقی: بشیر دهان از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
پیامبر اکرم فرمود: «هر کس بمیرد در حالی که امام خویش را نمی 
شناسد, به مانند مردم جاهلیت کافر و بی اعتقاد به مبانی دینی از دنیا رفته 
است.» فرمانبردار باشید. شما ملاحظه کردید یاران علی را که چگونه 
بودند. شما پیرو کسی هستید که عذر احدی را در نشناختن او نمی پذيرند. 
آیات نفیس قرآن درباره ما است. خداوند اطاعت و فرمانبرداری از ما را 
بر مردم واجب نموده. غنائم در اختیا ر ما است و نعمت پاک دنیا , به ما تعلق 
دارد.(1) 


السشلام فرمود: 0 بود. 2[ 
که امامش را : نمی شناسد , همانند مردم جاهلیت مرده. مهم ترین موقعی 
و وقتی است که جان شما به اینجا برسد. 
زور این مهتم یه شسته خوه آشاره کی افت‌ ای کفس به به ! چقدر 
اعتقاد خوبی داشتم.(2) 


ص: 75 


بفخاسن ترقی :5 52۳1 1 
2 اس پر قی 159 5۳ [ 


3 محاسن برقی: حسین بن ابی العلا گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
راجع به این فرمایش پیامبر اکرم پرسیدم, «هر کس بمیرد در حالی که 
امام خویبش را نمی شناسد, به مانند مردم جاهلیت کافر و بی اعتقاد به 
مبانی دینی از دنیا رفته است.» فرمود: صحیح است. اگر مردم پیرو علی 
بن الحسین می شدند و عبدالملک بن مروان را رها می کردند, هدایت می 
نافشند. کم آبا کی کهما فشتای امام سرد خرن ال کفر نت ؟ 
فرمود: نه»: ار و در حال ضلال و گمراهی است.(1) 


توضیح: امام علیه السلام کفر را نفی کرد, زیرا سئوال کننده خیال می کرد 
احکام کفر در دنیا بر چنین شخصی جاری است. به همین جهت فرمود: نه 
او گمراه است در دنیا و به بهشت نخواهد رفت در آخرت و هرگز راهی به 
بهشت ندارد. این خبر منافی با اخبار دیگری که اثبات کفر می کند نخواهد 
بود, زیرا آن اخبار ناظر به این است که چنین افرادی در آخرت در حکم 
کفارند. احتمال دارد نفی کفر شامل کسانی شود که معرفت ندارند و از 
باب استضعاف باشد, زیرا درباره انها احتمال رهایی از از عذاب وجود 
دارد. دیگر روایات بر غیر اين ها حمل می شود و ان شاء الله آن موضوع 
در «کتاب کفر و ایمان» خواهد آمد. 


4. محاسن برقی: امام صادق علیه السلام می فرماید: پدرم می فرمود: 


لین اي طالب علیه القلام تس کرد ام آکرم ترمو ۰ 
بغیر امام جماعه مات میته جاهلیه) حارث بن مغیره گفت: بعد که خدمت 
حضرت صادق علیه السلام رسیدم, این جریان را پرسیدم. فرمود آری. ما 
پر سیدیم . ؛ آیا مرف آو فرزک مردم جاهلیت اسنت؟ قرمود» آز: هرن کقر و 
ضلال و نفاق.(3) 


6 محاسن برقی: فضیل گفت: از حضرت ابو جعفر علیه السلام شنیدم که 
مف 9*۳ هر کس بدون امام بمیر د» مرگ او چون مردن مردم جاهلیت 


ص: 76 


فحاشن برقی :5 1 152 


ها 9 152 


عذر مردم را در شناختن امام نمی پذیرند. کسی که با شناختن امام بمیرد, 
او را زیانی نخواهد رسید, چه جلوتر از ظهور امام بمیرد یا بعد از ان.,و 
ی وا ها اه دا ی ی ها ۱۱ 


فرجه در خیمه او بوده است.(1) 


7 کمال الدین: محمّد بن اسماعیل از حضرت رضا علیه السلام نقل کرد 
که. فرمود: هر کس بمیرد با انکه امامی تداشته باشند: به مرک جاهلیت 
مرده است. عرض کردم: هر کس چنین بمیرد مرگ جاهلیت داشته؟ 
فرمود: اری. کسی که توقف دارد کافر است و ناصب مشرک است.(2) 


8 غیبت نعماتی: یحیی بن عبدالّه حضرت: وف یه امن کرو 
که فرمود: ای بحیی !| هر کس شب با نشناختن امام زمان خود را به سر 
برد. به مرگ جاهلیت مرده است.(3) 


9 غیبت نعمانی: امام صادق علیه السّلام فرمود: پیامبر اکرم صلی الله 
علیه. و آله قز مود کسی که بمیرد و امامش را نشناسد, به مرگ جاهلیت 
مرده است.(4) 


10. ,«غیبت نعمانی: از حضرت ابوالحسن نقل می کند که درباره آیه «و مَنْ 
اصَلٌ من الب هواة بقیر هُدی من اللّو» (9 و کیشنت مر اه تر آز آنکه.بین 
راهنمایی خدا از هوسش پیروی کند ) فرمود: یعنی کسی که دین خود را 
از امه هدی علیهم السلام نگیرد.(6) 


111 غیبت نعمانی: محمد بن سنان از راوی خود نقل می کند که حضرت 
صادق فرمود: کسی که شخصی را که از جانب خدا به امامت منصوب 
تشدم آمامی که از ام ها سس فن انفت ری فرآن دهد مشرک 
خواهد بود.() 


ص: 77 


1-. محاسن برقی: 155 - 556 
2- . کمال الدین: 375 


6-. غیبت نعمانی: 63 
7- . غیبت نعمانی: 63 - 64 


2۸ غیبت نعمانی: ابن اتف یعفور گفت: به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: مردی شما را دوست می دارد و از دشمنتان بیزار است.؛ 
حلال شما را حلال و حرامتان را حرام می داند و قبول دارد که امامت 
متعلق , به شما است و دیگری حق امامت ندارد, جز اینکه می گوید این 
خاندان در میان خود راجع به شخص امام اختلاف دارند, با اينکه آنها پیشو| 
و رهبر هستند. اگر همه خانواده پیامبر اتفاق نمایند و بگویند فلانی از ما 
خانواده امام است. ما هم می گوییم هم او امام است. امام علیه السلام 
فرمود: اگر بر اين اعتقاد بمیرد. مانند مردم جاهلیت مرده است.(1) 


3 غیبت نعمانی: سماعه بن مهران گفت: به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: مردی علی علیه السلام را دوست می دارد و از دشمن او 
بیزار است. و همه چیز می گوید. جز اینکه می گوید اين خاندان در میان 
خود راجع به شخص امام اختلاف دارند, با اينکه آنها پیشوا و رهبر هستند و 
نمی دانم کدامشان امام است. اگر همه ایشان بر شخصی اتفاق کنند. من 
هم می پذیرم و می دانم که کار به دست ایشان است. امام علیه السلام 
فرمود: قران دارای ناویل هایی است که در حال جریان است, مانند شب و 
روز و حرکت خورشید و ماه. وقتی زمان یکی از انها برسد اتفاق خواهد 
افتاد و بعضی بعدها به وقوع می پیوندد.(2) 


توضیح: منظور از تاویل قران شاید این باشد که بطون و تاویل های قران 
تدریجی و منوط به وقت و زمان مخصوصی پاست؛ از ان جمله اجتماء 
مردم بر یک امام در زمان حضرت قائم عجل الله فرجه خواهد بود که حالا 
موقع آن نیست. يا منظور این است که قرآن دلالت دارد که باید در هر 
مان احامت باشتد.ه عضی از انمه#ضان آنها گذشته. و عضی خوآهنة آهد. 


4 غیبت نعمانی: حمران گفت: برای حضرت صادق علیه السّلام وصف 
کردم که مردی علی علیه السلام را دوست می دارد و از دشمن او بیزار 


است و همه چیز می گوید, جز اينکه می گوید این خاندان در میان خود 


ص: 78 


1- . غیبت نعمانی: 65 - 66 
2 . غیبت نعمانی: 66 


دارند. با اينکه آنها پیشوا و رهبر هستند و نمی دانم کدامشان امام است. 
اگر همه ایشان بر شخصی اتفاق کنند, ما هم می پذیریم و می دانم که کار 
نت دست ایشان " رحمهم الله - است. امام علیه السلام فر مود: اگر این 
گونه بمیرد, به مرگ جاهلیت مرده است.(1) 


اد ادن هه فل این رحانت انمم است ۱۶۱ 


5 رجال کشی: ار عبیده حذاء گفت: به امام باقر علیه السْلام عرض 
کردم: سالم بن آبو حفصه می گوید: ابا رنه ی ص 
امام نداشته باشد مرگ او مرگ جاهلیت است؟ گفتم: بله. گفت: امام تو 
کیست؟ گفتم: امامان من ال محمد صلی الله علیه و اله هستند. گفت: به 
خدا قسم نشنیده ام آنچه را تو امام می دانی. امام علیه السلام فرمود: 
وای بر سالم! و چه می داند سالم که جایگاه امام چیست؟ ای زیاد !(3) 
منزلت امام افضل و بزرگ : تر از آن خیای. اسنت که سالم فی کوید :و مرذم 
اتفاق دارند.(4) 


6 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: ابو حمزه گفت: حضرت باقر علیه 
السلام فرمود: ۳۹ روز قیامت عذر احدی را نمی پذیرد که بگوید خدایا ! 
هن‌انمی داشتم که فور ندان فاطمه: هو علیها السام هو و امام ردام 
مردمند. دریاره شیعیان اولاد فاطمه علیها السبلام فقط این آیم نازل شده: 
«یا عبادی الذین أسْرَفوا علی آنفسهم لا تفْتطوا من رجْجه الله»(5) (ای 
شد کان من که بر خویشتن با ۳0 روا داشته اید از رحمت خدا| نو مید 
مشوید ).(6) 


ص: 709 


1- . غیبت نعمانی: 66 

2 . غیبت نعمانی: 66 ۱ 

3- . زیاد بن عیسی يا ابن دبی رجاء که همان ابو عبیده حذاء می باشد. 
4 . رجال کشی: 153 - 154 

5 . زمر / 93 

6 نیز غلینن ابداهیم قمی: 579 

7- . معانی الاخبار: 37 


7. قرب للاسناد: بزنطی از حضرت رضا علیه السلام نقل کرد که حضرت 
باقر علیه السّلام فرمود: هر که مسرور می شود از اینکه بین او و خدا 
حجابی نباشد تا خدا را بیند و خداوند او را مشاهده کند, باید ال محمد 
علیهم السّلام را دوست بدارد و از دشمنانشان بیزار باشد و پیرو امام از 
این خانواده گردد. اگر چنین بود. خدا را می بیند و خدا نیز او را می بیند. 


اطا 


ِ : این «دیدن» منظور دیدن کرامت و لطف خدا است يا دیدن اولیای 
خدا با به نهایت رسیدن درجه معرفت به اندازه قدرت و نیروی بشری 
است.(2) 


8 عیون اخبار الرضا: تمیمی از حضرت رضا نقل کرد که پیامبر اکرم 
اد ول اد سم اراس سا 
که در جاهلیت انجام داده و انچه که در اسلام عمل کرده مواخذه و 
بازخواست می شود.(3) 


9 امالی طوسی: ابو سعید همدانی از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد 
که درباره آیه «لا مَن تابِ و من و عمل صالحا» فر مود: به خدا قسم اگر 
توبه کتد و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد, ولی راه به ولایت و محبت 
ما نداشته باشد و فضل و مقام ما را نشناسد, توبه و ایمان و عمل صالح او 
برایش سودی نخواهد داشت.(4) 


مولف: این آیه در چهار جای قرآن نقل شده است: 


1در سوری مریم فاد مق جات و امم ول صالحا خاولنی بو تاو 
لته (5(۰) 


(مگر آنان که توبه کرده و ایمان آورده و کار شایسته انجام دادند که آنان 
به بهشت درمی ایند. 4 

ص: 90 

1-. قرب الاستاد؛ 153 


2 . يا کنایه از تقرب بنده به خداوند می باشد. 


ففیه آان شاه نو 
4 . امالی صدوق: 162 
که مریم 607 


2 در سوره طه: «و ای لعَفار لِمَنْ تابِ و آمن و عَمل صالحا نم 
اهتدی.»(1) 


(و به یقین من آمرزنده کسی هستم که توبه کند و ایمان بیاورد و کار 
شایسته نماید و به راه راست راهسیر شود. 1 


3) در سوره فرقان: «لا من تابِ و آمن و عمِل عملا صاحاً قأولیک جر یبدل 
ال تقیانمم 2 حسنات 2(۳۰) (مکر کین که توبه کند و ایمان آورد وکا 
تا به نیکی ها تبدیل می کند. 1 


4) در سوره قصص: فتاه ات و اه یل صالها ففییی آن تون 
من الْمَعِْجِینَ.»(3) [و اما کسی که توبه کند و ایمان آورد و به کار شایسته 
را 


با خبری که ذکر شد؛ فقطِ آیه اول و دوم مناسبت دارد. اشکال می شود 
که ۳۳ اول دارای لفظ « نم اهتدی» نیست و آیه دوم نیز اولش با خبر 
ِِ ندارد, زیرا در خبر نقل شده: : «الا من تابِ», ولی در قرآن هست 

قات: 8 افن.» شاندحتر نیز در اضل. «لمن تاب» نودم که.راهیان..با 
0 به اشتباه تغییر داده اند, و احتمال دارد امام با اشاره به 
«اهقدا» که در آن بشید است؛ آولی را ذکر کردم اند: 


0 علل الشرائع: حنان بن سدیر گفت: به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: به چه دلیل حتما باید امامان بعد از پیغمبر را بشناسم. ولی 
امام های قبل از پیامبر را الزامی نیست؟ فرمود: به واسطه اختلاف 
شرایع.(2) 


1 معانی الاخبار: سلیم بن قیس هلالی گفت: به حضرت امیرالموّمنین 
علیه السْلام عرض کردم: کمترین چیزی که موجب گمراه شدن شخص می 
شود چیست؟ فرمود: اينکه نشناسد خداوند دستور اطاعت از چه کسی را 
داده و ولایت او لازم شده و حجت در روی زمین و گواه بر خلق است. 
ها ای ام ی ای ار 
خداوند در قرآن و در اين آیه قرین 


ص: 91 


1- . طه / 82 


.-2 
. -4 


فرقان / 70 


علل الشرائع: 81 


اطاعت خویش قرار داده: «یا یا الذین آمئوا أطیغوا ال و أطیعُوا 
الکشول و اولن ااعر و کسانی که یمان آرزده ای دا را 
اطاعت کید و پیامتر ه املیای. آمر وه وا ابیز اطاعت. کنید: ۲ کفت: سر 
آن جناب را بوسیدم و عرض کردم: برایم واضح کردی و عقده دلم را 
گشودی و هر شک و تردیدی را که در دلم بود از بین بردی.(2) 


2 علل الشرائع: سلمه بن عطا از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد 
که فرمود: حضرت حسین علیه السلام در میان اصحاب خود فرمود: 
اصحاب من ! خداوند مردم را آفرید تا او را بشناسند. وقتی شناختند, او را 
می پر سنند. وقتی او را پرستید ند از پرستش دیگران دست می کشند. 
مردی عرض کرد: يا ابن رسول ال پدر و مادرم فدایت. معنی معرفت 
خدا چیست؟ فرمود: همان معرفت و شناخت امام زمان خود از سوی اهل 
هر زمانی. 


صدوق در توضیح این خبر می نویسد: اهل هر زمان باید بشناسند و بدانند 
که خدا ایشان را واننهاده و زمین را خالی از امام معصوم نگذاشته است. 
کسی که خدایی را بیرستد که حجت برای مردم قرار نداده. او خدای 
واقعی را نپرستیده. دیگری را پرستش کرده است.(3) 


توضیح : شاید امام علیه السلام که معرفت خدا| را معرفت امام داننسته, 
ها اس ها ی را 
به جهت اینکه شرط انتفاع از معرفت خدا, معرفت امام است که اگر خدا 
را بشناسد ولی امام شناسی نداشته باشد, خداشناسی او برایش سودی 
ندارد و توضیحی که صدوق نیز داده است بی مناسبت نیست. 


التتلام فرمود: 1 خاه ند از 9 7 ۳3 ۴ نخواسته, "۳ 
چالی که مشرک باشند, چنان چه در اين آیه می فرماید: 5 و وَبْل لِلمُشرکین 
الذین لابْوبونَ ال کاة و هم 


ص: 92 
1- . نساء / 59 


2 . معانی الاخبار: 112 
3- . علل الشرائع: 14 


بالأجره هُم کافژون»(1) 


[و وای بر مشرکان. همان کسانی که زکات نمی دهند و آنان که به آخرت 
ناباورند. ‏ عرض کردم: اقا! فدایت شوم, این مطلب را برایم توضیح 
بدهید. فرمود: وای بر مشرکین که در مورد امام اول شرک آوردند. آنها در 
مورد ائمه دیگر هم کافرند. ای ابان ! خداوند مردم را به ایمان به خود 
دعوت کرده است و وقتی به خدا| و پیامبر ایمان آوردند, واجبات بر آنها 
لازم می شود.(2) 


7 امام علیه السلام «مشرک» را دز ایة به کسی تفسیر کرده که 
دیگری را با امام واقعی شریک قرار دهد. و لفظ «آخرت» را به ائمه دیگر 
تفشیر کرد است. این یکی از بطون آیه انست: ام هی ول زیت بر این دارد 
که هشر کین مارم به. انجام فرایض تیسنود ولو مخالفین مکات به آنها 
هستند, با اینکه مفاد آن بر خلاف مشهور بین دانشمندان شیعه ات 
ممکن است بگوییم منظور این است که وادار کردن کسانی که ایمان به 
خدا و رسول ندارند به ایمان مهم تراست بر تکلیف نمودن ایشان به 
اجرای دستورات. نه اصلا اینکه مکلف به دستورات نباشند, همین مقدار که 
برای تایید معنای مشرک بیان شد کافی است. 


4 عیون اخبار الرضا: یک جمله از نوشته حضرت رضا علیه السّلام برای 
مامون در شرایع دین این بود: «من مات لا یعرف ائمته مات میته جاهلیه». 
(3) 


25 ثواب الاعمال: ابو سعید خدری گفت: روزی پیامبر ارت ای | 
علیه و آله و سلم نشسته بود و چند نفر از اصحاب نیز خدمت آن جناب 
بودند, از آن جمله علی بن ابی طالب علیه السّلام. جضرت رسول صلی 
اللّه علیه و آله و سلم فرمود: هر کس بگوید: «لا ال لا اللْه» داخل بهشت 

می شود. دو نفر از اصحاپ عرض کردند: ۱ «لا الة لا ال 
فرمود: شهادت «لا ال الا الله» از اين (امام علی علیه السّلام) و شیعیا 0 
پذیرفته می شود "آن کسانی_ کف خدآونه پیمان آنها را گرفته است, ات 
گفتند: ما می گوییم «لا ال الا اللْ.» در اين موقع پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله و سلم دست روی سر علی علیه السلام نهاده و فرمود: علامت 
اینکه شیعه او 


ص: 93 


1- . فصلت / 6 - 7 
سس اخار اضا 26 


باشید, این است که پیمانش را نشکنید و جای او را تصاحب نکنید و 


زا 2 پیامبر اکرم ۰" ال علیه : و آله و 0 فرموده است: «من 
مات لا یعرف امامه مات میته جاهلیه.» حضرت صادق علیه السْلام فرمود: 
مهم ترین موقعی که شخص احتیاج به شناختن امام خود دارد, ان موقعی 
است که جانش به اینجا بر سد. (به سینه خود اشاره کرد.) تو بر راه و 
طریقی شایسته هستی.(2) 


محاسن برقی: از عبدالعظیم حسنی چنین روایتی را آورده است.(3) 


توضیح: «آحوج» مبتدا و مضاف به «ما» مصدریه, «یکون» تامه است. 
نسبت حاجت به مصدر از باب مجاز است, البته منظور فاعل مصدر به 
اعتبار بعضی شرایطش و «الی معرفته» متعلق به «احوح» است و «لذ۱» 
ظرف و «هو» خبر «احوجح» است. 


7 ثواب الاعمال: ابو ذریح از ابو حمزه نقل کرد که امام صادق علیه 
السلام ی از ما خانواده است امامی که فرمانبرداری از او واجب 
است. هر کس منکر او شود, یبهودی يا نصرانی می میرد. با 
خداوند از زوزی که آذم را قبض روح کرده, زمین را خالی از امامی که 
راهنمای مردم به سوی خدا باشد نگذاشته است. هم او حجت بر مردم 
یابد و خداوند چنین ملتزم شده است.(4) 


8 بصائر الدرجات: ابو عبیده حذاء گفت: ما در زمانی که حضرت باقر 
علیه السْلام که از دنیا رفته بود. مثل گوسفند بدون چوپان سرگردان بودیم. 
روزی سالم بن ابی حفصه مرا دید و پرسید: امام تو کیست؟ گفتم: امام 
من آل محمّد هستند. گفت: پس در این صورت خود را نابود کرده ای و 
دیگران را نیز به نابودی کشیده ای. مگر 


ص: 94 


1-. ثواب الاعمال: 7 - 8 
2 . ثواب الاعمال: 198 


4 . ثواب الاعمال: 198 


من و تو با هم خدمت حضرت باقر نبودیم که فرمود: «من مات و لیس 
علیه امام مات میته جاهلیه»؟ گفتم: چرا, خدا مرا به معرفت امام 
راهنمایی کند. 


همین سخنان را برای حضرت صادق علیه السّلام نقل کردم که سالم بن 
ابی حفصه به من چه گفت. فرمود: يا ابا عبیده ! هر یک از ما اتمه که وفات 
کند. جانشینی برای خود قرار می دهد که مثل او عمل کند و روش او را از 
پیش گیرد و مردم را به همان راه دعوت کند. ای ابا ان ندارد 
که خداوند آنچه به داود دادو به سلمان نیز بدهد. يا ابا عبیده ! پیغمبر فرمود 
تفای که قاس ال مه دص یعاس له و شام ام نو مانند داود و 
سلیمان حکم می کند و از مردم شاهد نمی خواهد.(1) 


9 محاسن برقی: محمّد بن مسلم گفت: از حضرت باقر علیه السلام 
شنیدم که می فرمود: هر کس خدا را بپرستد و خویشتن را با عبادت به 
زحمت اندازد, اما بدون اعتقاد به امام عادل که از جانب خدا تعیین شده 
است, تمام رن و کوشش او نامقبول است و گمراه و شر گردان خواهد 
بود. و 
را تنها میان بیابان به سرگردانی به سر می آورد و همین که تاریکی شب 
برسد, از دور چشمش به گله ای بیفتد به همراه چوپانی و خود را به آن 
گله برساند و آن شب را در خوابگاه این گله بخوابد. و 
گله را به حرکت در آورد, متوجه شود که اين نه آن گله و نه آن چوپان 
است و متحیر و سرگردان به دنبال گله و چوپان خود پا به فرار گذارد. از 
دور گله ای دیگر را می بیند و خود را به آن گله می رساند و نزدیک می 
شود, اما چوپان فریاد می زند: بر اد خود را و 
ی 
کسی نیست که او را به چراگاه خود راهنمایی کند و او را به گله برگرداند. 
در همین هنگام گرگ از فرصت استفاده می کند ۱ 
می خورد. همین طور هر کس از این و دارای امام عادلی که 
منصوب از جانب خداوند است نباشد. سرگردان و متحیر است و اگر بر 
چنین حالتی بمیرد, به کفر و 


ص: 95 


1ج ات الدرحات 0 15 


نفاق مرده است. ای محقد بن مسلم ! بدان که آئثمه حق و پیروانشان بر 
دی 6 این خدایند. .. تا آخر روایت 11 


(د. غیبت نعمانی: در غیبت نعمانی همین حدیث نقل شده, تا آنجا که می 
فرماید: ائمه حق و پیروان آنها بر دین خدایند و پیشوایان ستمگر از دین 
خدا و حق منحرفند, خود گمراهند و دیگران را نیز گمراه کرده اند و 
اعمالی که انجام می دهند, مانند خاکستری است که در مسیر تندبادی 
سخت در یک روز توفانی قرار گیرد و نتیجه ای از کار خود نمی برند. این 
یک گمراهی بسیار سخت است.(2) 


غیبت تغمانی؛ مانند این روایت را با ستد دیگری آورده اشت:(2) 


توضیح: در اصول کافی بعد از عبارت «متحیر والله شانی لاعماله»(4), 
«الشاه البغض» را آورده. و «القطیع» را نوعی از گاو و گوسفند و از این 
قبیل می داند. «هجم علی الشیی» یعنی ویران کرد, «حنین» یعنی شور و 
اشتیاق, «ربض الغنم» یعنی آغل, «سرح المال السائم» یعنی گله را رها و 
آزاد: گذاشتن و ضایع کردن آن.. ضمیر در «ضععتها» یا به «ذنب». با به 
«قطیع» يا به «شآه» برمی گردد. «ضیعه» مصدر است یعنی بدون چوپان 
و محافظ رها کرد و این روشن ترین معناست. وجه تمثیل آشکار است؛ 
زیرا| کسی که پیرو کی از امه هدی علیهم السلام بوده و گمراه شده 
است. به هر یک از پیشوایان ستمگر که بپيوندد. هر خلافی که از آن پیشوا 
ببیند, موجب نفرت و انزجارش می شود و پیشوا نیز وقتی مشاهده کند که 
او بر خلاف نظرش رفتار می کند, طردش می نماید و او را می راند, مبادا 
پیروانش را از گرد او پراکنده کند. بالاخره همین طور سرگردان است تا 
شیطان بر او غلبه نماید يا به کلی از دین خارجش کند یا تابع یکی از 
پیشوایان زور و ستم شود. 


ان اتمه سا من فیس ای کته از ستمان و اوتر فتاه 
شنیدم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرموده است: «من 
ات 


ص: 96 


1-. محاسن برقی: 92 - 93 
2 . غیبت نعمانی: 62 -63 


3- . غیبت نعمانی: 63 
4 . اصول کافی 1 : 374 - 375 


مات میته جاهلیه.» این حدیث را بر جابر و ابن عباس عرضه داشتم. ک اند 
صحیح است. راست گفته اند. ها یز جدو شاهد بودیم و از پیامبر اکرم 
شنیدیم. سلضان کفیت: با تشون الله تما فرهووند هر کیرد و امامت 
نداشته باشد به مرگ جاهلیت مرده است. آن امام کیست ؟ فرمود: او از 
اوضا مت ات هی کس ار .هی یرد و ماه اد اصا ۱ 
نشناسد. به مرگ جاهلیت مرده, اگر او را نشناسد و دشمن بدارد مشرک 
اسنت: ها اکر تشتاسد .ولی, دسضتن ما اه تداشته اش ادا ازسته: جلی 
مشرک نیست.(1) 


ان اس ان ای اخصرت وا ات ای تال کر 
که فرمود: امام واسطه بین خدا و خلق است؛ هر که او را بشناسد موّمن 


کصا ال اد یل ال کی کم سرت ساکر خیم ااتلام فر ومد 
«من مات و لیس له امام مات مینه جاهلیه» و مردم معذور نیستند از 
شناختن امام خود.(3) 


مولف: بعضی از این روایات در «باب کفر وایمان» در بخش کفر منافقین 


امده است. 


4 غیبت نعمانی: محشّد بن مسلم گفت: به حضرت باقر علیه السلام 
گفتم: اگر کسی منکر امامی از شما خانواده باشد حالش چگونه خواهد 
بود؟ فرمود: هر کس منکر امامی که از جانب خدا تعیین شده بشود و بیزار 
از او و دینش باشد, کافر و مرتد است, چون امام از ز جانب خدا است و دین 
او دین خدا است. کسی که از دین خدا بیزار باشد, خونش در آن حال مباح 
است., مگر اينکه توبه کند و از عقیده خود برگردد.(4) 


5 رجال کشی: ابوالیسع گفت: به حضرت صادق علیه السّلام عرض 
کی سس اه اه ها آصای سم کر ان تاج 
گذاری شده است و 
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لت کال الیش 231 
2 کمال: الدین* 230 


3- . کمال الدین: 230 
4 . غیبت نعمانی: 63 


هب کس رآ پارای آن نبست که کوتاهی در شناخت آنها داشته بااشد 
چیست؟ و اگر کوتاهی کند, دینش تباه شده و عملش قبول نمی شود و هر 
کسن. انقا را ناهد و: عملزم. کید دینش درست و عملش مقبول است و 
جهل و ندانستن بعضی از امور زیانی برایش نخواهد داشت. 


فرمود: تیاده ای دا نان تساه آکشتهای آلاب عاس و له 
و سلم و اقراز به آنچه که از جانب خدا آورده. سبسن فرمود: زکات در 
اموال و ولایت نسبت به ائمه حق که دارای نشانه و علامت هستند برای 
کسی که بخواهد آنها را بشناسد. پیامبر اکرم فرمود: «من مات لا یعرف 
امام زمانه مات میته جاهلیه» و خداوند در این آیه مي فرماید: «یا ۳ 
الذین آمتها اظیعوا اللة اظیعوا ال سول 3 آولی الأْفر منکم.» «اولی 
الامر» علی بن ابی الب اه ام بود. ۳ مدعی شدند که نه, 
معاویه است. بعد از علی علیه السّلام, امام حسن و امام حسین علیهما 
السّلام بودند. باز گروهی گفتند که یزید بن معاویه است. نه دیگری. 


فرمود: مایلید توضیح بیشتری بدهم؟ چند نفر عرض کردند: بفرمایید. 
فرمودد: بغند: از آنها-علی بن. الحسین. غلیم. السلام. بود. :بح از ان ختات 
حضرت باقر علیه السلام. شمان فل ار آشان حلال و حرام خوو را تم 
دانستند, مگر اینکه در این مورد از مردم اطلاع بگیرند. تا زمان حضرت 
باقر علیه السلام که درهای علوم را عشود و برای آنها توضیع .و ترنه 
کرد. از آن به بعد مردم برای کسب علم به شیعیان مراجعه می کردند. با 
اينکه قبلا به دیگران نیازمند بودند. 


جریان به همین وضع خواهد بود. زمین پایدار نیست. مگر به وسیله امام. 
هر کس بمیرد و امام خود را نشناسد, به مرگ جاهلیت مرده است. و مهم 
ترین موقعی که احتیاج به شناسایی امام داری, وقتی است که جانت به 
اینجا برسد (و به حلق خود سار کر قراز ۵9 دست بکشی. آن وقت 
خواهی گفت به به ! چه عقیده خوبی داشتم ! 
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ابوالیسع عیسی بن سری گفت: ابو حمزه که ور ان مجلس حضور داشت, 
در دنباله خبر می گفت: حضرت صادق علیه السْلام اضافه کرد: حضرت 
باقر واقعا امامی بحق و شایسته بود.(1) 


توضیح: عبارت «کتب علیه ذنبه» در بعضی نسخه ها «کبت علیه دینه» 
آفندم .و باع بر کاغ-ضفدم. شده است. کیت سعتی. خاموش کیدن و فر6 
نشاندن. و در کافی «فسد علیه دینه» آمده که این بهتر است. در عبارت 
دیگر آمده «ثم قال ال زکاه», شاید چیزی از آن افتاده باشد و در کافی نیز 
چنین است: و اقرار کردن به آنچه که از سوی خدا| آورد و حق در اموال, 
یعنی زکات و ولایتی که خدا به آن امر کرده, ولایت آل محمد صلی الله 
با ی کر آیا در ولایت چیز خاصی از فضل هست 

کتراش کست که یه ای کشک کر وه است تاخم وا کت بله, خدای 
عزوجل فرمود. 


پس سخن او «و حق» يا مجرور است به واسطه عطف بر «ما جاء» است. 
پس تخصیص بعد از تعمیم است برای بیان اوج اهتمام و پا مرفوع است به 
سبب خبر بودن برای زکات و با عطف بر شهادت است که در آن بعد معنا 
است و ممکن است که «بیا» بر صیغه ماضی مجهول خوانده شود. سخن 
او «شیء دون شیء» یعنی خصوصیت و علامتی که شناخته شود برای 
کسی که به ان تمسک کرده است. يا دلیل و برهانی که کسی که ان را 
ادعا کرده است, احتجاح به آن کند و برای هر دو وجه شواهدی در کلام 
است. همان طور که روشن است و احتمال دارد جمع بین دو وجه این طور 
که «شی ء دون شی ۶» اشاره باشد به دلیل و فضل اشاره باشد به شرایط 
امامت, اگر چه بعید است. بنا بر این مقدرات؛ تمسک کننده پا امام است پا 
موالی او. نتیجه اينکه آیه دلالت کرد بر وجوب اطاعت اولی الامر. پس 
اطاعت و معرفت ایشان واجب است و خبر دلالت کرد بر اینکه برای هر 
زمانی امامی است که چاره ای جز معرفت و پیروی از او نیست و امر 


مردد بود بین علی و معاویه, بعد بین حسن و معاویه و بعد بین حسین و 
معاویه و یزید. عقل حکم می کند به عدم تساوی بین انها و 
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1- . رجال کشی: 266 - 267 


ذکر نکرد سه غاصب را از روی تقیه و اشعار به اینکه قائل شدن به خلافت 
ایشان مستلزم قائل شدن به خلافت مثل معاویه و یزید است. در کل چون 
این شنیع تراست و تقیه در آن اقل است. آن را مخصوصا ذکر کرده. با 
اینکه بطلان خلافت معاویه مستلزم بطلان خلافت آنهاست به خاطر 
اشتراک در نظلان و کاضه کان من الشه‌اضع نامه 


سخن امام علیه السّلام «و بین لهم و علیهم» در کافی آمده: و برای ایشان 
ای ول و را و 


«و کان ابو حمزه» شاید اینطور بوده که «قال ابو حمزه» و بنا بر نسخه ای 
«کان», «کان» تامه است. یعنی زنده بود و نتیجه اینکه عیسی ذکر کرد که 
ابو حمزه این تتمه را بیان کرد, در حالی که من ان را نشنیده بودم, 


اس سر و فت از ات ان اسان ام شور 
می فر مود: هر کس بدون امام بمیرد, به و جاهلیت مرده است, امام 
ای مار سا و 
«امام زنده» را بفرماید. فر مود: به خدا قسم این حرف را پیامبر اکرم 
فرموده است. ان جناب فرمود: هر که بدون امامی بمیرد که از او بشنود و 
هیا 


7. اختصاص: حلبی گفت: حضرت صادق علیه السُلام فرمود: هر که بدون 
داشتن امام زنده و آشکار بمیرد, به مرگ جاهلیت مرده است.(3) 


39 اختصاص: ابو جارود گفت: از حضرت صادق علیه السّلام شنیدم که 
فرمود: هر کس بدون امام بت آشکار بمیرد, به مرگ جاهلیت مرده 
است. عرض کردم: آقا ! ! امام زنده؟ فرمود: امام زنده, آری امام زنده (4) 
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1-. اصول کافی 2 : 20 
2 . اختصاص: 268 - 269 
3-. اختصاص: 269 

4 . اختصاص: 269 


ود کنر القوائد* خضنت برضا علیه. الشلام. از آباغ. کرام شوم از 
امیرالمومنین علیه السّلام. از پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کرد که 
فرمود: هر که بدون امامی از فرزندان من بمیرد, به مرگ جاهلیت مرده و 
از او آنچه را که در جاهلیت و اسلام انجام داده است بازخواست می شود. 
۳ 


0. کنز الفوائد: سلمه بی عطا از امام صادق علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: روزی امام حسین علیه السلام با اصحابش می رفتند. امام بعد از 
حمد خدای عزوجل و درود بر پیامبر صلی الله علیه و اله فرمود: به خدا 
قسم خداوند بندگان را خلق نکرد, مگر آنکه او را بشناسند. وقتی شناختند 
عبادت کنند؛ وقتی عبادت کردند از بندگی غیر او بی نیاز شوند. شخصی 
گفت: پدر و مادرم به فدای تو ای فرزند رسول خدا! شناخت خدا چیست؟ 
(2) 


مولف: در ادامه کراجکی قدس الله روحه می گوید: بدان که شناخت 
ک اص اااعت رسای کی ام تا سوم یه امه 
ی ی سم ات اتاهار اممی دی سا ار سرت 
خدا. درست است که گفته شود معرفت خدا همان معرفت امام و اطاعت 
اوست. همچنین معارف دینی - عقلی و نقلی - از طرف امام حاصل می 
شوم آماه .ان آهد مت کنه وه آن "هی شوه آند: این قول صحیح است که 
معرفت امام و اطاعت اوء همان معرفت به خداوند سبحان است. همان 
طور که گفته می شود در مورد معرفت رسول و اطاعت او که همان 
معرفه الله است. خداوند عزوجل می فرماید: «من یطع الرسول فقد 
آطاع الله»(3) هر کس از پیغمبر فرمان برد, در حقیقت از خدا فرمان 
برده است. ) اين آیه دربردارنده سخن امام حسین علیه اسلا است مبنی 
بر تقدم معرفت بندگان, که در نهایت توضیح و تنبیه است. 
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- . کنز الفوائد: 151 ء شیخ صدوق در عیون اخبار الرضا: 219 با سند 
خودش آورده است. 

2 . کنز الفوائد: 151 

3- . نساء / 80 


ار رت دربن ات انی‌ امس که 
پیامبر اکرم فر مود: «هر کس بمیرد در حالی که بیعت امامی (پا پیمان) بر 
گردنش نباشد. به مر گ جاهلیت مرده است.» بسیاری از اهل سنت روایت 


کرده اند که فرمود: «هر کس بمیرد در حالی که امام زمان خود را 
نشناسد, به مرگ جاهلیت مرده است.» 


این دو خبر مطابقت دارند با معنی آیه «شریفه : «یوم بَذِغوا کل آناس 
بامامهم قَمَن آویی کتابة بیّمییه قأوللک یَفرون کتابهق و لا بطلفون قیبلا»(1] 
[[یاد کن] روزی را که هر گروهی را با پیشوایشان فرا می خوانیم. پس هر 
کس کارنامه اش را به دست راستش دهند. نان کار نافه.خفد.ر | هی خوانند 
و به قدر نخک هسته خرمایی به انها ستم نمی شود !. 


اک مخالنن هدع ند که امام .در انم آنه. هفان کاب است, به را 
جواب می دهیم که این سخن مخالف ظاهر آیه است و باید از معنی 
ظاهری آن بدون دلیل و برهانی انصراف نماییم. زیرا ظاهر ایه چنین می 
فهماند که امام کسی است که در کارها پیشوا است و دستور او را در امر 
و نهی پذیرفته است. کتاب و نامه را نمی توان به چنین امتیازی اختصاص 
داد, جز اينکه از بابت مجاز گفته شود, با اینکه حمل کلام را به ظاهر آن 
بهتر است جز در مواردی که مجبور باشیم اه اهر دسعت بکشیه: دیگر 
اینکه یکی از دو خبر متضمن بیعت و پیمان امام است. ما می دانیم که 
کتاب و نامه بیعتی بر گردن مردم ندارد و صحیح نیست بگوییم که کتاب بر 
گردن مردم پیمانی دارد. از توضیح گذشته معلوم می شود که تفسیر امام 
را به کتاب. سخن صحیح نیست. 


اگر بگویند شما منکر نیستید که امام در اين آیه خود پیامبر باشد. جواب 
داده می شود که پیامبر اکرم با مرگ از امت جدا شده است. در یکی از دو 
خبر می گوید امام زمان و مضمون خبر شاهد است بر اینکه امام باید زنده 
و سخنگو و موجود در زمان باشد. کسی را که از دنیا رفته باشد نمی گویند 
امام است., مگر , به همان تقریبی که در مورد کتاب گفتیم. از روی مجاز اگر 


می شد شخص فقوت شده را پیشو| دانست, 
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اسر 177 


باید ابراهیم خلیل را امام زمان خود بدانیم, زیرا ما به دین و شریعت او 
ملتزم و عامل هستیم. این سخن صجیح نیست., مگر از روی استعاره و 
ای تم سا اس اما اه مهس مات هه 

۱ 
او مراجعه نمود و از او پیروی کرد. ۹ 
این سخن پیامبر است که تمام مسلمانان بر آن اجماع دارند, فرمود: 

میان شما چیزی را می گذارم که اگر : ۱ ۳ 
کتاب خدا و عترتم. اين دو از یکدیگر جدا نخواهند شد تا در حوض کوثر بر 
من دار وت ساهد ارم صلی الله علع آله اظاام مف دهد کهیو ان 
مردم از عترت و خاندان خود کسانی را گذارده که از کتاب جدا نمی شوند 
و پیوسته با هم خواهند بود. در این فرمایش نیز دلیلی است که زمان خالی 
ای ار ان مها سا ار افت کس اس حا وت 
مشهور شده و فرموده است : در هر زمانی پیشوایی واقعی از میان 
خاندان من هست که تحریف و تغییر ستمگران و سخن یاوه سرایان که در 
دش ح وصوه ارم اد ارس ی مرت احامان وف نز رها ها بد 
سوی خدایند. دقت کنید با چه پیشوایی به پیشگاه خدا وارد می شوید.(1) 


ص: 93 


1- . کنز الفوائد: 151 - 152 


بان مق کی که یکی اه تفه وی تام را نان کی خر شمه نشف اه 


روایات: 


کمال آلفن: آنن. مسکان از حضرت: صاوی اه کلام کل کر که 
فر هر کس ی ار اما ما ی سم ایا ات نت فده 
گردیده است.(1) 


کمال الدین و غیبت نعمانی: مانند این روایت را نقل کرده اند.(2) 


2 کمال الدین: ابان ین تغلب گفت: ی او ی 
یت وس ٍِِِ فا شحست ار عوو آری. 


موجب احترام جان و مال مسلمان می شود, اما ثواب و پاداش به وسیله 
ایمان است. 


پیامبر اکرم صلَّی اللّه علیه و آله و سلم فرموده تشر کن کات 
شهادت «لا ال لا ال و محقد رسول اللّ» باشد مال و جانش محفوظ 
است, مگر کاری کند که موجب از بین رقتن احترام مال یا جانش گردد و 
حساب او بر خداوند است.(3) 


حضرت صادق علیه السْلام در آخرش فرمود: چگونه هدایت می یابد کسی 
که بینا نیست و چگونه بینا می شود کسی که او را برحذر نداشته اند؟ پیرو 
فرمایش پیامبر اکرم باشید و به انچه که خداوند نازل کرده اقرار کنید. 
پیرو نشانه های هدایت باشید که این 


ص: 94 
1 کال الدیت؟ 22 


2 . کمال الدین: 229 , غیبت نعمانی: 63 
3- . کمال الدین: 229 


پیروی, علامت امانت و پرهیزگاری است. متوجه باشید که هر کس عیسی 
ایمان نیاورده است. به وسیله مشعل های فروزان هدایت راه را پید | کنید 
و از پناه پرده های ضخیم پیشوایان و ائمه خود را جستجو کنید تا دینتان 
و ها ای 


توضنه: تایه .مراد ار دار الهدین اقبه غلبیم التلام یا غلومه. اخباو, 
سنت ها و اداب ایشان باشد. و مراد از «منار الامام» در سخن حضرت, 
حجاب های حق تعالی است. یعنی حق تعالی به وسیله حجاب های نورانی 
و ظلمانی از شما پوشیده است. پس به واسطه انوار حق که آئمه علیهم 
اا ی کی اما سای ایا ها 
چون ایشان حجاب های پروردگار و واسطه های بین او و مخلوقات هستند. 
ایا ها ی ا اره ای 2 واساه 
آبار ع اضارهان نه آنما سک هی کنیم. 


4 کمال الدین: محمّد بن فضیل از حضرت رضا علیه السلام نقل کرد که 
آن جناب از آباء گرام خود روایت کرد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله 
فرمود: يا علی ! تو و ائمه از فرزندانت. حجت های خدا در میان مردم و 
شخصیت های برجسته بین نها هستید. هر کس یکی از شما را منکر شود 
مرا انکار کرده و هر که با یک نفر از شما مخالفت کند., با من مخالفت 
نموده است؛ هر کس به یکی از شما ستم کند. به من ستم کرده؛ کسی که 
به شما احترام گذارد, به من احترام گذارده و هر کس از شما اطاعت کند, 
از من اطاعت کرده است؛ کسی که شما را دوست بدارد, مرا دوست 
داشته و دشمن شما, دشمن من است., زیرا شما از من هستید و از 
سرشت من افریده شده اید و من از شما هستم.(2) 

فلان کس که از ارادتمندان شما است. سلام رسانده و تقاضا دارد که 
ضمانت شفاعت او را بکنید. فرمود: از موالیان ما است؟ عرض کردم اری. 
فرمود: مقامش بالاتر از 


ص: 95 


لآ کفال آلفیت 229 ور 
2 کمال الدس :250 


این حرف ها است. عرض کردم: آقا ! او ولایت علی علیه السْلام را قبول 
دارد. ولی بقیه امامان بعد از ایشان را نمی شناسد. فرمود: او گمراه 
است. عرض کردم: اگر همه امامان را قبول داشته باشد, ولی امام آخری 
را نشناسد چه؟ فرمود: مثل کسی است که اعتراف به نبوت عیسی دارد, 
دلن رت فحفد صلی ال یه و آله و تلم را تیاعر تعی‌ذایه با اخران 
تس نو صلی اه نامه ام دار فیس را سامتر تفت وان پناه 
به خدا می برم از جرم کسی که یکی از حجح خدا را قبول نداشته باشد. 


نعمانی در ذیل این حدیت می نویسد: هر کس این حدیث را خواند و این 
کتاب را دید, باید جدا بیرهیزد از اينکه یکی از امامان را انکار کند که با این 
اعتقاد, خود رل هلاک کرده و مانند کسی شده است که منکر نبوت حضرت 
متدضای لاه یه الم ونم با کستی با فقوت هر ده ده است :۱۱ 


غیبت نعمانی: محمّد بن مسلم گفت: به حضرت صادق علیه السْلام عرض 
کردم: مردی به من گفت: من امام آخر را قبول دارم, اما دیگر زیانی 
متوجه من نخواهد شد اگر امام اول را قبول نداشته باشم. فرمود: خداوند 
او را لعنت کند! من از او بیزارم و او را نمی شناسم. مگر می توان امام 
آخر را جز با شناختن امام اول شناخت؟21) 


توضیح: «ولا آعرفه» يا جمله حالیه است, یعنی با اينکه او را نمی شناسم, 
به سبب این قول نسبت به او بعض دارم پا عطف بر «ابغضه» است, بعنی 


ص: 96 


1- . غیبت نعمانی: 55 

2 . غییبت نعمانی: 4 د. امالی صدوق: 03د, ذیل روایت امه است : 
فضیل گفت: شنیدم که امام ارو علیه السلام ب اما کف : کم 
که خنکای محبت ما را در قلبش دریابد. برای مادرش زیاد دعا کنید, زیرا به 


باب ششم : مردم جز به وسیله امام هدایت نمی یابند و ائمه وسیله بر تین آنما ه خدارشده هر کس امام 
شناس باشد داخل بهشت می شود 


روایات: 


1 امالی صدوق: مفضل گفت: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: گرفتاری 
مردم زیاد است. اگر انها را دعوت کنیم نمی پذیرند و اگر رها کنیم, جز به 
وسیله ما هدایت نمی یابند.(1) 


2 خصال: نصر عطار به اسناد خود گفت: پیامبر اکرم به علی بن ابی 
طالب علیه السّلام فرمود: سه چیز را قسم می خورم که واقعیت است: تو 
و جانشینانت عارف(2) هستید؛ خدا را نمی توانند بشناسند. مگر از راه 
معرفت شما؛ و داخل بهنٌ بهشت نمی شود؛ مگر کسی که شما را بشناسد و 
شتما آو تا مباسیدهه داخل اسن نمی ردص می کسنی. که فنکر تما ات 
و شما منکر او هستید.(3) 


3 علل الشرابع: اسحاق بن اسماعیل نیشابوری گفت: حسن بن علی علیه 
السلام برای او نوشت: «خداوند که به فضل و رحجمت خویش واجبات را 
برای شما تعیین نمود, نه از جهت احتیاج به انجام آن بود. این به واسطه 
رحمت بود تا پاک از ناپاک شناخته شود و دل هایتان صفا یابد و قلب های 
شما روشن گردد و به رحمت خدا بر یکدیگر سبقت گیرید و مقام های شما 
در بهشت افزون گردد. 


ص: 97 


1-. امالی صدوق: 363 

- . عرفا جمع عریف است. کسی که قیم قبیله يا جمعی از مردم که 
امورشان به دست اوست و امیر احوال ایشان را می داند. فعیل به معنی 
فاعل. 
3- . خصال 1: 73 


حچ و عمره و نماز و زکات و روزه و ولایت را بر شما واجب نمود و برای 
شما دری قرار داد که به وسیله ان, درهای فرایض را بگشایید, و کلیدی 
برای راه خود نهاد. اگر محقّد و جانشینان او از فرزندانش نبودند,. شما 
مانند چهارپایان سرگردان بودید و هیچ یک از فرایض را نمی دانستید. مگر 
مق توان داخل قربه ای شد از غیر در ان؟ 


وقتي خداوند با تعیین أئمه علیهم السّلام بر شما منت «نهاد, فر مود: «البَوم 
اکملتٌ ام 2 هگ ث عَليكم نعمتی وَرضیث کم الاسلام دیتا»(1) 
[امروز دین شما را برایتان کامل و نعمت خود را تن تما تمام کرداننذه و 
اسلام را برای شما [به عنوان ] آیینی برگزیدم. 1 برای امامان حقوقی بر 
شما لازم کرده و دستور داده است که آن حقوق را ادا کنید تا زناشویی و 
اموال و خوردن و اشامیدن شما حلال باشد. و وعده برکت و افزایش و 
ثروت به شما داده تا ببیند چه کسی د رٍ سهانی مطی. آوست. 9 
فرموده است: «قَل لا أسَئلْکم عَلیَه ار 1 الَمَوَح فی القربی»(2) 


[یکو به ازای. آن [رسالت ] یاداشی. از شما خواستار تیستم مگر .دوستی 
درباره خویشاوندان. 4 توجه داشته باشید هر که بخل ورزد, به ضرر خود 
اقدام کرده. خدا| بی نیاز است, شما نیازمند به او هستید. این هر جه 
بعد به جانب خدای دانا خواهید رفت و شما را از نتیجه اعمال و رفتارتان 
مطلع می کند. ستایش خدای جهانیان را سزا است.(3) 


1 ی 


صراط می نشینیم. هکس از آن عبور نخواهد کرد مگر نوشته ای داشته 
باشد که در آن برات ولایت تو باشد.(4) 


ص: 99 


1- . مائده / 3 

2 . شوری / 23 

3- . علل الشرائع: 93 - 94 
4-. معانی الاخبار: 14 - 15 


اهالوه: طوسی: محمد بن مثنی ازدی گفت: از حضرت صادق علیه 
السلام شنیدم که می فرمود: ما سبب و واسطه بین شما و خدا هستیم. 
(1) 


6 امالی طوسی: کثیر پن طارق گفت: از زید بن علی ین الحسین علیه 
السّلام دار ی اه وا وا ام اهاعدا و ور 
کثیرا»(2) (امروز یک بار هلاک [آخود] را مخواهید و بسیار هلاک آخود ] را 
بخواهید 4 پرسیدم. فرمود: تو مردی صالحی و متهم نیستی. می ترسم 
موجب هلاکت تو شود. وقتی پیروان هر پیشوا و امام ستمگری را به طرف 
خهتم بترتده آنقا اماخ خودر | به نام ضدا می,.ز نند.ه فی. کوینده فلان کس که 
موجب هلاکت ما شدی ! حالا پیا و ما را از اين بدبختی نجات بده ! آن وقت 
شروع به ناله بج 2 «وا ویلا» و «مرگ بر ما باد» می کنند. در این موقع 
به آنها می گویند: یک مرگ نخواهید | 


آنگاه زید بن علی فرمود: پدرم علی بن الحسین از پدر خود حسین بن علی 


تام وود شا راهان کت مت سر هافر عانه 
السّلام بودم که مردی از اهل بصره به نام عثمان اعمی به او گفت: حسن 
بصری می گوید: کسانی که علم را کتمان می کنند, اهل جهنم از بوی گند 
شکم آنها ناراحتند. حضرت باقر علیه السْلام فرمود: ار این حرف درست 
باشد. مومن ال فرعون هلاک شده, با اينکه خداوند در قران او را می 
ستأید. از زمان بعثت نوح, هميشه علم مکتوم بوده. ی ی ۳ 
طرف از چپ و راست که می خواهد برود. علم را نخواهد پافت فز در 
اینجا. آن جناب می فرمود: رنج مردم برای ما زیاد است. اگر دعوتشان 
کنیم نمی پذيرند. اگر آنها را رها نماییم, هدایت نمی یابند جز به وسیله ما. 
22 


مولف: اين خبر با سندهایی در «باب کتمان علم» و نیز «باب کسی که علم 
از او گرفته می شود» در کتاب عقل گذشت.(<) 


ص: 99 


1- . امالی طوسی: 97 
2 . فرقان / 14 


3- . امالی طوسی: 36 , همچنین در امالی مفید: 86 روایتی آمده است. 
4-. احتجاج طبرسی: 180 


تن ای ی ی ی 
اش اعتراف نموده اند. فختد صلی الله: غلية و اله بو صلم.جعات: را 
است.(1) 


9 تفسیر عیاشی: مسعده بن صدقه از حضرت صادق علیه السلام نقل 
کرد که امیرالمومنین علیه اللام در خطبه ای فرمود: خداوند در قرآن می 
فرهاید: «الیقُوا ما ما از کم هن کم ولا تیقوا من دونه الباء قبلا با 
تذکژون»(2) 


(آنچه را از جانب پروردگارتان به سوی شما فرو فرستاده شده است 
پیروی کنید و جز او از معبودان [دیگر ] پیروی مکنید چه اندک پند می 
گیرید. ) در پیروی از دستورات خداوند رستگاری عظیم است شون ارگ 
ی ار اه ار ی 


را ای و سا ار ار 
اه و سا ی و هر 
هلاکت می کشاند.(4) 


1 بشاره النتظافی؟ محند خلبی. دفت: حضرت صادق علیه السلام به 
من فرمود: هر کس دین خود را از کتاب خداوند بگیرد, از کوه های استوار 
پابرجاتر است و هر که با نادانی در کاری وارد شود. به نادانی خارج می 
شود. 

پرسیدم. این مطلب در کدام آیه قرآن است؟ فر مود: در آیه «ما ِ 
الرْسُول قحذُوهٌ و ما تهاکُمْ عَلهْ قالتهوا»(5) (آنچه را فرستاده [او] به رز 


داد آن را بگیرید و از 2 


السول قَقه آطاع للّ»(6) آهز کنیی از پیامتر فرمان:نرد دز حقیقت جوا 
زا فرمان وهی و اه ای هیا اما آلذین آمنها 


ص: 100 


. بصائر الدرجات: 19 

. اعراف / 3 

. بشاره المصطفی: 117 - 119 
. حشر | 7 

. نساء 80 


آطیقوا ال اطخ الرَسول و5 ی الأْفر 11 (ای کسانی که 
ایمان آورده 1 خدا را اطاعت کنید د و پامبر و اولیای لمر خود را [نیز ] 
اطا کت کید اور این آیه: «انّما ولیک الله ولد 5 آلذین منوا الذین 
ییون الصّلاه و بُوْثُونَ الرّکاه و هم راکعون»(2) (ولی شما تنها خدا و 
پیامبر اوست و کسانی که ایمان اورده اند همان کسانی که نماز برپا می 
دارند و در حال رکوع زکات می دهند. ) و این آیه: «قلا و ریک لا بُونونَ 
حتّی یحَکموک د فیما شجر بيَْهُمْ تم لا یِجذوا فی ألفسهم حرجا ممّا قصَبّت قصَیت و5 
ُسَلخوا تشلیما»(3) [ولی چنین نیست. تون کارت قمم که انمان تین 
آورند مگر آنکه تو را در مورد آنچه میان آنان مایه اختلاف است داور 
گردانند. سپس از حکمی که کرده ای در دل هایشان احساس ناراحتی آو 
تردید ] پنکنند و کاملا سر تسلیم فرود آورند. ) و این آیه" یا ۳1 ال72سشول 
تلع ما رل الک من ریک و ان لم تفعل قما بت رسالتة و له تقصفک 
من الاس»(4) (ای بات آنچه از جانب پروردگارت به سوی تور نازل 
شده ابلاغ کن و اگر نكني, پبافش ,۱ نرسانده ای و خدا تو را از [گزند] 
شردم عگاه-فی:دارد. از آن جصله این فرمایشن میا میز اکرم صلی. ال عایه 
و اله و سلم در مورد علی علیه السلام. ایشت: «هر کس که من امیر و 
فرمانروای اویم, علی فرمانروای اوست. خدایا ! دوست بدار دوست علی 
را و دشمن بدار دشمن علی را؛ کمک کن به کسی که علی را کمک کند و 
بدارد و خشم بگیر بر کسی که با علی خشم دارد.() 


10 12 


1- . نساء / 59 
2 . مائده / 55 
3- . نساء / 65 
4 . مائده / 67 
5- . بشاره المصطفی: 156 - 157 


تاش * قضایل ان توت اس ای مجح یه الناست اما مور ی از رای ای 


روایات: 


ار العضطفی: ابم فریزی. کفتت مامتر اکرم ضلی الله علیه.ه اه 
فرمود: بهترین شماء بهترین شما کسی است که پس از من, خیرخواه ترین 
انها باشد نسبت به خانواده ام.(1) 


2 نا رم المضطفی:جایر.تن عیدالله کفت: بیامسش اکزم صلی الله علیه و 
آله فرمود: هر خانواده ای از جانب پدر فرزندانشان به آنها نسبت داده می 
شود, مگر فرزندان فاطمه علیها السُلام که من ولی آنها و مرکز نژادی 
ایشان هستم و آنها فرزندان من هستند که از سرشت من خلق شده اند. 
وای بر آن کسانی که فضل و مقام آنها را تکذیب کنند! هر کس آنها را 
دوست بدارد. خدا او را دوست خواهد داشت و هر که با ایشان دشمنی 
بورزد, خدا با او دشمنی می ورزد.(2) 


3 بشاره المصطفی: رافع غلام ابوذر گفت: ابوذر را دیدم در حالی که 
حلقه در خانه خدا را گرفته بود, می گفت: هر که مرا می شناسد؛ می داند 
که من جندب غفاری هستم و کسی که مرا نمی شناسد, بداند که من ابوذر 
غفاری ام. از پیامبر اکرم شنیدم که فرمود: رانا دا 

برخاست و در مرحله دوم با اهل بیت من به جنگ پردازد. خدا او را در 
ایدم با دحا تور .من کند. مثل اهل بیت من در میان شماء چون کشتی 
نوح است ؛ هر که سوار ان شد نجات یافت و هر که تخلف 
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آ ارم الخضطفی* 26 
2 ها مت ااعضطفی 7 18:28 


کرد. غرق شد. و چون درب حطه است؛ هر که داخل گردید. نجات یافت و 
کسی که داخل نشد, هلاک گردید.(1) 


4 بشاره المصطفی: حسین بن زید از جعفر و او از پدرش, از علی یا 
حسن ابن علی علیهم السّلام نقل کرد که فرمود: خداوند پنج چیز را واجب 
نموده و هر چه را که واجب نماید, نیکو و ارزنده است: نماز, زکات. ححج» 
روزه» ولایت ما اهل بیت. مردم به آان چهار چیز عمل کرده اند, ولی نسبت 
به پنجمی کوتاهی می ورزند. به خدا قسم انجام آن چهار چیز کامل نیست, 
مکربه فسنآه تجمین 121 


5. بشاره المصطفی: حبه عرنی گفت: از امیرالمو‌منین علیه السْلام شنیدم 
که می فرمود: ما نجباييم و فرزندان ما فرزندان انبیایند؛ حزب ما حزب 
خدا ه وه تمه میتسه وت ش‌طاننه زر کمسن ماه شا بر ارت فانل 
باشد از ما نییست.(3) 


توضیح: « آفراطنا» یعنی اولاد ما که همان فرزندان پیامبران هستند که قبل 
از ما مرده اند و یا شفیعان از پیامبران. جزری در این باره می گوید: « آنا 
فرطکم علی الحوض», یعنی پیش از شما بر سر حوض حاضر می شوم. 
«فرط» فنحاضی است که برای اب بر دیگران سبقت و پیشی می گیرند و 
دلوها و ظرف ها را آماده می کنند. از جزری نقل شده که دعا برای طفل 

میت این گونه است: «اللهم اجعله لنا فرطا». یعنی اجر و پاداشی که از ما 


جلوتر می رود. 


6 کنر الق اک می تسه کم آنه کف وس در کایه فیاه الاوار به 
اسناد خود از حضرت صادق علیه السلام. از پدر خود و آن جناب از جدش 
تقل: کرد که پیاستر اکرم صلیالله,علبه و الم فومود من ترازهی علصم؛ 
علی دو کفه آن و امام حسن و امام حسین بندهای ترازو و فاطمه علیها 
السْلام قسمت اتصال دهنده دو کفه است؛ امامان بعد از انها وزن می کنند 
42 
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له تا ری اتمصظافی :106 
مب شا رم لمضطفی 130۶ 1314 


کنشاره المصضافی ده 155 
4-. کنز الفوائد: 49 


7ص ای ره ی تور کی پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله و سلم 
فرمود: من در میان شما دو چیز گران گذاشتم تا وقتی که به آن دو چنگ 
بزنید, بعد از من گمراه نمی شوید و هر کدام از دیگری بزرگ تر است؛ 
کناب خدا که.زنسعان. متصل از-اسمان به ز مین اشست: هه رتم که« اهل ینت 
من هستند. متوجه باشید که آنها از یکدیگر جدا نمی شوند تا در حوض کوثر 


روایت شده که ابا بکر گفت: علی عترت پیامبر است. 


8 طرائف: مغیره بن ربیعه گفت: زید بن ارقم را دیدم که پیش مختار می 
راز پس ای سید سای عم ار با ام ما 
فرمود: «انی تارک فیکم الثقلین»؟ گفت: چرا. 

9 طرائف: از آن جمله احمد بن حنبل در مسند خود به اسناد خود به زید 
بن ثابت می رساند که گفت: پیامبر اکرم فرمود: من میان شما دو چیز 
گرانبها می گذارم ؛ کتاب خدا که ریسمان آویخته است از آسمان به زمین و 
عترتم که اهل بیت منند. آنها از یکدیگر جدا نمی شوند تا در حوض بر من 


وارد شوند. 
0 طرائف: از آن جمله حدیثی است که مسلم در صحیح خود از چند 


یزید بن حیان گفت: من و حصین بن سیره و عمر بن مسلم نزد زید بن 
ارقم رفتیم. همین که نشستیم حصین به او گفت: چقدر استفاده عالی برده 
ای که پیامبر اکرم را دیده ای و حدیتث از آن بزرگوار شنیده و با او جنگ 
کرده ای و پشت سرش نماز خوانده ای, واقعا که چه بهره بزرگی برده 
اا کمن ساسا یت کن او اشهار نامر اکوم ده ای یس ای 
پسر برادر ! مسن شده ام و اجلم نزدیک شده. بعضی از چیزهایی را که از 
پیامبر اکرم شنیده ام فراموش کرده ام. هر چه از آن جناب نقل می کنم 
بیذیرید و هر چه دربارم اش سخن نمی گویم, مرا وادار نکنید. آنگاه گفت: 
روزی پیامبر اکرم در آیگیری به نام «خما» بين مکه و مدینه خطبه ای ایراد 
کرد و پس از حمد و ثنای پروردگارم, پند و اندرز داد. آن گاه فرمود: مردم ! 
من بشری هستم که هر آن ممکن است پیک پروردگارم بیاید و او را اجابت 
کنم. میان شما دو چیز گران می گذارم؛ اولی آنها کتاب خدا است که در 
ان تور ات ی یر ند ده 
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کتاب خدا و از آن بهره گیرید. پس از آنکه نسبت به قرآن تشویق و ترغیب 
نمود, انگاه فر مود: و اهل بیتم ؛ شما را بسیار سفارش می کنم راجع به 
اهل بیت خود.(1) خدا| را به باد اورید در مورد اهل بیتم ؛ شما را تذکر می 
دهم درباره اهل بیت خود. 


قفخنین در خیم مسام زر خر ع جهارم با همیته صعای رفاسی آمده است: 


خود از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل می کند که فرمود: من میان 
شما دو چیز گران می گذارم تا بعد از من به آنها چنگ بزنید. گمراه 
نخواهید شد و یکی از دیگری بزرگ تر است؛ کتاب خدا است که ریسمان 
آفبشتة از اسمان به #فین انسنت: و .غفرت. من اهل بشتم. آنها از یکدیگر جدا 
نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. دقت کنید که چگونه با اهل 
بیت من رفتار می کن 


2 ظراتفه این فا لی از حتد ریق نی کات با استاه موش کل نی 
کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: شاید مرا خوانند و بای 
پاسخ دهم. من میان شما دو چیز گران می گذارم: کتاب خدا؛ ریسمانی که 
از آسمان تا زمین کشیده شده, و عترتم اهل بیتم. خدای لطیف و خبیر به 
من خبر داده که آنها هرگز جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد 
شوند. دقت کنید که چگونه با اهل بیت من رفتار می کنید. 


کب اق ور گفت: این حدیث را از طرق زیادی نقل کرده ام و بیست 
روایت ده آن را با همین مضمون با طولانی ۳ تمام آنها 
1 هستند. 


عبدالمحمود(2) گفت: چگونه منظور پیامبر اکرم از لفظ اهل بیت بر 
کسانی که حضور داشته اند مخفی مانده, با اينکه موقعی که آیه تطهیر 
بازل شده انا برادن ذیر. کسا خمع. کرد؟ آنها غلی. و فاطهه و خسن و 
حسین بودند و فرمود: بار خدایا ! اینها و از ایشان پلیدی 


را دور کن. 
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1- . در صحیح مسلم 7 : 122 روایت شده است. 
2-. ابن طاوس خودش را در طرائف «ابن محمود» نامیده است. 


اهل بیت خود را که یادگار خویش قرار داد با کتاب خدا چنین توصیف می 
نماید. انها از کتاب خدا| جدا| نمی شوند, در پنهانی و اشکار و خشم و 
2 خشنودی و ثروت و فقر و خوف و امن. اینها کسانی هستند که خداوند در 
ایه تطهیر به ایشان اشاره کرده است. 


کی نم متا تراسا ار اه فسایل الفر اش 
می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: من میان شما دو چیز 
گران مي گذارم ؛ کتاب خدا و عترتم اهل بیت من و خویشاوندانم. گفت: آل 
عقیل وال عفر وال عباتن. 


4 طرائف: به اسناد خود از علی بن ربیعه نقل می کند که پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و اله فرمود: زید بن ارقم را دیدم که می خواست بر مختار 
وارد شود. گفتم: به من چیزی بگو. گفت: آنچه را که می گویم. رسول خدا 
صلی الله علیه و آله شنیدم 


که می فرمود: من میان شما دو چیز گران می گذارم؛ کتاب خدا و عترتم 
اهل بیت من. گفت: خدابا این گونه است ا! 


ول ظرانفت: از ان.جمله نیز ابه. استان ود نقل-می. کند. که بیاهیر اکرم 
فرمود: : من جلوتر از شما 4 و کی کوثر می روم. وقتی شما را دیدم, از دو 
یادگار گران خود می پرسم چگونه با آن دو معامله کردید. این مطلب بر ما 
گران شد که نمی دانستیم منظور از دو یادگار گران چیست. ۱ 
از مهاجرین از جای حرکت کرد و گفت: یا رسول الله, پدر و مادرم فدایت ! 
دو پادگار گران چیست؟ فرمود: آن پکی که بزرگ تر است, کتاب خدا| 
است که یک طرف به دست خدا و طرف دیگر در دست شما است. محکم 

بة آن بخسبید. مبادا بلغزید. که کمراه می, شوید. و کوچک:: تر از آن دو 
عترت من هستند؛ هر که قبله مرا پذیرفته و دعوتم را اجابت نموده, با آنها 
جنگ نخواهد کرد. من از خداوند لطیف درخواستی کردم. به من عنایت کرد 
و آن دو بر من ۷ خواهند شد, مثل این د و. (آنگاه انگشت اشاره به 
انکشنت شهادت و ضتبا نو نمود) یاری کننده آنّ دوه یاری کننده من و 
خوارکننده آن دوه خوارکننده من است و دشمن آن دو, دشمن من. هیچ 
امتی قبل از شما نابود نشده است. مگر اینکه هواپرستی را اختیار کرده و 
پیامبر خود را مقهور نموده و کسانی که راهنمای به نیکی بوده اند, از میان 
برده آند. 
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عبدالمحمود می گوید: اينکه ملاحظه نمودید احادیث زیادی است که تمام 
آنها را کسانی نقل نموده اند که صحت گفتار آنها گواهی شده است و همه 
آن احادیت لفظ کتاب و عترت را دارا هستند. انصاف دهید و دقت کنید؛ آیا 
آن طوز که نیقمبز دستور داده به این ده تمسک جشته اند و ایا مسلمانان 
دقت کرده اند که اهل بیت پیغمبر که از کتاب خدا جداشدنی نیستند, چه 
اشخاصی هستند؟ !. آیا به این احادیث که شاهدند کتاب خدا و عترت 
جانشین پیامبر و یادگار او هستند اندیشیده اند؟ بعد از این احادیثی که 
اتفاق کرده اند بر صحت آنها, , هیچ خانواده پیامبری را به اندازه خاندان 
فکته ضای الله عیفر اله مفام سم کر اند آیا پیامبر یا خلیفه ای با 
پادشاهی از پادشاهان روی زمین» . این قدر در حفظ و احترام جانشینان خود 
بعد از فوت خویش مبالفه کرده است ؟ پیامبر ما نیز همدرد است و تاسی 
می جوید به ساير پیامبران قبل که مردم بعد از اين احادیث متفق علیه از 
نظر صصخت آنما مخالعت مدید و بر تانتی.می: ند به خذای که در 
خدایی او اختلاف کردند. 


6. طرائف: از آن جمله روایت رت و۱۱ فخر خوارزم. ابولقاسم 
محمود بن عمر زمخشری به اسناد خود از محمّد بن احمد بن بن 
شاذان نقل می کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: فاطمه 
مایه آرامش دل من است و دو فرزندش میوه دلم و شوهرش نور چشمم و 
پیشوایان از فرزندان او امنای پروردگار و ریسما ن متصل بین خدا و خلقند. 
و و ی ی 


7. طرائف: از آن جمله حدیثی است که شیخ مسعود سجستانی در کتاب 
خود از ابن زیاد مطرف نقل می کند که گفت: از پیامبر اکرم صلی الله 
علیه و آله شنیدم که می فرمود: هر که مایل است به زندگی من زنده 
باشد و به مرگ من بمیرد و داخل بهشتی که خدایم وعده داده - که جنت 
خلد است - بشود, علی بن ابی طالب و فرزندانش را بعد از او دوست 
بدارد. هرگز آنان موجب خارج شدن از هدایت و داخل شدن در گمراهی 
نمی شوند. 


8 طرائف: در روایت دیگری سجستانی از زید بن ارقم نقل می کند که 
پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله فرمود: هر که مایل است دست بیندازد به 
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احمری که خداوند آن را در بهشت,؛ در جنت عدن کاشته است, به حب 
ای ات و اه ما ی 


9 طرائف: از آن جمله مسعود بن ناصر سجستانی از ربیعه سعدی نقل 
می کند که گفت: پیش حذیفه بن یمان در مسجد پیامبر اکرم رفتم. پرسید: 
تو که هستی؟ گفتم: ربیعه سعدی. گفت: به به ! برادری که نامش را شنیده 
بودم. ولی او را تاکنون ندیده بودم. چه کار داری؟ گفتم: برای غرض دنیوی 
نیامده آم. من از عزاق‌بو از پیش گروهی که به پنج دسته شده اند می آیم. 
حذیفه گفت: سبحان له ! چه موجب شده که اختلاف نمایند؟ امر واضح و 
آشکار است, چه می گویند؟ گفتم: گروهی معتقدند که ابا بکر شایسته 
خلافت است وا از دیحران مقدم است؛ چون ستامیه ا کر صلن. الاه عاید 
و آله و سلم او را صدیق نامیده و در غار همراه آن جناب بوده است. 
بعضی می گویند که عمر شایسته است, چون پیامبر فرموده است: خدابا ! 
دین را عزت بخش به ابی جهل يا به عمرٍ بن خطاب. حذیفه گفت: خداوند 


دین را به وسیله محمّد صلی الله علیه و اله و سلم عزت بخشیده است, نه 
به وسیله دیگری. گفتم: بعضی نیز می گویند که ابوذر غفاری, زیرا| پیامبر 
اکرم فرموده است: آسمان سبز سایه نیفکنده و زمین برنداشته سخنگویی 


را که از ابوذر راستگوتر باشد. حذیفه گفت: رسول اکرم راستگوتر و بهتر 
از ابوذر بوده؛ آستمات بر او سایه افکنده و زمین او را برداشته است. 


گفتم: گروهی نیز سلمان فارسی را شایسته می دانند, جون پیغمبر درباره 
او فرموده است: سلمان علم اول و علم آخر را درک کرده؛ دریایی خشک 
نشدنی است و او از ما خانواده است. آنگاه سکوت کردم. 


حذیفه گفت: چرا دسته پنجم را نگفتی؟ گفتم: چون من خود از دسته پنجم 
هستم. من آمده ام که تو در این مورد حکومت کنی. آنها با خدا پیمان بسته 
اند که از گفته تو سر نپیچند و هر چه تو گفتی بپذیرند. حذیفه گفت: این 
از من بشنو و حفظ کن و نگهدار و از جانب من به مردم برسان. من خودم 
پیامبر اکرم را دیدم که حسین بن علی علیه السّلام را به روی شانه خود 
داشت و از پشت او را نگه داشته بود و می فرمود: ای مردم ! این حسین 
از کسانی است که حجت من است بر اشقیاء بعد از من؛ کسانی که ولایت 
علی بن ابی طالب علیه السلام را رها کردند. متوجه باشید که 
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وک که کار توت ها رم ایس ات ین ی ماع 
حسین بن علی از نظر جد و جده از همه مردم برجسته تر است. زیرا 
جدش محمّد مصطفی است که بهترین فرزند ادم است و جده اش خدیجه 
کبری است که از همه زنان پیش تر به خدا و رسول ایمان اورده. حسین از 
ید ها ای هه رم ی ات ی ای ات وی 
پیامبر و وزیر او و پسر عمویش و مادرش فاطمه دختر محمد است. عمه و 
عموی حسینم از عمه و عموی همه مردم بهتر است ؛ عمویش جعفر بن 
اتف طالت اشت که او اسا ال تور تقوم ود دض اه 
ین رس ارو ار ادا دام ماس تس اس له 
اش زینب دختر پیفمبر است. انگاه او را از شانه خود به زمین گذاشت و 
ان حضرت جلوی پیامبر شروع به راه رفتن کرد. 


فرمود: ای مردم ! جد و جده این حسین و پدر و مادرش و عمو و عمه و 
خاله و دایی اش و خودش در بهشت هستند, برادرش نیز در بهشت است. 
فرمود: مردم ! به هیچ یک از فرزندان پیامبران قبل, مزایای حسین علیه 
السلام را نداده اند, و نیز نه یوسف بن یعقوب بن اسحاق پسر ابراهیم 
خلیل. مردم ! جد حسین بهتر از جد یوسف است. مبادا شک و شبهه ای 
و فرزندان اوست؟ مبادا به دنبال یاوه سرایی ها بروید؟ 


عبدالمحمود گفت: به کتابی برخورد کردم به نام «عمده در علم اصول.» 
نویسنده کتاب محمّد بن محمد بن نعمان ملقب به مفید بود, درران کتاب 
استدلال کرده بود بر صحت امامت به حدیت پیامبر اکرم صلی الله علیه و 
اله و سلم «انی تارک فیکم الثقلین». این عین استدلال او است. چیزی از 
این واضح تر نمی شود که شخصی بگوید فلان کس را میان شما گذاشته 
ام, چنان چه امیر وقتی بخواهد از شهر خارج شود و کسی را به جانشینی 
خود میان مردم تعیین کرده باشد: من گوید: فلان کس را بین شما قرار 
داده ام, او متوجه شما است و جانشین من است میان شما. يا کسی که 
تصمیم دارد از میان خانواده خود خارج شود و می خواهد یک نفر را برای 
کارهای ایشان بگمارد. می گوید: فلان کس را میان شما قرار داده ام. از 
او گوش کنید 
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و مطیعش باشید. وقتی جریان چنین باشد, همین یک تصریح آشکار است 
که احتمال خلاف ندارد. وقتی اهل بیت خود را در میان مردم بگذارد و 
وه از اشفا اسات ری نهد هواس اس ات رنه از دس 
عصمت و اینکه از کتاب خدا جدا نمی شوند و از راه راست منحرف نمی 
گردند. این بود استدلال شیخ مفید با نقل به معنی. 


به جان خود سوگند یاد می کنم که من عقل خویش را گواه می گیرم., 
کسی که خبر مرگ خود را به بستگان خویش بدهد, چنان چه پیغمبر فرمود: 
«من بشری هستم, مک هیا از میان شما ببرند, باید اجابت کنم» 
بعد می فرماید: «دو چیز گران میان شما می گذارم ؛ کتاب خدا و اهل بیت 
و عترتم.» همان طوری که روایت کرده اند, در این مطلب هیچ عاقلی شک 
نخواهد کرد که منظورش این است که کتاب خدا و عترتش - که از کتاب 
جداشدنی نیستند - جانشین او بعد از وفانش هستند و تمسک به آنها از 
گمراهی جلوگیری می کند. به خدا قسم من این سخن را می گویم. با اینکه 
غرض فاسدی ندارم. اخبار زیادی را در اين معنی نقل کرده اند. انچه از 
ظرانت موژی مان اعت ۱ 


0 الهفنده: در مستد. آخهد ین ختیل. آمده: که غلی بن. ريش کفت : زید بن 
ارقم را دیدم. او می خواست بر مختار وارد يا خارح شود. به او گفتم: 
شنیدم که رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمود: من میان شما دو 
چیز گران می گذارم. گفت: بله. چنین است.(2) 


1 العمده: و نیز احمد بن حنبل به اسنادش از ابو سعید خدری نقل می 
کند که گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: ق قیان ماد 
چیز گران می گذارم که یکی از آن ون تدان وبحرزق است ؛ کتاب خدا| 
است که ریسمان اویخته از اسمان به زمین است و عترت من اهل بیتم. 
آنها از یکدیگر جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر من وارد شوند. 
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1-. طرائف: 28 - 29 
2-. العمده: 34 


آعمش در ادامه گفته است: «بنگرید بعد من با آنها چه می کنند.»(1) 


2. العمده: و نیز زید بن ثابت گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: من میان شما دو چیز گران می گذارم که یکی از آن دو بزرگ تراز 
دیگری است : کتاب خدا است که ریسمان آویخته از آسمان به زمین است 
و عترت من اهل بیتم. آنها از یکدیگر جدا نمی شوند تا در حوض کوثر بر 
من وارد شوند.(2) 


و و و ِ 
نشستیم حصین به او گفت: ای زید ! تو ملاقات های با خیر و برکت زیادی با 
رسول خدا صلی الله علیه و آله داشته ای و سخنش را شنیده ای, با او به 
جنگ رفته ای و پشت سر او نماز خوانده ای و قطعا دیدار های پر برکتی 
ماشته اه ای رید ۱اه اسوار رسعل دا صلی اه غلنه ه اله شوه ام را 
ما سخن بگو. 


زید گفت: ای پسر برادرم ! به خدا قسم سنم زیاد شده است و دوره ام 
گذشته است, بعضی از چیز هایی را که با پیامبر بوده ام از یاد برده ام. 
بنابراین آنخه: هن کوغم بپذیرید و مرا به زحمت میندازید. سیس 

ای ها وی ها 
را «خم» می خواندند ایستاد نت ی پس از حمد و ثنای خدا و 
موعظه فرمود: اما بعد؛ ای مردم ! من بشری هستم که ممکن است 
فرستاده پروردگارم_ مرا ببرد و باید پاسخ دهم. من بین شما دو چیز گران 
پها می گذارم؛ اول آن دو کتاب خداست که در آن هدایت و نور است. پس 
آن یبد وه ان ی نید ۵ آن کون يشی: دنید: سپس 
فرمود: و اهل بیتم که خدا به اهل بیت من تذکر داده است (سه بار تکرار 
فرمودند). خت بو آی فت ای زید! آیا زنانش از اهل بیت اویند؟ گفت: 
زنانش 


از اهل بیت او هستند, ولی اهل بیت او کسانی هستند که بعد از او صدقه 
بر ایشان حرام شده است. 


ضرث 1 11 


1- . العمده: 34 


2 . العمده: 34 
3- . «شبره» و «سیره» هر دو تصحیف شده (سبره) است. این حدیث در 
صحیمحم مسلم 7 2 امده است. 


با سند های دیگری این روایت آمده است و در بعضی از آنها آمده است... 
اهل بیت او اصل او و فرزندان او هستند, کسانی که بعد پیامبر صدقه بر 
ایشان حرام شد.(1) 


صاحب کتاب رحمه الله روایت ت ابو سعید خدری را با سند هایی از تفسیر 
ثعلبی و مناقب ابن مغازلی و تعدادی از صحاح ششگانه, از جمله صحیح 
ابو داود. سجستانی و صحیح نرمذی(2) ذکر فی کند که به خهت کر از آنها 
را نمی آوریم. 


مه ارسا تیان فا ای ار ین ای ات هلال 
که کم ارم ای ات فا روص ال بت رو 
سایر مردم., مانند برتری روغن بنفشه است بر سایر روغن ها. 

آنچه از العمده 

نقل کردیم پایان یافت.(3) 


25 مولف: آبن اثیر در جامع الاصول از صحیمحم مسلم, حدیبت بزید بن حیان 
را نقل می کند, تا آنجا که می گوید: «اهل بیت پیغمبر کسانی هستند که 


بعد از او صد فقه بر آنها حرام است.» سپس اضافه نمود که: «آنها کیانند؟ 
گفت: ال علی و ال عقیل و ال جعفر و ال عباس. گفت: صدقه بر تمام انها 
حرام شده است؟ جواب داد: اری.»(4) 

در روایتی اضافه شده: «کتاب خدا که اکز کشی به آن تمسک کت در آن 
هدایت و نور است؛ دریافت کننده آن هدایت شده است و به خطا رونده, 


گمراه است.(5ظ) 

6و در رهاشن یر ان امذة انسعت؛ احاه باشید میان شما دو چیز گرانبها 
می گذارم؛ کتاب خدا که ریسمان خداست. کسی که از آن تبعیت کند در 
مسیر هدایت 
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1- . العمده: 35 


2 . العمده: 360 
3- . العمده: 198 


4- . مولف: تمام این حدبت را در صحیح مسلم مطبوع نیز یافتم. 
5- . جامع الاصول... نسخه ای نزد من نیست. 


است و کسی که رهایش کند, در گمراهی. خن آن آمده است: «ما گفتیم: 
زنانش اهل بیت اویند؟ گفت: نه.» تا آخر آنچه گذشت(1) 


7 از صحیح ترمذی. از علی علیه السلام روایت شده که پیامبر اکرم 
ای اه اه رن ی سس وا 
فرمود: هر که مرا و این دو و پدر و مادرشان را دوست بدارد, روز قیامت 
با من در درجه من خواهد بود.(2) 


راز تم ار ی ک کب اسر ام ای الله انم و الم 
علی علیه السلام و فاطمه و حسن و حسین علیهم السّلام فرمود: من با 
ساز کارم.(3) 


در اینجا آنچه از جامع الاصول نقل کردیم پایان یافت. 


29 ابن بطریق نیز در مستدرک از کتاب فردوس, از امیرالمومنین علیه 
یک سا ایا فرمود: ۳۹ 


ای هستیم که خداوند پلیدی های پنهان و آشکار را از ما برطرف کرده 
است.(4) 


0. ابن مسعود گفت: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود: ما اهل 
بیتف هستیم که خداوند آخرت را در مقابل دنیا بزای ما بر گزیده است: 


زوایت خفلینه از کاب فصانل تایه سعانی تنعل شجهه صل اد کذفت: 
(2) 


1 به خط شهید از پیامبر اکرم نقل شده که فرمود: هر کس مایل است 
خدا| اجل او را به دست فراموشی سیارد و او را از نعمت هایی که به او 
کس شرط احترام آنها رانگه ندارد, خدا عمرش را کوتاه می کند و در روز 
قیامت با چهره ای سیاه وارد بر من می شود.(6) 
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1- . جامع الاصول... نسخه ای نزد من نیست. 
2 . جامع الاصول... نسخه ای نزد من نیست. 


. مستدرک, نسخه خطی, نسخه ای نزد من نیست. 
. مستدرک, نسخه خطی, نسخه ای نزد من نیست. 
. ما به خط شهید رحمه الله چیزی نيافتیم. 


2. نهح البلاغه: امیرالمومنین علیه السْلام در خطبه خود وقتی به آل 
پیغمبر رسید, فرمود: آنها گنجینه اسرار اویند و ملجاً امور و خزینه علوم و 
پایگاه حکمت و معدن کتب و کوه های استوار دین هستند. به وسیله ایشان 
راست نمود خمیدگی پشت و لرزه پیکرش را. گروهی دیگر از مردم تخم 
تبهکاری را کاشتند و با فریبکاری آبیاری نمودند و هلاکت و نابودی را بهره 
برداری کردند. هیچ کس را نمی توان با ال محمّد صلی الله علیه و اله و 
سلم قیاس نمود. از اين امت نمی توان کسی را که نعمت وجود این 
خاندان سبب بهره متدق. آه. شندم. اشست: با دیکرق بزابر مود ال مجید 
اساس دین و پایگاه یقینند؛ : تندروان و کندروان هر دو به سوی آنها بر می 
گردند؛ امتیازات ولایت یه ایشان اختصاص دارد و وراثت و وصایت 
مخصوص آنها است.(1) 


33 طرائف: ثعلبی در تفسیر آیه «اعْتَصِمُوا بحَبّلِ الله جهیعا»(2) (و 
همگی به ریسمان خدا چنگ زنید ) می نویسد: مان آکرم فرمود: مردم 
من میان شما دو چیز گران نهادم که جانشین منند, بعد از من اگر به آن دو 
چنگ زنید, گمراه نمی شوید. و یکی از دیگری بزرگ تر است؛ کتاب خدا که 
ریسمان آویخته از آسمان به زمین (یا فرمود تا زمین) است و عترت و اهل 
بیتم. این دو از هم جدا نمی شوند تا در حوض بر من وارد شوند.(3) 


4د. طرائف: حمیدی از مسند زید بن ارقم آورده: روزی رسول خدا صلی 
الله یمن آلهنر کار انوس که و مه که آنبرا احس می نوی 
۱ پس از حمد و ثنای خدا و موعظه فرمود: اما بعد؛ ای 
مردم ! من بشری هستم که ممکن است فرستاده پروردگارم مرا ببرد و 
باید پاسخ دهم بین شما دو چیز گرانبها می گذارم؛ اول أنْ دو کتاب 
خداست که در آن هدایت و نور است. پس آن را بگیرید و به آن چنگ زنید 
وه آن تبون و کرایست. کید سپس فرمود: و نیز اهل بیتم که خدا, به اهل 
بیت من تذکر داده است (سه بار تکرار فرمودند). 


ض 112 
1-. نهج البلاغه: بخش اول, 29 - 30 


2 . آل عمران / 103 
3- . طرائف: 29 


در تکوم دیگر از روایات حمیبدی آمده: گفتیم: آیا زنانش از اهل بیت اویند؟ 
گفت: نه, بیوه نمی تواند باشد. زن با مردش در بخشی از زندگی هست و 
وقتی که رهایش کرد پیش پدر و خویشانش باز می گردد.(1) 


له انار ور ساضم ااصول من کش ار من ال کته ور 
حجه الوداع روز عرفه پیامبر اکرم را دیدم که سوار بر شتر عضبای خود بود 
و سخنرانی می کرد و می فرمود: من چیزی در میان شما گذاشته ام که 
اگر چنگ , نش از نز کیجم حمر آق نمی نتده‌نه ؛ کتاب خدا و عترتم, اهل بیت من. 


6. زید بن ارقم گفت: پیامبر اکرم فرمود: من میان شما (دو چیز قرار 
داده ام) که اگر بعد از من به آن دو چنگ زنید, گمراه نمی شوید و یکی از 
دیگری بزرگ تر است ؛ کتاب خدا که ریسمان اویخته از اسمان به زمین (یا 
فرمود تا زمین) است و عترت و اهل بیتم. این دو از هم جدا نمی شوند تا 
در حوض بر من وارد شوند. ببینید درباره انها چه می کنند.(2) 


7. ابن اثیر در نهایه می گوید: در حدیث «انی تارک فیکم الثقلین» کتاب و 
عترت خود را ثقل نامیده, زیرا اخذ به آن دو و عمل به آنها سنگین و ثقیل 
است. هر کچ با اررتم و احسیت وا تعل ی وه راکو را ار کیت 
اهمیت و ارزش آنها ثقلین فرمود.(3) 


موّلف: اخبار ثقلین و سایر اخبار اين موضوع در «باب غدیر» و ابواب 
نصوص از «کتاب تاریخ امیرالمومنین علیه السّلام» خواهد امد و بسیاری از 
انها در بخش حجه الوداع و بخش های دیگر گذشت. 


8. احتجاج طبرسی: مسلم بن قیس گفت: من و حبیش بن معتمر در مکه 
بودیم. روزی در ایام حح ابوذر غفاری حلقه در خانه خدا را گرفت و با 
صدای بلند فریاد زد: مردم ! هر که مرا می شناسد که می شناسد و هر که 
نمی شناسد, من جندب بن جناده ابوذرم, من از پیامبر اکرم صلی الله علیه 
و اله و سلم شنیدم که می فرمود: مثل 
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1- . طرائف: 29 


امه الاضولب تسخه اش زا تفس 
3-. نهایه 1 : 155 - 156 


که تلف جست. غرق شد 7 
مردم ! من از پیامبر شما شنیدم که می گفت: من میان شما دو چیز گذارده 
ای دو چنگ زنید» گمراه نخواهید شد کتاب خدا و اهل 
ی 


وقتی ابوذر وارد مدینه شد, عثمان از پی او فرستاد و به او گفت: چه 
موجب شد که در ایام حج آن کار را کردی؟ گفت: پیمانی بود که پیامبر 
اکرم با من بسته بود و به من دستور داده بود. گفت: چه کسی شهادت می 
دهد که پیامبر به تو دستور داده. علی علیه السّلام و مقداد گواهی دادند. 
بعد سه نفری از پیش عثمان رفتند. عثمان گفت: این شخص و دو رفیقش 
خیال می کنند دارای موقعیتی هستند.(1) 


و امالی نفد این عبانتشی کفت: بیامتر اکرم صلی الله-غله و اله و 
سلم فرمود: هر که متدین به دین من است, در راه شریعت من قدم نهاده 
تمام امت فضیلت دارند. مثل آنها در میان امت, مانند درب حطه بنی 
اسرائیل است.(2) 


0 امالی طوسی: رافع غلام ابوذر گفت: ابوذر و خدا| بر او - را 
۳۴۳99 در حالی که در برابر مردم حلقه در خانه خدا| را گرفته بود و می 
گفت: هر که مرا می شناسد., می داند که من جندب غفاری هستم و کسی 
که مرا نمی شناسد, بداند که من ابوذر غفاری ام. من از پیامبر اکرم 
شنیدم که فرمود: هر که در ابتدای اسلام با ما به جنگ برخاست و در 
مرحله دوم با اهل بیت من به جنگ پردازد, خدا او را در آینده با دجال 
محشور می کند. مثل اهل بیت من در میان شما چون کشتی نوح است؛ هر 
که سوار ان شد نجات یافت و هر که تخلف نمود. غرق شد. و چون درب 
حطه است؛ هر که داخل گردید نجات یافت و کسی که داخل نشد, هلاک 
گردید.(3) 

توضیح: اينکه گفته کسی مرا نمی شناسد. یعنی به این نام. زیرا او با کنیه 
مشهور تر بود. 

ص: 116 


1- . احتجاج: 83 
2 . امالی صدوق: 46 
3- . امالی طوسی: 37 - 38 


ال اقالی ی اور از باس ای اه ام ی الب نع کیو که 
فرمود: مثل اهل بیت من در میان شما چون کشتی نوح است؛ هر که داخل 
ان شد نجات یافت و هر که تخلف نمود. غرق شد.(1) 


2. امالی طوسی: حذیفه بن اسید گفت: ابوذر را دیدم در حالی که حلقه 
در خانه خدا را گرفته بود, شنیدم که می گفت: هر که مرا می شناسد؛ می 
داند که من جندب هستم و کسی که مرا نمی شناسد, بداند که من ابوذر 
۳ من از پیامبر اکرم شنیدم که فرمود: هر که در ابتدای اسلام با ما به 

برخاست و در مرحله دوم با اهل بیت من به جنگ پردازد, او از پیروان 
دحال آرزشت: مثل اهل بیت من در میان امت من, چون کشتی نوح است در 
تلاطم دریا؛ هر که سوار آن شد نجات یافت و هر که تخلف نمود. غرق شد. 
و چون درب حطه است؛ هر که داخل گردید نجات یافت. (معنای) اهل را 
به شما رسانده ام, و سه بار فرمود.(2) 


43 امالی طوسی: رافع غلام ابوذر گفت: ابوذر رضی الله عنه از پله کعبه 
بالا رفت؛ ان ی را 
شناسد, من ابوذرم. من از پیامبر اکرم شنیدم که فرمود: ی 
اک ۱ 0 
که آن را ترک کرد, هلاک شد. و شنیدم که رسول خدا صلّی ال علیه و آله 
می فرمود: اهل بیت مرا در جایگاه سر برای بدن و دو چشم برای سر 
قرار دهید, زیرا بدن بدون سر و سر بدون چشم ها هدایت نمی شود.(3) 


و 


17 
تب امالین طوسی :223 


اهالی‌ظوسی 29 
دی امالی طوسی:۰ ۱07 


شنیدم که فرمود: مثل اهل بیت من در میان شما چون کشتی نوح است. 
هر که داخل ان شد نجات یافت و هر که ان را رها کرد. هلاک شد.(1) 


امالی طوسی: با سند دیگری آن را آورده است. 


5 غیون: اخبار الزضا: امام رضا از بدرانش علنیم الشاام نقل می: کند که 
رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: مثل اهل بیت من در میان شما 
چون کشتی نوح است؛ هر که سوار آن شد نجات یافت و هر که آن را رها 
کرد, در انش هل داده می شود.(2) 


ضیفم الا ماقه ای مایت وا نف کردم است :۱3۱ 


توضیح: آبن اثیر در نهایه نیز نقل کرده است که «زخ» یعنی پرتاب و دفع 
کردن.(4 


ِِِ هو مولوا جطه تفه خطابات»(2) 


شنیدم که فرمود: امام باقر علیه السْلام فرمود: ما باب حطه شما هستیم. 
(6) 


تن آنشر انیل ۳ قرار دادند ۳ امت محتّد 1 
حطه, اهل تفن دضلی الم علیه ۵ آله و.شام فراز دادم شد و سور 
اقا سرا ات اس سوه اما را سای کت ام 
فتساه نا ماتان بکتیون شود تا مفام بکوکاران افرانش ایو باب حماه 
ار از ام ای ال ی اور که او 
چند چوب بود, ولی درب حطه شما سخنگویان صادق و مومن و راهنما و 
فاضلند, چنان چه پیامبر اکرم فرموده است: ستارگان ذر. انتضان 


ص: 118 
- . امالی طوسی: 327, مولف: حاکم در مستدرک 3 : 150 با سند 


دیگری نقل کرده است. 
2 . عیون اخبار الرضا: 196 


۰-3 . صحیفه الرضا: 22 
4 . نهایه 2 : 132 

5- . بقره / 58 

6- . تفسیر عیاشی 1 : 45 


امان از غرق هستند و اهل بیت من برای امت. امان از گمراهی هستند. در 
دین هلاک نخواهند شد تا وقتی که از هدایت و روش یکی از اهل بیت من 


پیامبر اکرم فرموده است: هر که مایل است به زندگی من زنده شود و به 
مرگ من بمیرد و داخل بهشت عدنی که خدایم وعدر داده بشود و شاخه 
ای که خدا درخت آن را به دست خویش غرس نموده بگیرد, 


خداوند فرمود: باش, هر موجودی باید علی بن ابی طالب علیه السلام را 
دوست بدارد. با دوست او دوست و با دشمنش دشمن باشد و 
بازماندگانش را که بعد از او شخصیت های برجسته و پیرو خدایند, دوست 
بدارد. آنها از طینت هن آفریده شده اند و فهم و غلم تصیب ایشان شدم 
است. وای 2[ آنها هستند و ارتباط با ایشان را قطع 
کرده اند ! خداوند آنها را از شفاعت من محروم کند.(1) 


8 امالی طوسی: مورق عجلی گفت: ابوذر غفاری را دیدم که حلقه در 

کعبه را گرفته بود و می گفت: ای مردم ! هر که مرا می شناسد من جندب 
رت , و الا (کسی که مرا نمی شناسد) ,من اپوذر غفاری هستم. پنهان 
اس تسه است مه روا هی ال عنم و اله وس ۰ 
فرمود: مثل اهل بیت من در میان شما چون کشتی نوح است؛ هر که سوار 
آن شد نجات یافت و هر که آن را رها کرد, غرق شد. و مانند باب حطه 
مش که وا واه ها اهان رایس ۵ 


09 طرائف: ابن عباس گفت: توا خذا صای الله غایه و ال فرموه: مثل 
اهل بیت من در میان شما چون کشتی نوح است؛ هر که سوار آن شد 
نجات یافت و هر که آن را رها کرد, هلاک شد. 

ار طراکفه این غبانن کت سول دا حلی الب علیه و آله فرمون سل 
نجات یافت و هر که رها کرد هلاک شد. 

طرائف: همچنین با سند دیگری آن را نقل کرده است. 

ص: 119 


1- . تفسیر امام حسن عسکری: 227 
ماما وی :91 


1 طرائف: سلمه بن اکوع از پدرش نقل می کند که رسول خدا صلی 
علیه و له فرمود: مثل اهل بیت من در میان شما چون کشتی نو 


این ای در اتعی انا وتا اساه ماوت مس 
کند که ما از ترس تکرار انها را رها می کنیم و البته حقانیت انها بر صاحبان 


2 کتاب سلیم بن قیس: ابان بن ابی عیاش گفت: خدمت حضرت زین 
العابدین علیه الّلام رسیدم. ابوالطفیل عامر بن وائله یکی از صحابه 
بن تن راب ان جناب آنشان دادم. فرمود: 9 0 خدا| 
رحمتش کند. عرض کردم: آقا فدایت شوم ! من از مطالب کتاب او ناراحت 
و نگران هستم, زیرا مطالبی که او نوشته حکم می کند به نابودی و هلاک 
امت محقد از مهاجر و انصار و تابعین, همه چز شما خانواده و شیعیانتان. 
رآ شام اک صت هی اس اه رو 
است: مثل اهل بیت من مانند کشتی نوح است در میان قومش, هر که 
سوار آن شد نجات یافت و هر که تخلف جست., هلاک شد. و مانند باب 
حطه بنی اسرائیل است؟ گفتم: چرا. فرمود: چه کسی برای تو این حدیث 
را نقل کرد؟ گفتم بیش از صد نفر از فقها. فرمود: از چه کسی؟ گفتم: از 
حبیش بن معتمر شنیدم که می گفت از ابوذر شنیده است روزی حلقه در 
خاته کعبه را گرفته بود و آن را از پیامبر نقل می کرد. فرمود: دیگر از که؟ 
گفتم: از حسن بن ابی الحسن بصری که می گفت از ابوذر شنیده و از 
مقداد بن اسود و از علی بن ابی طالب. باز فرمود: دیگر از چه کس شتیده 
ای؟ گفتم: ۶ 


ص: 120 


1- . طرائف: 32 
2 . العمده: 187 - 188 


ابوالطفیل و عمر بن ابی سلمه گفتند: به خدا ما : نیز از ابوذر شنیدیم و از 
علی علیه السلام و مقداد و سلمان. ۱ ۱ به خدا من 
از کسی شنیده ام که از همه اینها بهتر است؛ من از پیامبر اکرم صلي ال 
و اه ما را ما ها 
حفظ کردم. 


امام زین العابدین علیه السلام فر مود: همین یک حدیت کافی نیست که 
تمام ناراحتی و نگرانی تو را از کتاب سلیم بن قیس برطرف کند؟ از خدا 
بترس ای برادر عبد قیس ! اگر امری ترا تو اشکار تشد بیذیز: و گکرنه 
ساکت باش تا سالم بمانی و علم آن را به خدا بسپار, تو در فضایی وسیع 
تر از فاصله بین اسمان و زمین قرار داری.(1) 


آبی طالب علیه السّلام فرمود: يا علی ! من شهر حکمت هستم و تو درب 
آنی ؛ وارد شهر تم توان شد مکر از در آن. دروغ گفته کسی که کمان می 
کند مرا دوست دارد اما با تو دشمن است. زیرا من از تو و تو از منی؛ 
گوشت تو گوشت من و خونت خون من؛ روحت روح من؛ پنهانت پنهان من 
و آاشکارت آشکار من است. تو پیشوای امت منی و پس از من. خلیفه من 
بر آنهایی. سعادتمند است مطیع تو و بدبخت است مخالف تو. سود می برد 
کسی که تو را دوست می دارد و زیان می کند کسی که با تو دشمن است. 
رستگار است ملازم تو و هلاک شده هر که از تو جدا باشد. مثل تو و 
دیگری طلوع می کند تا روز قیامت.(2) 


4 کمال الدین و امالی صدوق: زید بن ثابت گفت: رسول خدا صلّی ال 
یم قر سا سا وی امامت کار کات رام 
عزوجل و 


2 1 


1- . کتاب سلیم بن قیس: 58 - 60 
2 . کمال الدین: 140 : امالی صدوق: 162 


عترتم اهل بیتم. بدانید که ایشان جانشینان منند و از یکدیگر جدا نمی 
شوندتا اینکه بر سر حوض بر من وارد شوند.(1) 


ٍِِ شده ۱۹۳ آن نزد 7 است. ۰ بت صحت ی 
شهادت می دهند و قرآن به حقیقت و امامت آنها گواهی می دهد. کسی به 
ان تا را و انا رن 


ااای ص کش تاله ‏ تص ترا عا اص ار ای 
ابی طالب نقل کرد که پیامبر اکرم فرمود: جبرئیل از جانب خدا برای من 
پیغام اورد که علی بن ابی طالب حجت من در میان مردم و بیای دارنده 
دین من است. از نژاد او خارج می کنم پیشوایانی را که امر مرا بپا می 
دارند و به راه من مردم را دعوت می کنند. به وسیله آنها عذاب را از مرد 
و زن برطرف می کنم و به وسیله ایشان رحمت خود را نازل می نمایم. 
(2) 


و اسان ده ام شاه کت از شام آکرم ای الله یه و الم و 
سلم شنیدم که می فرمود: علی بن ابی طالب و پیشوایان از نژاد او, 
بهترین شخصیت های روی زمین و رهبر سفید چهرکان در روز قیامت 
هستند.(3) 


مواضع وضو از دست و پا سفید است. این اثر وضو که در صورت و دست 
ها و پاها برای انسان است. استعاره از سفیدی صورت. دست ها و پاهای 


7 امالی صد وق: ابو حمزه گفت: حضرت باقر علیه السلام می فرمود: 
خداوند به حضرت محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم وحی کرد: یا محمد ! 
تو را آفربدم با اینکه چیزی نبودی, به واسطه گرامی داشتن و از روج 
خویش در تو دمیدم و تو را به این مقام مفتخر نمودم, فتحاهن که بر تمام 
مردم واجب کردم که از تو اطاعت کنند. 


12 


1 کمال الدین* 197 «امالی ضدوق: 249 


کت امالی و۰ 217 


هر ماع کم مرا ات کر هر کمسکااعت ارام 
من مخالفت با من کرده است. این مقام را , به علی و فرزندان او که برای 
خود برگزیده ام ِ تس 


۱۳ وقتی مرا به آسمان هفتم بردند و ازجا به سدره النتهی و از 
سدره تا حجب نور, خداوند به من خطاب کرد: یا محمد ! : لو بنده من و من 
نسبت به من خضوع داشته باش و مرا بیرست و بر من 

کل کن و به من اعتماد نما. من تو را به بندگی و دوستی و رسالت و 
۱ ۱ ۲ 1۳3 
بر مردم و امام خلق است. به وسیله او دشمنان خود را از دوستان جدا| 
می کنم و به واسطه او پیروان شیطان از خدایرستان جدا می شوند., و به 
اه ی اس مساو اس اه ون 


و به وسیله تو و او و ائمه از فرزندانش به بندگان و کنیزان خود رحم می 
کنم. و به واسطه قائم از شما خانواده, زمین را اباد به تسبیح و تقدیس و 
تهلیل و تمجید می کنم؛ به اه بای هی کتم زین را از-وشضا نم و آن.را در 
اختیار دوستان ۱ به واسطه او سخن کافران را در پایین و 
سخن خود را در بالا قرار می دهم. به واسطه او بندگان و بلاد را زنده می 
کنم, برای او گنج ها و ذخایر را آشکار می کنم, به اراده خود او را بر اسرار 
.راز دل ها آگاه می کنم, بة اراده: خود و. با ملائکه در راه اجرا و گسترش 
دستور خود مددش می کنم. به واقع ولی من و مهدی بندگان من است.(2) 


9 ممالی صدوق: سلیمان بن مهران از حضرت صادق علیه السلام نقل 
کرد هی بش سا اس ی مارآ ای سر 
یا علی ! تو برادر و وارث و وصی و خلیفه منی در میان خانواده و امت من 
در زمان حیات و بعد از مرگم. دوستدار تو دوستدار من و دشمن تو دشمن 
من است. يا علی ! من و تو دو پدر اين امتیم. یا علی ! من و تو و ائمه از 
فرزندانت در دنیا سرور و در آخرت 


123 


1-. امالی صدوق: 360 


فا نام هر کی را باه دا را تا خن وی که کر مان و 


0. امالی صدوق: حکم بن صلت از حضرت باقر علیه السلام, از آباء گرام 
خوه فلم ی که باهش ارم ای ام عنم امس وا رس دامن این 
انزع را رها نکنید - منظورش علی علیه السلام بود - او صدیق اکبر و 
فاروق است که بین حق و باطل تمیز می دهد. هر که او را دوست بدارد 
خدا| هداینش کرده و هر که با او دشمنی بورزد, خدا با او دشمن است؛ و 
هر که از او تخلف ورزد, خداوند او را بی بهره نموده. از علی است دو 
سبط این امت. امام حسن و امام حسین؛ آن دو فرزندان منند و از نژاد 
حسین خواهد بود ائمه هدی که خداوند, علم و فهم مرا به آنفا غنایت: کرده 
است. ایشان را دوست بدارید. به کسی جز آنها پناه نبرید که مشمول 
زندگی دنیا جز متاعی فریبنده نیست.(2) 


توضیح: جزری گفته است: دامن الهی را گرفتن یعنی چنگ زدن و التجا 
خواستن. ار ی ی و ام 
بند). دامن کسی را گرفتن یعنی برای تمسک و چنگ زدن به چیزی کور بند 
را گرفتن.(3) در حدیث دیگری آمده: ای کاش دامان الهی را می گرفتم, 
یعنی به سببی نزدیکش می شدم. 


61 قسین غلی ین آیراهیه قمی امین آکرم ضلی الله علیه و آله در ده 
الوداع در مسجد خیف فرمود: من جلوتر از شما می روم و شما پس از ان 
در حوض کوثر پیش من خواهید امد؛ حوضی که به اندازه فاصله دید چشم 
من و ضعفا است. در آنجا قدح هایی از نقره به تعداد ستارگان است. و من 
راجع به دو امانت گران از شما بازخواست خواهم نمود. 
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1-. امالی صدوق: 390 


2 . امالی صدوق:130 - 131 
3-. به نهایه 1 : 236 مراجعه کنید. 


پرسیدند: دو امانت گران چیست؟ فرمود: امانت بزرگ تر کتاب خداست 
که از یک جانب دست خدا و از جانب دیگر دست شما است, چنگ بزنید به 
آن که هرگز گمراه نخواهید شد و منحرف نمی شوید. امانت دوم اهل بیت 
و عترت منند. خداوند به من خبر داده که آن دو از هم جدا نخواهند شد تا 
در حوض بر من وارد شوند چون این دو انگشت من. (هر دو انگشت سیابه 
را به هم نزدیک نمود.) نمی گویم مانند این دو انگشت (و به انگشت سبابه 
و وسطی اشاره کرد) که یکی از دیگری برتر باشد.(1) 


توضیح . منظور این است که این دو با هم برابرند, مثل دو انگشت سیابه از 
دو دست, نه اینکه مانند دو انگشت سیابه و وسطی یک دست که یکی از 
دیگری بلندتر است. 


2. تفسیر علی بن ابراهیم قمی: امیرالمومنین علیه السْلام در خطبه خود 
فرمود: کسانی که پیامبر اکرم به آنها دستور داده بود تا احادیث را حفوظ 
کنتدر. ام اند که آن. ناب فرمود؛ اهل بیت من پاکند. بر آنها سبقت 
ار ی ی و هر ی و 
مخالفت نکنید که نادانی شما را احاطه می کند. به آنها چیزی نیاموزید, 
زیرا ایشان از شما داناترند. آنها داناترین مردم در بزرگی و حلیم ترین آنها 
در کوچکی هستند. پیرو حق باشید. هر جا که هست.(2) 


توضیح . «مستحفظون» به فتح فاء یعنی کسانی که پیامبر احدیت را نزد 
ایشان به امانت نهاد و از ایشان خواست که آنها را حفظ کنند و آنها را 
تبلیغ نمایند. در قاموس آمده: یعنی «استحفظه». یعنی بخواهد که آنها را 
حفظ نماید و اگر به کسر فاء خوانده شود, یعنی کسانی که احادیث را 
محافظت می کنند و معنای اول ظهور بیشتری دارد. 


3. تفسیر علی بن ابراهیم قمی: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: روز 
قیامت که می شود پیامبر اکرم را می خواهند, حله ای گلرنگ بر پیکر او 
می پوشانند و در طرف راست عرش می ایستد. سپس ابراهیم خلیل را 
می خواهند, او را حله ای سفید می پوشانند و در طرف چپ عرش می 
اهامای 


ص: 125 


می خواهند. حله ای گلرنگ نیز بر پیکر او می پوشانند و در طرف راست 


9( ی ۱9 
حله ای گلرنگ به او می دهند و در طرف راست امیرالمومنین می ایستد. 
یت آ مامتا فا ای اي کر بر او می پوشانند و 
طرف راست حضرت امام حسن می ایستد. بعد یک یک از امامان علیهم 
السّلام را می خوانند و هر کدام حله ای گلرنگ می پوشند و در طرف 
راست دیگری می ایستد. بعد شیعیان را می خوانند و آنها در جلوی امامان 
می. انستند. انگام فاطمه زهرا غلیها السلام و زیان از نزاد آن. شرور و 
ارادتمندانش را می خوانند, اینان بدون حساب داخل بهشت می شوند. 


آنگاه یک. منادی از طرف. پروردکار, از دل عرش و افق. اعلی: فریاد مین 
زند: خوب پدری داشتی ای محمّد که ابراهیم است و خوب برادری داری 
که علی است و خوب فرزندانی داری که حسن و حسین هستند و خوب 
۱ ۱ 7 
رهبرند از نژاد تو که فلان و فلان نام دارند و خوبند شیعیانت. ای مردم ! 
منوجه باشید که محمد و وصی و دو فرزندش رستگارند. سپس دستور 
صادن مین شود که ید جات بهلزت رهسپا ر شوند. اين آیه اشاره به همان 
است: «فمَن زحز شرع غن التار و یل" لح قَقَه فاز»(1) یس هر که را از 
ان نف وور 57 و در بهشت درآورند, قطعا کامیاب شده است. 2(1) 


4 کمال الدین و معانی الاخبار و خصال: عطیه عوفی از ابو سعید خدری 
نف کرد کنه کفت. رسبو کط ضلی الله غایه و الم فرمود من فیان نما 
دو چیز می گذارم که یکی از دیگری طولانی تر است؛ کتاب خدا که 
ریسمان پیو سته ای است از اسمان به زمین و عترتم. این دو از هم جدا 
نمی شوند تا در حوض بر من وارد شوند. من به ابو سعید گفتم: عترت ان 
جناب کیانند؟ گفت: اهل بیت آن جناب.(3) 


ص: 126 
1- . آل عمران / 185 


3-. کمال الدین: 137 ۳ 2 , خصال: 1 - 34 


5 عمال الدین و معانی الاخبار و عیون اخبار الرضا: علی بن فضل 
بغدادی گفت: شنیدم که ابو عمر دوست ابو عباس تغلب, از معنای ثقلین 
سوال می کرد که چرا آن را ثقلین می گویند؟ امام پاسخ داد: چون 


6 کمال الدین: ابو هریره گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
در میان شما دو جانشین می گذارم که اگر آنها را بگیرید و به آنچه در 
آنهاست عمل کنید, بعد از من هرگز گمراه نمی شوید؛ کتاب خدا و 
سنت(2) من. آن و از هم دا تصیه هت با آنکه ده حوفضی. کر بر من 
وارد شوند.(3) 

67 کال الین اند کت رسول خدا صلی آلله هی آله قز موه 
من میان شما دو چیز می گذارم که اگر به آنها چنگ بزنید گمراه نمی 
شتو کات دا کی رشها صسته آم استار اسان رم 
اهل بیتم. این دو از هم جدا نمی شوند تا در حوض بر من وارد شوند.(4) 


8 کمال الدین: علی علیه السْلام از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل 
کرد که فرمود: من شخصی میرا هستم و ممکن است دعوت شوم و باید 
پاسخ دهم. من میان شما دو چیز گرانبها که یکی بر دیگری فضیلت دارد 
حوض بر من وارد شوند.(د) 

9. عمال الدین: زید بن ارقم گفت: رسول خدا صلی الله علیه 41 
دو از هم جدا نمی شوند تا در حوض بر من وارد شوند.(6) 


الا ۳ دم و او گم 1 خاینی 


او یر 
12 
1 , کمال الدین: 137 , معانی الاخبار: 32 , عیون اخبار الرضا: 34 


۰ این عبارت از تحریفات ابو هریره درو و و واضع حدیت است. در 
ِ فراوانی آمده: «عترت من.» حدیبت تقلین از اخبار متواتر است که 


هیچ تردیدی در آن نیست. 

1 

4 ال ان 13 

کت کمال الذین: 36 1 :157 
6 کال الدین 6 13 


ونر انامه سس حدا سای ال کمن اه موه خن سا 
شما دو چیز می گذارم که اگر به آنها چنگ بزنید گمراه نمی شوید؛ کتاب 
خدا و عترتم اهل بیتم. سیس فرمود: خدایا تو شاهد باش !(1) 


و این جمله را سه بار تکرار فرمود. 


1 کمال الدین: زید بنم ارقم کفت: رسول خدا صلی. الله علیه. و اله 
فر مود جر صیانشمفا .ده خی فف. ندازمق که. اک به. آنها نی نید کضراه 
نمی شوید؛ کتاب خدا و عترتم اهل بیتم. این دو از هم جدا نمی شوند تا در 
حوض بر من وارد شوند.(2) 


2. عمال الدین: زید بن ارقم گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: چنین است که دعوت شده ام و باید پاسخ گویم. من میان شما دو 
چیز می گذارم که یکی از دیگری بزرگ تر است؛ کتاب خدا که ریسمان 
پیو سته ای است از اسمان به زمین و کترتم اهل بیتم. این دو از هم جدا| 
نمی شوند تا در حوض بر من وارد شوند. نگاه کنید درباره انها چه می کنند. 
(3) 


2 کال این سل خها سای الاه غلنه و اه قرو ام روص انعم 
میان شما می گذارم ثقلین است که یکی از دیگری بزرگ تر است؛ کتاب 
کوا کب مان مه ای است از آسفان به مهف بر رو اه سر 
آگاه باشید این دو از هم جدا نمی شوند تا در حوض بر من وارد شوند.(4) 


4. کمال الدین: حبیش بن معتمر گفت: ابوذر غفاری را دیدم در حالی که 
هستم. من از پیامبر اکرم شنیدم که فرمود: در میان شما دو چیز گران 
جانشین می کنم؛ کتاب خدا و عترتم اهل بیتم. این دو از هم جدا نمی شوند 
تا در حوض بر من وارد شوند. اگاه باشید که مثل اهل 


ص: 128 
یکسا انس 13 


2ب کهال. الذین * 137 
3-. کمال الدین: 138 


4 . کمال الدین: 138 


بیت من در میان شما چون کشتی نوح است؛ هر که سوار آن شد نجات 
یافت و هر که تخلف نمود. غرق شد.(1) 


کال آ تخس ات ات سا کی ای لت اه م ال 
فرمود: من در میان شما دو جانشین می گذارم؛ کتاب خدا| و عترتم اهل 
بیتم. این دو از هم جدا نمی شوند تا در حوض بر من وارد شوند.(2) 


0 کال الفتت اه سمفری کف رفصل کا صلی اللم نم ج ازه 
فرمود: من در میان شما دو چیز گرانبها می گذارم که یکی از دیگری بزرگ 
تر است ؛ کتاب خدا که ریسمان پیوسته ای است از اسمان به زمین و 
عترتم اهل بیتم. آگاه باشید که این دو از هم جدا نمی شوند تا در حوض بر 
من وارد شوند.(3) 


7 کمال الدین: زید بن ارقم نقل کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: من میان شما کتاب خدا و اهل بیتم را می گذارم. این دو از هم جدا 
نمی شوند تا در حوض بر من وارد شوند.(4) 


8. بصائر الدرجات: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و اله فزهود: هر که دونت: دارد به زید کی من نته باشند.و به فر ی 
۳ ۱ ۱ 
خدا درخت آن را به دست خویش غرس نموده بگیرد, خداوند فرمود: باش ! 
عم را هد از خن و ویر ردان هرا جع کوخ و کی سیم 
ایشان شده است. دوست بدارد. وای بر کسانی که فرزند مرا بکشند! 
خداوند آنها را از شفاعت من محروم کند.(5) 


9. بصائر الدرجات: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علمه و آله مود هر که دونست: دا دنه ید کی مرن رنه باتخو اب صرق 
من بمیرد و داخل بهشت عدنی که خدایم وعده داده بشود و شاخه ای که 
خدا درخت آن را به دست 


ص: 129 
1- . کمال الدین: 139 


2 . کمال الدین: 139 
کم کمال آلدین* 9 1 


4 . کمال الدین: 139 
کی تضاتر الدرخات* 15 


خویش غرس نموده بگیرد. (ایضا) خداوند فرمود: باش ! پس علی را بعد از 
من و اوصیا از فرزندان مرا رت بدارد و به خاطر فضایلشان تسلیمشان 
شود زیرا| ایشان هدایت شدگان و مورد رضایت خدا هستند. خدا به ایشان 


فهم و علم مرا داده است و آنها عترت من و از خون و گوشت منند. به خدا 
شکایت می برم از دشمنان انها در امتم و منکران فضایلشان و کسانی که 
تا تا اه اه ای ها ایک رت 
4 


0 بصائر الدرجات: عمر بن علی بن ابوطالب گفت: رسول خدا صلی الله 
علية. و اله. فرمود: هر که دوسنت دارد به زندکی» من ۶ نده: باشتد و به: هر ی 
من بمیرد و داخل بهشت عدنی که خدایم وعده داده بشود و شاخه ای که 
خدا| ِ آن را به دست خویش غرس نموده بگیرد. (ایضا) خداوند 
فرمود: باش ! پس علی را بعد از من و اوصیا از فرزندان مرا دوست 
26 زیرا ایشان هرگز در باب گمراهی وارد نمی شوند و نیز از باب 
هدایت بیرون نمی روند. کسی به ایشان نمی اموزد چون عالم تراز 
شمایند.(2) 


ت بالات ام ضادق یت لام فری‌نه ر سول خدا صلی از 
علیه و آله فرمود: اهل بیت من هادیان بعد منند. خداوند فهم و علم مرا به 
ها ی ها اس ور 
م ی اسان نفد مه سای سا ها را ای و 
۳ 


92 بصائر الدرجات: امام باقر علیه السلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله. فزمون؛ هر که دوست دارد به زندحی من ۶ تنه باشتند و به هر ک 
من بمیرد و داخل بهشت عدنی که خدایم وعده داده بشود و شاخه ای که 
خدا درخت آن را به دست خویش غرس تموده بگیرد. یس علی را بعد از 
من و امامان بعدش را مرا دوست بدارد. ایشان ائمه هدایت هستند, خدا| 
به. ایشان فهم و غلم مرا دادم است و آنها عتر نت 


ص: 130 
1 بضاتر آلذرجات: 15 


نا الدرسات: 16 
3-. بضائر الدرجات: 15 


اس تا که سا ریسفت 
من محروم کند.(1) 


3 بصائر الدرجات: امام صادق علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
غلیه.ه. اه فر موه هر که می خواهد به زندگی من زنده باشد و به مرگ 
من بمیرد و داخل بهشت عدن پروردگارم شود, بهشتی که خدا غرس 
نموده,(2) پس ری را و دوستان او دوست بدارد و دشمنانش را دشمن 
بدارد و اوصیای بعدش را امام بداند, زیرا| ایشان عترت منند و از گوشت و 
خون من و خدا و ی و 
رم آ دای اباور آستم وم وان فصانلشانه سای که رابطه مرا با 
ایشان قطع کرده اند. به خدا| قسم کسانی که فرزند مرا بکشند, خداوند 
انها را از شفاعت من محروم کند.(3) 


4 بصائر الدرجات: امام باقر علیه السّلام فرمود: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: هر که خوشحال می شود که به زندگی من زنده باشد و 
ب. قو خن بخیرز. و داخل. خت ی شود که شاه ان.«۱ پروردگارم 
غرس نموده, پس بعد از من علی را و اوصیای او را دوست بدارد, زیرا 
ایشان هرگز در باب گمراهی 1 باب هدایت بیرون 
نمی روند». کنسیف به ایشان نمی اموزد, چون عالم تراز شمایند. از خدایم 
خواسته ام که بین ایشان و کتاب جدایی نشود تا آنکه سر حوض با من وارد 
شوند. همچنین حضرت دو انگشتش را به هم چسبانید ی در آن جام های 
طلا و نقره به تعداد ستارگان بود.(4) 


توضیح . فیرو زآبادی که «آب» چلشمه ای در بمن است و با کسره 
روستایی در انجاست. 


15 1:2 


1- . بصائر الدرجات: 15 
۰-2 . مراد غرس شاخه ای از آن است که در روایات گذشته آمد و می آید. 
3- . بصائر الدرجات: 15 
4 . بصاثئر الدرجات: 15 


مولف: ما بعصضی از این اخبار را در «باب نص رسول صلی الله علیه و آله» 
و بعضی از انها را در «باب خبر دادن پیامبر بر شهادت امام حسین علی 
السْلام» اورده آیم. 


5 مستدرک: ابن عباس گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
هر که خوشحال می شود به زندگی من زنده باشد و به مرگ من بمیرد و 
ساکن بهشت عدنی شود که آن را پروردگارم غرس نموده. پس بعد از من 
علی را و دوستان او را دوست بدارد و به ائمه بعد از من اقتدا کند, زیرا| 


ایشان عترت منند که از سرشت من خلق شده اند و فهم و علم روزیشان 
شده است. وای بر تکذیب کنندگان فضایلشان از امت من و قطع کنندگان 
رای ای ات هرا سا سم سا ۱ 


6 مستدرک: زید بن ارقم گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: 
هر که دوست دارد به زندگی من زنده باشد و به مرگ من بمیرد و ساکن 
بهشت عدنی شود که شاخه های آن را پروردگارم غرس نموده,. پس علی 

بن ابوطالب علیه السْلام را دوست بدارد. زیرا او هرگز شما را از هدایت 


۰ و نیز در گمراهی وارد نمی کند.(2) 


وک ای اس کت ول که ی له یهن ال کرو 
من ترازوی علمم و علی دو کفه آن و حسن و حسین بندهای ترازو و 
دوستداران و دشمنان ما در آن سنجیده می شود.(3) 


علیه و اله فر مود: من در میان شما دو چیز گران گذاشتم؛ کتاب خدا و اهل 
بیتم. [امام علیه السلام فرمود: ] ما اهل بیت اوییم.(4) 
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1- . مستدرک, نسخه خطی که نسخ آن نزد من نیست. حدیث در حلیه 
الاولیا 1 : 86 موجود است. 
۰-2 . مستدرک. نسخه خطی 
3-. مستدرک. نسخه خطی 
4 . بصائر الدرجات: 122 


9 بصائر الدرجات: جابر بن عبدالله انصاری گفت: رسول خدا صلی الله 
علیه و آله فرمود: ای مردم ! من در بین شما ثقلین را نهادم؛ ثقل اکبر و 
ثقل اصفغر. اگر به ان تمسک کنید گمراه و خوار نمی شوید. من از خدای 
لیف ف خبین خواسته ام که جد انیشان نیافتد تا بر سر حوض بر من وارد 
شوند و آن به من ارزانی شده است. گفتند: ثقل اکبر و اصغر چییست؟ 
فرمود: ثقل اکبر کتاب خداست که یک طرف آن دست او و طرف دیگرش 


0 ضاشی الفرحات: شسعد اسکاف کفت؟ از حشرت مافز علبه الطلام 
درباره این فرمایش پیامبر اکرم پر سیدم . ای تارک فیکم الثقلین 
تسوا تقما قانهبا ان تعترفا خی بودا علی الحوض» آن اب فرفود 
پیو سته کتاب خدا| و رهبری از ما خانواده احکام و دستورات قرآن را 
زاهختاییمی کته چا در خوض بر ان اب ها رده نو ۱ 


1 بصائر الدرجات: ۳۳ 5 
فرمود: پیامبر اکرم اصحاب خود را در منی پیش خواند و فرمود: مردم ! 

ها با رد ان و ار کی و 
گمراه نمی شوید ؛ کتاب خدا و عترت و اهل بیتم. آن دو از یکدیگر جدا نمی 
شوند تا در حوض بر من وارد شوند. سپس فرمود: مردم ! من میان شما 
چیزهای محترم در نزد خدا می گذارم؛ کتاب خدا و عترت و کعبه که بیت 


اه ات 


حضرت باقر علیه السلام فرمود: کتاب خدا را تغییر دادند و کعبه را منهدم 
تا را کشتند و تمام ودایع خدا را درهم شکسته و از بین برده 
ند.(3) 


2 سس ناشی مفصل ین صاله از تک از اضعا وه تنل کرو که 
پیامبر اکرم روز جمعه نماز ظهر خطبه ای برای مردم ایراد کرد و فرمود: 
مردم ! خداوند مرا خبر داده که هر پیامبری نصف عمر : پیامبر قبل از خود را 
می کند. من گمان می کنم به زودی دعوت حق را لبیک گویم. از من 
بازخواست خواهند کرد - و شما نیز مسئول 
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ضایر الحرعات:* 23*122 1 


ات |[ جات ۶ 19 
کت تضاتر الدرجات: 122 


هستید - که آیا من رسالت خود را به شما رسانده ام؟ اکنون چه می 
گویید؟ گفتند: ما گواهی می دهیم که شما تبلیغ رسالت نمودی و نصیحت 
تو گواه باش ! 


آنگاه رو به مردم کرد و فرمود: مگر شما گواهی نمی دهید که خدایی جز 
آفریدگار جهان نیست و محمد پیامبر و رسول اوست, بهشت حق و جهنم 
واقعیت داره و زتته کردن بعد از مرگ هسست؟ گفتید: چرا فر مود: خداپا 


گواه باش ! 


بعد فرمود: مردم ! خدا مولای من است و من نسبت به موّمنین از جانشان 
کرافی برض بدانید هنکن خن آفا فد آفیم: علی: ها و دظیر آفترست: 
خدایا دوست بدار دوست علی را و دشمن بدار دشمن علی را! 


بعد فرمود: من بر شما سبقت می گیرم و شما در حوض بر من وارد می 
شوید ؛ حوضی که عرض آن به فاصله اینجا تا صنعا است. نز آن حوظم به 


عدد ستارگان قدح نقره است. وقتی در حوض وارد شوید. من از شما راجع 
به دو امانت کون خواهم پرسید. دفنت کنید با آن 7 رفتار خواهید 
کرد. 


پرسیدند: آن دو امانت چیست؟ فرمود: امانت گران تر کتاب خداست که 
یک طرف آن به دست خدا و یک طرف به دست شما است. دست ان 
بازندارید تا گمراه نشوید و خوار نگردید. و نیز عترت من اهل بیت منند. 
خداوند به من اطلاع داده که آنها از یکدیگر جدا نمی شوند تا مرا ببينند. «ضن 
نیز از خدا همین درخواست را نموده ام و اجابت فرموده است. ۰ پس بر آنها 
سبقت نگیرید تا هلاک نشوید و به آنها چیزی نیاموزید که از شما داناترند. 
(1) 


3 فخالس میت خی |[ علوی از پدر خود. از حضرت رضا علیه السّلام و 
آن جناب از اباء کرام خویش,: از امیرالمغ‌منین علیه الشلام.. از پیغمبر اکرم 
نقل کرد که فرمود: یا علی! به وسیله شما این امر افتتاح می شود و به 
شما ختم می گردد. صبر و شکیبایی را پیشه گیرید. عاقبت پسندیده 
اختصاص بیرهیز گاران دارد. شما حزب 


ص: 134 


خدایید و دشمنانتان حزب شیطان. خوشا به حال کسی که مطیع شما است 
و وای بر کسی که با شما مخالفت کند ! شما حجت خدا بر خلقید و دستاویز 
محکم؛ هر که چنگ به دامن شما زند هدایت می يابد و کسی که شما را 
ترک کند, گمراه می شود. از خدا تقاضای بهشت برای شما دارم. مبادا 
مقام هستید.(1) 


4 مجالس مفید: ابی ذرعه از رعمر بن علی بن ابی طالب, از پدر خود 
فا اه که اهنت ام صلی له یه لصو فلم رو یا علی ! به 

را را سر کر 
وسیله مابین دل ها محبت انداخت, بعد از دشمنی و کینه ای که با یکدیگر 


داشتند.(2) 


5 روضه کافی و فضائل: جابر انصاری گفت: پیامبر اکرم فرمود: فاطمه 
مایه سرور دل من است و دو فرزندش میوه دلم و شوهرش نور چشم من 
و ائمه از نژاد او امنای من و ریسمان پیوسته هستند. هر که به آنها چنگ 
زند نجات می یابد و هر که تخلف ورزد, گمراه شده است(3) 


6. کشف الغمه: امام صادق از امام باقر. از پدرش امام زین العابدین, از 
پدرش امام حسین شهید علیهم السْلام نقل کرد که فرمود: شنیدم که جدم 
رسول خدا صلی الله علیه و آله می فرمود: کسی که دوست دارد به 
زندگی من زندگی کند و به مرگ من بمیرد و داخل در بهشتی که 
پروردگارم وعده داده شود. پس من بن تفن طالب و فرزندان پاکش را 
دوست بدارد. ایشان امامان هدایت و چراغ های تاریکی ها هستند بعد از 
او. ایشان شما را از باب هدایت به باب ضلالت خارج نمی کنند.(4) 


7 فضائل ۵ روضه کاقی» این امن گفت:وفتی ازخته الوداغ پرکشهم, 
در مسجد پیامبر خدمت ان جناب نشسته بودیم. فرمود: می دانید می 
که خداوند بر اهل دین منت 


ص: 35 1 


1- . مجالس مفید: 63 - 64 
2 مجالنس عفید: 147 


3- . روضه کافی: 144 , فضائل: 197 
4 . کشف الغمه: 31 , خوارزمی در مناقب : 44 - 45 روایت کرده است. 


گذاشت. زیرا| ایشان را به وسیله من هدایت نمود. و من بر اهل دین منت 
ق ام کون آها رات وساه ای نی انب طالت: کل ات سس 
عمو و پدر فرزندانم هدایت کردم. هر که به وسیله ایشان هدایت یافت. 
زار است. و کنشی که از آنها تخلف جست: کمراه و بنتر کردان: 


مردم ! خدا خدا را در مورد عترت و اهل بیتم در نظر داشته باشید ! فاطمه 
پاره تن من است و دو فرزندش بازوان منند و من و شوهرش چون نور 
درخشنده هستیم. خدایا ! رحم کن بر کسی که به انها رحم نماید و نیامرز 
کسی را که نت آنها نی ورن در این موقع چشمان پیامبر پر از اشک شد 
و فرمود: گویا هم اکنون می بینم چه خواهند کرد.(1) 


8 فضائل و روضه کافی: از حضرت صادق علیه السلام نقل شده که 
پیامبر اکرم فرمود: خداوند ذریه تمام پیامبران را از نژاد خودش قرار داده, 
ولی ذریه مرا از نژاد علی بن ابی طالب و فاطمه دخترم قرار داده است. 
خداوند آنها را مانند آدم و نوح و آل ابراهیم و آل عمران بر جهانیان 
برگزیده است. پیرو ایشان باشید؛ : شما را به راه راست هدایت می کنند. 
آنها را مقدم دارید, ولی بر ایشان مقدم نشوید, زیرا آنها در کوچکی از همه 
شما باحلم ترند و در بزرگی از تمام شما عالم ترند. پیرو آنها بانشید که 
راهان تحواست کرد ازهدایت اسان نمی کر 


اکرم فرمود: من ترازوی علمم و علی دو کفه ان و حسن و حسین بندهای 
ترازو و فاطمه قسمت اتصال دو کفه است و ائمه از نژاد انها عمود ان. 
روز قیامت [اين ترازو را برای ایشان قرار می دهند و در آن اعمال مردم 
از دوستان و دشمنان ما را محاسبه می کنند.(3) 


و ون اقا رانا سس ماد از خصرت رضا علیه الشلام شل 
کرد که فرمود: پیامبر اکرم فرموده است: هر که دوست دارد سوار کشتی 
نجات شود و 


ص: 136 
1- . روضه کافی: 146 - 147 


2 . فضائل: 210 - 211 , روضه کافی: 149 
3-. فضائل: 210 - 211 , روضه کافی: 149 


دستاویز استوار را چنگ زند و به ریسمان محکم خدا بچسبد, باید علی را 
بعد از من دوست بدارد و دشمنش را دشمن و پیرو ائمه هدی از 
فرزندانش باشد. آنها جانشینان و اوصیای منند و پس از من حجت خدا بر 
خلق و سرور امت و رهبر پرهیزگاران به جانب بهشت هستند. حزب ایشان 
حزب من و حزب من حزب خدا است و حزب دشمنان آنها حزب شیطان 
است.(1) 


1 عیون اخبار الرضا: امام رضا از پدرانش علیهم السّلام نقل می کنند 
که رسول خدا صلی الله علیه و اله فرمود: چنین است که دعوت شده ام و 
باید پاسخ دهم. ها ی ار دا 
بزرگ تراست؛ کتاب خدای تعالی, ریسمانی که از آسمان تا زمین پیوسته 

است و عترتم اهل بیتم. ببینید با آنها چه می کنند.(2) 


ضخقه ارسات هل اس مت رال کردم‌است: ۱9 


2 عبون. اخبار الرضا؛: تمیمی از آن جناب: تقل.می کند. که پيامیز اکرم 
فرمود: يا علی ! تو و فرزندانت برگزیده های خدا از خلفید.(4) 


3 عیون اخبار الرضا: با همان اسناد نقل کرده که پیامبر اکرم فرمود: 
هر که من مولای اویم؛ غلن مولای اوست. خداپا ! دوست بدار کسی که 
علی را دوست بدارد و دشمن بدار دشمن او را؛ کمک کن به کسی که او 
را کمک کند و یاری کن یارش را؛ خوار کن دشمنش را و پشتیبان او و 
فرزندانش باش؛ خیر را در راه ایشان بدار و انچه به ایشان عنایت کرده 
ای افزون فرما و انها را به روح القدس تایید نما؛ ایشان را هر جا که 
هستند حفظ نما؛ امامت را در ایشان قرار ده و پاداش کسی را که مطیع 
انها باشد عنایت فرما و مخالف ایشان را هلاک فرما. تو نزدیک و جواب 
دهنده هستی.(5) 
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زب ون آخبار الرضا: 161 
2-. عیون اخبار الرضا: 199 
گم ضیف الا 23 .28 
4-. عیون اخبار الرضا: 220 
گس عیون اخبار الرضاه 220 221 


4 عیون اخبار الرضا: با این اسناد از پیامبر اکرم نقل کرد که فرمود: 
جایز نیست برای احدی در اين مسجد جنب باشد, مگر برای من و علی و 
فاطمه و حسن و حسین و هر کس از خانواده من است. زیرا آنها از من 
حساب می شوند.(1) 


5 عمال الدین و عیون اخبا ر الرضا: با این اسناد از پیامبر اکرم نقل کرد 
که فرمود: در میان شما دو چیز گران. کتاب خدا و عترتم را می گذارم. 
این دو هرگز جدایی ندارند تا اینکه در حوض بر من وارد می شوند.(2) 


6 من اخاز الرضا با همین افاه ان سامر آکزم تقل کرد که فرمود؛ 
وسط بهشت متعلق به من و خانواده من است.(3) 


7. ممالی طوسی: ابو سعید خدری گفت: از رسول خدا صلی الله علیه 
و آله شنیدم که می فرمود: من میان شما دو چیز گران گذاشتم که یکی از 
آنها از دیگری بزرگ تر است؛ کتاب خدا که ریسمانی پیوسته از آسمان به 
زمین است و عترت و اهل بیتم. این دو از یکدیگر جدا نمی شوند تا در 
حوض بر من وارد شوند. فرمود: متوجه باشید که اهل بیت من مخزن 
اسرار و علوم من هستند که اسرار خود را به آنها می سپارم. انصار وسیله 
دفاع منند, از خطا کار اما یگخوید هنک کار زا کمک کنید. ۱3 


توضیح: در بعضی از کتب مخالفین به جای «عینی». «عیبتی» و به جای 
«ترسی», «کرشی» آمده است. در نهایه آمده است: «الأنصار کرشی 
عیبتی» که مراد آنها خواص پیامبر و صاحبان سر و امانت او و کسانی که 

در آمور به ایشان اعتماد دارد. می باشند. استعاره از «کرش» و «عیبه» از 
این رو می باشد که حیوان نشخوار کننده علف ها را در کرش (شعمبه) 
قرار می دهد و مردم لباس های خود را در عیبه (صندوق و جامه دان) می 
گذارتد. شاید مراد آنها از «کرش» جماعت و اصحاب باشند, زیرا ۹ 
شده: «کرش من الناس»؛, یعنی جماعتی از مردم. 
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1- . عیون اخبار الرضا: 220 - 221 

2 . کمال الدین: 138 , عیون اخبار الرضا: 223 
3-. عیون اخبار الرضا: 226 

4 . امالی طوسی: 160 


ای طسی سصر رای یرل کرو 
فرمود: خداوند به لطف و کرمش کفیل خانواده من است؛ ذره ای برای ان 
شریک نخواهند گرفت.(1) 


9 عمال الدین و معانی الاخبار: ابو سعید خدری نقل کرد که نبی مکرم 
صلی الله علیه و آله فرمود: ممکن است دعوت شوم و باید اجابت کنم. 
من در میان شما دو چیز گرانبها می گذارم ؛ کتاب خدا که ریسمان پیوسته 
ای است از اسشمان. به زمین و عترتم اهل بیتم: خدای لطیف و آگاه مرا خبر 


داده که این دو از هم جدا ی ی وارد شوند. نگ 


110 کمال الدین و عیون اخبار الرضا و معانی الاخبار: حضرت صادق از 
اباء گرام خویش علیهم السّلام, از حضرت حسین علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: از امیرالمومنین علیه السّلام سوّال کردند: معنی فرمایش پیغمبر: 
< خلت کم آعایه کناب الله یر تور رت ه آن جناب کیانند؟ 


آنها ممفی انم آنها اشت. از کناب خدا خداخمی شوند م کاب خدا ار آنرا 
صوا واه وتا ی کم در عم مس فا ار واه ی 


11 کمال. الدین و.معانتی: الاخبان: اما ضادق از پدرانشن علیهم الشلام 
نقل کرد که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من در بین شما دو 
چیز گران بر جای می گذارم؛ کتاب خدا و عترتم اهل بیتم. آنها از هم جدا 


تفی شون با انکه بر شنز حوضن بر من وارو شون مانتد این (و دو انگشت 
سبابه خود را به هم چسباند.) جابر بن عبدالله انصاری ایستاد و گفت: ای 


رسول خدا ! عترت تو چه کسانی هستند؟ فرمود: علی و حسن و حسین و 
امامان از فرزندان حسین تا روز قیامت. 


صدوق رحمه آلله: یه جر و نورد محمّد بن بحر شیبانی از محمد بن 
عبدالهاحد دوشیت: ابوالعباس تعلب: در کاس که نام آن:را کتاب: «یاقوت» 
نهاده نقل 
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تب افالی ظوسن 329 


2 . کمال الدین: 136 , معانی الاخبار: 32 ۱ 
3-. کمال الدین: 139 , عیون اخبار الرضا: 34 , معانی الأخبار: 32 


رت تمو ده ۱ ۲ از هی ۱۲ 
که بر در لانه کفتار است. و معنی دیگری برای عترت نموده و می گوید که 
عترت, ذریه و اولاد شخص است از نژاد او. به همین جهت فرزندان 
۱ 


تغلب گفت: به ابن اعرابی گفتم: پس معنی قول ابا بکر در سقیفه چیست 
که کف ها عست ,مت ضلی الله اه تن الم بر لته رت 
منظورش شهر و دیارش بوده. عترت پیامبر بدون شک فرزندان فاطمه 
علیها السْلام هستند. دلیل بر این مطلب برگردانیدن ابا بکر است در موقع 
ماموریت تبلیغ سوره برائت و فرستادن علی علیه السّلام به این ماموریت 
و فرمایش پیامبر اکرم که فرمود: به من دستور داده شد که یا خودت یا 
مردی از خفدت: ایند این کار سار بکنه سم زان ماموریت را از ابا بکر 
1 اگر ایا بکر از نظر 
کب 1 ۳ 


گفته اند که عترت به معنی سنگ بزرگی است که سوسمار آنجا خانه می 
گیرد و این به جهت آن است که خانه خود را گم نکند. بعضی نیز می گویند 
که عترت ريشه درختی است که قطع شده و از ان ريیشه ها و شاخ ها 


روییبده است. 


عترت در غیر این معنی فرمایش پیامبر اکرم است که فرمود: «لا فرعه و 
لا عتیره» اصمعی گفته: در جاهلیت نذر می کردند که اگر گوسفندشان به 
صد عدد رسیدر یک «رجیبه» و «عتایره» بکشند. گاهی اگر کسی از روی 
بخل از کشتن گوسفند خود ۱۱ این جهت از آهوها صید 
خب کر ان و کون اه ود ۶ دیفم ما ۲ رن 
انجام شده باشد. حارث بن حلزه اين شعر را در همین مورد ؟ 


نم کناهونگری: او ر شمه کیرتمم ان که انیا اهورافت. کششند هخاش 
گوسفند خود 
ص: 140 


اصمعی گفته است: «عترت» به معنی باد و درخت پر شیره ای کوچک به 
اندازه قامت انسان است. «عتر» به معنی آلت است. «عتر یعتر عترا» 
پعنی آلت نعوذ کرد. ریاشی گوید: از اصمعی معنی عترت را پرسیدم. گفت 
گیاهی است مانند مرزنجوش که متفرق می روید. 


سیس صدوق می نویسد: عترت عبارت است از علی بن ابی طالب و 
فرزندان او از فاطمه علیها السلام و اولاد پیامبرند. اینها همان کسانی 
هستند که پیامبر اکرم به دستور خدا, به امامت ایشان تصریحم کرد. اولی 
نامیاه اتمه اس آنما انم ایشت شا سر ی کم ها مغر 
برای لفظ عترت نموده اند. 


توضیح اینکه ائمه علیهم السّلام از بین جمیع بنی هاشم و بین تمام فرزندان 
ابوطالب مانند تکه مشکی بزرگ هستند که نزد خردمندان آنها, در مشکدان 
دانش آنها شربت گوارا و خوش طعم است؛ : درختی هستند که ريشه آن 
تباشیر و تنم ار امیرالمومنین و شاخه هایش انم و.تر ک هایش شیعیان 
ایشان و دانش آنها میوه آن درخت است. بنا بر معنای شهر و مرکز, ائمه 
علیهم السلام پایه های اسلام هستند. و 
باشد که سوسمار پهلوی آن خانه مي گیرد تا خانه اش را گم نکند, آنها راه 
نمایان به شمار می روند. همچنین آنها ريشه درختی هستند که قطع شده 
است, چون به انها ستم شده و پیمان انها را قطع نموده اند و مراعات حق 
انشان‌سرا بکردنده زیرا انها از -جانب خدا یه امامت غعیین شده بودنن هندو 
مرتبه از ريشه و تنه می رویند و اين قطع شدن به ایشان ضرری نمی 
رساند و نه فاصله گرفتن مردم از آنها. و از معنی عترت استفاده می شود 
که آنها مظلوم هستند و برای کاری که نکرده اند از آنها بازخواست می 
کنند. و بنا بر معنی درختی که دارای شیر زیاد است, منافعشان زیاد ۳ 
و ایشان سرچشمه های دانش هستند. بنا بر این معنی که عترت ذکر باشد, 
انها رجال و مردند نه زن. ایشان سپاه خدایند و حزب او بنا بر قول اصمعی 
که عترت به معنی باد باشد. 


پیامبر اکرم فرمود: «باد سپاه بزرگ خدا است.» باد برای گروهی عذاب و 
برای گروه دیگر رحمت است. ائمه نیز همین طورند. مانند همتای آنها 
قرآن که بنا به فرموده پیامبر که فرمود: «انی تاریک فیکم الثقلین کتاب 
الله و عترتی اهل بیتی.» 


ص: 141 


خداوند در اين آیه می فرمایدز «و نت 

لِلمَوّمنین و لا بزیذ الظالمین الا کسارا»(2) ۳ ما ۱ 7 
مایه درمان و رحمت است از قرآن نازل می کنیم, ولّلی] ستمگران را جز 
زیان نمي افزاید . و نیز می فرهاید: 3 |ذا ما ات گت سوره * قَملنهم من مر 
قُول ل ایکم ت زو یمان , ام الییت ِ 0 یمان 5 3 


مائوا و هم کافژون»(2) " 


[و چون سوره ای نازل شود از میان آنان کسی است که می گوید این 
[سوره ] ایمان کدام یک از شما را افزود اما کسانی که ایمان اورده اند بر 
ایمانشان می افزاید و انان شادمانی می کنند. اما کسانی که در دل 
هایشان بیماری است پلیدی بر پلیدیشان افزود و در حال کفر درمی 
گذرند. ) بنا به معنی عترت که مرزنجوش باشد که متفرق می روید, آنها 
دارای مشاهد متفرقه هستند و برکات آنها در شرق و غرب پراکنده است. 
(3) 


توضیح: جوهری می نویسد. عترت شخص نسل او و خانواده نزدیکش به 
شمار می روند و «عتر» نیز «عتیره» است و آن گوسفندی است که برای 
خدایان خود در ماه رجب می کشتند. 


وی ایهم شین «فیه خافت: التفلیرت کتاف الله. و عرین#: غفرت 
مرد نزدیک ترین خویشاوند اویند. عترت پیامبر فرزندان عبدالمطلب 
هستتد: بعتی. افتعه آند که اه بت قرو اند کسر انا آملاد نامر معا 
و اولادش هستند. بعضی عترت را شامل خانواده او از خویشاوندان دور و 
نزدیک هر دو گفته اند ولی مشهور و معروف این است که عترت پیامبر 
اهل بیت او هستند. کسانی که زکات بر انها حرام است. 


ص: 142 
1-. اسرا 827 


نویه 124 125 ۱ 
9 کمال الفو* 123 142 , مغانت الاختا:< رو ی وه 


در همان کتاب است که «اهدی الیه عتر», «عتر» گیاهی است که متفرق 


می روید و وقتی بلند شد و ريشه اش قطع گردید, از او چیزی شبیه شیر 
خارج می شود و بعضی گفته اند مرزنجوش است.(1) 


2 موّلف: سیوطی در «در المنثور» روایت کرده است که زید بن ثابت 
گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: من در بین شما دو جانشین 
فف: کدازم ؛ کتاب خدا که ریسمان پیوسته ای بین آسمان تا زمین است و 
عترتم اهل بیتم. آنها هرگز از هم جدا نمی شوند تا بر سر حوض بر من 
وارد شوند.(2) 


113. در المنثور: و نیز روایت ت کرده است که زید بن ارقم گفت: رسول 
خدا صلی الله علیه و آله فرمود: و 
بر من وارد می شوید. بنگرید با ثقلین چه می کنید! سوال شد: نقلین 
چیست ای رسول خدا؟ فرمود: بزرگ ترآنها کتاب خداء سیبی است که یک 
طرف آن به دست خدا و طرف دیگر آن دست شماست, به آن چنگ زنید تا 
نلغزید و گمراه نشوید. و کوچک تر آن دو عترت من است. آنفا خوا نی 
شوند تا در حوض بر من وارد شوند. از پروردگارم آنها را برای شما 
خ ات هی یآ ی ود کف ها ی ی مه انا ی 
ار 


4 در المنثور: و نیز روایت کرده است که ابو سعید خدری گفت: رسول 
خدا صلی الله علیه و اله فرمود: ای مردم ! میان شما دو چیز باقی می 
گذارم که اگر آنها را گرفتید که هرگز بعد من گمراه نخواهید شد, و یکی از 
دیگری بزرگ تراست ؛ کتاب خدا که ریسمانی پیو سنه میان اشفا رون 
است و عترتم اهل بیتم. آنها از هم جدا نمی شوند تا در حوض بر من وارد 
شوند.(3) 


5 بضاتر الدزجات* غلا از مخقد و او از حضرت؛بافر علیه. الشلام: تقل 
مک کت مق ل قدا ان الم یه و آله خروم دح تفه کیت ها 
سوگند میان اهل بیت من از عترتم, رهنمایان مهتدی هستند پس از من که 
خداوند علم و فهم و 
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1 اند 72*۵ 


2 . در المنثور 2 : 60 
و در الصتیر 2 60 


حلم و خلق مرا به آنها داده و از سرشت پاک من آفریده شده اند. وای بر 
کسانی که ق بر کق انشا ن شوند, آنها را تکذیب نمایند و حق خویشاوندی 
مرا درباره آنها رعایت نکنند و بر آنها مستولی گردند که حقشان را بگیرند ! 
خداوند انها را از شفاعت من محروم نماید.(1) 


6 بصائر الدرجات: حسن گفت: رسول خدا صلی الله علیه و آله 
فرمود: هر که مسرور می شود که به زندگی من زنده باشد و به مرگ من 
بمیرد و ساکن بهشت عدنی شود که شاخه های آن را پروردگارم غرس 
نموده, پس بعد از من علی بن ابوطالب علیه السّلام و اوصیا از فرزندانش 
را دوست بدارد. زیرا ایشان شما را هرگز از هدایت خارج نمی کنند و به 
پستی باز نمی گردانند. به ایشان تعلیم ندهید, زیرا از شما عالم ترند.(2) 


7 بصائر الدرجات: زشول خدا صلی الله علیه و اله. فرخود؟ هرز که 
دوست دارد به زندگی من زنده باشد و به مرگ من بمیرد و ساکن بهشت 
پروردگارم شود, بهشت عدنی که شاخه های آن را پروردگارم غرس نموده, 
پس بعد از من علی بن ابوطالب علیه السّلام و اوصیا از فرزندانش را 
دوست بدارد. چون ۳1 گوشت و خون منند و خداوند به آنها فهم و علم 
رد ۱ 


119 مولف: . پرسی در مشارق الانوار از ابن عباس نقل کرده که حضرت 
تال ای اد اه ارو ان وه 


ای مردم ! خداوند به من خبر دلده که فوت خواهم شد. پسر عمویم که 
برادر من است, وصی و ولی اللّه است و جانشین من که از طرف من 
تبلیغ قور گنز وی امام متقین و پیشوای سفید چهرگان و یعسوب دین 
0 اگر او را راهنمای خود قرار دهید به مقصود می رسید و اگر پیرو او 
مخالفت خدا؛ بیعت با او بیعت با خداست و پیمان شکستن با 


ص: 144 
بضایر ال رجات 15 


2 ضایر آادرات: 1۳ 
3-. بضاثر الذرجات: 16 


او پیمان شکنی با خدا است. خداوند قرآن را بر من نازل کرده, علی سفیر 
قرآن است. هر که مخالف قرآن باشد گمراه است و هر که غیر علی را 
پیروی کند, خوار است. 


مردم ! اهل بیت من مورد توجه من و خویشاوندان و اولاد و ذریه و پاره تن 
و خون و امانت من هستند. شما فردا جمع خواهید شد و از دو امانت گُران 


متوجه باشید که چگونه با آن دو رفتار خواهید کرد. هر کس که آنها را 
ا یص ای ف ات ابا اه من اه ار ان ارس 
اس هر که سا زا ارام دسا ارام وود کی هآ نا 
هدایت بجوید, مرا تکذیب کرده است. از خدا| بترسید و متوجه باشید که 


صدوق در کتاب فضایل شیعه به اسناد خود از محمّد قبطی, از حضرت 
صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: مردم خود را نسبت به فرمایش 
پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم درباره علی در روز غدیر خم به 
غفلت زدند, چنان چه از فرمایش آن جناب در روز مشربه ام ابراهیم غافل 
شدند. مردم به عیادت آن جناب آمدند. علی علیه السلام آمد تا نزدیک 
وق ترش وال صلی. ال علیه و الم و 
سلم مشاهده کرد که برای علی جا باز نمی کنند. فرمود: مردم ! اينها اهل 
بیت من هستند, احترام انها را نمی دارید در صورتی که هنوز زنده هستم ! 
بدانید که اگر من از میان شما بروم, خدا هست. روح و راحت و خشنودی و 
بشارت و دوستی و محبت به پیرو و دوستدار و مطبع علی و اوصیای بعد 
از او اختصاص دارد. بر من لازم است که انها را مشمول شفاعت خود کنم. 
چون پیرو منند و هر که پیرو من شد, از خودم محسوب می شود مانند 
پیروان ابراهیم. چون من از ابراهیم هستم و ابراهیم از من, دین من دین او 
و سنتم سنت او و فضل او فضل من است., ولی من از او افضل هستم و 
فضل من فضل اوست. ای سکن مرا تضذیق من کید آبه فر ان که 
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1-. مشارق الانوار. نسخه آن نزد من نیست. 


می فرماید: «دریَهٌ بَعصّها من بَعض 5 لد سمیع علیمٌ»(1) (فرزندانی که 
بعضی از آنان از [نسل ] بعضی دیگرند و خداوند شنوای داناست. (2) 


کل سم ری قوس ام تفای کاب ان حرط رخات و 
خرافات یک دشمن علی را نقل می کند و بعد جواب گفتا ر او را می دهد. 
گوینده می گوید: دلیل فرع هه دار که اهی 0 10 
روایت: «انی تارک فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا: کتاب اللّه و عترتی 
اهل بیتی لن یفترقا حتی یردا علی الحوض» و مي گویند که اين روایت 
دلالت بر امامت و عصمت آنها دارد. گاهی برای تاشت حالف رات این 
فرموده دیگر پیامبر را می آورند: «آن مثل اهل بیتی فیکم کمثل سفینه نوح 
من رکیها نجا و من تخلف عنها غرق» که این روایت. بر عصمت و وجوب 
اطاعت آنها و تهدید بر مخالفت ایشان دلالت می کند. گفته اند و این خود 
موجب نص و تصریح بر امیرالمومنین علیه السّلام است. بعد می گوید: این 
مطلب دلالت دارد بر اینکه آجماع عترت پیامبر حاکی از یک حقیقت خواهد 
توق را اور ماه با تا نک ی از اسارره ابرم ات 
ای ها هر ی ۱ 
اور موه وق بح مروشت حمه اس م هل اه افی بسن | 
خلاف اتفاق می افتد, چنان چه تاریخ شاهد است؛ و نمی تواند سخن هر 
یک آنها حق باشد, چون حق نمی تواند یک چیز و ضد آن باشد. و اختلاف 
انا در خرف که خالس سین است ات مش وان فت. ابا 
اختلافی که دارند, از کتاب جدا نمی شوند. و این مطلب بیان می کند که 
مراد اين است که هر چه بر آن اجماع کردند حق است تا فرمایش پیغمبر 
صحیح باشد که فرموده است: «لن یفترقا حتی یردا علی الحوض.» 


با توضیحی که دادیم, این روایت نمی تواند دلیل بر امامت باشد, زیرا 
ی ی ین ۹ 
تا سا ای ها 


امامت در همه آنها است, در این صورت باید 
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1 ال عضر ان 34 
2 . فضایل شیعه: 154 


از ظاهر کلام صرف نظر نمایند و طوری تفسیر کنند که عده ای کمی از 
انها را شامل شود و این کار بدون دلیل نمی شود. 


آنها نمی توانند بگویند وقتی دلالت بر عصمت آنها کرد, عصمت نیست مگر 
در علی اس الماعنن ,سس کی سار دیگو از امامان علبهم الشلاع در 
این صورت لا زم میرٍ شود که منظور همان باشد, جون می توان گفت 
منظور این است که آنها در چیزهایی که اتفاق دارند معصوم خواهند بود و 
اش سره اهر و انت را اراد ار کم لا استه کارا 
می دانیم در قران کریم دلالتی است بر امور. واجب است که سخن پیامبر 
را درباره عترت حمل بر چیزی کنیم که مقتضی دلالت باشد و این صحیح 
هام اما رل ارت 


اما راه امامیه و شیعه بر خلاف این فرض و مقصد است. استاد ما ابوعلی 
گفته است: اگر اين روایت دلالت بر امامت دارد, باید فرمایش پیغمبر: 
«بعد از من پیرو ابا بکر و عمر باشید» این روایت هم دلالت بر امامت 
دارد. و فرمایش دیگر پیغمبر: «حق بر زبان و قلب عمر سخن می گوید» 
شاهد است بر امامت عمر. و این فرموده: «اصحاب من چون ستارگانند, 
از هر کدام که پیروی کنید هدایت می یابید» نیز دلالت بر همان مطلب 
دارد. 


بعد در جواب این کلمات می گوید: این سخنان درباره آنها که می شود 
اما سخن پیامبر «انی تارک فیکم الثقلین» بنا بر اقرار خود او دلالت می 
کند که اجماع اهل بیت حجت است. و نیز بعد از ثبوت این مقام, بر امامت 
امیرالمومنین علیه السّلام بعد از پیامبر بدون فاصله و بر چیزهای دیگری 
که اهل بیت بر ان ها اجماع دارند دلالت دارد. و نیز می توان از همین 
روایت ت استدلال کرد بر اینکه در هر عصر و زمانی باید از این خانواده حجت 
معصومی وجود داشته باشد که قطع به صحت گفتارش داشته باشیم. 


این سخن پیامب رکه فرمود: «مثل اهل بیت من میان شما چون کشتی نوح 
است» در توجه دادن به اهل بیت و راهنمایی به آنها شبیه خبر اول است., 
گرچه خبر اول قوی تر و عمومیت فایده اناوت انسشت: ما جمله ای که 
آن را ذکر کردیم توضیح 
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می دهیم . اگر گفته شود قبل از اینکه درباره معنی خبر بحث نمایید صحت 
خبر را ثابت کنید, می گوییم دلیل صحت خبر این است که تمام امت محقّد 
این خبر را قبول دارند و هیچ کدام با اينکه در تفیل اختلاف دارند, در 
صحت اختلاف نکرده اند. این خود گواهی است بر اینکه حجت به وسیله 
اصل خبر تمام است و شک و تردیدی در آن نیست. 


وقتی خبری پیش دانشمندان ضی. آورند که صحت آن مشکوک است. اول 
درباره اصل کلام سخن می گویند که حجت به چنین خبری ثابت نمی شود. 
بعد شروع به تاویل کلام می نمایند. وقتی می بینیم در مورد این خبر بحثئی 
راجع به این مطلب نکرده اند و هر کدام مطابق مذهب و طریقه خود خبر 
را حمل نموده اند, این خود دلیلی بر مطلب ما است. 


اگر بگویند منظور از عترت کیست که تمام سخنان در اطراف اسمی است 
که باید معتی آن توضیح: دادن شدء در جفاب:می خوبیم: عترت هرد در لغت: 
نسل اوست, مانند فرزند و فرزند فرزند. بعضی از لغوی ها اين معنی را 
توسعه داده اند و گفته اند که عترت شخص, قوم و خویش های نزدیک 
نژادی او هستند بنا بر قول اول, ظاهر خبر و باطن ان حسن و حسین و 
اولاد انها را شامل می شود و بنا بر معنی دوم, انهایی را که ذکر کردیم و 
کسانی که شبیه ایشان در خویشاوندی نزدیک نژادی باشند نیز شامل می 
شود. با اينکه پیغمبر اکرم سخن خود را چنان توضیح داده که شبهه ای باقی 
نماند. فرموده: «عترت من اهل بیتم هستند.» این حکم را اختصاص داده به 
ره ای ی 
تیک به آخفاقم ایکه سخصر اخرمصیی اه له آله سا عضه دادم 
چه کقتی: انلس آححصات هب مور یر این فلت را تعویت مر 
کند که: «آن جناب روزی امیرالمومنین و فاطمه و حسن و حسین را در 
خانه خود جمع کرد آنها را در زیر کسای خوبش قرار داد و بعد لفت: 
کوایاا انیا ال تم وی را اد اما عفر کی مساشان رانا کار 
در این مورد آیه ای 


ص: 148 


تیال فد آم شمه کفسه رون الله امه اخل مت ما یکی 


و را اه ۳ 
تمسک و اقتدا به احل پیت را کسانی لافمزهن مار نود اینکه اولا اه 
تست سر ماد و آها ند با همین دلیل ثابت می شود که حکم مربوط 


السلام از عترت نمی باشد, 1 رت منحصر به اولاد و ایلاه ِِ ۳ 
چه می گویید؟ ما می گوییم کسانی که از شیعه معتقد این مقام هستند, 
هی ند اگرچه در حقیقت واقعا اين اسم شامل او نیست.؛ چنان چه اسم 
فرزند نیز بر او اطلاق نمی شود, اما او پدر عترت و سرور آنها و بهترین 
ایشان است و همان حکمی که به عترت اختصاص دارد, به دلیل دیگری عیر 


اگر ادعا شود که چه جوابی می دهید برای گفته ابویکر که در مقابل 
گروهی از امت گفت «ما عترت پيامبريم و مرکزی هستیم که از آن تراوش 

نمود۵ ٩‏ این گفته ابوبکر خلاف استدلال شما را ثابت می کند؟ در جولب 

ی ۳ 1 
عترای را ی خرن انب اکر کار اا تورا سکم داي مارد 
ای نداریم مر اینکه حمل , بر مجاز کنیم و معنی وسیعی به لفظ عترت 
بدهیق: زیرا اعساب آبا بکز به پیاهیر آکرم از نظز نزادی یه مقذار "زیت 
که واقعا لفط عترت تراد اطلاق نود ژیرا جنی تیم. بن مره کرکه از 
کسانی که به یک یا دو پدر فاصله دارند به بنی هاشم نزدیک ترند. همچنین 
کسانی که از انها به یک پدر یا دو پدر فاصله دارند از اینها نزدیک ترند به 
بنی هاشم از کسانی بیشتر از آنها فاصله دارند. این استدلال تنها موجب 
نمی شود که بگوییم قریش یک عترت هستند, بلکه باید بگوییم تمام 
فرزندان معد بن عدنان از یک عترت هستند, زیر بزخی به دیگری 
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نزدیک تر هستند از قبیله یمن به آنها. بنابراین باید تمام بنی آدم را یک 
وتات کر با بر هس اسساب سار شمه شاند که | ار 
نژادی به پیغمبر متصل است. به ناچار باید بگوییم که معنی عترت را خیلی 
توسعه داده اند. گاهی انسان به کسی که واقعا فرزند او نیست می گوید 
تو فرزند من و پسر منی, در صورتی که منظورش امتیاز است و از روی 
شفقت می گوید . گاهی نیز به کسی که پدرش نیست می گوید تو پدر 
منی. بنابراین باید گفتار ابا بکر را گرچه ظاهرش غیر از اين معنی است, 
حمل بر اين کنیم که - اگر صحیح باشد - مشمول این فرمایش پیامبر 
نیست «آنی مخلف فیکم.» زیرا پیامبر اکرم سخن خود را مقید به صفتی 
کرده که در ابا بکر وجود ندارد و آن قید «اهل بیت» است. زیرا شکی 
نیست در اینکه ابا بکر جزو اهل پیامبر نیست که آیه تطهیر درباره آنها نازل 
شده است و اختصاص به ایشان دارد. و نه شامل کسانی می شود که در 
عرف مردم او را اهل بیت شخص می شمارند. زیرا کسانی که بعد از ده 
پدر با هم جمع می شوند, , بهرآنها خفت: دهد اه بیت این شخص هستند. 
وقتی این مطلب ثابت شد. لاتم استت: اما تحت باه زیرا اگر 
حجت نباشد, به هیچ وجه نمی تواند تمسک به به عترت مانع اژ حفراهت 


باشد. 


وقتی تمسک به عترت جلوی گمراهی را دزد باید اجماع آنها حجت باشد. 
اگر بگویند شما خودتان منکر نیستید که تمسک وقتی جلوی گمراهی را می 
گیرد که به کتاب و عترت هر دو تمسک جویند, از کجا ثابت می کنید که 
متمسک به عترت تنها نیز از گمراهی محفوظ است؟ 


محفوظ از گمراهی است. اضافه نمودن عترت به کتاب فایده ای ندارد, 
زیر| اگر کتاب به تنهایی حجت باشد, معنی ندارد چیزی را که حجت نیست 
به آاب اصافه ایدم افم ای ای ات که میک هو یا 


یافته و به حق رسیده است, زیرا در غیر این صورت کار بیهوده ای بوده که 
عترت را, به کتاب اضافه کنند. 


دلیل دیگر اينکه اضافه کردن عترت به کتاب - در صورتی که قول آنها 
حجت نباشد - شبیه اضافه کردن چیزهای دیگری به کتاب خواهد بود و دیگر 
وجهی ندارد که اختصاص به عترت داده شوند و توجه داده شود که این دو 
از هم جدا نمی شوند تا 


ص: 150 


رت داهن ای شود ای ات وک ها زنل تزیوت: 
وقتی اجماع انها حجت بود, ثابت می شود که هر چیزی که بر آن اتفاق 
وت صس آشت ار سل سر آن ای سم ان یات 
وی وه ار وین فاصم اس با ای 7 
انز ان فطل داش که یات ایایت اسان ی ی بووو ۱ 
تیا دی نا فطالی مان امیل واه ه با امد 


اکن کته شود کونه نا عوفی هستته که هل بت انفایس ان ات 
دارند, با اینکه می بینیم گروهی از انها در امامت به راه معتزلی ها رفته 
اند جواب می دهیم ما که کسی از اهل بیت را مشاهده نکرده ایم که بر 
لاف انته کعشصی یوم ماه با آکر اخانا کشت ریخات آزته 
گفتیم معتقد باشد. در صورت صحت نمی توان بر اجماع اعتراض نمود. 
زبرا چنین کسانی بسیار کمند که بیش از یک يا دو نفر نمی شوند و با این 
ویر اما من.نوان خووه کرفت: اه اتخاضی. که ورتارهه اما 
چنین اتعافی شده؛ از علمای اهل بت و حبی فضلای آنها شمرده نمی 
شوند. اگر خوب جستجو کنی, می بینی که اعتقاد او فقط از یک جنبه مادی 


و حرص دنیوی سرچشمه گرفته بوده. 


با اینکه اگر ما به واسطه مخالفت یک يا دو نفر قائل شویم که اجماع از 
بین می رود هیچ اجماعی در عالم به وجود نخواهد امد. زیرا ما می دانیم 
که بعضی از غالیان و اسماعیلی ها مخالف اصول شرایع و تعداد نماز و 
سایر چیزها هستند. برخی از آنها گفته اند که پس از پیامبر, چند پیامبر دیگر 
امده و رسالت به حضرت رسول ختم نشده است. ما به این مخالفین توجه 
و اعتنایی نمی کنیم و معتقد به اجماع درباره ختم رسالت يا اصول شرایع 
هستیم, با اینکه اینها تعدادشان چند برابر منسوبین پیغمبرند که بر خلاف 


مذهب امامت معتقد شده اند. 


ما خود بعضی از اشخاص را که جزو دانشمندان به شمار می رفته اند و 
اهل فتوا بوده اند مشاهده کرده و با آنها مناظره نموده ایم, کسانی که می 
گفتند خدا از بهود و نصاری می گذرد - گرچه ایفان نیاورده اند,-و آنها را 
عقاب نمی کند. و مطالب دیگری از چیزهایی که شکی نیست که در مورد 
آنها اجماع شده است. 
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اگر این ادعا موجب از بین رفتن دلیل ما بر اجماع اهل بیت شود و قبول 
کنیم که سخن انها مخالف روش امامت هستند., باز اشکالی بر مطلب ما 
وارد نیست. زیرا کاملا معلوم است که زمان های زیادی است که کسی 
شناخته نشده که قائل به خلاف مذهب اهل بیت باشد., مثل همین زمان 
خودمان و زمان های دیگر. و در زمان ما کسی را مشاهده نکرده ایم که 
معتقد به مذهبی باشد که ما ان را باطل می دانیم. 


اما در اجماع آنچه شرط است, مخالف داشتن در هر زمانی است که 
اخفاع .تدم وربا همین استدلالا زا کم ها مدغی. ند نم باه فی ینه و 
اما آنچه که در این خبر امکان استدلال دارد, ثابت شدن یک حجت است در 
میان اهل بیت پیغمبر در هر زمان, زیرا| ما می دانیم که پیامبر اکرم این 
سخن را به ما فرموده تا رفع نگرانی و ناراختی از ما بکند و در دین بر ما 
حجت را تمام نماید و ما را متوجه مطلبی بنماید که موجب نجات ما از 
شک و تردید شود. 


نکته: آاق. که این مظلت را آشکار مین کتیر این اشتت که دز روایت وید و 
ثابت آمده است «و هما الخلیفتان من بعدی» و منظورش این است: «در 
مطالبی که در آنها باید به من مراجعه می کردید. پس از من به اين دو 
مراجعه کنید.» خالی از دو حال نیست ؛ یا منظورش این بوده که اجماع آنها 
فقط حجت است نه اینکه دلیل بر این باشد که در میان اهل بیت در هر 
زمان کسی هست که باید به او مراجعه نمود و او معصوم است. با 
منظورش همان مطلبی است که گفتیم, یعنی در هر زمان امامی در میان 
ال مت آشت ان صرا کت و ها اس رف گرانن ار 
نمی کند و نه کسی را قرار داده که در میان ما جانشین پیغمبر باشد, زیرا| 
اولا جایز است که عترت بر یک قول اجماع داشته باشند و ممکن است 
اجماع بر یک قول نکنند و اختلاف داشته باشند. 


پس آنچه حجت است از اجماع آنها واجب نیست. از آن گذشته, مقداری 
که در آن اجماع دارند از احکام شریعت یک هزارم هم به حساب نمی آید. 

گونه می تواند خداوند از ما بازخواست کند که حجت بر شما تمام کرده 
اما که این حجت در یک هزارم از مسائل دینی بوده؟ این مطلب ثابت 
می کند که باید در هر عصر میان اهل بیت حجتی مورد اعتماد وجود داشته 
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تردیدی به جا نمی گذارد و بودن امام را فی الجمله ثابت می کف انگاه به 
ی ام 


با اینکه صاحب کتاب نیز همین قضاوت را نموده, در آنجا که یز باید 
بر آن توافق نمایند. وقتی کتاب دلالت بر چیزی داشت., واجب است در 
عترت نیز همین اعتقاد باشد. 


اینک چنین نظریه ای صحیح است تا سخن پیامبر اکرم درست در آید. راجع 
به ارشاد که تمسک به آنده ار کفراآهی آمان میت ده وحم بهر‌اننکه ان 
دو تا قیامت اک و جدا| نمی شوند؛, وقتی کتاب راهنما و ححجت باشد, 


باید عترت نیز چنین باشد. 


چون دلالت کتاب دائمی و در هر زمان غیر قابل قطع است و امکان 
زنتیدن: به ان در هر ژمان هس باید در عترت نیز که همتا و قرین قرآن 
است, همین مطلب باشد. این هم امکان ندارد مگر اينکه میان آنها در هر 
زمان حجتی وجود داشته باشد که قولش حجت باشد, زیرا اجماع آنها بر 
تاه رها عیشت ان وم دایم و یحو 
با اختلافي که بین عترت است و نبودن معصومی میان انها, صحیح نیست. 
به ناچار انچه گفتیم ثابت می شود. 


است که ان اخبار از نظر صحت به خبر ما نمی رسد زیرا خبر ما را 
کسانی که اختلاف دارند نقل کرده اند و نزاع کنندگان نیز صحیح می دانند 
و امت پذیرفته اند و فقط می توان گفت که اختلاف وتا ۳ دارند. 


اما خبرهایی که به عنوان معارض ذکر شده به این موقعیت و مقام نمی 
را اس با ای سل او دام ی 
کنی, می یابی که يا راوی آن منحرف بوده يا تعصب داشته است و قبلا 
گفتیم که با چنین خبرهایی نمی توان معارضه نمود. 
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اما روایتی که نقل کرده اند از فرمایش پیغمبر: «بعد من پیرو ابوبکر 
باشید »ی کار ضادن این مورد گذشی» آنجا که خیر مدکور زا ععارض زا 
استدلال ما به خبر غدیر خم گرفتند - و در آنجا خوب توضیح دادیم که وجهی 
برای اعاده آن نیست. 


اما روایتی که گفته اند: «حق با زیان عمر سخن می گوید». اگر صحیح 
حجت است. این سخن را هیچ کس درباره عمر معتقد نشده, با اينکه او در 
احکام از این قول به قول دیگر بر می گردد و خودش گواهی می دهد که 
اشتباه می کند در بعضی چیزها مخالفت می کند, بازبرمی گردد به قول 
مخالفت خود و با او موافق می شود و می گوید: «لو لا علی لهلک عمر و 
لو لا معاذ لهلک عمر.» موقعی که طلحه به ابوبکر اعتراض کرد که جواب 
خدا را چه می دهی که شخصی درشتخو و سختگیر را بر ما کرت ارف 
در جوایش نگفت کسی را بر شما فرمانروا گردانیدم که پیغمبر درباره او 
فرموده: (الحق ینطق علی لسانه). کسی نمی تواند مدعی شود که ابوبکر 
مانعی داشت که این استدلال را نکرد. چنان چه ما ادعای همین مطلب را 
دلن مورد امیرالمومنین داریم که استدلال به تص پیغعمبر نکرد. زیرا| قبلا 
گفتیم امیرالمومنین که استدلال نکرد, علت آشکاری داشت., و آن حکومت 
ایشان و قدرت آنها و تقیه و ترساندن از نیروی خود بود. اما برای عمر و 
ابوبکر که تقیه ای وجود نداشت. زیرا سلطنت در دست نها بود و تقیه از 


آنها می کردند. 


گوید این خبر مقتضی امامت می شود توضیح دهد که چگونه اقتضای 
خبر دلیل بر امامت باشد, این خبر هم موجب امامت می شود. زیرا ما 
وقتی ادعا کردیم در مورد آن خبرها تنها ادعا نبود و توضیح دادیم که به چه 
دلیل امامت را ثابت می کند. وقتی ما با او به مبارزه پرداختيم, او هم باید 
همین کار را بکند. 


اما روایتی که استدلال کرد که پیغمبر فرموده: «اصحاب من مانند ستارگان 
هستند, به هر کدامشان که اقتدا کنید هدایت می شوید». قبلا توضیح دادیم 


که این خبر و ساير خبرها معارض با این فرمایش پیغمبر: «من ثقلین را 
برای شما باقی 
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می گذارم», نیست, و در صورتی که از آن چشم پوشی کنیم, می توانیم 
بگوییم که اگر این خبر صحیح باشد, باید تمام صحابه معصوم باشند تا امر 
ردنب تام ساسحا و ماش با مان سا فا و 
معاند و مخالف امت و مخالف پیامبر وجود داشت. یکی از صحابه معاویه 
بود و دیگری عمرو بن عاص و یاران اين دو. 


نظر صاحب کتاب درباره این دو نفر معروف ۵ آشتگاز است. از جمله 
صحابه طلحه و زبیر بودند که با امیرالمومنین علیه السّلام در جنگ جمل 
پیکار کردند و شکی در فسق آنها نیست. با اينکه ادعا کرده اند که انها بعد 
از این جریان توبه کرده اند. بعضی از بیعت با امیرالمومنین علیه السلام 
سر باز زدند و در امامت حضرت علی علیه السّلام با مسلمانان موافقت 
نکردند. بعضی عثمان را محاصره نموده, از آب جلوگیری کردند و معتقد به 
مرتد شدن او گشتند و خونش را ریختند. چگونه جایز است پیغمبر اکرم 
دستور دهد که به آنها اقتدا کنید؟ 


چاره ای نیست و این خبر را در صورت صحت. باید حمل کرد نسبت به 
تعداد مخصوصی از صحابه, چون باید به کسی اقتدا کرد که معصوم باشد و 
ارخطا در کفتار و کرندان فامون هرد اطفتان بایفند. 


ما همین خبر را قبول داریم, اگر صحیح است که منظور امیرالمومنین و 
حسن و حسین علیهم السلام هستند, زیرا| ایشان دارای عصمت بوده و 
ظیارت آنها تایت سدم اثیت.با اتکه: چس فوق با خر -دیگرهد که ار آن 
ضحیه: تر و تانت تر اسنت معارض است,هانند آن روایتی که از بیافتر اکزم 
نقل شده که فرمود: «شما روز قیامت پا برهنه و عریان محشور می 
شوید. روز قیامت گروهی از مردان امت مرا می آورند و به طرف چپ 
می کشانند. من فریاد می زنم: خدایا اصحابم اخوات هی ای که تصف دائی 
اینها بعد از تو چه کردند؟ از وقتی تو رحلت کردی ایشان به بی دینی خود 
روایت دیگر که فرمود: تور ری مرا بعد از فوت نخواهند دید.» 
و اين فرمایش دیگرش: «مردم ! در همان موقع که من کنار حوض هستم, 


گروهی از شما را می برند و متفرق می شوید. من فریاد می کنم: بیاپید 
پیش من؛ راه اینجا است ا! 
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یک منادی از طرف خدا فریاد می کند: اینها بعد از تو تغییر دادند. من می 
گویم: مرگ بر آنها مرگ » 


و روایت دیگر که فرمود: «چه شده که گروهی مدعی هستند خویشاوندی 
با پیغعمبر در قیامت سود مند نیست ؟ به خدا| قسم خویشاوندی من ثابت 
است در دنیا و آخرت. من جلوتر از شماربه حوض وارد می شوم. وقتی 
ی ال اهر فلان بن فلا نم سم کر 
می گوید من فلان بن فلان. شما را از نظر نژادی شناختم., اما بعد از من 
کارهایی بر خلاف کردید و مرتد شدید.» 


و روایت دیگر که به اصحاب فر مود: «شما نیز آنچه بر امت های پیشین 
گذشته را وجب به وجب خواهید دید, حتی اگر یکی داخل لانه سوسماری 
شده. شما هم داخل خواهید شد. گفتند: یا رسول االمامهامرتان یبهود و 
نصار است؟ فرمود: پس منظورم چه کسی است » 


در حجه الوداع به اصحاب فرمود: «آگاه باشید که خون و مال و آبروی شما 
بر یکدیگر حرام 9 وت او وریی لت ره با 
از من مرتد می شوید و گردن یکدیگر را ی نید من اکنون ما ی 
کنم, با اینکه شما نمی بینید.» 


اطلاق می شود؟ با اینکه اگر از تمام اين اشکال ها صرفنظر بکنیم, چنان 
چه صاحب کتاب ادعا کرده, این خبر مقتضی امامت نمی شود, زیرا در خبر 
بیان نشده در چه چیز به آنها اقتدا کنند. و نمی توان گفت فقط مقتضی 
امامت است نه چیز دیگر. در این صورت این خبر مجمل می شود که نمی 
توان به ظاهر چنین خبری تمسک جست. تمام آنچه گفتیم واضح و آشکار 


است. 
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ناتفقی ۶ آراتن کب خرباره اه یی الفلای فانل شنفد آل تاهون‌شان اعد من الم عم 
و آلة هستتند 


روایات: 


1 عیون اخبار الرضا: از جمله استدلال هایی که حضرت رضا علیه السلام 
با علمای اهل سنت درباره فضل و مقام عترت پیامبر صلی الله علیه و آله 
و سلم نمود, این 0 که از دانشمندان اهل سنت راجع به آیه «#یس ‌ 5 
الفرآن لحکیم * اک لین لمْرسلین ِ علی را مُستقیم»(1) 
عز ها هی 0 منظور خداوند از «یس» چه اشیخاصی هستند؟ 
دانشمندان گفتند: منظور از «یس» حضرت مد ضلی لاه علیه و آله و 
سلم است. احدی شک در آن. ندارد. حضرت رضا علیه السلام فرمود: 
خداوند به محمّد و ال محمّد از ان فضلی عنایت نموده که کسی نمی تواند 
به نهایت توصیف آن برسد, مگر کسی که آن را درک کرده باشد. به این 
دلیل که خداوند بر احدی غیر از انبباء سلام تفرستاده اشت. در این آبة: هی 
فرماید: «سلامٌ علی توح فی العالمین»(2) [درود بر نوح در میان 
جهانیان. ) و آیه دیگر: «سلام علی ابراهیم.»(3) و آیه «سلامْ علی موسی و 
هاژون.»(4) و در هیچ کدام نفرموده «سلام بر آل نوح یا سلام بر آل 
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1- . پس 17 - 4 

2 . صافات / 79 
3-. صافات / 109 
4 . صافات / 120 


ابراهیم و یا سلام بر آل موسی و هارون», ولی فرموده «سَلامٌ عَلی ٍل 
یاسین»(1) و منظور ال محمّد است.(2) 


2 مقلف: شنة ضرف الفین تخقی در کتاب: عتامیل الابات: آلباهرق». اد 
سلیم بنِ قیس, از علی علیه السّلام نقل می کند که فرمود: پیامبر اکرم 
صلی الله علیه و آله اسمش یاسین است و ما کسانی هستیم که خداوند 
فر موده: : «سلام علی ال یاسین (2) 


3 کنز لفرائد: مجاهد از اين عباس درباره آیه هنت ی از را شحف 


4 کنز الفوائد: ابو صالح از ابن عباس دربارم آیه «سلام علی ال یاسین» 
نقل میکند که گفت: تعنی وال فد یاه یوم اد 5 


تفن فراع بسن کر ه آتا دش ان اس ان شمه پات | دا 
کرده است.(6) 


تفر قرات» سیم من فنیی از علی علیه الشاام مانته خبی سانق را تقل 
کرده است.(2) 


1 ۹ ی 
و آله است. دلیل بر این مطلب آیه «اک لین لْرسَِین» است.(8) 


6 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: سپس خدای متعال آل محشّد صلی اللّه 
۱ جو تر کنا علیم فی الا خرن ن * سلام علی 
ال یاسین» (9) (و 
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1- . صافات / 130 

2 غیین آغبان السضا 191 
3- . کنز الفوائد: 262 - 263 
4 . کنز الفوائد: 262 - 263 
5- . کنز الفوائد: 262 - 263 
6- . تفسیر فرات؛ 131 


رف ارت 12 
۰9 . صافات / 129 - 130 


برای او در [میان ] آیندگان [آوازه نیک ] به جای گذاشتیم. 1 سس فده 
تس فد ضلی الم غله و له استه ال مد اه علمه اس ام 
هستند.(1) 


7 معانی الاخبار و امالی صدوق: کادح از امام صادق علیه السّلام. از آباء 
خود, از علف علیه السلام درباره آیه «سلام علی آل یاسین» نقل میکند که 
فمو ی دای ان اوه اس هه ااسن ی 


کنز الفوائد: از محمد بن سهل همین روایت را نقل کرده است.(3) 
8 معانی الاخبار و امالی صدوق: سندی از ابومالک نقل میکند که درباره 


ان «سلام فلی ال یاسین» گفت: یاسین محمد صلی ال علیه و اله است. 
(4) 


9 معانی الاخبار و امالی صدوق: ابو صالح از اين عباس درباره آیه «سلام 
علی. ال باستن»عل منکند که کفتسنی سلام در ال محعة صلی. الله 
علیه و آله.(5) 


0. معانی الاخبار و امالی صدوق: ابن عباس درباره آیه «سَلامٌ عّلی 
بانشت» کفت: سلام از جانب برفردکار جهاتیان بر محید و اش صلن. الاه 
علیه و آله است و سلامت در قیامت برای کسانی است که ایشان را 
دوست دارند.(6) 


1. معانی الاخبار: ابو عبدالژحمان سلمی نقل میکند که عمر بن خطاب 
آیه را این گونه میخواند: «سلام علی ال یاسین. ۳ ابو عبدالژحمان گفت: آل 
نشیم ال فد صلی الا غلفه و آله آترنت ۲۰ 


ات محمد بن عباس از محمد بن سهل همین روایت را نقل کرده 
ست.(8) 
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1- . تفسیر علی بن ابراهیم قمی: 559 - 560 
2 . معانی الاخبار: 41, امالی صدوق: 282 
3- . کنز الفوائد: 262 

4 . معانی الاخبار: 41 , امالی صدوق: 282 


5- . معانی الاخبار: 41 , امالی صدوق: 282 - 283 
6- . معانی الاخبار: 41 

7- . معانی الاخبار: 41 

8- . کنز الفوائد: 262 - 263 


12 مولف: علامه قدس ال روحه در کشف الحق درباره آیم «سلامْ علی 
ال یاسین» از ابن عباس نقل کرده که آنها آل محشّد صلی اللّه علیه و آله 


هستند. 


میگویم این مطلب صحیح است و آل بس: آل محفد صلی الله علیه و آله و 
غلی, خلیه التاام از انا اشت:و سای بر اسان دلی این عه ری مد 
دلیل مدعی دارد. 


و سید ۳ شوشتری گفته است: خداوند ور خند آبه از این سوره, عده 
ای از انبیاء را به سلام امتیاز بخشیده و فرموده است: «سلامْ علی توح فی 
العالهین». «سَلام عقلی یُراهيق». «سلامٌ لی قوسی و هارون» و بعد 
فر موده: « سلام علیٍ ال یاپیبین.» بعد سوره را ختم فرمود به آیه «سلام 
علی: التوهلین و العید للم جب العالمین» 11 زو درود بر فرفتادگان :و 
و و کت تست اساسا کار است 
که خداوند وقتی فقط بر آل محقد سلام میفر ستد, در ضمن سلام بر انبیاء 
و مرسلین, دلیل بر اين است که آل محقّد هم در درجه با آنبیاء و مرسلین 
هستند و کسی 1 در درجه آنها باشد, باید حتما امام معصوم باشد. پس 
این آیه نص و تصریح در امامت است., حداقل نص در افضلیت است. آنچه 
ک ای رها از رام ای ی ای 
می کند. وی گفته است که اهل بیت پیامبر با شخص پیغمبر در پنج چیز 
برابرند: در سلام. فرمود: «السلام علیک ایها النبی.» و فرموده «سلام غعلی 
ال یاسین» ؛ در صلوات فرستادن بر حضرت رسول و اهل بیتسن: دز تسود 

ر این آیه که ِِ «طه»(2) یعنی ای طاهر. و فرموده: «و یَطه کم 
تطهیر»(3) و شما را پاک و پاکیزه گرداند)؛ بر تحریم صدقه و در محبت؛ 
که خداوند فرموده است: «قابعونی بتکم اللْة»(2) (از من پیروی کنید 
تا خدا دوستتان بدارد. و فرموده: «قَل لا استلکم علیه جرا الا الَمَوَده فی 
العرت ۱۱۱ رنه ازای آن 
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1-. صافات / 181 - 182 
2 . طه / 1 

3-. احزاب / 33 

4-. آل عمران / 31 


5- . شوری / 23 


[رسالت] پاداشی از شما خواستار نیستم. مگر دوستی درباره 
خویشاوندان. ) (پایان کلام شوشتری.) (به پنج مورد اشاره کرده اما سه 
مورد را اورده) 


امام آنها فخر رازی در کتاب تفسیر کبیرش در تفسیر این آنه: گفته است: 
نافع و ابن عامر و بعقوب, «آل یاسین» - که آل به یاسین اضافه شده باشد 
- قرائت ت کرده اند ولی دیگران به کسر الف و جزم لام وصل به یاسین 
خوانده اند. قرائّت اولی دارای چند احتمال است. اول که از همه نزدیکتر 
است اینکه ما ذکر کردیم که آن الیاس بن یاسین بوده. پس الیاس آل یس 
بوده. وجه دوم آل یس, یعنی آل محشد, وجه سوم یاسین اسم قرآن است. 


شیخ طبرسی گفته است : ابن عامر و نافع و رویس از یعقوب «آل یس > 
نقل کرده اند و آبن عباس گفته است «آل یس »> آل محمدند. 


بیضاوی گفته است: نافع و آبن عامر و یعقوب به اضافه آل به یاسین 
خوانده اند, زیرا این 9 در قرآن از هم جدا هستند. پس یاسین پدر 
الیاس بوده و گفته شده منظور از «یس» یا حضرت محمّد صلی الله علیه 


و آله یا قران با غیر قران از سایر کتب آسمانی است و تمام اینها با تظم 
سایر قصص نامناسب است.(1) 


ملیف از قل روانات اهل نت عاوم می شود که‌تمام انیا در ک رازه و 
روایت معفق هستنم ولی تعضب بعضی‌ار نها را واداشته که این احتمال 
را ضعیف انگارند, با اینکه با روایات انها مطابقت دارد. 


ص: 161 


1- . تفسیر بیضاوی 2 : 333 


باب نهم < اتمه غليمم السلام دکر و اهل ذکر هستند و آنهایند مشتول و بر تیان واخب اشت که از 
آنها بپرسند, , ولی جواب دادن بر ایشان واجب نیست 


- قاشألوا أَفُلّ الک ان کم لا تون * بالبیناتِ و الرر.(1) 


زبس اگر نمی دانید از پژوهندگان کتاب های آسمانی جویا شوید [زیرا آنان 
را] با دلایل آشکار و نوشته ها [فر ستادیم ]. 1 


- قاسَلواًأَهلَ الک ٍن کم لا تقلمون.(2) 

[اگر نمی دانید از پژوهندگان کتاب های آسمانی بپرسید. ) 

- هذا عَطاوٌنا قامئن و آقسک بقیّر جساب.(3) 

([گفتیم ] اين بخشش ماست [آن را] بی شمار ببخش يا نگاه دار. ) 


تقضیاز اه کاب کته اند که متظور اد امل نکر اه غلم ات ول ده 


زودی از اخبار بسیار زیادی ثابت می شود که اهل ذکر. ائمه علیهم السلام 
هستند. به دو دلیل: 


اول) ائمه علیهم السّلام اهل علم قرآن هستند, چون خداوند بعد از آن آیه 
در سوره نحل می فرماید: 5 رن الیک الککر لنتتن لاس ما مل 
لیهمٌ»(2) و اين قرآن 
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1- . نحل / 43 - ۸44 
2- . انبیاء | 7 
3-. ص 391 
4 . نحل | 44 


زابه تتته‌ی تو فرود آوردیم تا برای مردم انخه. زا به سوی ایشتان نازل شده 
است توضیح دهی. 1 


اه ای ای ال اه کش اه ار اس آم وی 
رسولا» ذکر نامیده است.(1) 


این مطلب را اهل سنت نیز نقل کرده اند. شهرستانی در تفسیر خود به نام 
«مفاتیج الاسرار» نقل کرده که مردی از حضرت صادق علیه السلام سوال 
کرد و گفت: کسانی نزو ما هنشتند که می کوبتد ذر این آبة «قاسَألوا هل 
الک ان کم لا کون مور اي خر کی تورات است و «اهل ذکر», 
غاصا ی منود جرب ادن کر عود: به خدا سوگند بنابراین ما را دعوت به 
دین بهود می نماید ! به خدا سوگند ما اهل ذکر هستیم که خدا دستور داده 
از ما بپرسند. گفته است همین طور از حضرت علی علیه السلام نقل شده 
که فرموده است: ما اهل ذکر هستیم. 


1 مناقپ ابن شهر آشوب: فختد. ی سکم و جان کففی کر خر آنه 
«قاسْالو أَْل الذکُر» گفتند که حضرت باقر علیه السّلام فرمود: ما اهل 
ذکر هستیم. ابو زرعه گفت: خدا راست گفته. به جان خود سوگند می 
خورم که ابو جعفر حضرت باقر, بزرگ ترین علما است. ابو جعفر طوسی 
گفته است: خداوند پیغمبر را در این آیه «قة اررل اللةٌ ایک ذزکر| * 
رشولا»( (2) (خدا سوی شما تذکاري فرو فرستاده است پیامبری ) ذکر 
نامیده است. پس «ذکر» رسول الله است و ائمه «اهل ذکر» هستند. 
همین معنی از حضرت باقر و صادق و حضرت رضا علیهم السلام نقل شده 
است. سلیمان صهرشتی گفته است: «ذکر» قرآن است: «تّا تخن رل 
النیر ۱ یی فردند‌ها این فزان را به توریتتازل کردم انم نها حافظ 
قرآن و عارف به معانی آن هستند. 


ص: 163 
1- . طلاق / 10 - 11 


تا ۰ 112 
3- . حجر / 9 


تفسیر قطان و وکیع بن الجزاح و اسماعیل السشدی و سفیان نوری: : حارت 

گفت : از امیرالمومنین علیه الشلام راجع به این آیه پرسیدم. فرمود: به خدا 

سوگند ما اهل ذکر هستیم و ما اهل علم هستیم. ما معدن تأویل و تنزیل 
1 

قرانیم. 


اه خضرت امس یم لام کل فده کو رضم انیا رشان 
در این باب که عزت بخشیده به وسیله قرآن عرب را عموما و شرافت داد 
هر کس را که خواست از ایشان خصوصاء , فرموده است: «و یه لزرکدلک و 
لِقَوّمک»(1) و به راستی که [قرآن] برای تو و برای قوم تو آمایه ] تذکری 
است. )(2) 


2 عیون اخبار الرضا: در ضمن سخنانی که حضرت رضا علیه السلام پیش 
عامن راقم به فلت رت طاهره ی کرو فر مود: نهم این است که 
ما اهل ذکر هستیم؛ کسانی که خداوند فرموده: «قاسألوا أَفل الذ کر ان 
کم لا عون ها اهلد گزنم. از ما بپرسید اگر نمیدانید. علها کفتند؛ 
منظور بهود و نصارا است. حضرت رضا فرمود: سبحان اللّه ! آیا چنین چیزی 
جایز است؟ اگر درست باشد پس خداوند ما را دعوت به دین آنها نموده, 
آنها خواهند گفت که دین یهود بهتر از دین اسلام است. مأمون کفت: آبا 
شما توضیح دیگری دارید بر خلاف آنچه گفتند؟ فرمود: آری. «ذکر» رسول 
الله صلی الله علیه و اله است و ما «اهل ذکر» هستیم. این مطلب در 

قرآن تیپین شه, در سوره طلاق من ن اين آیه می فرماید: «قَائَمُوا | الله با 
اولف؛ الالبات الذین آمیوا ود انز ل اللَة یک درا ریتولا لوا عم آیات 
51 مبینات»(3) [یس ای خردمندانی که ایمان آورده اید, از خدا بترسید 
راستی که خدا سوی شما تذکاری فرو فرستاده است پیامبری که آیات 
روشنگر خدا را بر شما تلاوت می کند.) پس ذکر پیامبر اکرم صلی الله 
و 


" 1 فا ول ال ان لا کقضون» برسیده: 
منظور از اهل ذکر 
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1- . زخرف 44 ر 
2 . مناقب ابن شهر اشوب 3 : 313 


3 . طلاق / 10 - 11 
و اخبا ااسضا: 132 


کیانند؟ امام علیه السلام فرمود: ما هستیم. گفتم: از شما باید سوال ِِ 
فرمود: آری. عرض کردم: سوّال کننده ما هستیم! فرمود: ز آری. گفتم: ٍ 

ما باید از شما سوال کنیم؟ جواب داد: آری. گفتم: بر شما واجب 
جواب ما را بدهید؟ 2 ۳ امر برای ما تبری است. اگر 
خواند: «هذا عطاوٌنا امن و آشسک بقیّرٍ جساپ»(1) 


تضاتر الدرخات اه فیایمانن ان همین مایت را کل کردم است ۱3 


بضار اتدسات: اسامد عون او له مین وعاسسا تفن کرنه است: 
(1 


توضیح : عبارت «ذای الینا» بعنی جواب دادن به هر سوال کننده ای بر ما 
واجب نیست, بلکه در صورت عدم تقیه و احتمال تاثیر بر ما واجب است. و 
شاید استشهاد به آیه از جهت مثال باشد, یعنی همان طور که خداوند 
سلیمان را در بخشش و نگهداری در امور دنیوی مخیر کرد, همین طور 
تشر عم وا در اخصار ها کداسته این جرناره شمان شیر بهتههن معا 
ار تشد 

4 قرب الاسناد: بزنطی گفت: در نامه ای که حضرت رضا علیه السّلام 
برای آو نوشت. اين آیه بود که خدٍ فرموده: «قاسْألوً أَمْلَ الدکرٍ ان کم لا 
«و ما کان الْمْوْمنُونَ لِتْفرُوا کافة قلَوٌ لا تفر من _کل 
فزقه ملْهْمْ طایْفَةٌ لیتَققَهوا فی الذین و لْنذروا قَوَمَهْمْ |ٍذا رَجَعُوا هم تمه 
یحدژون»(4) ۳۹ شایسته نیست موّمنان همگی [برای "جهاد | کوج کنند: بش 

چرا از هر فرقه ای از آنان دسته ای کوچ نمی کنند تا [دسته و و 
در دین آگاهی پیدا کنند و قوم خود را وقتی به سوی آنان باز گشتند بیم 
دهند باشد که آنان [از کیفر الهی |] بترسند ) فرمود؛: بر شما واجخب شده 
پرسیدن و برگرداندن به ما و بر ما جواب دادن واجب نیست.(5) 


ص: 165 


2 ان لد 11 
1 
تیه 12 


5- . قرب الاسناد: 152 - 153. صدر روایت این است: امام باقر علیه 
السلام فرمود: | 
گاه ما خائف باشیم او نیز در خوف باشد و هنگامی که در امان باشیم, او 
نیز در امان باشد. اینها شیعه ما هستند. و در ذیل آن خداوند زر مود است: 
«فان لَمْ یَسْتجیوا لی فاعم انسا یعون واه و من اصل ممّن الَبِع هواه 
بعیّر قدی من الله», | ار آقرار دهد, 
بدون امامی از ائمه هدی. 


5. بصائر الدرجات: فضیل از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که در 
مورد ایو اه لذی لی 3 لقوفی و وف تُشألون»(1) و به راستی که 
[قرآن] برای تو و برای قوم تو [مایه] تذکری است و به زودی [در مورد 
آن ] پرسیده خواهید شد ) فرمود: ذکر قرآن است و ما آن قوم هستیم و از 
ما سوال خواهد شد.(2) 


6 ما ات ای ات از فرص ار آام اف عنم انم مین 
وا کف ره ات ۲« 


7 بصائر الدرجات: برید بن معاویه از امام باقر علیه السّلام نقل میکند که 
درباره [۳ 5 ان لذکر لک و لِقَومک و سَوفت تُسألون» فرمود: ما را قصد 
نموده, ما اهل ۱ و از ما سوال خواهد شد.(4) 


کر افو اند ررض اد اساس باق علبه انم همین رات را فل. کرد 
است.(۵) 


9. بصائر الدرجات: عمر بن یزید گفتٍ امام باقر علیه السلام درباره آیه 
«و له لَذِکْرُ لک و لِقَومک و سَوّف تشألون» فرمود: رسول خدا فرموده: 
ال بت اد ان تا هر 
(6) 


توضیح: مفسرین «ذکر» را به شرف تفسیر کرده اند و «سوّال» را گفته 
اند یعنی از مردم در روز قیامت در مورد ادای شکر قران و قیام به حق آن 
قران و احکام ان در دنیا سوال می شود. 
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1-. زخرف / 44 

۰-2 . بصائر الدرجات: 11 
3-. بصائر الدرجات: 12 
4-. بصائر الدرجات: 12 
5- . کنز الفوائد: 293 
6-. بصائر الدرجات: 12 


سس بٍ بصائر الدرجات: ابو بصير درباره آیه «و له لذکد لک و لِقَوّمک 3 سوف 
شالون» گفت: پیامیر صلی اللّه علیه و اله و اهل بیتش علبهم السّلام 


11 بصائر الدرجات: صفوان از رضاعلیه السّلام نقل کرد که درباره 
آبه «و یه 5 لدکء لک 2 لقدمی ع وف تشالون» فرمود: ما همانها هستیم. 
(2) 


بصائر الدرجات: از صفوان همین روایت را نقل کرده است.(3) 


2. بصائر الدرجات: با, اپساد گذشته از حضرت رضا نقل شده که فرمود: 
خداوند فرموده: «قاسَألوا هل لد کر » اهل ذکر ائمه علیهم السلام هستند. 
«ان کتم لا تفلمهون* مردم باید از آنها بپرسند. ولی بر ائمه واجب نیست 
حوا ان را بدهند. در صورتی که بخواهند جواب می دهند و اگر خواستند, 
جواب نمی دهند.(4) 


3. بصائر الدرجات: با همان اسناد بالا از امام رضا نقل شده که فرمود: 


ِِ فرموده: ۰ ِ الذکر ان وت ۰ پرسیده شد: آنها 


4. بصائر الدرجات: با همین اسناد گفت: به حضرت رضا علیه السلام 
عرض کردم: ایا ممکن است در مورد حلال و حرام و سایر احتیاج های 
مردم از امام سوالی بکنند, ولی جوابی در نزدش نباشد که بدهد؟ فرمود: 
نه چنین چیزی ممکن نیست. ولی ممکن است جواب را بداند, اما جواب 
ندهد.(6) 


5 بصائر الدرجات: ابوبکر حضرمی گفت: خدمت حضرت باقر بودم که 
ورد برادر کمیت وارد شد و گفت: خدا| مرا فدایت کند ! هفتاد مسأله تهیه 
دیده بودم از شما بیر لسم ‏ , اما اکنون یکی از آن مسائل را یادم نیست. 
فرمود: یکی هم یادت نمانده؟ عرض کرد: چراء یکی از آنها در خاطرم 
هست . فرمود: : چیست؟ گفت: اين آیه: 
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اند الحات* ۲۱ 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


بصاثئر الدرجات: 
بصائر الدرجات: 
بصاثئر الدرجات: 
بصائر الدرجات: 
بصاثئر الدرجات: 


_- 


جوابتان را نمی یم ۳ 
رالات فا ار سوت را له اااام ول که ی 


میفرمود: حضرت زین العابدین علیه السلام فرموده است : بر ائمه 
چیزهایی واجب است که بر شیعیان واجب نیست و بر شیعیان چیزهایی 


«قاسلو أَهلَ ِ ان کم ۱ ۵ » فرمود: خداوند به شما امر کرده 


واجب است که بر اتمه ِ بیستیر خدا به آنها ,دستور داده از ما سوال 


کنند. در این ایه می فرماید: «قَاسألوا هل الذکر أَنْ ِِِ لا تعلمون.» 
دستور داده از ما بیرسند, ولی پر قاخه اب دادن لازم بیست:.در صورلی. که 
بخواهیم جواب می دهیم و اگر 2 خودداری میکنیم.(2) 


است.(3) 


7. بصائر الدرجات: بزنطی گفت: به امام رضا علیه السلام نامهای نوشتم 
و در آن این آیه را نیز ذکر کردم که خدا فرمود: «قاسَألواً أَهُل التکر آب 
نتم لا تعْلمُون. » فرمود: «وا ان المَوْمُون لیوا َافة قلوّلا تقر من کل 
فزقء مهم طایِقه لیِتَققَهوا فی الذین وَلیذرُّوا قوَمَهَمْ ادا رجَغُوا تیم[ عم 
یحذژون». پرسیدن بر شما واجب شده؛ ولی جوا ,دادن بر ما واجب 
نیست. خداوند فرموده: «قَاِنْ لمْ یسْتَجیبُوا لک قَاعلم نما تبون أَهُعَاعَهم 
ومن أَل مقن ائتع هواة بقتر دی من ال اه ال آ تهدی القوَم 
الظالمین».(4) ([پس اگر تو را اجابت نکردند بدان که فقط هوس های خود 
را پیروی می کنند و کت حضزاآم و ار آنکه نی رافتهایی خدا| از هوسش 
پیروی کند بی تردید خدا مردم ستمگر را راهنمایی نمی کند. (5) 


اصول کافی: عدهای از احمد همین روایت را نقل کردهاند.(6) 


و شاید امام علیه السلام آنة را به عدم وجوب تبلیغ, هنگام ناامیدی از 
تانتر. ان 


ص: 169 


تشر ار الورساته 19 

2سا رات 12 

دا ال اس و1 

4 . قصص /50 

1 

6-. اصول کافی 1 : 212 

7- . یا به وسیله آیه به سر خودداری کردنشان از جواب اشاره کرده است 
چه بسا دیگر از ما در بعضی از آن درخواست جواب نکنید و از اهل این آیه 
شوید. 


0 مضانر الدرتات۸ سم بن منانم کفقه از آمام. ضاوی غلیم. الام 
راجع به آیه «قَاشالوا أقل الطثر ان عم لا تعْلْعْون» پرسیدم: آنها چه 
کسانی هستند؟ فرمود: ما. عرص کردم بر ما واجب است از شما 

بپرسیم؟ فرمود: آری. گفتم: بر شما واجب است که به ما پاسخ دهید؟ 
فرخود: اين در اختیار ماست.(1) 


ار اس اد ار آنی اس سر سس را ترا تن رات 
(2) 


امالی طوسی: از آبن اعض عميیر همین روایت را نقل کرده است.(3) 


19 بصاثر الدرجات: زراره گفت: از حضرت باقر علیه السلام در مورد [۳۹ 
«قاسَألواً هل الدْکُر اِنْ کم لا تَعْلَُونَ» پرسیدم که اهل ذکر کیانند؟ 
فرمود: ما. گفتم: پس به چه کسانی دستور داده اند از شما بیرسند؟ 
فرمود: شما. گفتم: پس ما از شما سوال میکنیم. همان طور که امر شده 
ایم ؟ خیال کردم از این راه که وارد شوم جواب خواهد داد. فر مود: به شما 
دستور داده اند بپرسید و بر ما الزام نشده که جواب به شما بدهیم. این 
کار را در اختیار ما گذاشته اند.(4) 


0 بصائر الدرجات: معلي بن خنیس از اهام صادق علیه الشّلام نقل میکند 
که درباره آیه «قَاشْألواً هل الذکر ان کم لا تعْلَمون» فرمود: آنها آل 
محمّدند و بر مردم است که از آنها بپرسند و پاسخ دادن بر ایشان واجب 
بیست و اختیار آن با خودشان است. اگر خواستند جواب میدهند و ان 
خواستند جواب نمیدهند.(ظ) 


اصا ترا ام الم عرص کی سین 
ار سا ال وم ی ما تا 
باشد؟ فرمود: نه. خداوند فرموده: «فاسألوً مَل الذکر». آنها اه هستند. 
«اِن کم لا تَقلَمُون» عرض 


ص: 169 
1+ بضاتر الذرجات* 12 


2 ضای الوم انفه 12 
3-. امالی طوسی: 61 


4 ان آلورسانت ۶ 12 
5-. بصائر الدزجات: 12 


کردم آنها که کسمانی هنن فرمود ها ظرض کردم که کسسانین»مامور 
راه که وارد شوم, جواب خواهد داد. فرمود: شما مامور به پرسیدن هستید 
و جواب دادن بر ما واجب نیست و در اختیار ماست.(1) 


توضیح: گویا عبارت «هم الائمقه» توسط راویان اضافه شده است. همان 
طور که در روایات گذشته نیز نبود و بنابر فرض وجود آن, منظور از سوال 
«من هم» یعنی چه کسانی از ائمّه هستند. 

22 بصائر الدرجات: _مچمد بن مسلم از امام باقر علیه السْلام نقل میکند 
که درباره آیه «قاسألوا أَمل الذکر أَنْ کنر لا اون فرمود ها. افل 
ذکریم و از ما سوال خواهد شد.(2) 


3 بصائر الدرجات: فضیل بن یسار از امام باقر علیه السّلام نقل میکند 
که درباره آیه «قاسْأل هل ار ان کلم ام فرضود سامیز.ه اهل 


4 بصائر الدرجات: عبدالرحمان بن, کثیر از حضرت صادق علیه السّلام 
نقل, مف, کند. که-فر قوزد آیم-«فاسشالوا ال ال کر ان کم لا تاخوق» 
کم که مه یاهع ات اس هی ال ان تخس ۳ 
سوّال خواهد شد.(4) 


لا شنیدم که 0 آیه سفنت الم و ۳ ۳ 2 لا تقلَفون» 
میفر مود : ما همان ها هستیم (2) 

6. بصایر الدرجات: فضیل نقل میکند که امام باقر علیه السّلام درباره آیه 
«قَاسَألوا [ ام الاکو ان کشم لا تعآعون#:فرخود: سا مبر و اتف صلوات: الا 
علیهم اهل 


صضن 2 170 
ات ات الوسات ۱۶ 


مد ضایر الورسات :12۰ 
ضایر الذرحات: 12 


4 ان آلورسانت ۶ 12 
5-. بصائر الدزجات: 12 


ذکرند. خداوند فرموده: «و یه لذِکُر لک و لِقَوّمک و سَوّف بُسألون.» ما 
قوم او هستیم و از ما سوّال خواهد شد.(1) 
ای الوا ورس ای از نام اهر لیم التاای فا سک 


که درباره آیه «قاسألوا هل الذکر أَن 9 لا تعلمُون» پرسیدم. فرمود: 
ذکر قرآن است و از ما سوال خواهد" شد 2( 


8 بضاتر النعات: معای ین نیس از خضرت صادق شیم الظلام ور 
مورد آیه «قاشألوا قل الیگر 1 ۳3 از تقآخون رل کرد که فر ود احل 
کر ال تحت ها کار کی اه عرص امام له الم را دم که 
اه مت ی او فا و اه ات ات هام ام ار وت 
کرده و تکذیبش نمود.(3) 


9 بصائر الدرجلت: یکیر از کسی, از امام باقر علیه السّلام نقل میکند که 
درباره آیه «قاسألواً هل الذکر ان کنتَمٌ لا تَعلمُون» فرمود: ما هستیم. 
گر ض ما مأموریم که از شما سوال کنیم ؟ 9 آری و جواب در 
(4) 


بِ با محمد بن مسلم از امام باقر علیه السُلام نقل میکند 

ض کرد رز گروهی که نزد ما هستند گمان می کنند که آیه «قَاسْْوا 
اف تکار ان گَ لا تاو ارم موه صارا است, فرموه سای این 
آنها تام مسا ی وا یت و اشاره 
کرد و فرمود: ما اهل ذکریم و از ما سوال خواهد شد.(د) 


1. بصائر الدرجات: عمار ساباطی گفت: از حضرت صادق علیه السّلام 
راجع به آیه «قَاشْألواً هل الذکر ان کنثم لا ئَْلَمُون» پرسیده شد. فرمود: 
ها ای مداد که ما ها هت ۱ 


1۳1 


مار ارات 1۱2 
2 ار الدرسات 12 
بت ضایر الدرحاتع 13 
ضایر لفات 13 


ک ضای الدرسات 13 
6 ضایر الدات: 12 


2 بصائر الدرجات بصائر_الدرجات: عبدالحمید از حضرت صادق علیه 
السلام درباره آیه «قاسألوا أَهْل الذکر ان کم لا تَقْلَمُونَ» پرسید. فرمود: 
کتاب خدا ذکر است و اهل ذکر 0 که خدا دستور داده از آنها 
شنوال کتند .و به آتها دستور نداده از جاهلان سوال ِِ "خداوند قرآن, را 
با «و آترنا ایک الکگر تن بلتّاس ما ترل الم و لَعَلهْه 
یِتفکرون»(1) (واين قرآن را به سوی تو فرود آوردیم تا برای مردم آنچه 
را به سوی ایشان تال شده است: توضیم دهی.و آمید که نان دنت ) 
(2) 


3. بصائر الدرجاتز محمد بن مسلم از امام باقر علیه السّلام نقل میکند 
که درباره آیه «قَاسألواً أَمْل الذکر ان ثم لا تعلَمُون» فرمود: ذکر قرآن 
اد ال ام ال کر ماه سا ال واه ی 


4. بصائر الدرجاتز محمد بن مسلم از امام باقر علیه السّلام نقل میکند 
که درباره آیه «قَاسألواً أَهْل الذْکْر ان کم لا مْلمَون» فرمود: ذکر قرآن 
اش ال ناه اه کرد و ایا ها وا و را 


35 بصائر الدرجات: عبدالله بن عجلان درباره آیه «قاسألُوا ا الذکر أَن 
كٍِِ_ ۱ تعلمون» گفت: اف بیتش از امه اهل ذکرند.(د) 


6. بصائر الدرجات: پرید از امام باقر علیه السّلام نقل میکند که درباره 
آیه «قاشألواً أَهْل الذکر ان ثم لا تفلفون» فرمود: ذکر قرآن است و ما 
اهل آن هستیم.(6) 


7 بصائر الدرجات: صفوان بن یحیی گفت: به حضرت ابوالحسن علیه 
اللای ری رس انا همه اس از امام رات حللن و خرام وال 
شود ولی جوابی برای آن نداشته باشد؟ فر مود: نه, بلکه می داند و جواب 
نمیدهد.(7) 
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1 تحل .318 
2 سار الدرسات* 13 
دت ضایر الدرحاشة 13 
ضایر لفات 13 


کش این ارات :19 
6 سضانر الدسات* 13 
مسا و ارات 3۶ 1 


1 بصائر الدرجات: حسن بن صالح گفت: مردی از واقفی ها خدمت امام 
له انم رسی.لجام مرب ابسان را گرفت و گفت: من می خواهم از 
نمی دهی؟ چون اختیان کانمن دا ۷ اک وا خو ات 

را می دهم و اگرخواستم جوابت را نمی دهم.(1) 


2 بصائر الدرجات: جابر گفت: از حضرت ابو جعفر علیه السلام سوالی 
کردم (یا گفت از ایشان سوال شد). فرمود: وقتی موسی را دیدق؛ از او 
اين مسأله را بپرس. من گفتم: شما جواب آن را نمیدانید؟ فرمود: چرا. 
کفتم؛ را به: آن خبر دهید. فرمود: اد این کار داده نشده است. 


)2( 


توضیح: اینکه حضرت باقر علیه السّلام جابر را به موسی بن جعفر علیه 
السلام ارجاع می دهد بعید است., زیرا ولادت حضرت کاظم علیه السلام 
بعد از چند سال از وفات حضرت باقر علیه السّلام بوده و وفات جابر هم بنا 
بر آنچه که نقل شده, در سال ولادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام 
اتفاق افتاده است. مگر منظور این باشد که اگر او را درک کردی سوّال 
کن يا منظور از موسی, یکی از راویان باشد و جواب دادن در آن روز یا 
ساعت صلاح نبوده. 


3 بصائر الدرجات: محمد بن حکیم گفت: از حضرت ابوالحسن علیه السلام 
پر سیدم . آپا ممکن است از امام درباره حلال و حرام و احتیاجات مردم 
سوال شود ولی جوابی برای آن نداشته باشد؟ فرمود: نه, بلکه می داند و 
جواب نمیدهد. اختیارش با امام است؛ اگر خواست جواب میدهد و اگر 
خواست, جواب نمیدهد.(3) 


4 مضاتر الدرخات»* الم بی عظا ار اضام صاخ غله التقلام نف وی 
که فرمود؟ سا صاضان کر عم هستیم و حلال ورام ند عاست ۱3 


ص: 173 


آز بضار االدسات :13 
صان الدرسات:13 
3-. بصاثر الدرجات: 13 - 14 
4 ضایر الدرحات :150 


1 تفسیر عیاشی: حمزة بن محمّد طیار گفت: به حضرت صادق علیه 
السلام یکی از سخنرانی های پدرش را ِِ داشتم, تا رسیدم به یک 
قسمت از انها. فر مود: باییست و ساکت باش ! بعد به من فرمود: : بنویس ! ! و 
چنین بر من املا فر مود: دز مود چیزهایی که نمیدانید شما را چاره ای 
نیست, جز توقف و پایداری و برگرداندن آن به ائمه هدی تا شما را درباره 
آن به راه حق وادارند و از شما رفع ابهام کنند. خداوند فر موده: «قاسألوا 
هل الذکر ان کم لا تعلَمُون.»(1) 


ِ" 1 
الدکر ان کتتم لا تقافون» دربار نهود: و تضارا استه فرمود: شابراین نقجا 
0 0 ۱ ۳ وی 39 
کوخ ها ال رس ها سای نار کق ی از ما 0 


کنشر القوانه اد غلا ار معمدهمین روایت را فل کردم ارست 19 


تفسیر عیاشی: احمد بن محشد گفت: حضرت رضا علیه السلام برایم 
نوشت: خداوند به ما و تو بهترین عافینش را عنایت کند. شیعه ما کسی 
است که تابع ما باشد و با ما مخالفت نکند. هر گاه ما خائف باشیم, او نیز 
در خوف باشم و هنگامی که در امان باشیم., او نیز در امان باشد. خداوند 
فرمود: «قاسأو] أَهْلَ الذکر ان تم لا تقْلمُون ۰ و در آبه: یکر فرمود: 
«قلوٍ لا تقر من کل فزقه ملَهْمْ طایْفة لبتَففع افی الدین و لینذرُوا قوَمَهَُمُ» 
تا آخر آیه. بر شما واجب شده سوّال کردن و برگرداندن سوال های خود به 
ماء و بر ما واجب نشده جواب دادن. مگر نهی نشدید از زیاد سوال کردن؟ 
ایب از این کار خودداری کنید. همانا کسانی 
که قبل از شما بودند, به واسطه زیاد سوّال کردن از پیاهبران خود هلاک 
شدند. خداوند در این آیه فرمود: «یا ۳۹ الذین امَنوا لا توا عن أشياء أَن 
ید کم 


174 





لا سر فیاشتی. 2 :200 
2 تسیر غباتی 2 261۳260 
3- , کنز الفوائد: 162 - 163 


1. تشْوَکم»(1) (ای کسانی که ایمان آورده اید, از چیزهایی که اگر برای 
شما اشکار گردد شما را اندوهناک می کند میرسید 2(1) 


2 العمدم: ابان بن تغلب از امام صادق علیه السلام نقل میکند که درباره 
آبه «فاالوا اقل آندن فرموه ما هسیم 3 


3 ار خففی کته وقتی که ات اه ال نم علی علیه الساای فر هه 
ما اهل ذکر هستیم.(4) 


4 موّلف: در المستدرک از حافظ ابی نعیم به اسناد خود از انس روایت 
شده که پپامبر اکرم صلّی الله علیه و آله فرمود: «الذِینَ منوا و تین 
قلوهم پذکر ال آلا بذکُر اه تطفیٌ ْفُوت»(5) [همان کسانی که ایمان 
آورده اند و دل هایشان به اد خدا آرام می. کیزد, آگاه بانشن. که.با باد خدا 
دل ها آرامش می یابد. 4 می داتن آنها کیانند پسبز ام سلمیم؟ کفته: کیانند 
ار ای فرمیه: ما اهل بیت و شیعه ما.(6) 


5 مناقب ابن شهر آشوب: [9 و تفمیز. تعلبی آهده. کم.علی. علیه. التلام 
فرازه اه« اشالها ام الگر» فرعود ما اهلد کر تشم 


6 ابانه ابو العباس فلکی نقل می کند که حضرت علی علیه السْلام فرمود: 
مقوحة باشید که «دکر» پیامیر. اکرم ضلی الله علبه و الم استهها اهل ار 
جناب هستیم. ما راسخان در علم و مشعلهای هدایت و پرچمهای تقوا 
هستیم و مثالها برای ما زده شده است. 


خضرت باقر علبه الشلام فرمد: بد سامت آکزم ضلی للم علیه و آلد عم 
تمام انبیاء و علم تمام اوصیاء و علم آنچه که تا روز قیامت اتفاق می افتد 


داده شد. 


ص: 175 


1- . مائده / 101 

2 . تفسیر عیاشی 2 : 261 

3- . در مصدر این گونه آمده: ما ریسمانی هستیم که خدا در اين آیه 
فرموده: «وَاعتَصموا بحبْل اللّه جمیعا ولا تقَرّقوا» و آیه ای را که مجلسی 
ذکر کرده نیاورده است و شاید از چاپ افتاده است. 


4 . العمده : 150 
5- . رعد/ 28 


6-. نسخه مستدرک چاپ نشده و نزد من نیست. 


1 بعد این آیة را تلاوت نمود. « هذا| دک معی 2 2 مَن قبلی»(1) 
این است یادنامه هر که با من است و یادنامه هر که ۱ بوده )؛ 
ای ان ام ایا انم وا ست ۱ 


2 اختصاص: بعنی پیامبر ۳ الله علیه و آله تفسیر برای ضمیر در «معی 


3 اختصاص: موسی بن اشیم گفت: خدمت حضرت صادق علیه السلام 
رسیدم. سوالی پرسیدم و جوایش را فرمود. همان جا نشسته بودم که 
مردی آمد و همان سوال را کرد. امام علیه السّلام بر خلاف جواب من به 
او پاسخ داد. در این موقع مرد دیگری وارد شد و از همان متحاله: سوال 
کرد. امام علیه السلام بر خلاف جواب من و جوابی که به آن دیگری داده 
بود, به اين مرد سوم پاسخ داد. من ترسیدم و بسیار در نظرم گران آمد. 
ی نگاهی به من کرد و فرمود: ای پسر اشیم, مثل اینکه 
ترسیدی ! عرض کردم: فدایت شوم ! من ترسیدم که در یک فتاه به 
خصوص سه جواب دادید. فرمود: پسر اشیم ! خداوند امر سلطنتش را به 
داود سپرد و در این آیه فرمود: #« عطاوّ‌نا قامتّن او آمسک بقیر 
جسات » به صدگدسای الله علمو ال تیز ابر دای زا 0( 
فرموده است «ما آتاکَمٌ با قحْذوه ما تهاکم له عَنْهٌ قائتهّوا»(4) (آنچه 
را فرستاده [او] به شما داد آن را کر دس را باز داشت 
باز ایستید. 0 به پیشوایان از ما خانواده و به ما واگذاشته آنچه را 
که به فد صلی: الله علیه و اله وا کد اشگه: | رس پس نترس !(ظ) 


4 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: تزبارم «الحیق اقوا هاش ماوق ۳ 
الله» گفته است: «الذين امَنوا» شیعه _هستند د و «ذکر الله» امیرالمومنین و 
انته هستنده نس آنن امن خوا ند وا بذ کر الله تطمیر" العلونت 6۳ 


ص: 176 


1- . انبیاء / 24 

2 . مناقب ابن شهر آشوب 2 : 293 

3- . در اختصاص آن را نيافتیم و در نسخه خطی نیز ذکر نشده است. 
4 . حشر | 7 

5 . اختصاص: 329 - 330 

6- . تفسیر علی بن ابراهیم قمی: 341 


1 ففلف: علامه در کتات. «کشف: الخه کفته ِ حافظ محشد بن 
موسی شیرازی که از علمای اهل سنت است, ر یت کرده و از تفاسیر 
دوازده کاا ان اس ورن اه الا اک ره ای و و 
که گفت: اهل.دکر .هختد ۵ علی و فاطمه و خسن ه خسن غلیهم السلام 
هستند و اينها اهل ذکر و علم و عقل و بيانند, و این ها اهل بیت نبوت و 
پایگاه رسالت و محل فد و رفت ملائکه اند. 4 قسم موّمن؛ موّمن 
تاضتده شسخه مکن. بهشاخاد کراتی داششن. اسر المتمتین علت النتاص . 
ی فطااست اسان مر رس ات ات نت ات ار 
نقل قول)(1) 


2 کنز الفوائد: اين طریف از این ,نياته نقل کرد که امیرالمومنین علیه 
السّلام درباره ۴۳ «قاسْألواً هل الخر ان کم لا تقلَعُون» فرمود: ما اهل 
ذکریم.(2) 


3 کنز الفوائد: عیسی بن دود به نقل از ابوالچسن موسی بن جعفر علیه 
السّلام در مورد آیه «لَقَ آئرّلْنا لیم کتابا فیه ذِکُرْکَمْ أ قلا تفقلون»(3) (در 
0 نازل کردیم که یاد شما در آن است آیا نمی 
اندیشید ) فرمود: منظور فرمانبرداری از امام است پس از پیغمبر صلی 
الم غلیه.خ اله: 13 


توضیح: شاید منظور این است که ذکری که قرآن مشتمل بر آن است, 
وجوب اطاعت از امامی است که موجب عزت دنیا و اخرت می شود. 


177 2 


1- . احقاق الحق 3 : 482 و 484 

2 . کنز الفوائد: 162 

3- . انبیاء / 10 

4 . کنز الفوائد: 163. صاحب کتاب بعد از آن گفته است: فعفی آین. آنست 
که آنچه که در کتابی که ذکر و شرف و و عزت شما در آن است نازل 
شده, اطاعت از امام حق بعد از پیامبر صلی ال علیه و آله است. (پایان 
و 07 .از ۳ ۱ «أمل و ال 5 آط یف الشو 
واولی الأمَر مِنْکَمْ.» 


1 کنز الفوائد: سلیم بن قیس از علی علیه السّلام نقل میکند که درباره 
آیه «انْهّ لذکر لک و لقَوّمک و سَوفت تسالون» فرمود: پس ما قوم او هستیم 
و از ما سوال خواهد شد.(1) 


2 کنز الفوائد: محقد حلبی گفت: آیه شریفه «اَة 2 لذکو لک قراعوفی و 
تیف شون » کفت<خصرت رتسول ءضای اللهعلیه واله و اهل .ینت آن 
جناب علیهم السْلام اهل ذکر هستند و از آنها باید سوال شود. خداوند به 
مردم دستور داده از آنها بپرسند. انها فرمانروایان مردم و اولی بر آنها از 
جانشان هستند. برای احدی از مردم حلال نیست که حقی را که خدا برای 


آنها واجب کرده بگیرد.(2) 


3. کنز الفوائد: صفوان گفت: به حضرسعٍ صادق علیه السلام عرض کردم: 
آیة. « 2 لذید لک و لقومی و سشففت تسألون» چه کسانی هستند؟ فرمود: 


فامانها سس( 


4 کی القوانده عیفا اقا او عضرت دق علیم الشلام نفل کرد که در 
مورد آیه «و ای کر لک و فیک و سَوّف تشألون» فرمود: «و لقَوَیکَ» 
یعنی علی امیرالمومنین علیه السّلام. و به زودی از ولایت او بازخواست 
می شوید.() 


3 تفسیر عیاشی: خالد بن نجیح گفت: ور مفود اب وال بذک الله خط ی 
الفْلوبُ» حضرت صادق علیه السّلام فرمود: نم مخت ول ها اراستتن مب 
یابد و او ذکرالله و حجاب خداست 6(۰) 


6. تفسیر فرات: حسین بن سعید یه اسناد خود از امام باقر علیه السّْلام 
نقل میکند که دربار | آیه «قاسْألوا أمُل الذکُر ان کتيْمْ لا تعْلمُونَ» فرمود: 


ص: 178 


1- , کنز الفوائد: 292 - 3و2 

2- . کنز الفوائد: 293 

3- . کنز الفوائد: 293 

4- . در مصدر «ابوالقاسم بن عبداللّه» است. 


5-. کنز الفوائد: 293 


6- . تفسیر عیاشی 2 : 211 
7-. تفسیر فرات: 93 - 85 


1 تفسیر فرات موسی به اسناد خود از زید بن علی علیه السّلام 
فا ۳ و[ آق الکگر ِنْ کم لا تْلَمُون» نقل کرد که گفت: 
خداوند رسولش را در ,قرآن ذکر : نامید و فرمود: «قَد یرل اللَة الیکم 


ذدِکرّا.» و فرموده: «قَاسَألوا هل الذکر أَن ۳ لا تعلمون.»(1) 


2 مناقب ابن شهر آشوب: ابن عباس درباره آیه «(تّ أَحْلَصْناهْمْ بخالِضه 
ذِکری الّار»(2). مناقب ابن شهر آشوب 3 : 444 


1-. تفسیر فرات: 83 - 85 . 
2- ص‌ 546 (ما انان را با موهبت ویژه ای که یاداوری ان سرای بود 
خالص گردانيديم ؟ گفت: این ایات درباره اهل بیت پیغمبر نازل شده است. 


تاه خهم خاة میم کلام اند یم ق نیو که کات اسان یه آنما داخم شو یا فرای: مرذی را 
به اطاعت از خدا وامی دارند و راسخین در علم هستند 


روایات: 


1. کنز الفوائد: ابوالجارود از حضرت باقر علیه لام نقل کرد که در مورد 
آیه «قالزین نا هم الکتات ون به »> 9 آل محمدند؛ 5 من هوّلاء 
9 ۲ یس کسانین اند کفنه آن بی کته متظور فوستن از 
اهل قبله است.(2) 


2 کنز الفوائد: ابوالورد از حضرت باقر علیه السّلام درباره آیه «قلّذِین 
تبْناهم و تون به» نقل کرد که فرمود: آنها آل محمدند 3(۰) 


مناقب ابن شهر آشوب: از ابو الورد همین روایت را نقل کرده است.(4) 


3. کنز الفوائد: ابو بصیر از چضرت پاقر علیه السّلام در مورد آیه «بِل هو 
آیاث بیناث فی صْدور الذین ۳ الْعلم»(5) (یلکه. [قران | آیاتن زوشن در 
سینه های سانش اشت. که علم. االفی | .يافته. آند 1 تنعل کرد که..عرض 
کردم: ایا شما هستید؟ فرمود: چه کسانی امید دارند باشند, در حالی که ما 


ص: 190 


1- . عنکبوت / 47 

2 . کنز الفوائد: 222 

3- . کنز الفوائد: 222 

4 . مناقب ابن شهر آشوب: 485 
5- . عنکبوت / 49 

6-. کنز الفوائد: 222 


1 کنز الفوائد: علی بن اسباط گفت: مردی از جضرت صادق علیه السّلام 
راجع به آیه «بل هو آیاث یناث فی ضذور الذین أوئوا العِلم» پرسید. 
فرمود: ما همانها هستیم. آن هرد عرص کرده فدایت شوم ! تا قائم علیه 
السّلام قیام کند؟ فرمود: ما همه قائم به امر خدا هستیم یکی پس از 
دیگری, تا وقتی که صاحب شمشیر بیاید. وقتی او بیاید امری غیر از این 
خواهد امد.(1) 


ض کنز الفواند: عبدالعزیز عبدی گفت: از رحضرت صادق علیه السّلام درباره 
آیه «بل هو آپارث ات فی صَدور الذین آو | العلم» پر سیدم. فرمود: آنها 
اه از آل محفد صلن الله‌عايه و آله هسته 12۱ 


3. تفسیر عیاشي: ابو ولاد گفت: ِِِ صادق علیه السّلام راجع به آیه 
«الْذِين اتینا هم مّ الکتاب لته حق تلاّته اولیّک یْوْمنْونَ به» (3) (کسانی که 
کتاب آسمانی ) به. آنان داده ایم. آو] آن را خنانکه باند می خوانتد ایشاتند 
که بدان ایمان دارند + سوال کردم. فرمود: آنها ائمه علیهم السلام هستند. 
2 


اضول کافی: این فجهت: اد آنوو ان همین توانه را فقل کردم آنزست: ۱5 


توضیح: : مفسرین در اينکه منظور از کتاب چیست اختلاف دارند. گفته شده 
ِِِ ت آمنت که منطور از آنها مقضان اهل, کتابند. بعضی ثیز کفته اند قران 
است. در این صورت مراد از آنها موّمنین این امت است. این تأویل بتا به 
تسیر قدم کناب است ک‌با ابه .اسب بر است, دیا تلاوت فافعی فران 
متوقف بر فهم مشکلات آن و عمل به تمام مضامینش است و این فهم و 
عمل, به انمه»علیهم الشلام. اختضاص دارد: خنان.چه ایمان کامل به قران 
آورده نمیشود, مگر از آنها. 


تفسیر علی پن ابراهیم قمی: امام علیه السلام درباره 5 ات ال هذا 
تا در کر به 3 من بلع»(6) (و این قرآن به من وحی شده تا به 
نله اسف و 
ص: 181 


1 کنر الغم‌انده 225 
2 کنز القواید: 223 


. تفسیر عیاشی 1 : 57 
۰ اصول کافی 1 : 215 
. انعام / 19 


1 هر کس را [که این پیام به او] برسد هشدار دهم ) فرمود: «مَن بلعْ» 
همان امام است. فرمود: حضرت محمّد صلی الله علیه و اله مردم را بیم 
مکی سا کر ماو رت مح دی لاس و اس ی زر 


نوضیح . فاعل «قال» در هر دو مورد امام علیه السلام است. 


طبرسی گفته است: معنی آیه این است: تا بترسانم به وسیله آن کسانی 
را که قرآن به آنها رسیده تا روز قیامت. و در تفسیر عیاشی آمده: 1 
ات دا و 
همان طور که پیامیر صلی اللّه علیه و آله با قرآن انذار می فرمود. 
فابراین <و هر راغ در محل رف است: و به خمیر در «اندر» عصف: شده 
است.(2) 


۷ اصول کافی: مالک جهنی, گفت: از امام صادق علیه السلام درباره ار 
5 آوجیت ال هذّا القوآن درک به 3 من بلع» پرسیدم. فرمود: یعنی 
کسی که به او برسد که امام از آل محشد باشد. پس او به وسیله قرآن بیم 
میدهد. همان طور که پیامبر به وسیله آن بیم داد.(3) 


اضول. ای صااسیم عستی آز این اه شم رام رال کنو 
است.(4) 


4 0 1 


۵ از چضرت پاقر علیه الشْلام درباره آیه «بل هو آیاث بات فی ضذور 
الذین آوئوا الْعلَمٍ» نقل شده که فرمود: ما ائمه از آل محشّد صلی الله 
ام کی کی ات هی قع زا سر از آتاش اسان 
السلام و عبدالعزیز عبدی و هارون بن حمزه از امام صادق علیه السلام 
نقل کرده اند.(6) 


ص: 182 


خی ان ۳ رو 


. اصول کافی 1 : 416 
. اصول کافی 1 : 424 
. مناقب ابن شهر آشوب 3 : 314 
. مناقب ابن شهر اشوب 3 : 403 


۷ : برید بن معاویه از حضرت صادق علیه السلام درباره آبه «و من عنده 
علم الکتاب»۱1۱ و آن کتین, که نزد او علم کناب است ! فرموو‌ما را فضند 
کرده و علی علیه السّلام اول و افضل و بهترین ما بعد از پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله است.(2) 


ی 3 قرآن 0 توت به 
بهشت امر می کند و از جهنم باز می دارد. قرآن دارای محکم و متشابه 
است ؛ ها او و نا 
بای ایمان آورد اما عمل نکرد. به همین مطلب اشاره می کند آیه شریفه 
«قاّا الذین فی ,فلویهم ریغ قیتبعون ما تشابع مِنَهٌ ابتغاء الفته و استغاء 
تاوبله و ما بقلم یله الا اللهُ و الرّاسخُون فی العلم َفُولوَ ما به کل من 
ند رَفا»(3) اما کسانی که در دل هایشان انحراف است برای فتنه 
حف ف لبیل اق. اسر تخواهخیو| ا شاه آن شروی میم کته با 
آنکه تاویلش را جز خدا و ريشه داران در دانش کسی نمی داند [آنان که] 
می گویند ما بدان ایمان آوز دتم همه [چه محکم و چه متشابه ] از جانب 
پروردگار ماست ) فرمود: راسخان در علم آل محشد هستند.(گ) 


3. تفسیر علي بن ابراهیم قمی: «قال الذین أوئُوا الم ام ال الوم و 
السّوء علی الکافرین»(5) ام کت هفرعت آمروی رسای محای 
بز کافران. است 1 فرمود «الدین آمنها العلخه بعنی, انمه علیهم اللام (18 


تفسیر علی آتراهم فص ی ده َوئوا للم الّذی آثرل [لیک من 
و هو الحق»(2) اه کضانن که از دانتشن بهره يافته آتخمی دانند که انچحهة 
از جانب پروردگارت به سوی تو نازل شده حق است + فرمود: تور 
آمیر آلموفنین. علیة السلام 


ص: 193 


بر 

2 . مناقب ابن شهر آشوب 3 : 504 
3-. آل عمران / 7 

5-. نحل / 27 


تا 6 


اتاست که ما اک یهن الا موی وه اه دا بر 
او نازل کرد.(1) 


0 نت ی و 
اد و ما ی ات کوب نازل کرد 
دانست. هرگز خداوند چیزی را بر نازل نمی کند که تأویلش را نداند. 
ی ۱ ان ۰ ی 
دانند. عرض کردم: فدایت شوم ! ابوالخطاب درباره شما اعتقاد 
دارد. فرمود: چه می گوید؟ گفتم: او معتقد است که شما علم حلال(2) و 
حرام و قرآن را میدانید. فرمود: علم حلال و حرام و قرآن چیزی نیست در 
فقایل علمن کهدی نت 6 رید نع وحم ضی آند. 1 ۲۶ 


توضیح: همین طور در نسخه های متعددی که نزد ماست آمده. ولی ظاهرا 
چیزی آث آن افتاده است. چا جه ان روت کدنا تصاصن از محمد بن 
مسام. کل کردم اشان مشود روانت ان انشت. که مخمد نم. متام 
گفت: به امام صادق علیه السْلام عرض کردم: کلامی از ابوالخطاب شنیده 
ام. فرمود: به من عرضه کن. گفتم: می گوید شما حلال و حرام و رفع 
اختلاف بین مردم را می دانید. پس سکوت کرد. وقتی که خواستم برخیزم. 
دست مرا گرفت و فرمود: ای محمد ! علم حلال و حرام چیزی نیست در 
مقانل:قلمی. کق دور شش و زود بخ وخون فی اد 121 


3. تفسیر علی بن ابراهیم قمی: «بِل هو آیاث بیناث فی ور نت توا 
الْعلم» فرمود: آنها ائمه هستند و «و ما یَجْحَذٌ بآیاینا» یعنی امیرالمومنین و 
ائمه را انکار نمی کنند « الا الکافرون». فک کافرازم (2) 


ص: 184 


۷ ۱( 
9 علم حلال و حرام ی 

اختصاس 314 
۱۷۳ 97" 


ار دیلک آباث ال ی اه ۲ 
بعد اب 


فرمود: منظور از عالمان ملٍ هستیم, ۱ ِ 
آیاث بتشات فی ضذور الذین آوثوا للم و ما بح بایان | الطالت ون( ۳ 


2 تفسیر فرات: زید بن سلام جعفی گفت: خدمت امام باقر علیه السّلام 
رسیدم و عرض کردم: خدا خیرتان دهب خیثمه به من گفت که از شما راج 

به آیه «بل هو آیاث بینات قی ضذور الذین: آوئوا العلمق ما جع بایاینا از 
الطالِمون» سوال کرده و به ایشان فرمودم اید که این اف را 
شما خانواده است و شمایید کسانی که به آنها علم داده شد. فرمود: به 
خدا سوگند خثیمه راست گفته, همین طور به او گفتم.(3) 


3. تفسیر عیاشی: مالک جهنی گفت: حضرت باقر علیه السّلام درباره «ّ 
رل اللَوراة فیها هدی چ تُورْ» تا این قسمت آیه «اسَیفظوا من کتاب 
ال )4 ما تورات را که در آن رهنمود و روشنایی بود نازل کر وید 
پیامبرانی که تسلیم [فرمان خدا] بودند به موجب ان برای بهود داوری می 
کردند و [همچنین ] الهیون و دانشمندان به سب آنچه از کتاب خدا , به. انان 
شیف ی ری ای امصا با تم ات ۳ 


ص: 19 


. این آیه در قران نیست و آنچه که در فران بافتیم این است: در سوره 
بقره آیه 252 «تلک آیاث الله تئلوها عَلیک بالحق والّک لمن الِمَرسَلینٍ», و 
در سوره آلي عمران آیه 108 «یلکَ آیَاث ال لوق علیک پالحق؛ وما ال 
یذ ظلهَا للعالمین», و بر سوره جائیه آیه 6 «یلک آیاث الله تثلوقا علََک 
بالق قبأه" حدیت بعد اللّه یات یُوْمِنُونَ. > و هب یک از این آیات با آیه 
ذکر شده در متن روایت ت تطابق ندارد و ظاهرتفسیر فرات ت این است که 
منظور آیه ,43 سوره عنکبوت است: «تلک الأْمنال رَص تطربها للتّاس 5 ما 
یَعْقلها الا الْعلمون» ([و اين مثل ها را برای مردم می زنیم و[لی] جز 
دانشور آن آنها را درنيابند . پس تصحیف از جانب نسخه برداران واقع شده 
مه تفسیر قراس 118 
3-. خفشیر قرات: 118 

4 . مائده | 44 
5- . تفسیر عیاشی 1 : 322 


توضیح: شاید منظور از هدایت و نوری که در تورات است, ولایت باشد. و 
ممکن است منظور این باشد که ربانیان و دانشمندانی که کتاب خدا را 
حفظ کردند, در تفسیر باطنی قرآن ائمه علیهم السْلام هستند. بر اخبار و 
دعاهای 9 وارد شده که «مستحفظین» از آل محمّد صلی الله علیه و 


1 بصائر الذرجات: کنانی گفت: حضرت صادق علیه السلام فرمود: ای 
ا ۱ مت تفای اطات ماس ات و ۳ 
ای ع اس ال ای ی اسان در صست را 
کسانی هستیم _ که مورد رشک تیم . هستیم. خداوند فر موده: « ام یَحَسدون 
التاست علی ما نام ال من من قطله»(1) اک یه فروم رای انسضعه ار 
فضل خوپش به 1 عطا کرده رشک می ورزند. )(2) 


2 بصائر الذرجات: عمر بن مصعب از حضرت صادق نقل کرد که شنیدم 
میفرمود: از جمله علومی که به ما داده شده, تفسیر قرآن و 2 گر گوتق 
های(3) روز گار و اتفاقات شبانه روز است. هر گاه خداوند درباره بندهای 
تصمیم خیر داشته باشد. شنوایشان میکند و اگر شنوا کند کسی را که 
نشنیده, به حال اعراض روی برمیتابند, گوبا اصلا نشنیده اند. سیس امام 
غلیه الشام جوتی. شکیت کرد اعان فرمود: اکن دلی کهحافط اشرار 
باتتو ی کهعاصسا را آسوده کند میا خقم ایس مایم ها دا 
باید استعانت جست.(4) 


یه ات ان من ام ها اشتات ری از انخه که از تب بجضا وادد 
شده يا منظور از «ما اوتینا» امامت است. یعنی از علومی که بر اه امامت 
لا زم است. و در کافی «تفسیر القرآن و احکامه و علمه» آمده است. و 
«حدتان الدهر» به کسره یعنی گرفتاری ها و حوادث روزگار. «اسمعهم» 
یعنی به گوش های باطنیشان و اگر ظاهری راز به گوش کسی که باطنی را 
نشنیده برساند, به حال اعراض روی برمیتابد, ۳3 


ص: 196 


1- . نساء / 54 

2 . بصائر الذرجات: 5 ۱ 

3- . در مصدر این گونه آمده: «تفسیر القرآن و احکامه علم تغییر الزمان و 
حدثانه.» و ظاهرا «و علم» صحیح است. 


رات ال رات 53 


اصلا ظاهر را نشنیده است. و از اين سخن جواب شبهه معروف درباره 1 
«لَوّ عَلِم اللَهْ فیهم حَیرّا لأسْمَعَهُمْ ولو أسْمعَهمْ لتولو»(1) (و اگر خدا در 
آنان خیری می ۱ ۱ 1 می و و اگر آنان را شنوا می 
کروما باز وف ترهی تافتند. ) که تیه آن ده این است. که 7 
نان ِِ میبا فت؛ باز به حال اکتاض روی برمی ات روشن میشود. 
پس ۳ کلی اشعتم و ضفتن. این است: که در هر ور توا نت ی 
میکرد روی برمیتافتند, بلکه معنی این است که ار شنوایشان میکرد. بنا 
بر این فرض که خیری در آنها نمي داند. روی برمیتافتند. به همین دلیل 
فتوایشان رده سن سمله. دهم تاکید خعاد. ایلی: است و شاید در نم 
استثناء نقیض تالی باشد, به این صورت که قیاس استتثنائی باشد. «هنیئة» 
نت زهان. کفی: «لق وخویا معاع» ور کافی«اوغیت» آمدق: یفن .قلب 
هایی که انترار را کتمان کند و خافظ آنها باشد. «او مستراجا» یعنی: کسی 
که ان ظور که سداوار است فابلیت فهم اشرار و حفقط انا زا ارم لین 
آنها را افشا نمیکند و مطلع بودن او از اسرار, موجب صضرری نمیشود. . بلس 
خاطر انسان به آن آسوده میشود. «لعلمنا» از باب تفعیل است. و در 
بعضی نسخهها «لقلنا» گفته شده؛ همان طور که در کافی آضذة است. 


۷ بصائر الذرجات: محمّد بن مسلم گفت: پس از کشته شدن ابوالخطاب 
خدمت امام علیه السلام رسیدم و برایش احادیث شگفت انگیزی را - که 
پیش از ادعایی که نمود - نقل می کرد نقل کردم.(2) فرمود: به خدا 
قران و رفع اختلافات بین مردم هستند. موقعی که خواستم از جا حرکت 
کنم. لباس مرا گرفت و فرمود: ای محمّد ! حلال و حرام چیست در مقابل 
علم ؟ جلال رام در عفدار کفف از فران اشت 131 


بصاثر الدرجات: انس بن مالک خادم پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و 
صاص کت باسی رم ای اه ام ماه ره ای وت ات 
به مردم 


ص: 187 
پا ال 2 


اند الاب محعی ی که حشرت ضا دوع | ات انم دا آزرزت. 
3 ضانر الترجات: 53 


1 تامیل قران ره خنزهایی. که تمی: دانتد. آمیزالمومتیی.غليه: السلام 
گفت: به چه نوع تبلیغ رسالت تو را بعد از شما بکنم) ! فرمود: مسا 
فشکلی که مردم در تاهیل کزان دارند بة آها اطلاع می دضی:(1 


2 صاتر الترخات؟ مرن مسلم کفت: آبام صاون غلیه اتشلام فرموه 
ترا سا کا نی استه که یس لس ال رام رام و رف ای 
بین مردم را می داند.(2) 


3. ی ابو خالد واسطی از زید بن علی علیه السّلام نقل کرد 
که امیرالمومنین ن علیه السلام فرمود: در زمان پیامبر صلی اللّه علیه و آله 
نه هرگز خوابم برد و نه چشم برهم گذاشتم, هک اینکه آز ان خناب. فرا 
گرفتم که آن روز جبرئیل از حلال و حرام و سنت و امر و نهی چه چیز از 
طرف خداوند آورده و در چه مورد و درباره چه کس نازل شده. ما از 
خدمت زید بن علی خارج شدیم. معتزلیان را دیدیم و همین مطلب را برای 
معتر لیان تفل. کردیم, انها کفتتد: این امر بزرگی است, چگونه امکان دارد با 
اينکه اتفاق می افتاد یکی از دیگری دور می افتاد؟ پس ما پیدا 
می کرد؟ ما برگشتیم پیش زید و جریان رد کردن آنها را نقل کردیم. گفت 
ار ها 
ی .شتیرد. و وقنی: ایشان. زا علاعات من کرد دام اکرم.صلی اللد علید»و 
آله می فرمود: یا علی ! فلان روز فلان چیز نازل شد و در فلان روز فلان تا 
آخرین روزی که علی علیه السلام آمد. و ما این جواب را به معتزلیان 
گفتیم.(3) 


بصائر الدرجات: یعقوب بن جعفر گفت: در خدمت حضرت ابوالحسن علیه 
السلام در مکه بودم. مردی به ایشان گفت: شما از قران تفسیرهایی می 
کید که شوه سم آمام له الشلای فصو فران فیل ان مردض نس ما 
نازل شده و پیش از مردم برای ما تفسیر شده است. ما به حلال و حرام و 
ناسخ و منسوخ و ایاتی که در سفر و ایاتی که در حضر نازل شده و اینکه 


ص: 199 
لت بضاتر الکزجات: 53 


ضایر السات: 53 
3- . بصائثر الارجات: 54 


1. درباره چه کس و چه چیز نازل گردیدم عارف هستیم. ما حکمای خدا در 
زمین و گوا هان او بر میدم هستیم. این آیه اشاره به همین مطلب است: 
«سَْکتت شَهادتَهَم بهم و یسالون»(1) [گواهی ایشان به زودی نوشته می شود 
وان آن | برسیی خواهند شد 4 توافت آن ما .اشت ورپزستش از کین 
است که علیه او شهادت داده شده. این علم ان چیزی بود که به تو اطلاع 
دادم و رشاندم: با زمانس که پیرو من باشی: اگر قبول نموذق سپاسگزازی 
کن و اگر رد کردی, خداوند بر هر چیز گواه است.(2) 


2 بصائر الارجات: فضیل گفت: از حضرت باقر علیه السّلام راجع به اين 
روایت پررسیدم که می فرماید: هر آیه ای دارای ظاهر و باطنی است و 
هم جرفی,دی ان تیست:د هی اینکه دارای نها دای است پرسده 
خنظور از ظاهن وباطن. انه-خیست ۱ فرمود ظاهز ورباطن انم تاویل. آن 
است که بعضی مربوط به گذشته و برخی مربوط به آینده است, در جرپان 
است.؛ هعان ند که.هاه و خورشید در جریان اف هر وقت ال 
از قرآن به وقوع بييوندد, همان گونه که بر زندهها است, بر مرده ها نیز 
میباشد. خداوند در اين, آیه فرموده: «چ ما یِعلم تأیه ال اللَة الاسخُون 
فی العلم» فرمود: ما تا أَنَ را می دانیم ۱3 


توضیح: شاید منظور از «حدّ» پایان و منظور از «مطلع» ابتدا و آغاز باشد, 
یعنی هر آنچه که در آن است از اخبار اینده مشتمل بر زمان شروع و پایان 
آن است. یا منظور از «حد» زمان حدوث امر و منظور از «مطلع» زمان 
ظهور آن بر امام است. چنان چه بعضی از اخبار شاهد آن است. پا منظور 
از «حذ» حکم و منظور از «مطلع» کیفیت استنباط حکم از آن است. 
عبارت «یجری» یعنی امور موجودی که قرآن بر آن دلالت میکند جاری 
است و تدریجا واقع میشود. مانند جریان افتادن خورشید و ماه. عبارت 
«یکون قلی الاموات» یعنی هر وقتی که ابتدائا اموری از قران بر امام 
عصر آشکار و افاضه میشود. زمانی که خدا اراده افاضه آن را بر او 


ص: 189 
1- . زخرف / 19 


نصا ال سات: 5 
کم ضاتر الثر جات 55 


نموده. اولا بر امامانی که در گذشته بودند افاضه میکند. سپس بر امام 
عصر افاضه میکند تا اخرین امامان, عالم تراز اولین انها نباشد چنان چه 
خواهد امد. 


1 . کنز الفوائد: عیسی بن داود از حضرت موسی بن جعفر علیه الشلام نقل 
میکند که دربارة آبه ها دک عق ععت.ه کر من لیا این اشت 
پادنامه هر که با من است 0 هر که پیش از من بوده 4 فرمود: «زکر 
مَن مَعی» علی علیه السلام است «و ذکر من قبلی» انبیاء و اوصیاء 
هستند.(2) 


2 کنز الفوائد: ابو بصیر گفت: از حضرت صادق علیه السلام درباره آیه 
«هدا کِتابّنا بطق عَلَیکَمْ بالحی».(3) [اين است. کتاب. فا که علیه. شما بة 


حق سخن می گوید) پرسیدم. فرمود: کتاب که سخن نمی گوید. ولی 
وا و هه 


ِِِِ شاید در قرائت ائمه علیهم السلام «ینطق» مجهول بوده, همان 
طور ی 


3. بصائر الذرجات: وهیب بن حفص نقل کرد که از حضرت صادق علیه 
السْلام شنیدم که میفرمود: 2 به محکم 
ایمان می آوریم و به آن عمل میکنیم و معتقد به آن هستیم اما بو متشابه 
ایمان میآوریم ولی به آن عمل نمیکنیم. , و این است معنی آیه «َأَمّا الذین 
هی فلوبهم ریغ یعون ما تشابه منة ابتعغاء الَفئته ابتعاء تأوبله وم تعلم 
توب الا ال وَالراسخُون فی العلم»(5) 


#رتضاگر الترحات» آنه بصتیر از خصوت ضادق علیه شام خقل منند که 
فرمود: ما زاسخان ود علم .سیم .ها کال آن تا مین دایم 9 


9 0 تقل کرده است (2 
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1- . انبیاء / 24 
2 . کنز الفوائد: 164 


3- . جائیه / 29 

4 . کنز الفوائد: 300 
5- . بصائر الدرجات: 55 
6-. بصائر الدرجات: 56 
7-. بصاثر الدرجات: 56 


1 بصائر الدرجات: ابوالصباح گفت: حضرت صادق علیه السلام به من 
فرمود: ای ابوالصباح ! ما قومی هستیم که خدا اطاعت ما را واجب نمود. 
ای دا را سا را ره وا 
که مورد رشکیم و خدا در قران فر موده است.(1) 


2 بضاتر الدرجات: بزید. قطلی ار حضرت باقز با ضادق علنهما انقلام من 
عم کند کم تربازه اه قریفه «و ها بعلی کامیاه زا ار الاسخُون فی 
الهلم» فرمود: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله افضل ۳۳ 
است. خدآوند به او تمام آنچه نازل فرموده, از تاویل 9 تنزیاش, تعلیم داده 
است. هرگز چیزی بر پیغمبرش نازل نمی کند که تأویلش را به او تعلیم 
تدافن اش عاسستان سامتر صای اللی علیه و له یر سد ار او عالض ند 
ماع آن هت و کسانی که از خاهیل قران اطلاغتندا رتور تما نی که :الم 
به تاویل آن اطلاع دهد که تأویل آیه چنین اسیت, خداوند به آنها به وسیله 
این آیه چنین جواب داده: روآ 1 2۶ ک من عند ۱ دا قرآن دارای 
خاص و عام و محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ است. راسخان در علم 
اتحطالت را می دات ۱۰ 


باکر الحرخات »سوه ای امام باق له الا هن روا یال کرده 
است.(3) 


توضیح . : عبارت «والذین لا یعلمون» مبتداست و جمله شرطیه خبر آن است 
0 یعنی شیعه و مومنان, زمانی که امام درباره 
قرآن : با تاویل متشابه چیزی بگوید. و در بعضی نسخهها «فیهم »> امد بعلی 
آنافی که سباه آنهاست. عبارت «بعلم» یعنی به علمی که خدا به او عطا 
کرده و مختص او گردانده است. «یقولون» یعنی شیعه بعد از تأویلی که از 
او شنیدند, در جواب امام میگویند: «آمئا به.» پس ضميیر در عبارت 
«فآجابهم» به راتتجان نز میحر در یعنی از طرف شیعه به 


ص: 191 
1-. بصائر الدرجات: 56 


ضایر الفرحات: 50 
3- . بصائر الدرجات: 56 


آنها پاسخ داد. و شاید ضمیر به روش حذف و ایصال به شیعه یز کر دزم یعنی 
به نفع انها پاسخ داد 


بصاثر الدرجات: برید گفتم که از حضرت باقر علیه السلام درباره آیه «بل 


هو آباگ یناث فی صَدور الذین اوئوا العلم» جویا شندم. فرمود: ما را قصد 
نموده است ۱ 


1 بصار الا اسان سس کار ا تام صای اب تام من 
روایت را نقل کرده است.(2) 


مار اسات سس نم ال کته امام خا اه 
عرض کردم. ۰. و مانند روایت فوق راتقل کرده است:2) 


کش اند عم مکی زر ان آنی مت بسن رات زا ان کردم 
است.(4) 


3. بصائر الدرجات: ایو پصیر گفت: حچضرت باقر علیه السْلام آیه «بل هو 
آیاث بیناث فی ضْدُور الذین او الْعلَمٌ» را خواند. عرض کردم: شما 
آنهایید؟ فرمود: چه کسانی امید دارند باشند؟(5) 


4. بصاثر الدرجات: علی بن ابو حمزه از ابو بصیر نقل می کند که امام_پاقر 
علیه السّلام اين آیه را قرائت نمود «بَل هُوَ آیاث بَیاُ فی ضذُور الْذِین 
آوتُوا العلم. دا سپس فرمود: به خدا| سوگند نفرموده این آیات بین دو جلد 
قرآن است. من گفتم: فدایت شوم ! آنها کیانند؟ فرمود: غیر از ما جچه 
کسانی امید دارند باشند؟(6) 


توضیح: در عبارت «ما قال» ظاهرا «ما» نافیه است. یعنی نفرموده که 
آیات بین دو جلد قرآن است. بلکه فرموده در سینه اهل دانش جای دارد تا 
بداند که قرآن حاملانی دارد که آن را از تحریف در هر زمانی حفظ می 
کنند و آنها ان علیهم السّلام هستند. و شاید بنا بر این کلام, ظرف در آیه 
«فی دور الذین اوئوا العلم» متعلق بة «سات» باشد. پس امام علیه 
الشلام استدلال. کردم به این ابه بر اینکه قرانرا غیر از 
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1-. بصائر الدرجات: 55 - 56 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


بصائر الدرجات: 56 
بصائر الدرجات: 56 
کنز الفوائد: 222 - 223 
بصاثر الدرجات: 56 
بصائر الدرجات: 56 


مه نميفهمند, زیرا خداوند فر موده: «آیاث یناث فی دور الذین وا 
ال 1 پس اگر آیات فی نفسه روشن بود, روشن بودن آنها را به سینه 
گروهی خاص مقید نمی و و شاید «مأ» موصوله بااشد و بیان برای 


ضمیر «هق» در آیه, یعنی آنچه که خدا فرموده: 


«ائه آیاث بیناث» آن است که بین دو جلد قرآن است و بعد این نظر 


1. بصاثر الدرجات: اسباط از امام صادق علیه السّلام نقل کرد که درباره 
ار «بل هو آیاث خبتانت فی صدذور الذین او تج الَعلم» فر مود: ما هستیم 1 


2 بصائر الدرجات: هارون بن حمزه گفت : از امام صادق کلیه السلام 
شنیدم که درباره آیه «بِل هو آیاث بیْناث فی ضذور الذین آوئوا الْعِلم» 
میفر مود: این ایه فقط درباره ائمفه است 2(۰) 


ك بصائر الدرجات: حمران گفت: راز املم صادقر علیه السلام درباره آیه 
«بل هو آیاث تسات فی صدذور الذین او تما الیلم» پر سیدم که منظور 
شمایید؟ فرمود: چه کسی امید داود باشد؟(3) 


4 پصاثر الدرجات: اسباط گفت: هیتی(4) از امام علیه السّلام درباره آیه 
«بل هو آپا ِ مایت فی صَدور الذین آه توا العلم» پر سید. فر مود: آنها ائمه 
هستند.(د) 


کضاتر الفرحات هدع رن ی کفت: ار خسرت هادق عنم ااشلام 
پر سیدم... و مانند روایت بالا را نقل کرده است.(6) 


6 بصائر الدرجات: محمد بن فضیل گفت: از حضرت رضا علیه السلام 
پرسیدم... و مانند روایت بالا را نقل کرده است و در اخر ان کلمه «خاصة» 
یعنی «فقط» را افزوده است.(7) 


ص: 193 


له یضاق الدرحات؛ 56 
2 ضایر الذرجات: 56 
۰-3 بصائر الدرجات: 56 


4- . در مصدر «هیسی > امده است. 


ک ضان الفرسات 56 
6- . بصاثر الدزجات: 56 
شا ال حات: :506 


ای فسات شیم نم خفل. شت ان رت سا اه ۱ 
پر سیدم... و مانند روایت بالا را نقل کرده است.(1) 


اد و آباث 7 سا فی ی" وتو ۳۸ پر سیدم. فرهود3. به 
خدا| سوگند در قرآن نگفته است. عرض کردم: آنها شما هستید؟ فرمود: 
پس چه کسی امید دارد باشد؟(2) 


2 بصائر الدرجاتء مر آن و عبدالله بن عجلان از حضرت باقر,علیه الّلام 
نقل کردند که درباره آیه «بل هو آیاث شارت ؛ فمر ضٌذور الذین أوئوا الْعلم» 
فرمود: فقط ما امامان هستیم و «و ما 1 الا الْعالْمّون» معتقد بود هر 
کس امام و آیات را بشناسد, از کسانی اسحت اه این مطلب را درک می 
کند.(3) 


3. بصائر الدرجات: ِ بن حمزه از امام صادق علیه السلام همین 


ضیح: عبارت «مشن یعقل» خبر «انْ» و تفسیر برای آیه «ومَا بغملما الا 
ا تمالع است. 


4 بصائر الدرجات: ابو بصیر از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که 
فرمود: رجس و پلیدی شک است و ما هرگز پر دین خود شک نمیکنیم. 
سپس فرمود «بل هو آیاث بیناث فی ضْدُور الذین او | الْعلَم.» عرض 
کردم: آنها شما هستید؟ قر مود" چه کس ممکن است باشد؟(5) 


بصائر الدرجات: عبدالرحمن از آیه «بل هو آیاث بشاث فی ضذور الذین 
اما العلی ستعل کرو کم فر مود این عم متمین انا و ار فران فده 


است. در 
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1 مصاتر الدرحات: 56 
2 . بصائر الدرجات: 56 
3-. بصائر الدرجات: 56 
4-. بصائر الدرجات: 56 - 57 


ضاگن الفرجات :56 


س‌ 


مس 


1 اين موقع انگشتان خود را جمع کرد و سپس فرمود: «بل هو آیاث ب ث‌ 
فی صذور 0 ۳ الملم»(د) 


2 بصائر الدرجات: سدیر از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که از 
ایشان درباره آیه «بل هو آیاث ات فی ضذور الذین او الْعلْمٍ» و آیه 
«قّل هو تباً عطیم * نم عَن مُفرضون»( (2) [بگو این خبری بزرگ است 
[که ] شما از آن روی برمیٍ, تانید ) بر شیدم, فر مود: کشنانتن که به. انا تعلم 


داده شده آئمه هسنتند و «نبا» امامت است ۱39 


تَ. متاقب ابن شهر و عجلی, ابوبصیر, حمران. عبدالله بن 
ها سل خفزانر ی اما عبدالرحمان بن کثیر, 0 
حمزه غنوی, عبدالعزیز عبدی و سدیر صیرفی همگی از حضرت صادق علیه 
الساق و مجمدین فعیل از جصرت رضا علیه ات عم نقل کردند که درباره 
آیه «بِل هچ آیاثْ بیناث فی صَدُور الذین اوئوا 1 فرمودند: ما آنها 
هستیم و ما را قصد کرده است.(4) 


تفسیر عیاشی: جابر گفتز ان جر باقر علیه و مورحم این آیه 
سوال کردم: «شهة له لا ال الا هو و الْملایکَة و آولوا الم قائماً 
بالقسط لا الة الا هو العزیژ الْکیمٌ»(5) (خدا که صو تراسا و 
گواهی می دهد که جز او هیچ معبودی بپیست و فرشتگان [او ] و دانشوران 
[نیز گواهی می دهند که] جز او کم توانا و حکیم است هدی. معبودی 
نیست. ) فرمود: «سَهد الآ لا ل الا هُوٍ» خداوند به اين آیه گواهی می 
دهد برای خودش و همین طور است که گفته است اما اين قسمت آیه «و 
لَْلایکة» خداوند آنها را با تسلیم بودن آنها در برابر پروردگارشان اکرام 
ِ و و گفتند وگواهی دادند. همان طور که خدا بر خود گواهی داد, 


ص: 195 


1-. بصائر الدرجات: 56 

2 . ص 671 - 68 

3-. بصائر الدرجات: 56 

۰-4 . مناقب ابن شهر آشوب 3 : 522 
5- . آل عمران / 18 


1 آیه «املوا ااعلم قاتعا الففظه صاخان ظلم انیاع و اوضیانتده اجه 
پا دارنده عدل و داأدگری هستند. قسط و عدل در ظاهر یکی هستند و عدل 


1 هد «شهد اللَهْ أنَ لا ال 1 هو و لاه چ 5 ولو یلم قائما 
بالقسط» پر سیدم. فرمود: او اشام رت ۳ 


3. مناقب ابن, , شهر آشوب : ابوالقاسم کوفی گفت: روایت شده که درباره 
آیه «ما تام تاه یلة الا اه الرّاسخون فی العلم» فرمود: راسخان در علم 
کسانی هستند که پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله آنها را قرین و همراه 
کتاب خدا قرار داده و اطلاع داده است که آنها از یکدیگر جدا نمی شوند تا 


در حوض کوثر بر من وارد شوند. 


در لغت «راسخ» به معنی لازم است, یعنی کسی که از جایش تکان نمی 
خورد و چنین نخواهند بود, مگر کسانی که خدا سرشت آنها را از ابتدای 
تولد بر علم نهاده باشد, مانند عیسی که هنگام ولادت گفت: «اتی عبدالله 
آتانی الکتاب»(3) منم بنده خدا| به من کتاب داده 4 تا آخر آیه. اما کسی 
که سال های زیادی را بدون علم زندگی می کند و سپس در جستجوی علم 
بر می آید و به قدری که می تواند از دیگری به دست می آورد. او از 
راسخان نخواهد بود. گفته می شود ريشه های درخت در زمین رسوخ کرد 
رسوخ نمی کند مگر در حال کوچکی. 


امیرالمومنین علیه السّلام فرموده: کجایند کسانی که خیال می کنند آنها 
راسخان در علم هستند غیر از ما به خاطر دروغ و ستمگری بر ما و 
حسادت به ما, که خداوند ما را بالا برد و ایشان را پایین اورده و به ما عطا 
نموده و انها را محروم کرده و ما را داخل نموده و ایشان را خارج کرده 
است ؛ به وسیله ما هدایت پرتو افکنده و نابینایی رخت بربسته نه توسط 


آنها.(4) 
ص: 196 
1- . تفسیر عیاشی 1 : 165 - 166 


۰-2 . تفسیر عیاشی 1 : 166 
تتوفزيم ‏ 30 


4ب .متافت انن:شهر آشوب :1 *: 2۸5 


1 تفسیر علی_ بن ابراهیم قمی: در روایت ت ابوالجارود از حضرت باقر علیه 
السلام درباره ص الذین یُمَسکون بالکتاب»( (1) زو کسانی که به کتاب 
[آسمانی] چنگ درمی زنند) تا آخر آیه, نقل می کند که درباره آل محمّد 
ی علیه و آله و پیروان آنها نازل شد و آیه «و لا تن ریک 
بْعتن»(2) (و [یاد کن] هنگامی را که پروردگارت اعلام داشت خواهد 
گماشت ) تا آخر آیه, آنها امت محشّد صلی اللّه علیه و آله هستند که اهل 
کات کشا غداب سخی کته از آنها وه مالا تم کش 9 


توضیح: مرحوم طیرسنی. درباره. آبه: <و ال مقس کون بالکتاب» گفته 
است: یعنی نگه می دارند کتاب را و منظور از کتاب, توا ۱ یعبی 
آن فا تنیز نمی ده مان کف کمانتد: بعضی گفته اند کتاب در اين آیه 
قرآن است و چنگ زننده به آن امت محقد صلی اللّه علیه و آله است, و 
تا ان ار 
سخت بچشانند ) یعنی شدت عذاب و شکنجه را از قبیل قتل و گرفتن 
جزیه به ایشان میچشاند و عهده دار می شود. تمام مفسرین می گویند 
عیی اعت مت ان اه اه ات هت اصص سا اه 
و اس ۳ 
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1- . اعراف /170 

2 . اعراف / 167 

3- . تفسیر علی بن ابراهیم قمی: 228 - 229 
4 . اعراف / 167 

5- . مجمع البیان 4 : 494 - 496 


تاد دایعا ال آانه ال و فان ای 


روایات: 


1 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: ابو حمزه گفت: از حضرت باقر علیه 
الیشلام درباره آ ۱ بوا بایاتتا صَمّ و یم فی الظلمات من یا 
ال له 5 من شا تفع علی صراط مْتفیم »(1) (و کسانی که آیات 
با تاریکی ها[ی کفر] کر و لألند هر که را خدا بخواهد 
گمراهش می گذارد و هر که را بخواهد بر راه راست قرارش می دهد 1 
پرسیدم. فرمود: ,درباره کسانی نازل شده که اوصیای خودی را تکذیب 
کردند, ِِ 5 بک» همان ظر که خواوند فرففده «فد الظلمات», در 
تاریکی ها به سر می برند. کسی که از فرزندان شیطان باشد, هرگز 
اوصیاء را تصدیق نخواهد کرد و به آنها ایمان نمی آورد و آنقا کسانی 
دا را و کی ار ان ایمان 
به اوصیاء می آورد و آنها در رٍاه راست قرار دارند. گفت و شنیدم که می 
فرمود؛ «گذبوا بایاتنا» تمام آیات و در باطن قرآن یعنی تمام اوصیاء را 
تکدیب کردند 2 


2 سیم .غلی:یق ایراهتم قمی* خربازه ت دیق هه عو بات قافاذ ۳۱۱ 
اه کتناتی که ار ایات ما غافلته) کفت* امیزالم‌متین. و انمه علنیم السلام 


هستند و دلیل ان فرمایش امیرالمومنین علیه السلام است که فر مود: خدا| 
ایه ای بزرگ تر از من ندارد.(4) 


ص: 199 


ی 209 
3- . یونس / 7 


1 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: داود بن کثیر رقی گفت: از حضرت صادق 
۱ «و ما ثْیِی الایاث و الَدر عَن قَوم لا 
یَوْمنْون»(1) (و[لی ] نشانه ها و هشدار ها گروهی را که ایمان نمی آورند 
سود نمی بخشد. ) فرمود: «آیات» ائمه هستند و «نذی», انبیاء(2) 


2 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: دربارو «قالّذین منوا 5 دا الصَالحات 
فی جات التییم * ۴ 5 الذین کفروا و کذبوا بایلتنا» گفت: ایمان به ولایت 
امیرالمومنین اه السلام و ائمه #( «قأولیّک ۳۹ عذاب مهین»(3) 
(کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند, در باغ های پرناز و 
نعمت خواهند بودر و کسانی که کفر ورزیده و نشانه های ما را دروعغ 
پنداشته اند, برای آنان عذابی خفت آور خواهد بود ؟(4) 


3. . تفسیر ب هن بن ابراهیم قمی: «سَیُریکم آباته فتغر فوتها»( (5) ژبه زودی 
آیاتش را به ۷ نشان خواهد داد و آن را خواهید شناخت ) گفته است: 
منظور امیرالمومنین و اتمه علیهم السلام هستند؛ وقتی برگردند 
وتتمنانشان زمانی که آنها وا ببینند, آنها زا میشناسند (6) 


4 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: «ِن تا رل عَلبهمْ من السّماء آیة 
قظلت آعنافغ مه لها خاضعین»(7) (اگر بخوافنم محر آق ۳ آتسان »نو 
آنان وود ی 0 تا در برابر آن گردن هایشان خاضع گردد. ) هشام از 
حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: سر افکنده می شوند, یعنی ۸ 
بلی امیه و آن آبه صیحه ای است از آسمان به نام صاحب الامر علیه 
السلام.(8) 


ص: 199 


۱ ۱ 1 

3-. حج / 56 53 

5- . نمل / 93 

6 تسه علن‌نن اتاهم کم 201 
7-. شعراء | 4 


1 تفسیر علوٍ بن ابراهیم قمی: درباره «بل هو آیاث بیناث فی ضَذُور 
یا ریک 
است که علم [الهی] یافته اند ) فرمود: آنها ائمه علبهم السّلام هستند و آیه 
«و ما َجْحَدٌ پآیانا», یعتی انکار تمیکند امیرالمفین, و ائمه علیهم السّلام 

را «الّز الکافزون»(2) و جز کافران (کسی] آیات ما را انکار نمی کند؛ 
مگر کافران.(3) 


توضیح : اینکه به امامان علیهم السلام «آیات» اطلاق شده, به به این جهت 
است. کف انیا علامت ها و نشانههای بزرگ و واضح برای عظمت خدا و 
۲ 


2 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: «کتاث آ ناخ الیک مُیارک لیذ یروا آباته», 
آنها امیرالمةمنین" و ائمه علیهم السٌلام هستند «و لبتد کر آولوا الالباب»(4) 
([اين ] کتابی هبار یک اسنت. که آن را ِِِ تو نازل کرده ایم تا و [باره ] 
ابا از بیندیشند و خردمندان پند گیرند ), ایشان همان خردمندانند.(5) 


توضیح: شاید ضمير در «یدْیْرُوا آیاته» به ائمه علیهم السْلام تفسیر شده 
باشد و شاید تفسیر برای ایات باشد. دقت کن. 


سیر غلی.بن ابراهم قمیههفار لک لین سنا تشه ما 
بآیاینا نا و 1 که ات 


سم کرده اند ) فرمود حون کمتالفه غایفمالسلام انکار را مود ۱ 


تفسیر عیاشی: عمر ؛ بن یزید گفیت: از حضرت_صادق علیه السّلام راجع به 
آیهها نت مف ان آو ها تأب یر مئها أو مثلها»(8) (هر حکمی را 
نسخ کنیم 


ص: 200 


. عنکبوت | 49 
. عنکبوت / 7 در اند 419 سوره عنکبوت «ا الظلمُونَ» ادخ و «ا لا 

0 در آیه 7 است. 

3 تفسیر علی بخ آیراهم قمی: 497 

4 . ص / 29 


6- . اعراف / 9 
8-. بقره / 106 


۷1 با ان : به [دست] فراموشی بسپاریم بهتر از آن یا مانندش را می 
آور یش 1 تسم فرمود: دروغ گفته اند, آیه این طور یت 1۳۳ زیرا| اگر آبه 
را نسخ کند و مانند آن را بیاورد. پس نسخ نکرده است. گفتم: خداوند اين 
طور فرموده؟ فرمود: خداوند این طور نفرموده. عرض کردم: پس چگونه 
حرموده 1 ان الف و واو ندارد و چنین فر موده: «ما شم من 
ابو و لها تأت یحیُر ملها او منلها.» می فرماید: هیچ امامی را نمی 
0 ما قد خووشن )0 


فضایل. 


2 بصائر الدرجات: محقد بن فضیل از ثمالی نقل کرد که حضرت باقر علیه 
السّلام فرمود: علی علیه السلام ایه ای برای محمّد صلی الله علیه و اله 
انفت: و حضرنت ملد صلی. الاه علیهو له مردم را به مایت علین علیه 
۳ 


اصول, کافي: عبدالرحمن بن ۱ صادق علیه السلام ۰ آیه 
«هو الذٍی 1 عَلیک الکتات مه آیاث مخکماث هن 3 الکتاب» نقل میکند 

که فرمود: رمنظور از «آیات محکمات» امیرالممنین و امه ۳۹1 السّلام 
هستند «و آخژ فتشایهات» مقصود از «متشابهات» فلانیٍ 3 فلانی و فلانی 
است. «قأَمّا الذین فی بقَلوبهمْ رَیغْ فَیببعُونَ ما تشابة مه ابتغاء الفنته و 
ابتغاء تأوبله ما یلم تأاویلة ۷ اللةٌ و الاسخون فی العلم» (3) 1 
کنننت: که سك کناب |اعفران] را بر تو فرو فرستاد پاره ای از آن آیات 
محکم [حصریح و روشن ] است آنها اساس کتابند و [پاره ای] دیگر 
متشابهاتند [که تاویل پذیرند] اما کسانی که در دل ها انحراف است 
برای فتنه جویی و طلب تاویل ان [به دلخواه خود] از متشابه ان پیروی می 
کنند با انکه 


امیرالمومنین و ائمه علیهم السلام هستند.(1) 


تفسیر عیاشی و مناقب اين شهر آشوب: از عبدالرحمان همین روایت را 
نقل کردهاند.(2) 


توضیح: شاید منظور این باشد که آنچه درباره امیرالمومنین و ائمه علیهم 
السلام آد. یات تازل شدم. مخکماته افنت و کساسی که در دل. هاشان 
انحراف است و تمایل به باطل دارند, پیرو متشابهات اد آبات میت ند ه 
انا را اه ایا نو تالم کت با اک تاویل متتامات ار 
خدا و راسخان در علم نمی دانند. یا ممکن است در این بطن از آیه ضمیر 
«منهم» باشد و به کسی که از کتاب تبعیت می کند برگردد و يا به کسی 
که در آن ذکر شده است., يا اینکه کلمه «من» برای ابتدائیت است. یعنی 
به سبب قرآن و نزول آن دو دسته ایجاد شده است و در این هنگام شاید 
ضمیر در کلمه «نأویله» به موصول در این قسمت آیه «ما تشابه» برگردد 
یعنی اعمال و کارهای قبیح و زشتشان را تأویل می کنند. و نیز بعید نیست 
که منظور تشبیه ائمه علیهم السّلام به آیات محکمات و شیعیان آنها به 
کسانی که نیرو آبات مخکمات هشتتد و دشمنان آل محشد صلی الله علیه و 
لته فا مات باه نع دلیل یه شون اهر اما بر عردم وان ها 
وا تسه تصو ده سای کم سوه شا ها ند وجه اول اظهر وجوه است و 


تتر غلی من ایراهم قمی؟ عیوال علی ی آعین کته امس آکرم خای: 
اللّه علیه و له فر مود: هر کس به 9 و روز قیامت ایمان دارد, در 
مجلسی نمینشیند که در آن امامی مورد ناسزا یا غیبت مسلمانی می شود. 


خداوند بر قرآن کریم می فرماید: «و آذا دار الذین یَحُوصُون فی آیاتنا» 
7 «مع المَوّم الظالمین».( (3) (و چون ببینی کسانی آبه قصد تخطته ] در 
آنانت‌ما فره مف‌رونه از ایشان روی برتاب تا در 


202 
1-. اصول کافی 1 : 414 


2 تفتتیر عیاشیی 1 : 162 منافت این شهز. آشتوب 3 * 522 
3- . انعام / 68 


اتات رس یه یا ام ارف ۱ 


ی شایه سامد ام خلی, اه ید و اه آیات سا بذ انمت عاس 
التتام تا به آباتی که تربارن آنها کار فندمساورل تضوفه است. 


خعقر. علبمما السّلام آدر مورد 7۳ رلک باه کات ان 9 
بالتغاب»(2) این آیدگرجافی ااز آن روت ود کمپیامتر انشان دلایل اشکار 
براشان می آوردند ) سوال کردم. فرمود: «بینات» در این آیه امه علیهم 
السلام هستند.(3) 


علیه السّلام رو با ان عتر ها ی 
گفتند علی را عوض کن.(4) 


توضیح: ابتدای ان آیه «و |ذا تثلی عم آیائنا بات قالّ الذِین لا یَرَجُون 
قاتا ائْتِ بفژآن» تا آخر آیه, گذشت که منظور از «آیات» ائمه یا آیاتی 
است که مشتمل بر ذکر ولایت آنهاست و بنا بر هر دو صورت, وقتی این 
آیات»بزای آنها خواندهشودر سافنین مت کویقد قرانت. غیر از این اور که 
دور آن رولیت علی.غایه السلام که ما یتدم وی ابا 
تغییر بده علی علیه السّلام را به این طور که به جای آیه ای که متضمن 
ولایت او است. آیه دیگری قرار بدو. خداوند به پپامبرش صلّی اللّه علیه و 
آله می فرماید: «فلْ ما یَکُونْ لی أنْ له من تلقاء تقسی ان لب 2 الا ما 
یوحی ای 1 آخافت ان عَضَیث ربی» یعنی با تغییر از جانب_ خودم «عذات 
یوم عظیم»(5) و جون آیات روشن ما بر آنان خواندم شود آنانکه به دیدار 
ها اف ندارند فی کهینن قر ان دیخری جر این. ناور با آن را عوض کن: بکه 
مرا نرسد که 


ص: 203 


2 . تغابن / 6 
4 . اصول کافی 1 : 419 


5- . یونس / 15 


آن را از پیش خود عوض کنم جز آنچه را که به من وحی می شود پیروی 
نمی کنم. اگر پروردگارم را نافرمانی کنم از عذاب روزی بزرگ می 
ترسم. ) 

1 کنز الفوائد: حسن بن ابوالحسن بن دیلمی به اسناد خود از حضرت 
صادق علیه السّلام نقل می کند که شخصی از ایشان راجع به آیه «و له 
فی أم الکتاب لدَینا لعلءٌ حکیم»(1) و همانا که آن در کتاب اصلی [علوح 
محفو ظ ] به نزد ما سخت والا و پر حکمت است + سوال کرد. فرمود: او 
امیرالمومنین علیه السلام است.(2) 


2 کنز الفوائد: محمد بن علی بن جعفر گفت که از حضرت رضا علیه 
السّلام شنیدم که میفرمود: پدرم(3) فر مود. ِ آیه را خواند: 5 ان 
نی ام الاب دنا اعای ککیم» فرمودد منظور علیبن انی:ظالبت ۶اه 
الشلام است.(4) 


3. کنز الفوائد: از ایشان روایت شده که سوّال شد که نام علی علیه 
السلام در کجای قرآن ذکر شده است ؟ فرمود: در اين آیه «اهدتا الطراط 
الفشتقیم» که منظور علین علیه السلام است.(5ظ) 


4 کنو القداته ان.عانه فد با خصریت اسر الم کلم تام ره 
رفتیم تا به خانه صعصعه بن صوحان رسیدیم. او در رختخواب خوابیده بود و 
همین که.عتسش ند علی غلیه السلام فاد اعترام کرد, امتر ال مه 
علیه السْلام به او فرمود: مبادا اين دیدار ما را از خود مایه فخری قرار 
دهی بر قومت ! عرض کرد: نه يا امیرالمومنین ! ولی ذخیره ای برای اخرت 
و امن و بادانتیی مدوب می کنم. عن: علیه السلام به او فرمود: ای 
صعصعه ۱ ۱ ۳ 
ی ای 
به نام علی حکیم یاد شده ای و نسبت به مقمنین روف و مهربانی.(6) 


202 
1- . زخرف / 4 


2 . کنز الفوائد: 288 ۱ 
3- . در مصدر «امام صادق علیه السلام» امده است. 


4-. کنز الفوائد: 288 
5- . کنز الفوائد: 288 
6-. کنز الفوائد: 288 - 289 


1 کنز الفوائد: اين سنان از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد فرمود: 
وقتی زید بن صوحان در جنگ جمل روی زمین افتاد, امیرالمومنین علیه 
السلام آمد و بالای سرش نشست و فرمود: خدا تو را رحمت کند ای زید! 
مردی کم خرحج ولی بسیار کمک کننده بودی. زید سرش را به سوی ایشان 
بلند کرد و گفت: خدا به شما نیز جزای خیر دهد يا امیرالمومنین ! به خدا 
کشخ تسا سا ها هام تست هم یا دام ور فرا ای ی 
یادشده ای و خداوند در دل نو بسیار بزرگ است.(1) 


توضیح: به زودی در دعای روز غدیر این جملات خواهد آمد: «واشهد انه 
الاماو الهادی الرشید امیرالمومنین الذی ذکرته فی کتابک فانک قلت: «وائَة 
فی ام الکتاب لدینا للم حكِيمٌ.» گواهی می دهم که او امام هادی و رشید 
ی ی یاد کرده و فرموده ای: او در نزد ما 


ص: 205 


1- . کنز الفوائد: 289 


باب دوازدهم: کسانی را که خداوند برگزیده و کتاب خویش را ب: آتها سیرده است: ائمه, ال ابراهیم 
و اهل دعوت حق هستند 


ان ال اصطفی آ5 ع و توعا و آل اتراهيم و ال عفران غلی. العالهین * 
تقطها من تقص و ال سَمیغ علیمْ(1) 


ژبه یقین خداوند آدم و نوج و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم 
جهان برتری داده است, فرزندانی که بعضصی از آنان از [نسل ] بعضی 
دیگرند و خداوند شنوای داناست. ) 


- ی آو نت اکتا الذین اصَطتَینا من عبادنا قملهُمْ طالِمْ تسه و 
ففتصد و ملق سابق بالخترات بان الم لک و و اعص الکییر.(2) 


۹ "۱ 


چ ین 
در 


(سیس این کتاب را , به آن بندگان خود که [آنان را] برگزیده بودیم به 
میراثت دادیم پس برخی از آنان بر خود ستمکارند و برخی از ایشان ميانه 
رو و برخی از نان در کارهای نیک به فرمان خدا| پیشگامند و این خود 
توفیق بزرگ است. ) 

مرحوم طبرسی گفته است: «اّ اللّ اضطفی» خدا انتخاب کرد و برگزید. 
«و آل ابراهیم» یعنی اولاد او, اما منظور از «ال عفران» بعضی گفته اند؛ 
انها نیز از ال ابراهیم هستند که موسی و هارون دو فرزند عمرانند. بعضی 
گفتهاند منظور از آل عمران. مریم و عیسی هستند, زیرا مریم دختر 
عمران است. 


ص: 206 


- . آل عمران / 33 - 34 
۰-2 . فاطر / 32 


در قرائت اهل بیت علیهم السْلام آمده «و آل محشّد علی العالمین» و نیز 
۱۳| همان ال مد ضلی. الله عایف > آلد 
هستند, کسانی که از خانواده او محسوب می شوند. و باید کسانی را که 
خدا بر گزیده, طاهر و پاک و معصوم و منزه زشتی ها باشند. زیرا خداوند 
جز چنین اشخاصی را بر نمیگزیند که در عصمت و طهارت ظاهرش مانند 
باطنش باشد. بنابراین به کسانی اختصاص دارد که معصوم باشند از آل 
ا دام ال عفران: سم سار اش موه اما که دم کم سر اربوه 
شدن دو نوع است: 


نوع اول) او را برای خود برگزیند. یعنی او را خالص برای خود قرار دهد که 


نوع دوم او را بر دیگران برگزیند, یعنی او را بر آنها برتری دهد و معنی 
عبارت «ذریهة »> بنا بر همین وجه دوم است, یعنی اولاد و اعقاب. «بعصها 
من بعض» بعضی گفتهاند منظور در کمک کردن در راه دین است. بعضی 
نیز کفتهاید در توالد و تاسل استتم ویرا انفه علنهم السلام یه اذم: 
سپس نوح و پس از آن ذژیه ابراهیمند. و همین نظر از حضرت صادق علیه 
السلام نقل شده است. زیرا فرمود: کسانی را که خدا برگزیده, بعضی از 
تسل, ور اد بعضی وگن جبانی هم‌این تطر را یذ ققه اشت:۱ ۱1 


مرحوم طبرسی درباره اين قسمت آیه «نَمّ و 0 الکتابت» گفته است: 
یعنی قرآن یا تورات يا تمام کتب آسمانی, دورن اصَطقینا من عبادنا» 
گفته شده: آنها انباخضنت و نرخی کفهاند آنبا علمام. آفت:سحند صای 
اللّه علیه و آله هستند. حضرت باقر و صادق علیهما السّلام فرموده اند: این 
آیه اختصاص به ما دارد و ما را منظور نموده, و اين نزدیک ترین نظرات به 
واقع است. «: قمنهَمْ ظالمُ لَِفسه» در مرجع ضمیر«منهم» دو قول است؛ 
کت ایکه به «عیده برمگرده که این نظر رل سید مرنضی پذیرفنه و دیگر 
اينکه به «مصطفین» یعنی برگزیده ها برمیگردد. از آن گذشته در مورد 
حال این سه فرقه که در آیه تشریح گردیده اند اختلاف شده است. بعضی 
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ار شیم الا 15*2 


میگویند همه این سه فرقه نجات می یابند. این نظر را روایت ابوالدرداء 
تأیید می کند که گفت: ات پناهیر اکرم صلی. الله عایه و اله.ننیوم که 
درباره این آبف ی فرنود؛ اما «سابق» به بهشت می رود بدون حساب و 
«مقتصد» مورد حساب مختصری قرار می گیرد. و اما کسی که الم به 
خود است., ابتدا حبس می شود و بعد وارد بهشت خواهد شد. اینها همان 
اشخاصی هستند که خداوند از قول انشان در این آنه فی کوید؛ «الحَمَذدٌ له 
الذی اروت :۳۶ الحرَن»(1) (سپاس خدایی را که اندوه را از ما بزدود !1 


اضحات ها ان متیر نم فتدالفزیر قان کردم اند که خرن ضادم. عاید 
السلام فرمود ظالم به خوه از ها کنت است که قارف به خی آمام باه 
و مقتصد از ما کسی است که عارف به حق امام باشد و سابق به خیرات 
خود امام است و تمام این سه دسته آمرزیده خواهند شد. 


و زیاد بن منذر از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که فرمود: ظالم به 
ی ات تم اس ار هس و 
اما مقتصد کسی است که متعبد و کوشا باشد. و سابق به خیرات عبارتند 
قول دیگر این است که گروه ظالم به خود نجات نمی یابد. قتاده گفته 


است: ظالم از اصحاب مشئمه است و مقتصد از اصحاب میمنه و سابق 
همان سابقون مقرربند «باٍدّن الله», بعنی به امر و توفیق و لطف خدا ۷ 


روایات: 

تفسیر علی بن ایراهیم قمی: ۷ ۳ 
گفته است «ْمٌ أوَرئنا الکتات الذین اصَطفنا من ۲ 
۳ هد فد طال اه آها از آل محقد صای لاه عند و 
اه غثر اد اکمة:غلنیم 
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1- . فاطر / 34 
2 . مجمع البیان 8 : 408 - 409 


1 السلام هستند که منکر اما باشند. «5 منهم مُفْتَصذُ» کسی است که 
اقرار به امام دارد. «و منهّم سابق بالخیرات ادن اللّه» که همان امام 
است.(1) 


2 معانی الاخبار: ابو عبداللّه علوی به اسناد متصل به امام, صادق علیه 
السّلام نقل کرد که از ایشان درباره این آیه: ِِ و وتا لْکتات الذین 
اصَطفیُنا من عبلدنا, قَمْهْمْ ظالمٌ لِتَفْسه و مَفْتَصِد و مهم ساب" 
بالحیّرات بادن اللّه» پرسیده شد. فر مود: ظالم ک ِِ است که در اطراف 
نفس خودش دور می زند. مقتصد کسی است که اطراف قلبش دور 
میزند. و سابق کسی است که اطراف خدای خود می چرخد.(2) 


توضیح: فیروزآبادی گفته است: «الحوم» یعنی گله بزرگی از شتر و «حومة 
البحر و الژمل و غیره» یعنی قسمت عمده آن و «حام آلطیر علی الشی» 
یعنی پرنده بسیار اوج گرفت و دایره وار پرواز کرد و «حام فلان علی 
آلامز» بعتی ازاده آن را تفود. 


مولف: شاید «حوم», «حول» بوده و تغییر یافته است. بدان که اولی کسی 
را تصحیح نموده و سومی کسی است که چیزی را بر رضا و خشنودی 
پروردگارش ترجیح نمی دهد. یا دومی کسی است که در راه اصلاح خویش 
است يا ان کسی که از عبادت منظورش سود و پاداش خودش هست. ولی 
سومی از عبادت به دنبال نفع شخصی نیست که این درجه مقربین است. 


معانی الاخبار: 7 
آیه «نمّ او رن الکتات الدین اضطفتا منادتار فمتفم ظالد له و جنمه 
مَفْتَصد و مِنهَمٌ سابق بالْعیُرات بان للم و فرمود: طال ۳ 
۱ 
شا نم در خیرات: به آرن دا خود ادام 


ص: 2009 


سای الاعار: 56 


1. علیه السّلام است. «جتَاتْ عَذن یَدحْلْوتها»(1) ([در] بهشت های 
وی آکه ] به آنها درخواهندآمد ) بعنی ۳ و مقتصد 2(۰) 


2 معانی الاخبار: ثمالی گفت: در مسجدالحرام خدمت حضرت باقر علیه 
السّلام نشسته بودم. دو نفر از اهالی بصره پیش امدند و عرض کردند: پا 
بن رسول اللّه ! ما میخواهیم سوّالی بپرسیم. فرمود: هر چه چایلید بپرسید. 
گفتند: ما را از تفسیر این آیه آگاه کن: «ثْمّ أوْریتا الکتاب الْذین اصْصقبنا 
مِْ عبادنا قملهُمْ ظالم لنفسه 5 هم مفتصد و متهم سایق بالحترات بان 
ال یک هو الفَُلْ الکییژ» تا آخر دو آیه. فرمود: درباره ما آهل بیت نازل 
شده است. ابو حمزه گفت: عرض کردم پدر و مادرم فدایت ! پس ظالم به 
خویش از شما خانواده کیست؟ فرمود: هر کس از ما اهل بیت که حسنات 
و گناهانش برابر باشد. او ظالم به خویش است. عرض کردم: مقتصد از 
شما کیست؟ فرمود: لا ۱ 
میپرستد تا مرگ او فرا رسد. عرض کردم: پس سابق به خیرات از شما 
کیست ؟ فرمود: ۵ ی و و هرا کر 
به معروف و نهی از منکر نماید و پشتیبان گمراهان نباشد و دشمن 
تبهکاران باشد و هرگز به حکم فاسقان تن ندهد, مگر بر جان خویش یا دین 
خویش بترسد و یاورانی پیدا نکند.(3) 


توضیح: عبارت «فی الحالین» یعنی در سختی و راحتی يا در حال غلبه اهل 
حق و در حال غلبه اهل باطل. 


احتجاح ابو بصیر گفت: از حضرت صادق علیه السّلام راجع به آیه «ْم 
ار الذین اصَطعینا من عبادنا» برسیدم. فرمود: تو چه میگویی؟ 
عرض کردم: من می گویم اين آیه اختصاص به فرزندان فاطمه علیها 
السلام دارد. فرمود: کسی که شمشیرش را بردارد و مردم را به نفهس خود 
دعوت کند(4) و گمراه نماید. چه از فرزندان فاطمه یا دیگری باشد, داخل 
در این ایه بیست. عرض کردم: پس ایه 
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1- . فاطر / 33 

2 . معانی الاخبار: 36 

3- . معانی الاخبار: 36 

4 . یعنی ادعای امامت نماید. 


1 شامل چه کسانی است؟ فرمود: ظالم به خود. کسی است که مردم را 
دعوت به خیر و شر نمیکند و مقتصد از ما اهل بیت کسی است که عارف 


توضیح: در قاموس آمده است که «شالت الثاقة بذنبها شولا و شولانا و 
اشالته», یعنی دمش را بالا برد. 


درباره ۳1 «ع و نت الکتات ۳ اصَطعَینا و عبادنا میم و 


وو هو و9 


لتَفسه 5 مهم مَفتصد و منهَم سابق بالخترات بدّن الله» زر اتید فرمود: 
سایق به شیر ات امام علبه اللام است: 12 


بصائر الدرجات: از میشر از سورة بن کلیب همین روایت را نقل کرده 
است.(3) 

کم ات الدرحات: وان از ش.ه تام از آمام رضا ای ااشلام 
همین روایت را نقل کرده است.(4) 

4 بصانر الدزجانته سلمان: بن-خاند کفتء ار ایام صادق غلیم التلام 
پر سیدم... و مانند ان را ذکر کرده است.(5) 


بصائر الدرجات: عبدالکريم از سلیمان بن خالد از امام صادق علیه السلام 
همین روایت را نقل کرده است.(6) 

بصائر الدرجات: جعفر بن بشیر از سلیمان بن خالد از امام صادق علیه 
السلام همین روایت را نقل کرده است.(7) 


یضار ات مرف ار آنام برض اس ات مرت رات 
را نقل کرده است.(8) 
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1- . احتجاج: 204 
مب ضاتر العرحات* 1 
دب بضاتر آلذرجات: 14 
4 سضاتر الدرحات: 12 


. -5 
. -0 
. -7 
.-8 


بصاثئر الدرجات: 
بصاثئر الدرجات: 
بصاثئر الدرجات: 
بصاثئر الدرجات: 


یک ٩‏ 1 0 
تموون و سایق به خر اک اسام لد اسلا ات ۱1 


۷ بصائر الدر- جات: زراره از امام باقر علیه الب دم نقل میکند که درباره 
اين آیه «یْة آفرثتا الکتات الذین اصطَینا من عبادنا» فرمود: سابق به 
خیرات, امام علیه السّلام است.(2) 


3 بصائر الدرجات: میشر گفت: از امام باقر علیه السلام درباره این ۳۹ 


2 و 02 الکتات» تا اخر ابه, پر سیدم. فر مود: سابق به خیرات؛ امام علیه 
البتلام ۱ 


7 1 رد 4 


5. بصاثئر الدرجات: ,سورة بن کلیب گفت: از امام باقر علیه السلام درباره 
ایق ان و 2 الکتاب» تا آخر آیه پر سیدم. فر مود: درباره ما نازل شده 
ات سا سرا اه ای نت 0 


6 بصائر الدرجات: عمّار از امام صادق علیه السّلام نقل میکند که درباره 
آیه «یْ2 أوریئتا الکتاب» تا آخر آیه فرمود: آنها آل محمد صلّی اللّه علیه و 
آله هسند و سابق به خیرات؛ امام علیه السلام است 6(۰) 


بصاثر الدرجات: سورث پن کلیب از .امام باقر علیه الشلام نقل میکند که 
درباره این آیه «2 آقرنا الکتات الذین اضطقتنا من عبادنا* تا آخر آبه 
فرمود: سابق 
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ار ناگ احات: 1۸ 
2 ار الدرحات* 1۸ 
3-: بضائر الدرجات: 14 
4ب ضایر الذرحات: 1۸ 
5- . بصائر الدرجات: 14 
6 . بصاثر الدرجات: 14 


1 به خیرات امام علیه السلام است و این آیه درباره فرزندان علی و 
فاطمه علما ال رم ات (۱۱ 


2 ضایر الدرشات: عتحالغونم اتضارخ. ان الم ال تنعل کرد که امس 
وقت به مدینه می رفت, با ۳ 
برنمیگشت. گفت: از مدینه به کوفه آمد و به او گفتیم: سالم ! چه آورده 
ای؟ گفت: خیر دنیا و آخرت را برايتان آورده ام. از حضرت صادق علیه 
السّلام راجع به آیه ده آه را الکیات الدیه اضطفینا من عبادتا» تا اخر ایه 
سوال کردم. فر مود: تا ی ی 


۷ ۳۳۳ لام ۳ آیه «ْةّ و رثا الکتاب ین اصَطفینا ین 
عبادنا قملهم طالخ لته و ملفم فتصد و ملهّش سایق بالعترات بان اللّ» 
پرسیدم. فرمود: همه آنها از ال محقّد صلی الله علیه و اله هستند. ظالم 
به خویش کسی است که به امام اقرار نمیکند. گفت: اشکم جاری شد و 
نکر یه ادن ور حامت آن عه مس ال نو خی 1اه له عطاا 
شیدم کردم: در این موقع امام علیه السْلام به من توجه کرد و فرمود: امر 
بزرگ : تر از آن مقداری است که دلت درباره عظمت شاأن آل محمد صلی 
ال علیه به تو گفت. خدا را سپاسگزار باش که تو را متمسک به ریسمان 
آنها قرار داده. روز قیامت که هر گروهی را با پیشوای خود پیش میخوانند, 
توا امه اهل ست عم اسلا خواهی و و وا هو با اع انا هاش 
که بر خیر هستی !(3) 


مولف: سید بن طاوس در کتاب سعد السعود از تفسیر محمّد بن عباس بن 
مروان نقل می کند که ابو اسحاق سبیعی گفت: ای 
حضرت محقّد پن علی علیه السّلام را ملاقات کردم. از ایشان راجع به اين 
آیه «ثْمّ أو نا الکتات» تا آخر آیه پرسیدم. فرمود: اهل کوفه درباره آیه چه 
هی کوبند؟ .گفتم: قف گفتته آنه خر ناه آنها است. فرمود: پس چه چیز آنها 
را میترساند وقتی اهل 


خر 21 
ای سا را لس اس ۱۳ 


ضایر الدرحات: 12 
3 . کشف الغقه: 306 


1. بهشت باشند؟ عرض کردم : شما چه میفرمایید فدایت شوم ؟ فرمود: 
آیه اختصاص به ما دارد ای ابو اسحاق ! اما سابق به خیرات علی بن ابی 
طالت, مخست مین علیمم انامه شمه ارسا احل ست استن. آما 
مقتصد. روزها روزه دار و شب ها شب زنده دار است؛ اما ظالم به نفس 
خود. آن چه که درباره تائبین آموخ درباره او نیز خواهد بود . آو را می 
آمرزند ای ابا اسحاق ام یا را ور وه و 
واسطه ما رشته خواری و ذلت را از گردن شما برمیدارد و به وسیله ما 
خی کاهاتان راما مرن به وسیله ما میگشاید و به واسطه ما ختم می 
کند نه به وسیله شما. ما پناهگاه شما هستیم, همچون اصحاب کهف. و ما 
کشتی نجات شماییم, مانند کشتی نوح و درب حطه شما هستیم, مانند باب 
عم ی رال سیف من اوه که افت: کاس این اند ان نصست 
طریق نقل شده که در روایات زیادات و نقصان وجود دارد.(1) 


کنز القواند از محتدین غاس همین روایت نقل تفج آشکه ور آزببه 
جای «شهید از ما», «امام از ما» آمده و در آن آمده است: ظالم به نفس 
فوباره آه-ههان قصاونتی. می نفد که خر بارم مردم جی درو آو آهرزنده 
است.(2) 


جز اينکه در آن آمده: سپس فرمود: ای ابو اسحاق! به واسطه ما خدا از 
لغزش شما چشم پوشی میکند و به وسیله ما خدا گناهانتان را میامرزد و 
به وسیله ما خدا دیون شما را ادا میکند و به واسطه ما رشته خواری و 
را ار وه نصا مه واه ای و میت ت ی سا 
شما.(3) 


کنز الفوائد: + سوره بپ کلیب گفت: به امام از علیه اسر عرض کردم: 
شعنی این [ن۰۵< 2 1 رثا الَکِتابت الذین اصطتینا من عبادنا» تا آخر آیه 
چیست ؟ فرمود: اه ی و ی و 
مقتصد کیست؟ فرمود: کسی که امام را می شناسد. گفتم: پس سابق به 
خیرات ت کیست ؟ فرمود: امام 


ص: 214 


1 نفد المعوهت 21107 109 
2 . کنز الفوائد: 251 - 252 


3- . تفسیر فرات؛ 128 


1 است. عرض کردم: پس برای شیعه شما چه خواهد بود؟ فرمود: گناهان 
آنها بخشیده می شود و دیون آنها پرداخت میگردد و ما درب حطه آنها 
هتم ۵ با تشه ها امرء بدهمی ند ۱۲ 


2 موّلف: سید بن طاوس در سعد السعود گفته است: اخبار زیادی یافتم 
کة بعغضی. از آنها را در کتاب «البهجة بنمرة المهجة» ذکرٍ کردم و این معنا 
وا کن بردارند که تور از این ابة « آورتتا الکتات الّذین اصَطتنا» تا 
وا ای ای اس اه تا 
جاهل به امام زمانش است و مقتصد, عارف به امام و سابق به خیرات. 
همان تام وقت است. از کسانی که این روایت را ۷ او نقل نموده یم 
عبارتند از شیخ ابو جعفر محمّد بن بابویه از کتاب «الفرق» به اسناد خود از 
حضرت صادق علیه السلام. و از کتاب «الواحده» ابن جمهور در روایتی که 
حضرت از امام حسن عسکری علیه السْلام نقل می کند, و از کتاب 
ها را لام یر یی ار توت کی ایو ی 
کتاب محمّد بن علی بن رباح به اسناد خود از حضرت صادق علیه السلام. و 

روایت ت کرده آن را از کتاب محمد بن مسعود بن عیاش در تفسپر قرآن, و 

از کتاب «الجامع الصفیر» یونس بن عبدالرحمن و از کتاب عبدالله , ۳ 
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نیست.(2) 


کنزِ الفوائد: ابوالجارود از امام باقر علیه السّلام نقل میکند که درباره آیه 
«یْمٌ وتا الکتابت الذین اضُطَینا من عبادنا» فرمود: آنها آل محمّد صلی 
اللّه 1۳ و آله هستند که برگزیده خدایند. «قَملْهُم مهم ظالم لِتفسه» او هلاک 
شده است. مضه اما صالخا ن هید جع مر سای بالت رات 
با الب اش ۳ است" 1 کر 
«ذلک هو الَقَصْل الکبیژ», یعنی قرآن «جَتَات عَدّن بذخلوتها» یعنی آل محشد 
وارد قصرهای بهشت هایی می شوند که هر قصر از یک مروارید است که 
رآ هرایم ای و هید اتصالی مخوو تاره که ار احل انسلام 
در آن قصر جمع شوند, گنجایش آنها را دارد, دارای قبه هایی از زبرجد 
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1-. کنز الفوائد: 252 
۰.2 سعد السعود: 9 - 60 


1 است و هر قبه ای دارای دو مصیاع(1) است؛ هر مصراعی دوازده میل 
ِ دارد. ۰ می فرماید: «یحلون فیها من آساوت من ذهب و ولو 5 

سَهَمّ فیها ری * و قالوا لحم له الدی دب عتا الحرّنَ أن ریُنا لَعَفُور 
ِِِ (2) ([در ] بهشت های همیشگی آکه ] به آنها درخواهند آه در آنجا 
با دستبندهایی از زر و مروارید زیور یابند و در آنجا جامه شان پرنیان 
خواهد بود و می گویند سپاس خدایی را که اندوه را از ما بزدود, به راستی 
پزورد کار ما. آفرژنده [و] حق شناس است. ) فرمود: «الحزن» یعنی خوف 
و ناراحتی که در دنیا برایشان پیش آمد.(3) 


توضیح: موّلف: از اين اخبار روشن شد که ضمائر به اهل بیت علیهم السّلام 
و سایر ذژیه پاک او برمیگردد و ظالم, فاسق از این حازه اه و مقتصد, 
صاله اد ابا دشای بت خيرات ماش که .این آنه داخل نمی نهد 
کسی از ایشان که عقیده او در امامت صحیح نیست پا خودش به ناحق 
مدعی امامت باشد. یا مراد از ظالم کسی است که عقیده اش صحیح 
نیست و مقتصد کسی که عقیده اش صحیح است و کاری نکرده که موجب 
خروجش ,از درجه ایمان گردد. بنا بر این توجیه, ی اب «جِتَانْ 
عَذّن یدحْلَوتها» به مقتصد و سابق بر میگردد نه ظالم. و بنا ۱ 
ار از ی نا ما 2 

در میان آنها اوصیاء و ائمه را قرار داده, نه اینکه همه آنها را برگزیده. و نیز 
منظور از به ارث گذاشتن کتاب, یعنی آن را برای بعضی از آنا ‏ به آرث 


کنز الفوائد: یونس بن خباب از حضرت باقر علیه السّلام, از پدرانش علیهم 
السٌلام نقل می کند که فرمود: حضرت رسول صلی الله علیه و اله فرمود: 
چه می شود گروهی را که وقتی از ال ابراهیم و ال عمران یاد می کنند 
خوشحال میشوند,ر اما وقتی از ال محمّد یاد می کنند قلوب آنها متنفر 
میشود؟ قسم به آن کسی که جان محقّد صلی اللّه علیه و آله در دست 
اوست, اگر یکی از آنها عمل هفتاد پیامبر را در 


ص: 216 
1- . یک لنگه درب مصراع نامیده می شود. 


2 . فاطر / 33 - 34 
3-. کنز الفوائد: 352 - 353 


1 روز قیامت بیاورد, خدا| از او نمی پذیرد, مگر اينکه ولایت من و علی بن 
ایف‌طالت علیه السام ر اجه اما یمه کنو ۱۱ 


2 کنز الفوائد: ابن عباس گفت: خدمت امیرالمومنین علیه السُلام رسیدم 
۵ کفتم ؟ اج انوالخسی مرا ای آنعه که.ساسر صلی الله علیهی له به ند 
وصیّت نموده مطلع نما. فرمود: به شما خبر می دهم که خداوند برای شما 
دین را برگزید و پسندید و نعمتش را بر شما تمام کرد. شما شایسته تر به 
آن نعمت و اهل آن بودید. خداوند به پیامبرش وحی کرد که به من وصیت 
کت سار صلی الله یه رازه مود ا علی ا مت مرا عقط کر رعق 

مرا مواظبت نماء به عهد من وفا کن؛ 7 
پرداخت کن, روش و سنت مرا زنده بدار و مردم را به ايین من دعوت کن,؛ 
زیرا خداوند مرا انتخاب نموده و برگزید. دعای برادرم موسی یادم امد. 
گفتم: خدایا! برایم وزیری از خانواده ام قرار ده. همان طور که هارون را 
وزیر موسی گردانیدی. خداوند به من وحی کرد که علی وزیر و یاری دهنده 
و جانشین بعد از تو است. سپس فرمود: یا علی ! تو از پیشوایان هدایتی و 
اولاد من از تو خواهند بود و شما رهنمایان هدایت و پرهیزگاری هستید و 
درختی هستید که من ريشه آنم و شما شاخه های آن. هر که به این درخت 
چنگ زند نجات می يابد و هر که تخلف ورزد, هلاک و نابود می شود. و شما 
کسانی هستید که خداوند ولایت و مودذت شما را واجب نموده است. و شما 
وا ی ی ی مت 
بندگانش توصیف کرده و فرهوده است:«ان الله اضطفی آدم و توحا و آل 
تراهيع و ال عقران علی لعلمین 2۲ مها هن تکض و الهدشه 
عَلیم» 1 شما برگزیده خدا از ادم و نوح و ال ابراهیم و ال عمران هستید. 
۰ ان اتماعیل .و رت هادیه. از محتد ضای. ال غلیم .و ال 
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1-. کنز الفوائد: 49 
2 . کنز الفوائد: 50 


1 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: اما م علیه السْلام فرمود: این چنین نازل 
شد: «و آل اتراهیع وال اض آر فختد علی. الما لاهن , ال در ۱ 
از قرآن حذف کرده اند.(1) 


2 امالی طوسی: ابراهیم بن عبدالصمد گفت: از امام صادق علیه السّلام 
شنیدم که این گونه می خواند «اِنّ ال اضطفی أدَمَ و تُوحاٌ ألَ ابراهیم 5 
آل عفران و آل محشّد علی العالمین.» فرمود: اين گونه نازل شده است. 
تا 


ِ مد رس لسن انزآهم وت جووه اه فالخ ام ی 

مٌ علی عباده الذین اضطفی» (3) (سپاس برای خداست و درود بتر.آن 
[آنان را| برگزیده است ) نقل کرد که فرمود: آنها آل محشد 
صلی الله علیه و آله هستند.(4) 


4 مناقب ابن شنز شوب" امام صادق علیه السلام درباره آیه فرمود: 
فقط درباره حق ما و حق ذژیه ما نازل شده است. 


5. و در روایت دیگری از امام صادق, از پدرش علیهما السلام نقل میکند 
که فرمود: این ایه به ما اختصاص دارد و ما را منظور نموده است. 


وت ووانت ابفالار یو آز امام باقر غلیه الشاام آمده کم فرفوده آنها ال 
خحه ضای الله یهن ال هت 


7 از زید بن علی نقل شده که گفت: ما همانها هستیم. 

9. ابان بن صلت گفت: مأمون از دانشمندان معنی آیه «م لژ 022 الْکتاب» 
وت فا و ره فرمود: خن میک وق ور #فرورت طاهره 
تاه ضی کات و اآماست مرا 
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۱ 
3- . نمل / 59 


برای ال محمّد و شیعیانشان است. 


2 زیاد بن منذر از حضرت باقر علیه السلام نقل میکند که فرمود: ظالم به 
خود از ما کسی است که هم عمل صالح انجام دهد و هم گناه کند, و 
مقتصد از ما کسی است که متعبد و کوشا باشد, و سابق به خیرات علی و 
خسن و جسین: علیهم. الشلام و هز کش که ار آل محمد صلن اللة علیه و 
له هید شود میباشد. 


3 و در روایت ت سالم از امام باقر علیه السْلام آمده است: سابق به خیرات 
امام است و فقتضد کم است که امام را ساسد وظالم به خوة کسی 
است. که امام را تشناسد.(۱1 


4 حضرت باقر علیه السّلام درباره سخن حضرت ابراهیم در آیه «رَبّنا نی 
اشکیت هر دربن بوایٍ»(2) (پروردگارا من یکی از] فرزندانم را در دره 
ای سکونت دادم 4 فر مود: ما باقیمانده آن عترت هستیم و فرمود: دعای 
ابراهیم فقط برای ما بود(د). 


کنز الفوائد: عیسی ین داود نجار گفت: از موسي بن جعفرٍ علیه الشلام 
درباره آیه «اوانک الذین 2 ال لیم من النبیین من دربه أدَمَ ممنْ 
حقلنا مغ توح و من ده تراهی و اشرائیل و من هتینا و امجینا دا تقلی 
هم آیاث آلتخمن وا سْجدا و بُک»(4) (آنان کسانی از پیامبرآن بودند 
که خداوند بر ایشان نعمت ارزانی داشت از فرزندان آدم بودند و از 
کسانی که همراه نوج [بر کشتی ] سوار کردیم و از فرزندان ابراهیم و 
اسرائیل و از کسانی که [انان را] هدایت نمودیم و برگزیدیم [و ] ِ 
ایات [خدای ] رحمان بر ایشان خوانده می شد سجده کنان و گریان به خاک 
می افتادند ) پرسیدم. فرمود: ما ذژیه ابراهیم هستیم. ما بودیم که با نوح 
حمل شدیم و ما برگزیده خداییم, اما اين قسمت آیه «و مق هدینا و 
اجتبینا» به 
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1- هناقب ابن شهر اشوب 3 .2724 


4 مریم 58 


1 خدا قسم آنها شیعیان ما هستند که خدا ایشان را به محبت ما هدایت 
نمود و برای دین ما برگزید, بر آن روش زندگی کردند و بر همان روش نیز 
مردند. خداوند ایشان را به عبادت و خشوع و رقت قلب ستوده و فرموده 


است: «]ذا ثثلی عَلبِم آیاث امن خَّوا سْحْدا 5 بکیا. > بعد فرموده: 
«فحلف و من بعد هم حلف اضاو| الصّلاح و الوا الشهّوات فسَوف ۳ 
عَیا(1) 


(آنگاه پس از آنان جانشینانی به جای ماندند که نماز را تباه ساخته و از 
هوس ها پیروی کردند و به زودی [سزای] گمراهی [خود] را خواهند دید. ) 
و ان کوهی(2) از مس است که در وسط جهنم میچرخد.(3) 


2 تفسیر فرات: ابن عباس در مورد آیه «قَاجْعل فده من الاس»(24) 


[یس دل های برخی از مردم را ) نقل میکند که پیامبر اکرم صلّی اللّه علیه 
و آله فرمود: آن دل های شیعیان ما است که شیفته محبت ما میگردد.(5) 


درباره ید هرت ش آشکیت ین نی بوار عبر دی روخ عفد علد ینک یک نموم 
آپروردکارامن ایک از] فرزتدانم را در دره ای نف کست نود خانه ععترم 
تو سکونت دادم ) تا آخر قضه که قول ابراهیم را نقل می کند, فرمود: 
خداوند نفرموده دل های مردم را متوجه آن: یعنی خاته خدا کن. بلکه 
فرموده است دل های مردم را شیفته آنها بگردان. شما خیال می کنید 
خداوند آمدن کنار این سنگ ها و تبرک به آنها را واجب کرده. اما آمدن در 
خانه ما و پرسیدن از ما و محبت ما را بر شما واجب نکرده؟ به خدا سوگند 
جز این را واجب ننموده است.(6) 


ص: 220 


هریم 59 
2 . در مصدر «جیل من صفر» است 
3- . کنز الفوائد: 153-152 

6- . تفسیر فرات: 80 


1. تفسیر عیاشی: شخصی از امام باقر علیه السّلام نقل میکند. که درباره 
آیة «ربنا ٍني اکتا ف ذریْنی بوادٍ عَیر ذٍی رَرع عند بییک یک المْحرّم» تا 


«لعلهّم پشکرون» فر مود: ما آنها هستیم و ما" باقیمانده همان ذزیه 
میباشیم.(1) 


2 تفسیر عیاشی: و در روایت دیگری از حنان بن سدیر, از امام باقر علیه 
السلام نقل میکند که فرمود: ما باقيمانده ان عترت هستیم.(2) 


3. اصول کافی: عبداللّه بر عجلان از حضرت باقر علیه السّلام درباره آیه 
«اِنَ ال الاس باراهیم ابِعوه و5 هد النبی ۲ الذین امَنوا»(3) (در 
حقیقت نزدیک ترین مردم به ابراهیم همان کسانی هستند که او را پیروی 
کرده اند و [نیز ] این پیامبر و کسانی که [به آیین او] ایمان آورده اند ) نقل 
میکند که فرمود: انها ائمّه و پیروانشان هستند.(4) 


4 مولف: مرحوم طبرسی در مجمع البیان از عمر بن پزید نقل کرده که 
گفت: حضرت صادق علیه السْلام به من فرمود: ی ار زا[ 
محمدید. عرض کردم: از خود آنها هستیم فدایت شوم؟ فرمود: آری: به 
خدا قسم از خود آنها محسوب میشوید. و سه مرتبه تکرار نمود. سیس 
تا و ی ی فرمود. ای عمر ! خداوند 

رٍ کتاب, خود می فرماید: «اِنْ أوَلی الّاس باراهيق للذین ابو و هذا 
یره و الذین آمنوا و ال ول الموّمنین.»(5) 


علیه السلام درباره آیه «انّ ال اصطفی دم توحاًٌ و آ 
عمران علی العالمین * ری بَعَضُها من تَفُضص» فر مود: ما 
ها بافیمانده ان رین ۱8 


ی وچ ت باقر 
ل | 
از 


و2 1 22 


آزع تقسیس با کی 72 231 
هت نخس غیاستی 2 :231 
9 ال عمران 687 

4 . اصول کافی 1 : 416 
5- . مجمع البیان 2 : 458 
6- . تفسیر عیاشی 1 : 168 


1. تفسیر عیاشی: هشام بن سالم گفت: از امام صادق علیه السلام درباره 
آیه «اٍنّ ال اصطفی دم و تُوحاً و آل اتراهیم» پرسیدم. فرمود:(1) 


ات آنن کته آسکه ال انداهم و آل سضه فعلی العا لش که انم را 
به جای اسم دیگری قرار دادند.(2) 


تفسیر عیاشی: ابو حمزه از جضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که فرمود: 
هاصی ه خص شتآ ای انم الم ما ره وی مه با ام 
داد و مدتش به پایان سید خداوند به او وحی کرد: یا محمد ! وظیفه 9 
خود را انجام دادی و مدت تو به پایان رسید. دانشی را که در اختیار تو 

ات از امان هن اشم اه ۵ عم اهر اس وان عمت و اختیار 
جانشین خود از ذژیهات قرار ده, زیرا من علم و ایمان و اسم اکبر و میراث 

علم و اثار نبوت را از جانشینی که از ذژیه توست قطع نمينمایم, چنان چه 
از خانههای پیامبرانی که در فاصله تو و پدرت آدم و این 
آیه اشاره به همین مطلب, است: «اوّ ال اططفی آدَم و ألَ 
راهم ء ال عفران ج علی العالیین * و2 تقطها من تَقض 0 
عَلِیمٌ». خداوند عزیز علم را جهل قرار نداده ار را 
از خلق و ملک مقرب و نبی مرسل واگذار نکرده است, ولی سفیرانی از 
فلانکه فیساه مره آما فرفود کم چنین و ضان کته آما را به داخیات 
دستور داد و از کارهای نایسند نهی کرد و با علم(3) امر خلفش را برای 
سفیر نقل کرد. سفیر هم آن علم را آموخت و به انبیاء و برگزیدگان ایشان 
و پاوران آنها و ذژیهای که بعضی از بعض دیگر هستند, تعلیم داد. این ای 
آشاره بم همین فطلب. است: «فعد نیا ال براهم الکات 2 الحعمة. و 

َیناهم مْلکاً عظیماً»(4) 


[در حقیقت ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان فلعین 
بزرگ بخشیدیم. + «کتاب» همان نبوت است و «حکمت» همان حکیمان از 
پیغمبران برگزیده هستند. و اما «ملک عظیم» عبارت از ائمه هدی هستند 
فی الصفوة و تمام آنها از همان ذیه پیوسته به یکدیگری است که بقیه و 


2 
1- . شاید منظور این است که در آیه «آل محمد» به جای «آل عمران» 


بوده است. 


۰-2 . تفسیر عیاشی 1 : 168 


3-. در مصدر «با علم خود» آمده است. 
4 . نساء 54 


زد خاقیت و حفط .حتاف تا اقتاضی سا خر سنا آتبا نفادم. است. 
اسباط علم و هذایت, برای دانشمندان و فرمایر‌ابان است:11) 


توضیح: «لم یجعل العلم جهلا» یعنی علم را مبتنی بر جهل نکرده, به طوری 
شیب یا به این معناست که علم را با جهل مخلوط 
نکرده. بلکه امام باید عالم به تمام احتیاجات خلق باشد و چنین اختیاری 
فقط از جانب خداست. یا به اين معناست که احکام خود را بر گمانها و 
ظنون استوار نکرده و اگر غیر اين بود. همه جهل ميشد, زیرا ظن گاهی 
مطابق با واقع نیست. و عبارت «لم یکل امره» یعنی امر خلافت و انتصاب 
حجتهایش و شاید ضمیر به «علم» برگردد. 


۳ ۱ ابو کلدو از حضرت باقر علیه السْلام نقل کرد که 
د: پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: روح و راحت و 
و و اه و و ور 
ر ی 
علی علیه السْلام را دوست داشته باشد و پیرو جانشینان بعد از او باشد. 
بر من لازم است که انها را داخل در شفاعت خود نمایم و بر خدا لازم 
کس که پیرو من باشد. از من است. شبیه ابراهیم در من نیز جاری است. 
چون او از من و من از اویم؛ دین او ديین من و دین من دین اوست: سنت 
او سنت من و سئت من سنت اوست ؛ فضل من فضل او است. ولی من از 
او برترم و برتری من برای او یک نوع برتری و فضل است و این تصدیق 
قول پروردگارم است: «دزیة یه بعْصُها من بَعّضٍ و ال سمیع عليمٌ.»(2) 


3. تفسیر عیاشی: ایوب گفت: پامام صادق علیه السّلام به من گوش داد و 
من این گوته میخواندم ان الله اخطیی ادم.2 توا و ال تراهم و از 

وان کلی الالع و من فرمود آل محّد نیز جزو آیه بوده که آن را 

کرد ارو الصا را ی ۰۰ ۱ 


7 
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۰-2 . تفسیر عیاشی 1 : 169 
3- . تفسیر عیاشی 1 : 169 


۳ تفسیر عیاشی: ابو عمرو زبیری. از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد 

که به آن جناب گفتم: چه دلیل از قرآن دارید که آل محمّد اهل بیت او 

هستند؟ فرمود: اين آیه «انْ ال اصطفی آدَم و تُوحا و آل ثراهيق و آل 

عمران» «و آل محشّد» چنین نازل شده «علی العالمین * درب به 

بَعّض و ال سَمیعٌ علِیْ» و ذربه از هر قومی به غیر نسل خودشان از 
پایشان نیست. و فرموده «اعمَلوا ال داخد شکرا و قلیل من عبادی 

السشکوژ»(1) 


(ای خاندان داوود شکر گزار باشید و از بندگان من اندکی سپاسگزارند 1 
«و ال عمران و ال محفمد.»(2) 


2. کنز الفواند: فضیل از حضرت باقر علیه السّلام نقل میکند که درباره آیه 
«و لد احْترَناهْم علی علم عَلّی العالمین»(3) 


و قطعا آنان را دانسته بر مردم جهان تبرجیح دادیم 4+ فرمود: منظور این 
است که ائمه از مومنین را بر دیگران برتری دادیم.(4) 


3. مولف: ابن بطریق در کتاب العمدة از تفسیر ثعلبی به اسناد خود از 
اعمش, از ابو وائل نقل کرده که گفت: من قرآن عبدالله بن مسعود را 
خواندم. آیه این طور آمده «ِنَ اللة اصطفی دم و وحاً و آلَ ابراهیم و آل 
عمران», «و آل محمّد علی العالمین».(5) 
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1-. سباً/ 13 

2 . تفسیر عیاشی 1 : 170-169 
3- . دخان / 32 

4 . کنز الفوائد: 298 

و7 28:72 


پاپ وهی < خییاوه مفونه اف نس غلیم السلام که باطان زسالبت اش و ضایر یات کم داش 
به مودت ایشان نازل شده است 


- چ لَق سنا رشلا ء من قبلک و جَعلنا لهُم آواجاً ذرِبْة.(1) 
قرار دادیم. 4 


- قل لا أسْتلْکُم_ علیه مرا لا الْمواه فی الْفربی و من یفترف حستة ترو له 
فیها خشناً له عََوز شَکوز.(2) 

نف بفنازای. ان [رسالت ] پاداشی از شما خواستار نیستم مگر دوستی 
درباره خویشاوندان و هر کس نیکی به جای اورد [و طاعتی اندوزد] برای 
او در ثواب ان خواهیم افزود قطعا خدا امرزنده و قدرشناس است. ) 
شم ارس فان امه ی اهر اش ای ی که 
مردم پیامبر را بابت زیاد زن گرفتن سرزنش کردند و گفتند: ار او پیامبر 


بود, مقام نبوت او را مانع از ازدواج با زنان می شد. این ایه برای همان 
نازل شد. و روایت شده که 


خر 225 


- . رعد/ 38 
2 . شوری / 23 


حضرت صادق علیه السلام پس از خواندن همین آبه, به سینه خود اشاره 
ی سا بت ۳ 


طبرسی درباره آیه «فْلّ لا أسْتلْکُمْ عَلیّه أجُر» گفته است که در معنی این 
ایه اختلاف شده. یکی اینکه درباره تبلیغ رسالت, اجر و مزدی را به جز 
محبت و دوستی متقابل در مسائلی که موجب قرب و نزدیکی به خدا می 
شود درخواست نمی کنم. 


دوم اينکه معلی ان این است که جز اینکه مرا در خویشاوندی من با شما 
دوست بدارید و مرا حفظ کنید برای همین قرابت؛ در این صورت خطاب به 
قریش تنها خواهد بود. 


سوم اینکه جز اینکه دوست بدارید خویشاوندان و عترتم را و حفظ مقام 
مرا نسبت به عترتم بکنید, از زین العابدین و سعید بن جبیر و عمرو بن 
شعیب و جماعتی نقل شده و همین معنی از حضرت باقر و صادق علیهما 
السلام نیز نقل گردیده. و_ سید ابوالحهد از حاکم چسکانی از ابنِ عباس 
نقل شده که گفت: وقتی آیه «فْل لا أسئلْکَمٌ عَلیّه آجرا» تا آخر آیه نازل 
شد. گفتند: يا رسول الله! آیز: خویشاوندان کبانند کق‌ها عامفر بف مووته 
آنها هستیم ؟ فرمود: علی و فاطمه و فرزندانشان. سید ابوالحمد از 
ابوالقاسم به اسناد مذکور در کتاب شواهد التنزیل. سند را به ابو امامه 
باهلی می رساند که گفت: پیامبر اکرم فرمود: خداوند انبیا را از درخت 
های مختلف آفرید. من و علی از یک درخت آفریده شدیم؛ اف و نهآ 
درخت و علی شاخه آن است و حسن و حسین میوههای آن و پیروان ما 
بر گهای: آن هنستند. هر که به یک شاخه از شاخه های آن آویزان شود, نجات 
می یابد و هر که توجه ننماید, گمراه میشود. اگر بنده ای خدا را بین صفا و 
مروه هزار سال و سپس هزار سال و سپس هزار سال پرستش کند ت] 
مانند مشک پوسیده شود اما محبت ما را درک نکرده باشد, خداوند او را به 
صورت در آتش میاند ازد. بعد این آیه را تلاوت کرد: «فْل لا استکم له 
جرا لا الْمَوَدّة فی الَفژبی.» 


ص: 226 


1- . مجمع البیان 6 : 297 


زاذدان اک عنم ای #یعل درد ده کلف درباره ما آیه ای در سوره 
آ تا کت سر کر هه مت ای و 


در سوره آل حم آیهای یافتیم برای شما که هر موّمن پرهیزگار از ما که از 
ترس, مدهب خود را مخفی می دارد 


و کسی که موقعیت به او اجازه آشکار نمودن مذهبش را داده, این آیه را 
تفسیر کرده و معنی واقعی ان را می داند. بالاخره در هر صورت راجع به 
مودت دو نظر است: یکی اینگه استثنای منقطع باشد, زیرا| علاقه و ارادت 

به ائمه علیهم السلام به وسیله دین و اسلام واجب می شود سر دیکن 
پاداش رسالت نخواهد بود. نظر دوم اینکه استثنای متصل است و معنی این 
است که اجری از شما درخواست ندارم جز اين, و به همین راضی شدم 
که پاداش باشد. چنان چه تو از دیگری حاجتی درخواستی می کنی, او به 
خاین.برآوردن جاخت نو یک نیکی درباره ات انخام. مق دهد: به افمنکو‌یبی 
من همین نیکی تو را در حق من به جای قضای حاجتم قرار می دهم. 
بنابراین می تواند معنی آیه چنین باشد که پاداشی در مقابل رسالت نمی 
خواهم جز این و نفع آن به خود شما برگشت دارد. پس مثل این است که 
من باداشی از عما تخوانسته ام 


ابو حمزه ثمالی در تفسیر خود از ابن عباس نقل می کند که وقتی پیامبر 
اکرم به مدینه آمد ۵ اسلام را محکم کرد انصار با یکدیگر گفتند: وقتی 
پيامبر اکرم وارد شد به ایشان عرض میکنیم که اموال ما در اختیار تو 
است. اگر پیشامدی برای تو شد. هر چه میخواهی بدون مانع و محظوري 
استفاده کن. اين مطلب را عرض کردند و آیه «فل لا أَستْکم علیّه را الا 
المَودَه فی اس نازل شد. آیه را برای آنها خواند و فرمود: وا تدای 
مرا پس از من دوست خواهید داشت. پس انصار با تسلیم نسبت به فرمان 
پناکن اه ,شا ققان . فده این عظب را ار عون ساخفه. ها ها 
نسبت په خویشاوندان خود بعد.از خودش, خوار و کوچک کند. اين آیه نازل 

شد: «أَمْ یَقولونِ افتری علی الله گذبا» آیا می گویندر بر خدا دروغی بسته 
ات از بی. آنها فزساد ه جراسان خوانخ. شنن. کربه: کردند بو حیان 


با راخ درو ند این اد 


رت 227 


نازل شد: «و هو الّذی بقل الب عَنّ عبادی» و اوست کسی که توبه را 
از بندگان خود می پذیرد ) تا آخر آیه. از یی ایشان فرستاد و به آنها بشارت 
داد و فرمود: 5 یستجیب أمَنوا»(1) 


(و [درخواست ] کسانی را که ایمان آورده اجابت می کند ) و آنها کسانی 
هستند که تسلیم فرمان پیامبر شدند. سپس خداوند فرمود: «و من یقرف 
حسَتة تزذ له فیها خسّنا», یعنی هر کس فرمانبرداری کند, اتف آین 
فرمانبرداری اضافه پاداش می دهیم به اینکه , به او واب را واجب می 


ابو حمزه ثمالی از سدی نقل می کند که گفت: معنی «اقتراف الحسنه» 
مودت به ال محمد است. و این روایت ثابت شده که حسن بن علی علیهما 
السلام در ضمن سخنرانی خود فرمود: من از ان خانواده ای هستم که 
خداوند مودت آنها رازبر مسلمانی ۳0 نموده. تسس فر موده است: 
«قل لا کم علیّه را القوه فی الا ری ون تفر تیه بر او 
فیها خشنا.» و «اقتراف الحسنه» مودت ما اهل بیت است. اسماعیل بن 
عبدالخالق از حضرت صادق علیه السلام نقل می کند که فرمود: این. آیه 
درباره ما اهل بیت اصحاب کساء نازل شده است. (پایان گفتار طبری 
صاحب مجمع البیان)(2) 


علامه در کتاب کشف الحق گفته است که جمهور در صحیحین و احمد بن 
حنبل نیز در مسند خود و ثعلبي در تفسیرش از ابن عباس روایت ت کردهاند 
که گفت: وفتی آیه «قْل لا اشتکع» نازل شد. گفتند: یا رسول اللّه! 
خویشاوندان شما که مودت آنها بر ما واجب شده؛ کیانند؟ فر مود: علین و 
فاطمه و دو فرزندشان و وجوب مودت,؛ مستلزم وجوب اطاعت است. 
(پایان نقل قول)(3) 


و بیضاوی گفته است: «فْل ۷ أستلَکم عَلیّه» از شما در مقابل تبلیغ و 
بشایی. که دادم اهر عاخرا* شود ار نها « الا المَوده فی الَفربی» که 
دوست بدارید مرا به خاطر خویشاوندی من با شما یا خویشاوندان مرا 
دوست بدارید. و بعضی گفته اند که 


ضر: 226 


1-. شوری / 24 - 25 


2 . مجمع البیان 9 : 28 - 29 
3- . احقاق الحق: 3 


ب ۳ 


توا شم و شم آنن اه تنل ی کف س سین 1 
خویشاوندان شما کیانند؟ فرمود: علی و فاطمه و فرزندان ان دو. سپس 
فرمود: «و من یِفْترفَ حسَتَهٌ» یعنی و هر کس اطاعتی را کسب کند, 
خصوصا محبت ال پیامبر را.(1) 


رازی در تفسیر کبیر خود گفته است که کلبی از اين عباس نقل کرد که 

: وقتی پیامبر اکرم وارد مدینه شد, برایش گرفتاریهای و حقوقی پیش 
می آمد, در حالی که قدرت مالی نداشت. اتصار گفتند: خدا شما را به 
دست این مرد هدایت کرد, در حالی که او خواهرزاده شما 7 
در شهرتان است. پس مقداری از اموال خود را برای و 
کار کردند. سپس آن را نزد او آوردند. پس پیامبر به آن را ایشان برگرداند 
۵ ای ای تازل شد: <«فل. لا استلکم ,عايه. جرا بفتی بر انمان آوردن حر 
اينکه خویشاوندانر مرا دوست بدارید, مردم را تشویق به دوستی خانواده 
خود نمود. سیس گفت: صاحب کشاف(2) از پیامبر اکرم نقل کرده است 
که فرمود: هر کس بر محبت آل محشد از دنیا برود. شهید مرده است. 
بدانید هر کس بر محبت آل محشد بمیرد آمرزیده است. بدانید هر کس بر 
محبت ال محقّد بمیرد با توبه از دنیا رفته. بدانید و هر کس بر محبت ال 
محمّد بمیرد, با ایمان کامل از دنیا رفته. بدانید و هر کس بر محبت ال 
محمّد بمیرد. ملک الموت به او بشارت بهشت می دهد, بعد از او منکر و 
نکیر. بدانید و هر کس بر محبت ال محقّد بمیرد, او را به بهشت می برند, 
مانند عروسی که به خانه شوهرش می رود. بدانید و هر کس بر محبت آل 
محمّد بمیرد, دو در برای او در قبرش به بهشت گشوده می شود. بدانید هر 
کس بر محبت آل محقد بمیرد, خداوند قبر او را جایگاه زیارت ملائکه 
رحمت قرار می دهد. بدانید هر کس بر محبت آل محشّد بمیرد. بر سنت 
پیامبر و جماعت مرده. بدانید هر کس با کینه آل محمّد بمیرد. روز قیامت 
که می 1 بر پیشانی او نوشته شده است: از از 
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رحمت خداست.» بدانید هر کس بر بغض آلن.فخید بفير کافر از .دیا 
استشمام نخواهد کرد. 


اینها مطالبی بود که صاحب کشاف نقل کرد و من می گویم آل محشّد 
کسانی هستند که نسبتشان به پیامبر اکرم بازمیگردد. کسانی که نسبتشان 
به پیغمبر شدیدتر و کاملتر باشد. ایشان آل هستند. و شکی نیست در اینکه 
مطلبی اشکار و متواتر است. پس ثابت شد که آنها ال پيامبرند. و نیز 
مردم در معنی «آل» اختلاف کرده اند. پس گفته شده که آنها خویشاوندان 
هستند. و گفته شده که آنها امت او هستند. اگر آل را بر خویشاوندان حمل 
کنیم,؛ باز ایشان آل هستند و اگر آن را بر امتی که دعوت پیامبر را 
پذيرفتهاند. حمل کنیم, آنها نیز آل هستند. پس ثابت شد که بنا بر همه 
فرضها؛ آنها آل هستند. آضا ایتکه ابا تیکران: مصصول لقظ ال مین نضو دیا 
نه؟ اين مسأله اختلافی است. پس این مطلب ثابت شد که در هر صورت 
آنها آل محمدند. صاحب کشاف روایت کرده که چون این آیه نازل شد. 
عرض کردند: پا رسول ال ان خویشاوندان شما که مودتشان بر ما 
واجب شده, کیانند؟ فرمود: علی و فاطمه و دو فرزندشان.(1) 


پس ثابت شد که این چهار نفر خویشاوندان پيامبرند. وقتی این ثابت شود 
وجوهی دلالت میکند: اول آد « لا المَود3ه فی اَفوّبی», ۳۳ 0 به 


این 1 گذشت. 


کم خی تاست شد کم ار اگم صلی للم يم مه ال فا ام ار 
دوست میداشت و فرمود: «فاطمه پاره تن من است, ,مرا اذیت می کند 
تفاس کی ال ای امس ایا ارو الم ات 


شد که او علی و حسن و حسین را دوست میداشت و وقتی این ثابت شد. 
بر تمام امت نیز مثلر همین واجب می شود., یه دلیل آیه «فَائبعوه 0 
تفلخون»(2) و آنة «قَلیْدّر الذین یخالفون عَن آمرو»(3) 
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. با این لفظ بر قرآن, آنواتيافتيم و انخه که در فران: است این ابه 
است. «وَانَبعوة لعَلکم تَهْتَدُونَ» (اعراف / 158) 
. نور / 63 


[پس کسانی که از فرمان لو تمرد می کنند بترسند. ) و آیه «ن کم 
جبُون ال قاتبغونی بُحبَکَم اللْ»(1) 


بگو اگر خدا را,دوست دارید ازرمن پیروی کنید تا خدا دوستتان بدلرد. ) و 
آیه «لَقَذ کان لك فی سول اللّه اشوخ حفتد لقن کان جوا الله»(2) 
([قطعا برای شما در [اقتدا به] رسول خدا سرمشقی نیکوست برای آن 
کس که به خدا امید دارد. 4 


سوم دعا برای آل پیامبر مقام عظیمی است و به همین جهت این دعا را در 
آخر تشهد نمازها قرار داده که این است: «اللمْم.صل علی محقّد و آل 
محشّد و ارحم محشدا و آل محشد» این مقام در حق غیر آل نیست. تمام 
اینها دلیل است که محبت خاندان پیامبر واجب است. 


ای سواره در محصب (مکان جمع کردن سنگ ریزه برای رمی جمرات) از 
منی بایست و بر ساکن و ایستاده در مسجد خیفش فریاد بزن 


در سحر هنگامی که حاجیان حرکت می کنند به سوی منی حرکتی مانند 
تلاطم فرات خروشان: 


اکر تشن ال مصتم رف و ری دین است پس جن و انس گواه هستند 
که من رافضی هستم؟ (پایان نقل قول) 


صاعت کشا یه بر اخشرانی از او ای کنم. که ات ار ای 
علیه السلام روایت شده که فرمود؛: به حضرت رسول شکایت کردم که 
مردم نسبت به من حسادت می کنند. فرمود: راضی نیستی از اینکه 
چهارمی این چهار نفر باشی؟ اول کسی که وارد بهشت می شود من و تو 
و حسن و حسین هستیم. همسران ما از طرف راست و چپ ما هستند و 
از پیامبر اکرم نقل شده که فرمود: بهشت حرام شده است بر هر کسی 
که بر اهل بیت من ستم روا دارد و مرا در مورد عترتم بیازارد. هر کس یک 
نیکی به اولاد 
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عیدالعظت تصایو و باداش انترا باه دای میم فردا داش اه زا هی 
دهم » وقتی که مرا در روز قیامت ملاقات نماید. 


روایت ۱ 2 کردیم. گویا افتخار کردند. 
قآ او | موه ۱ ۱ ۳00 
ای انصار! مگر شما خوار نبودید که خداوند به وسیله من به شما عزت 
تخشید؟ کفتند: ارق با رسئول الله ! فرمود: مگر گمرله نبودید که خدا به 
وسیله من شما را هدایت کرد؟ گفتند: آری یا رسول ال ! فرمود: شما چرا 
جواب مرا شمندهید؟ عوض. کرونده که بکونيم. با رشتول. الله؟ فرعود ۱ 
نمیگویید قومت تو را از خانه بیرون نکردند و ما پناهت دادیم یا آیا آنها تو را 
تکذیب نکردند و ما تو را تصدیق نمودیم؟ يا آنها تو را خوار ننمودند و ما 
باری ات کردیم؟ گفت: پیوسته از همین سخنان می فرمود تا اینکه انصار 
از جای جستند و بر زانو نشستند و گفتند: یا رسول الله ! اموال و هر چه 
دارم بزای خدا و سار استء ی این نها رل شم 


درباره آیه «و مَن یِفْترف ۶ حَسَتَة» از سدی نقل می کند: آن حسنه که در آیه 
فرمود, مودت با آل پیامبر است. ایرث ابة درباره ابوبکر صدیق و علاقه او به 
آل پیامبر نازل گردید. ظاهر آیه شامل عموم در هر حسنهای می شود اما 
چون پس از مودت درباره اولاد پیامبر ذکر شده, دلالت می کند که در درجه 
اول این حسنه مودت را شامل ميشود, گویا ساير کارهای نیک تایع آن 
هستند. سخنان این مرد تمام شد خدا انتقامش را زیاد کند درباره او.(1) 


از پیشوای خود خوب دفاع کرد, زیرا پس از اخبار زیادی که بین شیعه و 
اهل سنت اجماعی است و بر کفر و شقاوت دو پیشوای او دلالت دارد. 
سخنی را نقل کرد که دلیل بر برائت اوست. اما این روایت را فقط او نقل 


کرده است. و بر هیچ منصفی پوشیده نیست ظهور مودت او و رفیقش 


خصو‌ضا فر‌سریان هدی و کشن حاطمه زهراو 
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فرزندش و مسلط کردن بنی امیه بر آنها و آن ظلمی که به سبب این دو 
بر ایشان وارد شد, تا ظهور صاحب الزمان علیه السلام «و لن یصلح 
العطار ما افسد الدهر», و عطار هرگز اصلاح نمیکند آنچه را که روزگار 
فاسدش کرده است. 


روایات: 


1 ی ۵۰9۰« از حضرت باقر علیه السلام در 
مورد ایه «قل ما هالک من قَهو لکمٌ»(1) ([بگو هر مزدی که از شما 
خواستم آن از خودتان ) 3 ۳ که پیامبر اکرم از امتش خواسته بود که 
خویشاوندانش را دوست بدارند و آنها را اذیت نکنند, اما کلامش «فَهْو 
لکم» می گوید ثواب آن برای شما است.(2) 


توضیح . بیضاوی درباره «قَل ما سکم ‌ من آَجُرٍ» گفته است: بعلی ایو 
خبف در مقایل رسالت تخود از رتشا مال خوتتان ساشتد: بعتی یج 
چیز از شما تقاضا نکردم, زیرا او پیامبری را مستلزم یکی از دو چیز 
دانسته: با بر رسالت. چون چنین کاری يا از غرض 
و هدفی سر چشمه میگیرد ,ٍ با بدون هدف است و هر کدام که باشد, 
مستلزم یکی از این دو است. بعد هر دو را نفی می کند. تخضی: افتن. نز 
«ما» موصوله است و منظور از آن این است که آنچه از ایشان درخواست 
کرده با آیه «ما شلک عَلیّه من آجُرٍ الا من شاء أنْ تخد الی زبه 
سییلا»(3) 


(بر اين [رسالت] اجری از شما طلب نمی کنم جز اینکه هر کس بخواهد 
راهی به سوي پروردگارش [در پیش] گيرد. و ایه لا اشتلکم عنم آخرا ا 
مود فی القَربی». و در پیش گرفتن راه به نفع آنها است واه دا 
پیامبر. خویشاه‌ندان آنها هستتد.(4) 
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2 قرب الاسناد: اسماعیل بن عبدالخالق گفت: حضرت صادق علیه السلام 

به احول فرمود: آپا به بصره 0 ای ؟ جواب داد آری. فرمود: چگونه یافتی 
تقنز کت گرفتن مردم درباره امامت و داخل شدنشان در آن را؟ گفت: به 
خدا قشم انشان کروهی اندکند که این کار را کروه اند اما ان 
1 توجه به جوانان داشته باش که ایشان در کارهای نیک ٍِِ 

ی دارند, فرمو د:,عقیده اهل اضر در مورد این آیه چیست «قل لا 

أَستلکَم عَلَیه ارآ 1 المَوََة فی الْفْربی»؟ جواب داد: فدایت شوم ! آنها 
می گویند مخصوص خویشاوندان و اهل بیت پیامبر است. فر مود: درباره ما 
اهل بیت نازل شده. حسن و حسین و علی و فاطمه همان اصحاب کساء 
علیهم السّلام.(1) 


صاقب انم متا امساع ی بوایت زا ات ی ات 
روتکاف ان ان لتاق هن رخانتسا تفن ح‌اشت 3 


3 قرب الاسناد: ابن صدقه گفت: حضرت صادق از آباء گرام خود برای ما 
نقل کرد که وقتی اين آیه بر پیامیر نازل شد: «ْل لا أسئلكم عَليّ ار لا 
المَودَه فی القربی», پیامبر اکرم برخاست و فرمود: ای مردم ! خداوند 
را نی نتم .سر تما داعتب رف ات با انا شا فا 
فرمود: ای نداد. پیامبر اکرم رفت. فردا دو مرتبه میان ایشان 
ایستاد و حرف روز قبل را تکرار نمود. روز سوم نیز همین کار را تکرار 
کرد, هیچ کس جواب دا آنگاه فرمود: ای مردم ! آنچه برای من واجب 
شد از جنس طلا و نقره نیست و نه خوراکی و آشامیدنی است. ِ 
یفرمایید چیستِ. فرمود: خداوند این ایه را بر من نازل نموده: «قل لا 

أَسَئلْكم علیه آمراً الا المع فی الفوبی.» گفتند: اين را قبول داریم. 
حضرت صادق علیه الشلام فرمود: به خدا| قسم راجع به این نعهد هی کدام 
وفا نکردند. مگر هفت نفر: 


ضر 292 


1-. قرب الاسناد: 60 - 61 


2 . مناقب ابن شهر آشوب 
3-. روضه کاقی: 93 


ما ارم ار ان اس سای ای سا 
پیامبر که ثبیت نام داشت و زید بن ارقم.(1) 


اختصاض: ابوالکسن نی از اسام ضادق علیه الاام. مین روانت: را 
فل رات 


کلب الشلام شیدم که درباره آید «فز لا فلکم کلنه اهر ۳۳9 
آلت یی می فر مود یعنی درباره اهل بپت پیغمبر صلی اللّه علیه و ۷ 
فرمود: اه را لیا ره و ما 
پناه دادیم و یاری نمودیم, پس مقداری از اموال ما را بگیر و در راه آنچه 
که برای تو گرفتاری ایجاده کرده, پاری بگیر. خداوند اين آیه را تال تمه ده 
«فْل لا سکم عَلیّهِ آجرآ». یعنی بر نبوت « لا المَوَدَة فی الفَرّبی», یعنی 
درباره اهل بیش. سیس فرمود: عکن تمشنتی: که تحص دون تی دارد و 
در دل او چیزی نسبت به خانوادهاش انتت. تس تدون اینکه آن را ترای 
ذوشتش اآشکار کندء. سبتهاش, ارام خفيشود. خداوند خواست: در دل بیامبز 
چیزی نسبت به امتش باقی نماند. یس مودت به خویشاوندان پیامبر را بر 
آنها واجب کرد. اگر انجام دهند. واجبی را انجام داده اند و اگر ترک کنند: 
واجبی را ترک کرده اند. فرمود: از خدمت پیامبر اکرم مرخص شدند. 
تقتی: موی یه ما اموال خود را به ایشان تقدیم کردیم, اما پیغمبر 
فرمودند در پشتیبانی از از اهل بیتم پس از من به جنگ پردازید. گروه 
دیگری گفتند: این حرف را پیامبر اکرم نفرمود و انکا ررنکردند. همان حرفي 
را که خداوند از ایشان حکایت کرده, گفتند « ُولون افتری علف اللّه 
کذبا. » خداوند فرمودو است: «فان شا ۱ عَلی قَلیک» گفت اگر 
افترا اه ی اه 
یکلمایه»» یعنی به وسیله ائمه علیهم السْلام و قائم آل محمد, «هْ عَلِیم 
بذاتِ الصَدُور» (آیا می گویند بر خدا دروعغی بسته است. 1 پس آگر خدا 
ان 
خویش پا برجا می کند اوست که به راز دل ها داناست. + سپس 


۳ 7 


ص: 235 


2-. اختصاص: 03 


فرمود: «و هو الذی بقل الب 2 عَنّ عبادو» و اوست کسی که توبه را از 
بندگان خود می پذیرد! تا «5 يدهم من فصْله» و از فضل خویش به 
آنان زیاده می دهد. ) یعنی کسانی که گفتند حرف فرمایش پیامبر است. 
سپس فرمود: «5 الکافژون هم عَذاب شدیت»(1) 


والي ] برایٍ کافران, عذاب نی خواهد بود. 1 و نیز فرمود: «قل لا 

اسَتلَمْ علیّه جرا لا المَوَدَه فی الْفْرّیی.» فرمود: پاداش و اجر رسالت این 
اففت که ار را نیازارید و با ایشان قطع رابطه ننمایید و خشم 
بگیریة وتا اسان ارتباط دلشته باشید و مان خونش را تریانه آنها تقض 
ول ای ال وا و 
آنان که آنچه را خدا به پیوستنش فرمان ی می وید # فرمود: انصار 
خدمت تامین اکرع آهدند و گفتند" ما یاری کردیم و وظیفه خویش را انجام 
دادیم, هر چه مایلي از (موال ما بگیر. خداوند اين آیه را نازل نمود: «فْلْ لا 
تلم عَلَبّه أجُرا لا المَوَه فی الْقَرّبی», یعنی درباره اهل بیتش. آنگاه 
| قرو ار کف ارت ار ۱ 
نیردازد, لعنت خدا و ملائکه و تمام مردم بر او است و خدا هیچ توبه و 
فدیهای را از او در روز قیامت نخواهد, پذیرفت. این همان محبت آل محشّد 
است. سپس فرموده: «و من یِفْترف حَسَتَةٌ», منظور از این «حسنه», 
اقرار به امامت ایشان و احسان به ایشان و نیکی به آنها و رابطه با آنها 
اشست. سره له قنها خس ای حرای اورا با احسان خبران مک ۱ 


توضیح : : عبارت «و فی نفس ذلک الرجل» میگویم: دو وجه دران است: اول 
اینکه منظور از «الرجل» دوم همان «الرجل» اول است, یعنی دل او آرام 
نمیشود مگر اینکه آنچه را که در دل نسبت به خانواده اش است در نزد 
دوستش آشکار کند و در دل رسول خدا هم این بود که آنها را به مودت 
اهل بیتش معلف کند, ولی به خاطر حیا ان را اظهار نکرد. پس خدا 
خواست که آن در دلش تباشد که تقصی بر امتش باشد: لذا آن را اظهار 
کرد. دوم اینکه منظور از «الرجل» دوم. صدیق باشد., 
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یعنی در دل آن دوست کینه ای نسبت به خانواده اش بود که دل آن مرد 
نسبت به دوستش ارام نبود. پس خواست که خود را نلست به امتش 
اسوده خاطر کند, لذا انها را به مودت اهل بیش تکلیف کرد. و شاید اولی 
از جهت لفظ اظهر باشد, ولی چیزی خواهد آهد. که موید وجه دوم باشد, 
پس غفلت نکن. عبارت «ما قال هذا رسول الله» شاید منظور گروهی 
است که آن را از پیامبر نشنیدند و در بعضی نسخهها «قال» بدون «ما» 


است و در بعضی نسخهها این گونه آمنفه «ما قال هذا الا رسول الله» و بنا 
بر هر دو تقدیر. معنی این است که این را از جانب خود گفته است. 


6 محاسن: محمد بن مسلم گفت: از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم که 
می فرمود: همانا شخص مردی را دوست دارد و فرزندش را دشمن 
میدارد. پس خداوند امتناع ورزید, مگر اینکه حب ما را واجب قرار دهد. هر 
کس آن را گرفت, گرفت, و هر کس آن را بترک کرد واجبی را ترک کرده 
است. فرمود: «لْ لا استلکم علیّه ار لا الم فی الموّبی.»(2) 


7 محاسن: سلام بن مستنیر گفت: از حضرت باقر علیه السُلام راجع به 
اين آبه پر سیدم . بقل ۱ اشتاکر ۶ اچرا الا المَوَد فی القَربی.» فرمود: 
این [ به خدا| قسم واجبی است از 113 خد | بر بندگان برای محمد 
درباره اهل بیتش. ۳۹ 


9. محاسن: حجاج خشاب_گفت: از حضرت صادق علیه الشّلام شنیدم که 
درباره آیه شریفه «فْل لا . یه را الا المَوَدّه هی الْفْرّبی» به ابو 

جعفر احول می فرمود: کسانی کقت دما هه چم سم رکفت 
اک ۱ است. حضرت صادق 
علیه السلام فرمود: ولی من به قریش می گویم که اين آیه اختصاص به 
کسانی دارد که در اینجا نزد مایند. آنها می گویند هم مال ما است و هم 
شما. من می گویم به من بگویید وقتی برای پیامبر اکرم پیشامدی می کرد, 
جه کشتی را اشسایسی عود قی مان که خواسشت ال تجران را ات 
کند ما را انتخاب ننمود؟ دست علی و فاطمه و حسن و حسین علیهم 
۳ را گرفت و برد و در جنگ بدر به علی و حمزه و عبیده بن حارث 


رت 27 
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رازن 


فرمود: آنها امتناع کردند که اقرار به نفع من کنند. آیا شیرین برای 
شماست ولی تلخی برای ما؟(1) 


توضیح: سخن امام «الذین عندنا» یعنی ما به قریش میگویيم, منظور از 
«قربی». جماعتی است که نزد ماست. یعنی فقط اهل بیت علیهم السلام. 
«فیقولون» یعنی قریش. عبارت «فأبوا یقژون لی» یعنی پس از اتمام 
حجت تز آتها درباره آن به آنچه که ذکر کردیم, از پذیرش ان امتناع ورزیدند 
و در بعضی نسخهها «فأتوا بقرون لهم» است. یعنی پیش جمعی از 
مشرکین امدند و رسای خود را اوردند يا «القرون» کنایه از شجاعان و 
رسای انهاست. 


9. محاسن: عبدالله بن عجلان گفت: از حضرت باقر علیه السّلام درباره 
آیه «فْل لا أَسْتلْکم ۳0 آ را 1 القواه کب ال زیی #پرشیدم: فرهوة اری: 
آنها همان آنسه هستد که ار هدفه اسفاده نضی کننده بر آنما حال فست: 
(2) 


0 تفسیر فرات: جابر گفت: ما در خدمت پیامپر اکرم صلی ال علیه و 
آله دزیکی از باغهای بنی حارکه بوديم: شتری آمه گر و لاغز تا اینکه بر 
پیامبر اکرم سر به سجده نهاد. فا به جابر کفتیم؛ تو دیدی آن.را؟ گفت: 
آری, دیدم که در مقابل پیامبر پیشانی بر زمین نهاده بود. پیامبر اکرم صلی 
الله علیه و اله فرمود: عمر! این شتر برای من سجده نمود و به من 
پناهنده شد. برو و او را خریداری کن و ازادش نما و کسی را بر او مسلط 
نکن. عمر شتر را خرید و رهایش کرد. سپس خدمت پیامبر اکرم رسید و 
عرض کرد: اين که یک حیوان است برای شما سجده کرد, ما سزاوارتریم 
که برای تو سجده کنیم. از ما پاداشی بخواه در مقابل هدایتی که برای ما 
را آوردی. در مقابل آن عملی از ما بخواه. پیامبر اکرم فرمود: اگر بنا بود 
دستور سجده برای احدی 04 دستور می دادم ژن برای شوهر خود 


سجده کند. جا, بر گفت: به خدا فسم قسم خارج نشدیم تا اینکه اين آیه نازل شد: 
«فْل لا سک له آفر ۱ الَمَوَدَة فی القوبی.»(3) 
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تک 


1. تفسیر قفرات: عمرو بن شعیب درباره آیه «فْلْ لا لکد علته. اکر ا 
المَوده فی الَفْربی» گفت: منظور خویشاوندان او از اهل بیش است 1(۰) 


,۳ . تفسیر فرات: : ابن عباس گفت: وقتی این آیه نازل شد «فْل لا أَسْئلَکَم 
علید اعرا الا القوده کی الکرنی»: کفتم با رشول الله! خوشاوتدان نها 
کات کت هت آنها بر ما واجب است؟ فر مود: علی و فاطمه و 


فرزندانشان. و 


با للم ۳ 3 ۷ ۳ 0 دق ۷ ۳۹۹1 یه را 
7 العوده فی الفرّبی. » فرمود: ما عقیده داریم که همان خویشاوندی بین 

و آنها است و قربش مدعی است که خویشاوندی بین آنها و پیامبر 
0 مگر حرف قریش می تواند صحیح باشد, با اينکه خداوند خبر داده 
که تو را از شر قریش نگه میدارم؟(3) 


اعکم و 


توضیح: گویا معنی این است که چگونه مودت قریش بر مردم واجب 
است" رای ور ی نا وی و اسر رات ام هیر 

و به او خبر داد که از شر 
ِِ در امان است. و فرمود 5 اللَد بعصمک من الاس»(4) 


و خدا تو را از [گزند] مردم نگاه می دارد.) 


و 0 فرمود: پدرم ۱ و 
اگم دز فدیته زندکی. می. کرد هر یک از مهاجرین که به مدینه مهاجرت 
می کردند. بر پیغمبر وارد می شدند. انصار تصمیم گرفتند برای پرداخت 
فحاره کسانی که.بة حجمت یامیر. اگزم صلی ال علیم و آله من آمونة: 
برای پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله از اموال خود سهمی اختصاص دهند. 
ایتشان نزد بیافتر آهدتد.ه کفتند: دیدیم آنچه از گرفتاریها که برای شما 
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پیشامد میکند باه دهايی ۵ تفص از ال خود را به شما بدهیم تا در 
پرداخت مخارج کسانی. که. ترد شما آمدهاند, از ان کیک برع فرمود: 
پیامبر اکرم مدتی طولانی سر به زیر انداخت. سپس سر برداشت و 
فرمود: من دستور ندارم در مقابل آنچه برای شما آوردهام, از شما چیزی 
بگیرم. بروید و اگر مأمور به چنین دستوری بودم, به شما اطلاع میدادم. 
ِِِ جبرئیل نازل شده و گفت: يا محمد ! خدای تو سخن قوم تو و آنچه 

تو پیشنهاد کردند را شنید و خدا بر آنها واجبی را نازل نمود. «قل لا 
شرع آجرا الا الْمَوَدْة فی القرّبی.» آنها از خدمت پیامبر اکرم خارج 
شدند و میگفتند: فان اک خلت اه ما ارام ری اس 
زمانی که آسمانها و زمین برای فرزندان عبدالمطلب برپاست, مردم برای 
او خوا ر باشند و بندگان در برابر او خاضع باشند. فر مود: پیامبر اکرم از پی 
ای ی ی ی تا ی وت بر منبر برو و مردم را به 
سوی خود دعوت کن. سپس بگو: ای مردم ! هر کس اجرت اجیر خود را کم 
بدهد, یس جایگاه او در آتش است و هر که خود را به غیر موالی خوبش 
نسبت دهد پس جایگاهش در آتش است و هر که خویش را از پدر و مادر 
خود نفی نماید, پس جایگاهش در آتش است. فرمود مردی از جای حرکت 
کرد و گفت: یا ابا الحسن اتاویل: هسیر این جملا به جیست؟ هر ری خدا| 
و پیامبرش داناترند. آنگاه خدمت پیامبر رسید و جریان را عرض کرد. پیامبر 
اکرم سه مرتبه فرمود: وای بر قریش از تاویل کردن جملات! سپس 
فرمود: با غلی! بزو.نبه‌انها بکه هن .همان اجبری. هستتم که خداوند فودت او 
را از آسمان واجب نموده. سپس فرمود: من و تو مولای موّمنان هستیم, 
من و تو پدر مومنانیم. انگاه پیامبر اکرم خارج شد و فرمود: ای گروه 
قریش و مهاجران و انصار ! وقتی اجتماع کردند, فرمود: ای مردم ! علی 
اولین کسی بود که به خدا ایمان اورد و پایدارترین شما نسبت به امر خدا 
است و وفادارترین شما در مورد پیمان خدا است و داناترین شما در مورد 
حکومت و از همه شما بهتر مساوات را در تقسیم برقرار کرد و مهربانترین 
شما به مردم است و مزیتش در نزد خدا از همه بیشتر است. آنگاه فرمود: 
خداوند تمثال امت مرا در سرشت گل نشانم داد و اسامی آنها را به من 
تعلیم نمود. همان طور که به ادم اسامی را تعلیم نمود. بعد انها را بر من 
عرضه نمود. صاحبان پرچم ها از 
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جلوی من ده برای قلی و شیعیانش استغفار نمودم و از خدا| 
درخواست کروم من از میه اعقم را در زاه پیضدایی علی استواز بدارد: 
خدا قبول نکرد, چز اینکه هر که را خواست گمراه کند و هر که را خواست 
هدایت فرماید. آنگاه خداوند قبل از اینکه سخنی بگویم, هفت امتیاز درباره 
ام ام اه یی ام سار 
او جدا میشود و فخری نیست. دوم . : دشمنان خود را با« 
کندء چتان چه شتربان. شتر تااشتا را ذور مینفاید: .سوم: بعضی. از 

فقیر علی, به تعداد قبیله ربیعه و مضرء شفاعت مینمایند. چهارم: او 
کسی است که درب بهشت را با من میکوبد و فخری نیست. پنجم: اولین 
کسیه است که باس او راو رورا یک و خر وی سم 
کر 


5. تفسیر فرات: این نباته گفت: در مسجد کوفه خدمت امیرالمو‌منین 
علیه السلام نشسته بودم. مردی از قبیله بجیله به نام ابو خدیجه به همراه 
شصت نفر از قبیله بجیله وارد شد. سلام کرد و سلام کردند. سیس 
نشست و نشبیتند. سپس عرض کرد: یا امیرالمومنین ! آيا سرژی از اسرار 
پیامبر صلی اللّه علیه و آله در خدمت شما است که برای ما نقل کنی؟ 
فرمود: آری. ای قنبر ! نوشته را برایم بیاور. نوشته را گشود. در پایین آن 
پوست نازکی بود مانند دم موش که در آن نوشته شده بود: «بسٌم اللّه 
ال کمن ال جیم, اهنت عدا وزملانکه وتمام مززدم بر کنسی که خود را یه غیر 
موالیان خویش نسبت دهد, و لعنت خدا و ملائکه و تمام مردم بر کسی که 
در اسلام از خود بدعتی گذارد و يا بدعت گذاری را پناه دهد و لعنت خدا و 
ملائکه و تمام مردم بر کسی که بر اجیر ستم روا دارد, و لعنت خدا بر 
ای ی 
کنند که آن را از آسمانهای هفت گانه و زمینهای هفت گانه بیاورد.» سپس 
رو به مردم کرد و فرمود: به خدا قسم اگر این 


ص: 241 


1- . تفسیر فرات: 145 - 146, در مصدر ششم این است: «او اول کسی 
است که در علیین با من ساکن می شود و فخری نیست.» و هفتم «اولین 
کسی است از رحیق مختوم مینوشد که پایان ان مشک است و در اين راه 
باید مشتاقان بر یکدیگر پیشی گیرند.» 


تکلیف را بر چهارپایان زمین بکنند, طاقت آن را نخواهند داشت. آنگاه به او 
فرمود: ای ابو خدیجه ! ما اهل بیت پیامبر. موالی هر مسلمانیم, هر که غير 
و ای و ی ی ام و تن 
یک يا دو دینار يا به یک درهم يا دو درهم اجیر باشد, بلکه منظور کسی 
است که به پیامبر در مورد, ام رسرلتش راجع به خویشاوندانش ظلم کند. 
خداوند فرموده است: «قَل لا أسَتلَکَم عَلیه آجر 7 الا المَوده فی الَفربی», 
هر کس به پیامبر ستم روا دارد, در اجر رسالتش درباره خویشاوندانش, بر 

او باد لعنت خدا و ملائکه و تمام مردم.(1) 


توضیح: فیروز آبادی گفته است «السلفه» به ضمه, پوست نازکی است که 
استر کفش ها قرار داده میشود. 


6. تفسیر فرات: زیاد بن منذر گفت: از حضرت باقر علیه السلام شنیدم 
که ی فرمود ما در کت هشتیم که رنه آن پامتر آکرم وه این جلی 
بن ابی طالب و شاخه هایش فاطمه دختر پیامبر و میوه اش حسن و حسین 
علیهما السلام هستند. ما شجره نبوت و خانه رحمت و کلید حکمت و معدن 
ی و مکان امد و رفت ملائکه و موضع سر خدا و امانت 
خدا و امانتی اه و ها و 

پیت اه تین مر مان ها شم و در نزد ماست علم مرگ و میر و بلاها 
متا خدها و وصایا و فصل خطاب, و زادگاه اسلام و انساب عرب است. 
ائمه علیهم السلام نوری درخشان اطراف عرش خدایشان بودند. دستور 
داد خسبیح تمایند و اهل, آسمانها از تسبیه ایشان به تسبیح مشغول شدند. 
ایشانند صاقون (صف نشکا برای انجام فرمان خدا) و تسبیح کنو ان هر 
که وفا به پیمان انها نماید, به پیمان خدا وفا نموده و کسی که عارف حق 
ایشان باشد, عارف حق خدا است. آنها عترت پیامبرند و هر کس حق 
ایشان را انکار کند, حق خدا را انکار کرده است. آنها فرمانروایان ات 
ا ‏ اص ان را رآ 
خدا و امین بر وحی اویند. انها خاندان نبوت و مرکز رسالت و مانوس به پر 
و بال زدن ملائکه اند. کسانی هستند که جبرئیل 
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1- . تفسیر فرات: 146 - 147 


از ی و 
کرامت خود ایشان را شرف بخشیده و با هدایت عزیز کرده و به وحی 
استوار و آنها را پیشوایان هدایت قرار داده و نوری در تاریکیها برای نجات 
2 
احدی از جهانیان نداده به ایشان بخشیده است. آنها را پایه دین خود و محل 
سر پنهان خود و امنای بر وحی و گواهان بر مردم قرار داده و ایشان را 
اختیار کرده و انتخاب کرده و امتیاز بخشیده و برگزیده. فضیلت داده و 
سا اس و ایا را وی رای مره وا سار برد 
مردم قرار داده و حجت بزرگ و نجات یافتگان که دارای قرب و منزلتند. 
آنها 2 داوران فرمانروا و ستارگان درخشان 
و صراط مستقیم و استوارترین راه. هر که از آنها ی از دین 
خارج شده و آن که کوتاهی درباره ایشان نماید, از بین رفته و هر که 
همراه آنها شد, به هدف میرسد. نور درخشان پروردگارند در دلهای مومنان 
و دریای خوشگوار برای نوشندگان. هر که به آنها پناه برد. ایمن است و 
تسلیم اویند و مجری دستور پروردگارند و به فرمان او حکم می کنند. 
خداوند پیامبرش را در میان ایشان برانگیخت و فرشتگان خدا بر آنها فرود 

ماه شمان ین انا رل شد ور الا سوت آها فرشتاده 
فد خی اس ار حات فا انهان که ارام واه آن ری داد 
و امتیاز بخشید و به ایشان پرهیزکاریشان را بخشید و به حکمت تقویت 
نمود. شاخه های پاک و ريیشه های مبارکند. گنجینههای علم و وارثان حلم و 
صاحبان نقوا و خرد و نور و روشنایی هستند و وارثان انبیاء و باقی مانده 
اوصیاء. از ان خانواده است پاک نهادی خوشنام که نامش محمد مصطفی و 
مرتضی پیامبر درس نخوانده. و از انها است فرمانروای نورانی و شیر 
دلاور حمزه بن عبدالمطلب. و از انها است کسی که به واسطه او طلب 
باران شد در خشکسالی. عباس بن عبدالمطلب عموی پیامبر و برادر 
پدرش و جعفر بن آبی طالب صاحب دو بال و دو قبله و دو بیعت از شجره 
با ادا طسی ضات ها وی ای ها ای راد مت 
حضرت محمد و 


ص: 243 


مبلغ برهان و تاویل و تفسیر محکم پس از او, امیرالمومنین و ولی موّمنان 
و قصی سار آکوم غلیدنن. این طالب رای و یت یا شر آو با 
ينهایند کسانی که خداوند مودت و ولایت آنها را بر هر مرد و زن مسلمان 
لام یمود , رو در قرآن کریم به پیامبرش فر موده است: «قَل لا اسْتلْکم 
یه را الا الموَدَة فی الْفْربی و من یَفترف با 
اللد عفود شکوی» حضرت باقر فرمود: <«اقتراف: الحتنته» محیت. ما 
خاتواذه انست:۱11 


توضیح: فیروز آبادی گفته است: «رمدت الغنم» یعنی گوسفندان از سرما 
ان ار ی و 


گفت: ,ان امام زین العابدین علیه السلام درباره آیه «قَل لا أستلَکة عَلیّه 


ار الا المَوَدّة فی الَفْرّبی» پرسیدم. فرمود: آنخویشاه‌ندانین ما اهل نیت 


تسه مه ات ۱ 


8 تفسیر فرات: حبیب بن ابی ثابت به مسجد قبا وارد شد. دید 
پیرمردانی از انصار نشسته اند. برای او نقل کردند که حضرت علی بن 
الحسین علیهما السّلام برای نماز در مسجد قبا نزد آنها آمد. به او سلام 
کرذتق و شیس. کفتنده پیز آن:ها بر اق. نقل کردند که دز آن بیماری: که پیاستر 
از دنیا رفت خدمت ایشان رفتند و عرض کردند: ای نبی خدا! خداوند ما را 
حرامت داشت و هدایت تمود بة واسطه شما و ایمان. آورذیم ودیه واسطه 
شما به ما برتری داد. اینک_هر چه مایلی در اموال ما تصرف فرما. ۳ 
اکرم قق نا فرمود: «قل لا أَسْتَلْکَم علَیّه آگرا الا المَوَدَة فی الْفَربی», ما 
دستور داد به مودت شما.(4) 


اکرم شنیدم که 
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1- . تفسیر فرات: 147 - 148 


2 . در مصدر «سعید بن چبیر» آمده است. 
دش نود فرات 149 
کي ی فرات 140 


میفرمود: وقتی آیه «فْلّ لا سک علیّه مرا الا المَوََة فی الفْربی» نازل 
شد, جبرئیل گفت: یا محمد ی و ای و دا وم 
ريشه و پایه دین گفتن «لا الة الا اللة» و تنه و بنیان دین محبت شما اهل 

بیت است و موالات شما در آنچه موافق حق و دعوت به سوی آن میکند. 
)1 


0 تفسیر فرات: این اس انم آیه «ل لا اکر عل. خر از 
مود فی الْفْژبی» گفت: پیامبر اکرم وارد مدینه شد, در مدینه گرفتاریها 
و حقوقی برایش پیش آمد و برای حل آنها چیزی نداشت. انصار گفتند: این 
مرد کسی است که خدا به دست او ما را هدایت کرد 0 
شماست که گرفتاریها و حقوقی برایش پیش آمده است و برای حل آن 
چیزی ندارد. از اموالتان به مقداری که به شما ضرر نزند برایش جمع کنید 
و برای او بیاورید تا از آن برای گرفتاريهايش کمک بگیرد. این کار را کردند 
و نزد پیامبر آمدند. پس گفتند؛ یا رسول الله ! تو خواهرزاده ما هستی و خدا 
به دست تو ما را هدایت نمود و گرفتاریها و حقوقی برایت پیش آمده و 
چیزی نداری برای رفع این گرفتاریها. ما بر این شدیم که جیزی از 
اموالمان را جمع کنیم و برایت ت بپاوریم که کمک پگیری د رانچه تو را گرفتار 
کرده و این است. پس خداوند آیه «فل لا سکم علیّه آفر | الا الَمَوَد فی 
الْفَربی» را نازل کرد. میفرماید: مگر اينکه مرا دوست ۳۳ درباره 
شویشا وتجاتم 91 


21 تفسیر فرات: محمد بن مسلم از امام باقر علیه السّلام نقل کرد که 
فرمود: خداوند_هرگز هیچ 7 پياهبري پا مهبعوث نکرد, مگر اينکه به قومش 
گفت: «فْل لا أسَتلکم عَلیّه آغرا المو نم فی. ایس کفت؟ سین 
فرفود؟ آبه ندیدهای شخضص را که. مرج دوست.: داردر ولی. خویضا وند انش 
را دوست ندارد و در دلش بر ضد او چیزی است. خداوند دوست داشت که 
در دل پیامبر چیزی ضد امتش نباشد, اگر انجام دادند که واجبی را انجام 
دادند و اگر ترک کردند, واجبی را ترک کردند. گفت: 
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1- . تفسیر فرات: 148 - 149 
2 . تفسیر فرات: 149 


درباره آیه «و مَنْ بَفْترِفَ حَسَتة تزدٌ له فیها خَسْنا» پر سیدم. فرمود: آن 
مایم در برایر ما نمی دربارم ها است و آینه. بر ما دروغ نبندد. 
۳۹ 


2 تفسیر فرات: عفد ببس از مخمه بن چیه نقل کرد کم روزی 9 
انتظار خارج شدنش را از منزل داشتند. پیش باران خود ِِ گفت: این 
سا دا ی ند آزفاه اين آیه را خواند: هل لا اشت خلمه ار 
لا مود فی القَزّبی. < فر مود: ما اهل بیت؛ خویشاوندان او هستیم. خدا ما 
ات( میت این اية را خواند: «قَل هل 
تون بنا لا ادی الخشتن»(2) 


(بگو آیا برای ما جز یکی از این دو نیکی را انتظار می برید. ) مرگ و داخل 
شدن به بهشت و ظاهر شدن امر ما. پس خداوند به شما نشان دهد آنچه 
که چشمهای شما را روشن میکند. آنگاه گفت: راضی نیستید که نماز شما 
قبول شود و نماز آنها قبول نشود, حج شما قبول شود و از آنها قبول 
نشود؟ گفتند: ای ابوالقاسم ! به چه جهت؟ در جواب آن همان 


طوری است که گفتم.(3) 


توضیح . در قاموس گفته است «ننجز حاجته» بیعنلی خواست که حاجتش را 
برآورده کند و «العده» یعنی برآورده شدنش را خواست. 


تا ۷ ۲ شد؛ دق لا شلک له اک [ 
المَوَّة فی الفژبی.» سپس جبرئیل برد آرم تاره نازل گردید و گفت: پا 
محمّد ! نبوت خود را به پایان 0 پیامبریت پایان یافت. اینک 
اسم اکبر و میراث ث علم و آثار دانش نبوت را به علی بسپار. من زمین را 
خی ی دا هر اضر ان کالم که اسب موه 
شناخته شود و ولایت من به وسیله او شناخته شود و حجت بین مردم در 
کات یت ام اه ماس یر ات ماو ایا وی و ار 
داد به اسم و میرات خ.علم .انار دانتین تبوت: و او را وصی خود قرار داد به 
هزار 
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در که از هر در هزار در دیگر گشوده می گشت و هر کلمه هزار کلمه بود. 
و در روز دوشنبه از دنیا رفت و فرمود: یا علی ! سه روز نباید از خانه خارج 
شوی تا قرآن را جمع آوری کنی تا شیطان چیزی در آن نیفزاید و چیزی از 
آن کم نکند. تو باید بر خلاف روش وصی سلیمان رفتار کنی. علی علیه 
السلام برای خارج شدن از خانه ردا تبوشید تا قران را خمع نموده در تتیجه 
شبطان جیزی در آن زیاد: نکرد و از آن کم ننمو‌د.(۱1 


توضیح: عبارت «فی ضد سثه وصی* سلیمان» اشاره است به آنچه گذشت 
که شیطان کتاب سحر را زیر تخت سلیمان گذاشت و امر را بر مردم 


4 طرائف: بخاری در صحیح خود در جزء ششم, حدود دو جزء و نیم 
اولش از نسخهای که از آن نقل شده آیه «قل لا ۳۹۹ عَلیّه آجرا )1 
المَوَدَة فی الَربی» به اسناد ,از خود از ابن ی ند کار رم 
«فْل لا أستلْکُمْ عَلیّه جرا وه فی الْفرْبی» سوال شد. سعید بن جبیر 
گفت: «قربی» آل محشدند... تا آخر روایت. مسلم نیز در صحیح خود در 
ی ها ای سل ارت 


در جمع بین صحاح سته در جزء دوم از چهار جزء از اجزاء سوره حم از چند 
از چند طریق نقل کرده است. از آن جمله از ام سلمه که نقل کرد که 
پیامبر اکرم به فاطمه زهرا علیها السّلام فرمود: شوهر و دو پسرت را 
بیاور. وقتی آنها را آورد. حضرت رسول کسا را بر روی آنها انداخت. سپس 
دستش بر روی آنها بالا برد و فرمود: خدایا! اینها ال محشدند, صلوات و 
برکات خود را بر آل محمد قرار ده. تو حمید و مجیدی. ام سلمه گفت: من 
کسا را بالا زدم تا داخل جمع آنها شوم, پیامبر اکرم آن را کشید و فرمود: 
تو عاقبت به خیری. 


و روایت اس میب ین ۲ 
آمد هقی ماه آنسا آ- مایم و اء.علی‌ن الحسین غلهما اس ام 
و غیر او نقل کرده است. (پایان کلام مرحوم سید)(2) 
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مت ظر اتف 7 وب 28 


موّلف: اخبار اين باب در اکثر ابواب خصوصا «باب معنی آل و عترت» 
خواهد امد. 


25 مناقب ابن شهر آشوب: کتاب ابن ی و 
صادق به حصین بن عبدالرحمن فر مود: ای حصین ! مودت ما خانواده را 
کهچک نشمار که آن از باقیات الصالحات است. عرض کرد: یاين رسول 
الله ! من کوچک نمیشمارم و خدای را , بر این نعمت سپاسگزارم.(1) 


6 کنز الفوائد: حسن بن زید از پدر خود, از جدش نقل کرد که فرمود: 
زمانی که حضرت لو علیه السلام به شهادت رسبد» امام حسن علیه 
السلام سخنرانی کرد و فرمود: ما از اهل بیتی هستیم که خدا مودتشان را 
بر هر مسلمانی واجب کرد. آنجا که میفرماید: «فلّ لا سکم عَلیّه آجر | الا 
لمَوده فی لَفْژبی و مَنْ یَقترف حسته زد له فیها خسنا.» «|قتراف 


27 کنز الفوائد: 9 

مود آبه «قل لا أستلکم عَلَیّه آجرا الا الْمَوَدّة فی الفربی» نقل کرد که 

فرمود: آن خویشاوندی که خدا دستور به پیوند به آن داده و حق آن را 

بزرگ شمرده و خیر و برکت را در آن خانواده نهاده خویشاوندی ما اهل 
بیت است که حق مارا بر هر مسلمان واجب نموده است.(3) 


8 اصول کافی: عبدله ‏ بنم عچلان از امام باقر علیه السّلام درباره آیه 
«فْلْ لا لا ارتکد از 1 مود فی اقب تقل. کرد که فرنوده 


ایشان ائمه هستند.(4) 


9 میگویم : ابن بطریق در العمده به اسناد خود از مسند.اجمد بن چنبل از 


گم 


این عباس تقل میکند که گفت: زمانی که آیه «فْل لا الک عَلْه جر 1 
موه فی الْفزبی» نازل شد. گفتند: یا رسول الله ! خویشان تو که مودت 
آنها بر ما واجب شده, کیانند؟ فرمود: علی و فاطمه و دو پسرشان. 


تعلبی نیز از تفسیر خود با همین اسناد این روایت را نقل کرده است.(<) 
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1- . فتاقب اين شهر آشوب 3 :344 


2 . کنز الفوائد: 284 
3-. کتر القواعد: 284 
4 اضول کافی:1 :2153 
5 العمده 237 24 


0. العمده: از صحیح بخاري و ترمذی به اسنادشان از ابن عباس درباره 
آیه «قل لا اشاک عَلبّه جرا الا المَودَه فی الَفْربی» روایت کرده که سعید 
بن چبیر گفت: «فرفت» آل مد لیم لام نت 1۱ 


1. العمده: و از ثعلبی به اسناد خود از ابوالدیلم نقل کرد که گفت: وقتی 
زین العابدین علیه السّلام آورده شد و بر راه مسجد دمشق نگه داشته شد. 
ی ی ی خدا را حمد که شما را کشت و بیچاره 
کرد و فتنه را خوابانید. علی تن الکسبین علبهما السلامب او فرجید قرآن 
خوانده ای؟ گفت: آری. ی الحم را قرائت کرده ای؟ گفت: قرآن 
خوانده ام, اما الحم_را نخوانده ام. ,فرمود: این آیه دا خوانده ای: «قْل لا 
شاک عَلیْه ارآ 1 المَوَدَه فی لفُژیی»؟ گفت: مگر شما آن خانواده 
هستید؟ فرمود: ام بعد زین العابدین فرمود: در سوره بنی اسراییل این 
آیه را خوانده ای: «و آت دا القوبی حَف»؟(2) (و حق خویشاوند را به او 
بده. ) آن مرد گفت: شما آن خویشانی هستید که خداوند ۳ 
داده شود؟ فرمود: آری.(3) 


32 روضه کافع: جابر از حضرت باقر علیه السلام در مورد آنة «و من 
تقترف حنقته ترز له فیها خفنا» تقل. کرد که فرمود: هر کش اوضیای آل 
محمّد را دوست بدارد و آثار آنها را پیروی کند, این دوستی موجب افزایش 
ولایت سایر پیامپران و مومنان گذشته می شود تا آدم. همین است معنی 
آیه «مَن جاء باکر قَلة خی مثنها»(4) (هر کس نیکی به میان آورد 
ی بفتر از آن مهد ۳ او را داخل در بهشت میکند. و اين 
است معنی فرمایش خدای عزوجل: «قل ما سَألثکَم من جر فهْو لکمَّ.» 
میفرماید: آن پاداش مودتی زا که غبر از ان را از شما نخواستم, به نفع 
شماست که به واسطه آن هدایت میشوید و از عذاب خدا در روز قیامت 
نجات می ابید و به دشمنان خدا, دوستان شیطان که اهل تکذیب و 
انکازند, فرمود: #فل ما 


ص : 249 


1- . العمده : 24 - 25 
۰-2 . اسراء/ 26 
3- . العمده : 26 - 28 
4 . نمل / 89 


آستلکم عَلیه مر آخر 5 ما آتا من الَمْتگلفین»(1) (بگو مزدی بر این 
اا ‏ اه 
بسازم و به خدا نسبت دهم ) میفرماید: من کسی نیستم که بی جهت خود 
را به زحمت بیندازم و از شما چیزی را بخواهم که اهل آن نیستید. در این 
موقع منافقان به یکدیگر گفتند: محمّد را کافی نبود که بیست سال ما را 
تحت فرمان خود در آورد, حالا میخواهد خانواده اش را بر دوش ما تحمیل 
کند. سیس گفتند: این آیه. را خدا تازل نکرده, اين را از خودش ساخته. 
میخواهد خانواده اش را بر ما مقدم بدارد و اگر محمّد کشته شود یا بمیرد, 
این مقام را از خانواده او می گیریم و هرگز به آنها رد نخواهیم کرد. خداوند 
پیامبرش را از آنچه که در دلهایشان مخفی, و پنهان کردند آگله نمود و دز 
کتاب خود فرمود: «َم یِمولون افتری عَلی الله کذبا فان یشّا الله یِحْتَمْ عغلی 
قلیک.» می فرماید: اگر می خواستم وحی را از تو قطع 9( 
دیباره فضیلت اهل بیت خود و مودت آنها. تسخن انخویی: و فرمود: «یِمَحَ 
اللةْ الباطل و یحو" العف بکلماته.» می فرماید: حقی که اختصاص به 
خانواده ات دار 0 آشت: «انَه علیم بذاتِ الصَدُور» می فرماید: به 
عداوات با اهل بیت تو و ظلم بعد از تو که در دل دا رند و این است معنی 
آیه «و ] سَدُوا ای الّذین ظْلْموا هل هذا الا بش مِئلْکَم آ قتأئون السَخر و 


ود و هه 


نتم تبصرون 2۳ 


[و آنانکه ستم کردند پتهاتن به تجوا برخاستتند که ایا این آمرد] خر بشری 
مانند شماست ایا دیده و دانسته به سوی سحر می روید. (3) 


مولف: این روایت به طور کامل در «باب اینکه امه علیهم السْلام انوار 
الله هستند» خواهد امد. 


ص: 50 2 
1-. ص / 806 


2 . انبیاء / 3 
3-. روضه کافی: 379 - 380 


۳ ۳ تنم 9 ِ 
باب چهاردهم : باب دیگری در نأویل آیه «ذا الَمَوَوَّدَهْ سَُْلتُ» 


روایات: 


1 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: جابر از حضرت باقر علیه الشّلام نقل می 
کند. که درباره آبه «و [ذا الَمَوَوّد سْیْلت * بای دلب قیلت»(1) (پرسند چو 
زان رک زر نوخب مر بط کدامین. نام کسته ره است + فرمود: کسی 
که در راه مودت ما کشته شده است.(2) 


. ار ی منصور بن حازم از زید بن علی نقل کرد که به او گفتم: 


فدایت شوم ! تفسیر ایه 5 ادا المَوَوّدهُ ستلتك بای دلب فتلتی» چیست؟ 
فرمود: که ان اند و رح مودت ما است تیک سوگند اختصاص 


به ما دارد.(3) 


3. کنز الفوائد: ۰ از حضرت صادق علیه السلام راجع به آیه 
«و دا مود سْیّلّتٌ * بو" دلب قتِلَتٌ» پرسیدم. فرمود: کسی که در راه 
صودت ها کشته‌شده اشت, از فانل او زاجع به قتل, او‌یادخهاشت.می کنند. 
4) 


4 کنز الفوائد: جایر از امام باقر علیه السّلام نقل کرد که فرمود: «و لذ 
المَوَوْد سُیْلّت * یأی دنب فیَلَتْ» کسی که در راه مودت ما کشته شده 
است.() 


5. کنز الفوائد: علي بن ف(سم گفت: از امام باقر علیه السلام درباره ان 
5 ادا مود شئلت ن‌ ی دلب قتلی» پرسیدم. فرمود: از شیعیان آل 
فد روشنم ود که که هی کت تسه ۱۳ 


ص: 251 


1-. تکویر / 8 - 9 
3 . کنز القوائد: 372 
4 . کنز الفوائد: 444 
5- . کنز الفواند: 444 
6- . کنز الفواند: 444 


6 کنز الفوائد: اسماعیل ین جایر از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد 
که درباره آیه «و دا مود سْئْلت * باه" دلب قتِلَب» پرسیدم. فرمود: 
یعنی حسین علیه السّلام.(1) 


7 کنر القذانده میم ین فیس از این غیاس تقل کرد که کفتت آن کسته 
است که در راه مودت ما اهل بیت کشته شده است.(2) 


8 کنز الفوائد: و از منصور بن حازم از مردی, از امام باقر علیم السّلام 
نقل کرد که 2 از ایشان درباره آیه 5 ادا مود لت ۴ ی دلب 
قیَلک» پرسیدم. فرمود: ای اس ای ای ای 


توضیح: مرحوم طبرسی در تفسیر این آیه گفته است: «مووده» دختر زنده 

به گور شده است, و زن موقع زایمان, گودالی می کند و بر سر گودال 
مینشست. اگر دختر میزایید, او را در میان گودال می انداخت و اگر پسر 
می زایید, او را نگه می داشت. یفتی. از آن بچه سذال می شود و به آو 
گفته مشود به چه گناهی کشته شد؟ و معنی سوال از او یعنی توبیخ 
قاتلش. و گفته شده معنی این است که از قاتلش سوّال می شود که او به 


و از اسام تباقر و ضادق علهما اتشلام فق او آلقع نم شک با قیحه سیم و 
واو نقل شده است و ابن عباس نیز همین را نقل کرده است. پس منظور 
پرسیده میشود. و از اين عباس نقل شده که گفت: او کسی است که در 
راه مودت ما اهل بیت کشته شده است. 


و از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود: یعنی خویشاوند رسول الله 
و کسی که در جهاد کشته شده است. 


و در روایت دیگری فر موده است: او کسی است که در راه مودت و ولایت 
ما کشته شده است. (پایان نقل قول)(4) 


ص: 252 


1- . کنز الفوائد: 444 
2 . کنز الفوائد: 372 


3- . کنز الفوائد: 372 
4 . مجمع البیان 10 : 442 - 444 


مولف: ظاهرا بیشتر این اخبار مبنی بر قرائت دوم است يا به حذف 
مضاف., یعنی از اهل مودت پرسیده میشود که به چه گناهی کشته شدند, یا 
از روی مجاز قتل به مودت نسبت داده شده و منظور کشتن اهل مودت با 
در خود قتل مجاز است و منظور تضییع مودت اهل بیت علیهم السْلام و 
ابطال آن و کوتاهی نسبت به مودت و حقوق اآن. و بعضی اخبار مبنی بر 
قرائت مشهور است به اينکه منظور از مودت. شخصی است که در خاک 
دفن شده, به طور کلی چه زنده و چه مرده. همین اشاره است به اینکه 
همین که این ها در راه خدا کشته شده اند. مرده نیستند بلکه زنده اند و 
نزد پروردگارشان روزی داده و33 گویا زنده دفن شده اند و در این 


9. تفسیر فرات: به اسناد خود از محمد بن حنفیه درباره آیه «و [ذا المَووْده 
سلت» نقل فنکند که. وف : مودت ما است.(1) 


10. تفسیر فرات: و امام باقر علیه السلام درباره آیه 5 
سُیْلت * بای دلب فُیِلت» فرمود: کسی که در راه مودت ما کشته شده 
است.(2) 
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2. تفسیر فرات: فزاری به اسناد خود از حضرت صادق علیه السّلام نقل 
کرد که فرمود: آیه 5 ادا المَووْده سَیْلّتُ» یعنی مودت ما «باء" دلب 
فَتِلت» فرمود: بح ای که رنه فرمود: آنن. کی ماخ ها است بر 
مردم و محبت واجب ما بر مردم است که مودت ما را از میان برده اند. 
(4) 


ص: 253 


شیر فرات* 203 
2- . تفسیر فرات: 203 
3- . تفسیر فرات: 240 
4-. تفسیر فرات: 204 


باب پانزدهم : تأویل والدین و ولد و ارحام و ذوی القربی به اهل بیت علیهم السْلام 


روایات: 


1. مناقب آل ابی طالب: سلیم بن قیس از امیرالموّمنین در خبری طولانی 
راجع به آیه مبا رکه 5 والد ما ل»(1) (سو گند به پدری [چنان ] و آن 
ره ۳ والد رسول خدا است. «و ما ول» بعنی 
اوصیاء.(2) 


توضیح: بعضی گفته اند «والد» آدم است و «مأ ولد» ذریهم او پا انبیاء و 
اوصیای از فرزندانش و گفته شده ابراهیم 7 و گفته شده هر 
پدر و فرزندانش. 


2 مناقب آل اپی طالب: ابو حمزه از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که 
درباره آیه «یا با لاس اتفُوا یم الذٍی حَلقَکَمْ من تفس واجدو»(3) (ای 
هرنم از پروند ا ان که شم زا آز تفن داجدی آفوند پروا دارید 1 | آخر 
آیه فرمود: منظور خویشاوندی پیامبر است که سرور آنها امیرالممنین 
علیه: السلام اشتته به آنها دسسوو به مودتبه ایشان دادهءشنته اشست: ولن 
بر خلاف آن عمل کردند.(4) 


تواضیض بشید این شیر فسیر فو الا رحام» است, پس.متضوب: است, قمان 
لفظ جلاله است. یعنی بپرهيزید از بریدن از خویشاوندان رسول اکرم. 


ص: 254 


1- . بلد / 3 
2 . مناقب آل ابی طالب 1 : 244 
3- . نساء 7 1 
4-. مناقب آل ابی طالب 3 : 314 


3. کنز الفوائد: عبدالرحیم قصیر گفت: از حضرت صادق علیه الْسّلام راجع 
به آیه «و آولوا الأرحام بَعضُهْمْ آولی ببَعّض فی کتاب الله»(1) (و 
خمشامندان اطیق | کات دا جعضی اتسبت اجه بعضی ادلفیت دارند 
سوال شد. فرمود: درباره فرزندان حسین علیه السلام نازل شده. عرض 
کردم: فدایت شوم ! این در مورد فرائض نازل شده است ؟ فرمود: نه. 
گفتم: درباره ارثها است؟ فر مود: نه . آنگاه فرمود: در مورد فرمانروایی 
نازل شده است.(2) 


خوضیج۶ شید شفال از ارتها بخ فراتخره جهت تا کید بوده با کیال 
کرده امام علیه السلام فراتض را حمل بر غیر مواریثت نموده است. 


و او ارحام به َعضهه قسهم ول یبَعض» سوال فرمود: منظور علی 
علیه السلام ات ۳۶ 


5 کنز الفوائدء محمو بن علی المقری سند را به زید بن علی میرساند که 
درباره آیه «و آولوا الرحام بَعصَهّم ۳ ببعض فی کتاب اللّه من الَمَوّمنین 

و المُهاجرین» [و خویشاوندان [طبق ] کتاب خدا بعضی آنسیت ] به بعضی 
0 دارند [و] بر مومنان و مهاجران [مقدمند ] 4 گفت: خویشاوندان 
قاس ای اه لب صامت سا رای ما و مملکت داری و ایمان 
شایسته ترند از دیگران.(4) 


6 کنز الفواند: اين حازم از زید بن علی نقل کرد که گفتم: قدایت شوم ! 
اين آیه چه معنی, دارد: «ما آفاء ال علی رَشوله من أهْل الفری قلّهِ و 
سول و لذی الْفْبی»(5) (آنچه خدا از [دارایی] ساکنان آن قریه ها 
عانخ‌سارش کوداندار آن خدا 


ص: 255 


2 . کنز الفوائد: 230 - 231 
3- . کنز الفوائد: 231 
4 . کنز الفوائد: 231 


و از آن پیامبر [او] و متعلق به خویشاوندان نزدیک [وی ] است ) گفت: به 
خدا قسم منظور از «قربی» خویشاوندی ما است.(1) 


7 کنز الفوائد: عمرو بن ابی المقدام از پدر خود نقل کرد که از حضرت 
باقر علیه الشلام راجع به تفسیر این آیه پرسیدم: «ما افاء له علی رشوله 

من قلِ الُْری قلّه و سول و لذی ارب و الْیتامی و الْساکین و ان 
السبیل» امام باقر علیه السّلام فرمود: این آیه فقط درباره ما نازل شده. 
هر چه متعلق به خدا و پیامبر باشد, به ما تعلق دارد. رما ذوالقربی و ما 
مساکین هستیم. هر گز احتیاج و نیاز ما به پیامبر صلی اللّه علیه و آله قطع 
نخواهد شد و ما ابناء السبیل هستیم, هچ راهی تساه تمی شود نکر نه 
تا ی و ۱ 


توضیح: شاید تأویل و تفسیر «الیتامی» از سوی نسخه برداران حذف شده. 
اما تاویل «المسکین» در بعضی نسخهها «لا تذهب مسکنتنا» امده, یعنی ما 
اگرچه مقامان بالاست. ولی محتاح به افاضات و شفاعت او در دنیا و 
آخرت هستیم. و شاید «من» تعلیلیه باشد, یعنی ما به واسطه 
خویشاوندیمان با پیامبر مظلوم و ممنوع از حقمان شدیم تا قیام قائم علیه 
السلام. و در بعضی نسخهها «مسکتنا» آضکه با تاء و نون. پس شاید امام 
علیه السّلام «مساکین» خوانده با تشدید یا بدون تشدید. به معنی نگه 
دارنده چیزی يا مکانی که آب را نگه میدارد, یعنی تمسک ما به او یا حفظ 
علم و اسرار او توسط ما قطع نمیشود. فیروز آبادی گفته آبزت: «مسک 
نی | را نگه داشت و «الْمّسک» با ضمه, یعنی آنچه که به 
آن چنگ زده میشود و «المساک» مانند «سحاب». یعنی مکانی که آب را 
نگه میدارد. بدان که این تاویل باطن آیه است و منافاتی با ظاهر آن ندارد 
و سخن درباره آن در باب خودش خواهد آمد آن شاء الله. 


ص: 256 


1- . کنز الفوائد: 236 
2-. کنز الفوائد: 236 


8 تفسیر امام حسن عسکری: خداوند فرموده «و بالْوالدیّن اخسانا»(1) 
پیامبر اکرم فرمود: بهترین و سزاوارترین پدر و مادر شما به 
تیا سک ار ان سید و علی: علهها الب ام .هس نید 


و علی بن اپی طالب علیه السّلام فرمود: از پیامبر اکرم شنیدم که می 
فرمود: من و علی دو پدر این امت هستیم و حق ما بر مردم بزرگ تر از 

یا 
جهنم به بهشت برین نجات می دهیم و آنها را از بندگی به بهترین آزادگان 
و حضرت فاطمه علیها السلام فرمود: دو پدر این امت محقد و علی 
هستتور مارا ادنص راهان راشت سم رداق هاگن خنایم. آ را 
باشند, از عذاب دائم نجات میدهند و نعمت جاوید را بر ایشان جایز می 


حضرت امام حسن علیه السلام فرمود: دو پدر اين امت محمد و علی 
هنتخ ها بم.حال سم کم عاری‌ مکی آها باند مور تمام اعوال از 
ایشان اطاعت کند. خدا او را از بهترین ساکنان بهشت قرار می دهد و او 
را با کرامات و رضوانش, با سعادت میگرداند. 


و حضرت امام حسین علیه السلام فرمود: هر کس حق دو پدر شایسته تر 
خود محمّد و علی را بشناسد و به واقع از ایشان اطاعت کند, به او می 


گویند هر کجای بهشت که مایلی ساکن شو. 


و حضرت علی بن الحسین علیهما السلام فرمود: اگر حق پدر و مادر بر 
فرزندانش 0 است. به واسطه نیکی و احسان آنها به فرزندنشان 
است. پس احسان و نیکی محقّد و علی به این امت بزرگ تر و عظیمتر از 
آنها اتت: بسن ان دو شايستة ترتد که تو پدر آنها باشند. 


و حضرت باقر علیه السّلام فرمود: هر کس می خواهد بداند چقدر در نزد 
خدا| مقام دارد, نگاه کند چه اندازه احترام می گذارد به دو پدر شایسته 
خود. محمد وعای انمض الزیاام. 
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و حضرت صادق علیه السلام فرمود: هر کس مراعات حق دو پدر گرامی 
تر خود محمّد و علی را بنماید. اگر حقی از پدر و مادر خود و ساير بندگان 
خدا ضایع کرده باشد, او را زیانی نخواهد بخشید, زیرا محمّد و علی علیهما 
السلام انها را با کوشش خود راضی می کنند. 


و حضرت موسی بن جعفر علیهما السّلام فر مود: ثواب نماز به اندازه 
یم ار رای یت ه توبن کرام ی وی سح و او 
میشود. 


و حضرت رضا علیه السلام فرمود: آیا یکی از شما کراهت ندارد اگر او را 
از پدر و مادری که او را به دنیا آوردهاند, نفی نمایند؟ عرض کردند: آری به 
خدا سوگند. فرمود: پس باید سعی کند که از پدر و مادری که از پدر و 


مادر نژادیش برتر هستند, نفی نشود. 


و حضرت جواد علیه السلام به مردی که در خدمتش بود فرمود: من محمّد 
و علی را چنان دوست دارم که اگر قطعه قطعه شوم يا با قیچی ریزه ریزه 
شوم. دست از آنها نمی کشم. حضرت جواد فرمود: بدون شک محمد و 
علی علیهما السّلام از خودشان به تو آن مقدار عطا می کنند که تو به آنها 
از خودت دادهای. آنها در زور فیافت ان قدر برای تو درخواست می کنند 
که هر چه تو برای آنها یذل کردی, یک صد هزارم آن هم نمی شود. 


و حضرت امام علی النقی علیه السلام فرمود: هر کس پدران دینی او 
محمد و علی گرامی تر از پدر و مادر نژادیش نباشند, از خدا برای او در 
حلال و حرام و در کم و زیاد بهرهای نیست. 


و حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود: هر کس اطاعت از از 
پدران دینی خود محمد و علی را بر اطاعت پدر و مادر نژادی خود مقدم 
بدارد, خدا به او فرموده: من هم تو را مقدم میدارم. همان طور که تو مرا 
دم ای و یی تدران نی ات بفیی صرافت :۱ یت یه 
چنان چه تو خودت را شرافت دادی به مقدم داشتن محبت آن دو بر محبت 
پدر و مادر نژادیت. اما این آیه ۳ لذی الَفْربی» آنها خویشاوندان پدر 
مادریت هستند. به تو گفته شد: حق آنها را بشناس ! چنان چه اين پیمان از 
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شده است به معرفت خویشاوندان محشد که آنها ائمه و پیشوایان بعد از او 
هستند و کسانی که جانشین ایشان می شوند از بهترین اهل دینشان. 


اما اش موه ماه خر صای هو اه افرمو زد هر کش 
رعایت حق خویشاوندان پدر و مادری خود را بنماید, در بهشت به او هزار 
درجه داده میشود که فاصله بین هر درجه تا درجه دیگر, به اندازه صد سال 
دویدن اسب تندروی تربیت شده است. یکی از درجات ار و دیگری از 
طلا و دیگری از مروارید و دیگری از زمرد و دیگری از زبرجد و دیگری از 
مشک و دیگری از عنبر و دیگری از کافور است. و این درجات از چنین 
جنس ها است. و کسی که رعایت حق خویشاوندان محمّد و علی را بنماید, 
به او ان قدر درجه و ثواب اضافه بر این ها می دهند که معادل برنری 
محمّد و علی بر پدر و مادر نژادیش است. 


حضرت فاطمه علها السّلام به برخی از زنان فرمود: دو پدر دینی خود 
محفد و علی را راضی کن,؛ گرچه همراه با خشم پدر و مادر نژادی ات 
باشد. مبادا پدر و مادر نژادیت را با خشم دو پدر دینی ات راضی کنی, زیرا 
اگر پدر و مادر نژادی ات خشمگین شوند. محشد و علی علیهما السلام آنها 
را راضی می کنند به ثواب یک جزء از یک میلیون جزء از یک ساعت 
اطاعت. کردن تو از ان: ده و اکر دو‌پدز دیتی ات خشفعین شدنده بدر و 
مادر نژادی ات نمی توانند 1 دو را راضی کنند. زیرا تمام واب اطاعتهای 
اهل دنیا برابر با خشم محمد و علی علیهما السلام نمی شود. 


و حسن بن علی علیهما السّلام فرمود: بر تو باد نیکی به خویشاوندان دو 
پدر دینی ات محمّد و علی, گرچه حق خویشاوندان پدر و مادرت را ضایع 
کرده باشی, و برحذر باش از ضایع کردن خویشاوندان دو پدر دینی ات به 
تلافی خویشاوندان پدر و مادر نژادی ات. زیرا شکر خویشاوندان دو پدر 
دینی تو محمّد و علی پیش نها برایت سود بیشتری دارد از شکر 
خویشاوندان پدر و مادر نژادی تو پیش آنها, چون خویشاوندان دو پدر دینی 
ات وقتی تو را شکرگزارند در نزد پیامبر و علی علیهما السلام به کمترین 
چیزی, یک نظر آنها به تو موجب از بین رفتن گناهانت می شود گرچه 
فاصله بین زمین تا عرش پر کرده باشند. و اگر خویشاوندان پدر و مادر 
نزادی ات از بو ستاشس‌زاری کردتذ.سشن آن دور دز حالی که خویشاوندان 
دو پدر 
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دینی, انت را ضایع کرده باشی, دره ای از تو رفع نیاز نکردند و علی بن 
الحسین علیهما السْلام فرمود: حق خویشاوندان دو پدر دینی ما محمّد و 
علی هذوستان, آن ده پیشتن از خق: ندز و ماد نز آنی ما اشت: زیرا دو پدر 
دینی ما می توانند پدر و مادر نژادی ما را راضی کنند, اما 9 
در اوها ی ماود و دی معا اه اک ات ما را از ما 
خشنود نمایند. 


و حضرت محفد بن علی علیهما السلام فرمود: کسی که دو پدر دینی خود 
محمّد و علی و خویشاوندانشان نزد او بر پدر و مادر نژادی و 
خویشاوندانشان مقدم باشند, خداوند فرموده ان کس را که مقدم بود 
برتری دادی, تو را نیز برتری می دهم و آن کس که شایسته برتری بود را 


است. 


و حضرت صادق علیه السلام فرمود: کسی که برایش مشکل باشد هم 
برآوردن حق خویشاوندان دو پدر دینی اش و هم خویشاوندان پدر و مادر 
تزادی ان وذر قنیم یکی از آن دهم دبا شوه خویشا ود ان دم بدر دتی 
خود را بر خویشاوندان پدر و مادر نژادی خود مقدم دارد, روز قیامت 
خداوند فرمود: همان طور که او که خویشاوندان دو پدر دینی خود را مقدم 
داشت, پس مقدمش بدارید به سوی بهشتم و آنچه برایش درجه قرار داده 


و موسی بن جعفر علیهما السشْلام فرمود: در حالی که به او گفته شد 
شخصی هزار درهم داشت و دو متاع که هر دو را مایل بود بخرد, به او 
عرضه شد, اما سرمایه اش برای هر دو کافی نبود. پر سید. : کدام یک برایم 
2 او گفته شد؛: آن یکی سودش هزار برابر 0 

د: مگر عقل به او حکم نمی کند که بهتر را برگزیند؟ گفتند: چرا. 
1 داشتن خویشاوندان دو پدر دینی ات محمد و علی 
بر پدر و مادر نژادی اش. 


وبه خضرت رضا غلیة الشلام کفته شد: ابا شما را به.ژیان. کار ضرر دیده 
خبر ندهیم؟ فرمود: او کیست؟ گفتند: فلانی که دینارهای خود را به درهم 
فروخته و مال او از ده هزار دینار به ده هزار درهم تبدیل شده است. 
فرمود: اگر ده هزار درهم 
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را به هزار دینار میفروخت, آیا ضرر و زیان و حسرتش بیشتر نبود؟ گفتند: 
اری. فرمود: اینک شما را مطلع نکنم از کسی که پشیمانی و زیانش از او 
بیشتر است؟ گفتند: اری. فرمود: اگر شخصی هزار کوه طلا داشته باشد, 
آن را بفروشد به هزار دانه بی آرزش. آیا از آن کسی که قبلا ذکر شد؛ 
حسرت و زیانش بیشتر نیست ؟ گفتند: آری. فرمود: آیا شما را مطلع نکنم 
از کسی که‌از این شخض هم زیانکار تر و پشیمان:تر است؟ کفتند: اری. 
فرمود: کسی که در نیکی و خوبی, خویشاوندان پدر و مادر نژادی خود را 
مقدم بدارد بر خویشاوندان دو پدر دینی خود محمد و علی, زیرا برتری 
خویشاوندان محمد و علی دو پدر دینی او بر خویشاوندان پدر و مادر نژادی 
اش, برتر از برتری هزار کوه طلا بر هزار دانه بی ارزش است. 


و حضرت جواد علیه السّلام فرمود: هر کس خویشاوندان دو پدر دینی خود 
محمّد و علی را بر خویشاوندان پدر و مادر نژادی خود اختیار کند, خداوند 
او را در روز قیامت در مقابل مردم اختیار میکند و او را با تحفه های 
کرامت خویش معروف میکند و او را به واسطه آن بر بندگان شرافت می 
بخشد مگر کسی که یکی از اين ابوین را با دیگری در فضایلش برابر 


دانسته باشد يا پدر و مادر نژادی اش را مقدم داشته باشد. 


و حضرت امام علی النقی علیه السْلام فرمود: از بزرگداشت مقام خدا. 
مقدم داشتن خویشاوندان دو پدر دینی ات محمّد و علی بر خویشاوندان 
پدر و مادر نژادی ات است. و از سبک شمردن مقام خدا است مقدم 
داشتن خویشاوندان پدر و مادر نژادی ات بر خویشاوندان دو پدر دینی ات 
محمّد و علی علیهما السلام. 


و حضرت امام حسن علیه السْلام فرمود: مردی خانواده اش دچار گرسنگی 
شدند. خارج شد تا برای آنها خوراکی تهیه کند. یک درهم.به. دست آورد. تان 
و خورش خرید. گذارش به مرد و ژزنی از خویشاوندان محمد و علی علیهما 
السلام افتاد و آن دو را گرسنه یافت. گفت: اینها از خانواده خودم شایسته 
ترند. نان و خورش را به آنها داد و نمیدانست که پیش خانواده خود چگونه 
عذر بخواهد. شرع نف ا هید هر کت کرد هی راد قکر میت کر ده 
اینکه چه عذری برایشان بیاورد و به آنها بگوید که با درهم چه کرده است؛ 
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همین حال که در راهش متحیر بود, پیکی در جستجوی او بود. پس پیک را 
به سوی او راهنمایی کردند. پیک نامهای از مصر برای او اورد با پانصد 
دینار در کیسهای و گفت این باقی مانده مال پسر عمویت است که در 
مصر از دنیا رفته که من برای : و آوز دمم و اد هرا دشار تبربه کردزن تحار 
مکه و مدینه گذاشته که باید بیردازند و اموال غیر منقول و اموال زیادی در 
مصر دارد که چندین برابر اين است. پانصد دینار را گرفت و صرف خرج 
خانواده خورٍ تفوده . ان ی یامن احرمه کل زاین سواب دیص بف آه 
فرمودند: چگونه مشاهده کردی بی نیاز کردن ما تو را, چون خویشاوندان 
مرا بر خویشاوندان خود مقدم داشتی؟ سیس هب کس از کسانی که در 
مدینه و مکه مقروض به پسر عموی او بودند نماند, مگر اينکه پیامبر و علی 
به: خوایتش. آهدند وه آه فر مودند: اگر صبح کردی و حق فلانی را که به 
ارث از پسر عمویش می برد, دادی (که هیچ), وگرنه صبح میشود بر تو در 
حال هلاک تو و ريشه کن شدن تو و نابودی نعمتهای تو و جدا شدن تو از 
خدمتکارانت. صبح کردند و بدهی خود را پرداختند تا صد هزار دینار به 
دستش رسید و هیچ کس در مصر که مالی از پسر عموی او در اختیارش 
بود, رها نشد مگر اینکه محمد و علی به خواب آمدند و به او با تهدید امر 
کردند که هر چه زودتر مال فلانی را رد کن. ان کسی که خویشاوندان 
پیامبر را مقدم داشت. محمد و علی به خوابش امدند و به او فرمودند: 
دیدی خدا چه کرد؟ به ما امر کرد که به کسانی که در مصر بودند دستور 
دهیم که هر چه زودتر اموال تو را تحویل دهند. ار فایلین به حاکم مصر 
بگوییم اموال غیر منقول و املاک تو را بفروشد و پولش را برایت 9 
تا با پول آن در مدینه برای خود ملک بخری؟ گفت آری. حضرت محمد و 
علی علیهما السشلام به خواب حاکم مصر آمدند و به او دستور دادند اموال 
غیر منقول او را بفروشد و پولش را برای او بفرستد. از آن داراییها مبلغ 
سیصد هزار دینار برایش فرستاد و از ثروتمندترین اهل مدینه شد. بعد 
پیغمبر اکرم پیش امد و فرمود: ای بنده خدا! اين پاداش دنیای تو بود که 
خویشاوندان مرا بر خویشان خود مقدم داشتی. در اخرت به تو در مقابل 
هر دانه از مالی که دادی, هزار 
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قصر داده خواهد شد که کوچک ترین آنها از دنیا بزرگ تر است که هر سر 
توس ان شیر اسسم ضا که ر آن ات ۱ 


توضیح: «الحْضر» با ضمه یعنی دویدن و فیروز آبادی گفته است: «الفتیل» 
یعنی نخی که در شکاف هسته خرماست و تو را به اندازه نخ وسط شکاف 
خرما هم بی نیاز نمیکند و لا فتیله شیئا. و «الزیف» یعنی درهم مغشوش و 
«الفیج» معرب پیک # و در قاموس گفته است: «السفتجه» مانند 
«قرطعه» یعنی مالی را به کسی بدهی و گیرنده در شهر دهنده مال, مالی 
داشته باشد. پس مال خودش را به جای آن مال بدهد. پس در آنجا از 
امنیت راه بهره مند میشود و کار او را «السفتجه» با فتحه میگویند. 


تشون علی بن اپراهیم قمی: درباره آبه «الّذین بوقون بعهد له و لا 
ره و + تمْضُون المینات #«" الذین اه ما مر اللة , به أن یوضل»(2) 


(همانان که به پیمان خدا وفادارند و عهد [او] را نمی شکنند ۵ آنان: که 
انچه را خدا به پیوستنش فرمان داده می پیوندند 1 ت اخر ایه, محمّد بن 
فضیل از حضرت ابوالحسن نقل کرد که فرمود: خویشاوند آل محشد آویخته 
به عرش است و می گوید: خدایا ! پیوند نما با کسی که با من پیوند نموده و 
قطع کن از کسی که مرا قطع نموده. این در هر خویشاوندی جاری است, 
اما این ایه درباره ال محفد است.(3) 


0 تفسیر عیاشی: محمد بن پ فضیل گفت: از _موسی بن جعفر 
السیلام شنیدم که میفرمور : «الذین بوقون بعهد الله لا نون الهیناق * 
5 الذین 2 فا ام اللَه به ان یوضَل» فرمود: آل محمد 
ات مرها ند روایت بالا را تا عبارت «در هر خویشاوندی» ذکر کرده 
است.(4) 


تا ما اا ری ی ی ار سا سوت 
حضرت صادق علیه السلام بودم. شنیدم که می فرمود: خویشاوند ائمه از 
ال محمد 
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1- . تفسیر امام حسن عسکری: 133 - 135 
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روز قیامت به عرش آویخته و خویشاوندان موّمنان نیز به آن آويختهاند. و 
هی کوید خدایا ! بپیوند به کسی که به ما پیوسته و قطع کن از کسی که از 
ما قطع کرده. فرمود: خداوند می فرماید: من رحمان هستم و تو رحم. نام 
تو را از نام خود جدا کرده ام. هر کس به تو بپيوندد, به او می پیوندم و هر 
کس از تو قطع کند, از او قطع رابطه میکنم. و به همین جهت پیامبر اکرم 
فرمود: رحم شعبه ای از خدا است.(1) 


توضیح: جزری گفته است «فیه الرحم شجنه من الرحمن», یعنی 
خویشاوندی به هم آمیخته است. مانند درآمیختن رگها و مجازا به آن تشبیه 
شده است. و اصل «الشجنه» به ضمه و کسره , شعبهای از یک شاخه از 


شاخههای درخت است. 


2. تفسیر امام حسن عسکری: گفته است: در مورد تفسیر «الرحمان» 
می فرماید: «رحمن» مشتق از «رحم» است و امیرالمومنین فرمود: از 
پیامبر اکرم شنیدم که می فر مود: خداوند فرموده است : من رحمانم و ان 
رحم است. اسمی از نام خورٍ را به او اختصاص دادم. هر که به آن بييوندد, 

به او می پیوندم و هر که از آن قطع کند, از او قطع می کنم. سپس علی 
علیه السلام فرمود: می دانی این خویشاوندی که هر کس به ان بییوندد, 
رحمان به او پیوسته است و هر که از او قطع کند رحمان از او قطع کرده 
نت ام وا ار و که 
قالی وا ند م‌حوهرا آکرای کت مه ما ات رس و ای 
علیه السلام به آنها فرمود: : آیا خداوند ترغیب می کند که به خویشاوندان 
کافر خود بييوندند و آن کس که خدا او را تحقیر نموده و واجب کرده تحقیر 
نمودن آن کافر را؟ و نه, ولی ترغیب بر صله ارحام_ مومنش نموده. 
فرمود: حقوق خویشاوندانشان را به واسطه پیوستگی آنها به پدران و 
مادرانشان واجب نموده. کفتم: اری. ای برآدر رسول. خدا! فرمود؛ ایا در 
این صورت آنها حقوق پدر و مادر را در میان ایشان ادا مینمایند؟ گفتم؛ 
وی ای برادر رسول خدا ! فرمود: پس پدران و مادرانشان آنها را در دنیا 
تغذیه نمودند و آنها را از ناراحتیهای دنیا حفظ کردند که نعمتی زوال پذیر و 
ناراحتی زودگذری است, در حالی که پیامبر آنها را بة تعمتی جاوید کشانده 
که از بین 


ص: 264 


1- . معانی الاخبار: 87 


نمیوودو نها را از ناراحتی آبدی حفظ کرده که فانی نمی شود. کدام یک 
زاين دو نعمت بزرگ تر است؟ گفتم: تا ی ی 

7 ۱ ۳ 
کسی که خدا حق او را بزرگ شمرده؟ گفتم: ان 
فرمود: پس حق رسول خدا از حق پدر و مادر بزرگ تر است و حق 
خویشاوند او نیز از خویشاوند این دو بزرگ تر. پس پیوند با خویشاوند 
پیامبر سزاوارتر و قطع آن بزرگ تر است. وای واقعا وای بر کسی که آن 
را قطع کند! وای واقعا وای بر کسی که حرمت آن را بزرگ نشمارد! مگر 
ریخا ای مار ارام باس ات ارام باس 
احترام خدا است؟ و حق خدا از هر منعمی غير از او بالاتر است. زیرا هر 
منعمی غیر از خدا که نعمت داده, خدایش به او داده و او را توفیق داده. آیا 
نمیدانی خداوند به موسی بن عمران چه فرمود؟ عرض کردم: پدر و مادرم 
فدایتان ! چه فرمود؟ فرمود: خداوند به او خطاب کرد: ای موسی ! اپا می 
دانی رحمت من تا چه اندازه شامل حال تو شده؟ موسی عرض کرد: 
خدایا ! تو به من از مادرم مهربانتری. فرمود: ای موسی ! مهربانی مادرت 
نسبت به تو, به فضل رحمت من است. من او را مهربان به تو کردم و 
دلگرمش کردم که خواب ب عمیق خود را برای تربیت تو ترک کند. اگر این 
کار را با او نکرده بودم, او با دیگر زنان فرقی نداشت. فرمود: ای موسی! 
می دانی ممکن است یکی از بندگانم گناهان و خطاهای زیادی داشته 
باشد, که به بلندیهای آسمان برسد تمام گناهان او را میبخشم و هیچ باکی 
ندارم؟ عرض کرد: خدایا ! چگونه باکی نداری؟ فرمود: به واسطه یک صفت 
در آن بنده است و من آن صفت را دوست میدارم ؛ برادران مقمن خود 
را دوست می دارد و با آنها هم پیمان است و خویش را با ایشان برابر می 
دات هتکن سر آنها نی تصاجه اج ین کنفر نناها نش رادمت امم اکن 
ندارم. ای موسی ! فخر ردای من و کبریا پیراهن من است. هر کس در 
چیزی از این دو, با من به نزاع برخیزد, او را با اتشم عذاب می کنم. ای 
موسی ! از بزر گداشت مقام من, گرامی داشتن بنده من است که او را از 

نعمتهای دنیا بهره مند نموده آم. بنده ای از بندگان مومن من 


ص: 265 


که دشتش سا اد خال جضا کواه کردم اما وان کر مرتن فا رک 


بعد امیرالمومنین علیه السْلام فرمود: خویشاوندی که خداوند او را جدا 
کرده با قولش که من رحمانم. خویشاوند محمّد است و بزرگداشت محقد, 
بزرگداشت خدا است و بزرگداشت خویشاوند پیامبر. بزرگداشت پیامبر 
است. و هر مرد و زن مومن از شیعیان ماء خویشاوند محمّد است و 
بزرگداشت نها بزرگداشت پیامبر است. پس وای بر کسی که احترام 
ننتتمارد اخترام او را و خویشاه‌ندانش را اکرام کند و به آنها بییوندد.(1] 


توضیح: «الوسن» با حرکت یعنی سنگینی خواب يا اول آن و چرت. 


3. تفسیر عیاشی: علاء بن فضیل از امام صادق علیه السّلام نقل کرد که 
شننندم. قیفر‌مود : خویشاوند آونخته به کرش آسنت هو مین کویند؛ خدایا ! بپیوند 
به کسی که به من پیوسته و قطع کن از کسی که از من قطع نموده و آن 
رحم ال مچمد و رحم_هر مومنی است. و این است فرمایش خدا «و الذین 
تصلون ما أَمَرّ ال به أن وضل.»(2) 


4 تسیر غباشی عمر بن مریم گفت از حضرت صادق علیه السّلام راجع 
به این آیه پر سیدم «و الذین یَصلون ما أمَر اللة به به أنْ یوصَل» فرمود یک 
مهشی ان رمرم است و نهایت 1 تو است با ما.(3) 


دً1. تفسیم عیاشی سعد از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که درباره 
آیه «اِنَ اللة باه مر بالْعدل و الاخسان» فرمود: ای سعد ! خدا دستور به عدل 
فده تفن تخد و اخزار یعنی علی «و ایتاء ذی القوبی»(4) 


(در حقیقت خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان فرمان 
می دهد ) که همان خویشاوندی ما است. خدا مردم را مامور به مودت و 
یت بم 2 اج و از کارهای زشت و رت | 
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1- . تفسیر امام حسن عسکری: 2۸ - 13 
2- . تفسیر عیاشی 2 : 208 


4- نجل ۵0 


بازداشته است, کسی که بر ما اهل بیت ستم روا دارد و مردم را دعوت به 
غیر ما کند.(1) 


6 کنز الفوائد: جابر گفت: از حضرت باقر علیه الشّلام درباره آیه «وّ والچ 
و ما وَلة» پرسیدم. فززمود: بعتی: غلی. و آن کنتی زرا که به. وخود آورد که 


17 کنز الفوانو: منصور از مردی, از حضرت صادق نقل کرد که راجع به 
آیه «و نت جل بهدا البِلدٍ» فرمود: یعنی رسول خدا. گفتم: «و والد و ما 
وَل.» فرمود: علی و فرزندانش.(3) 


کر فان تور رم از اسام اضر هل الم تا کر که 
ی ای ابوبکر! ار "3 والد 5 ما وَ» منظور علی بن ابی طالب و 


9. تفسیر فرات: ق ‏ ار 
علیه السّلام نقل می کند که درباره آیه «و اعبذُوا اللة لا یر تشر کوا به 
و بالْوالدَ بن اخسانا»(5) 


ژو خدا را بپرستید و چیزی را با او شریک مگردانید و به پدر و مادر احسان 
۱ و ی یت تا 


0 تفسیر فرات ۲ این عتاس در موری ایو اتعفا الله الوی یاون م2 
الارحام» گفت: درباره پیامبر و خویشاوندانش ۳ شده, به علت انکه هر 
سبب و نسبی روز قیامت ق میشود. مگر کسی که از سبب و نسب 


پيامبر باشد. «ِنّ اللَه کان عَلَیْکمْ رقیبا»(7) (و از خدایی که به [نام] او از 
همدیگر درخواست قات: کنتد پر وا 


ص: 267 


ور ای 20/۰ 
2-. کنز الفوائد: 387 
3-. کنز الفوائد: 387 
4 . کنز الفوائد: 387 - 388 


5- . نساء | 36 


7-. نساء / 1 


نمایید و زنهار از خویشاوندان مبرید که خدا همواره بر شما نگهیان است. 1 
ان ۱۱۳ 


21 اصول تانب امه تون راهان هل انم با 

و ات حل هه لد وال و ما۱ اس که اس شیر وال 
2 بت 0 
وجود آورد) از امام نقل کرد که فرمود: منظور امیرالمقمنین و فرزندان او 
که نماد عیاش 13 


توضیح: «لا از گفته شده «لا» نافیه است, زپرا امر واضح است یا 
معنی اينکه قسم میخورم و «لا» زائده است برای تأکید. يا «لأنا آقسم» که 
مبتدا حذف شده و فتحه لام ابتدا اشباع شده, يا «لا» رد بر چلامی است که 
مخالف مقسم علیه است. وصاللی» مکه است و <انت جل »نی رشن 
آیرف و زا در آن تم حلال میشمردند, یا برای تو حلال است که در مکه 
هر چه میخواهی انجام دهی. ساعتی از روز که در سال فتح مکه. وعده ان 
چیزی است که برای او حلال کرد. 


و از حضرت صادق(4) علیه السْلام نقل شده که فرمود: قریش به مکه 
ا را میگذاشتند و ریختن آبروي محشّد صلی لللّه علیه و آله را در آن 
حلٍل میشمردند. ند اون در این اب قرفووة هلا امس بهدّا البلّد * و نت 
حل بهدا الْبلد», ۳ تفر دند. که ردنر ادن تکذست: کردند. و 
دشنامت دادند... تا آخر روایت 


2 اصول کافی: اصبغ بن نباته از امیرالمومنین خعلية: السلام از تقستیر ابه 
۳ اشکرّ لی و لوالدیک ال ااعضی (که تشک درآ هه مدرروتها دوت 
باش که باز گشت [همه ] به سوی من است ) سوال کرد. فرمود: پدر و 
مادری که خداوند سپاس آنها را لازم شمرده: آن پدر و مادری هستند که 
علم را به وجود آوردند و حکمت را به ارث گذاردند ,و مردم مأمور به 
اطاعت از آنها شدهاند. سیس هم است : «الی الَمَصیرٌ», باز گشت 
بندگان به سوی خدا است و دلیل بر این. لفظ 


ص: 2089 


2 . بلد / 1 - 3 


3-. اصول کافی 1 : 414 
4 . مجمع البیان 10 : 493 


«والدان» است. سپس سخن را به به اين حنطمه و دوستش برگرداند و در 
خطاب به تیامیر ۵ دبحر ان فر مود: 5 أَن جاهداک علی ان ثشرک بی.» 
میفرماید در وصیت و از کسی که مأمور به اطاعت از او شدهای, منحرف 
شوی. «قلا ثطعَهُمَا» و به سخن ایشان گوش, نده. سپس سخن را به 

والدین برگرداند و فرمود: 5 صاحبهّما فی الا مَعروفا», می تا 
فضل و شخصیت آن دو را به مردم بشناسان و مردم را دعوت به راه آنها 
نماء و اين آیه اشاره به همان مطلب است. «و ای سبیل مَنْ ناب الم نم 
ال مَرجمَکَم» »(1) و اگر تو را وادارند تا درباره چیزی که تو رآ بدان 
دانشی نیست به من شرک ورزی از آنان فرمان مبر و[لی ] در دنیا به 
خوبی با آنان معاشرت کن و راه کسی را پیروی کن که توبه کنان به سوی 
من بازمی گردد و [سرانجام ] بازگشت شما به سوی من است ) فرمود: به 
سوی خدا و سپس به سوی ما. پس تقوای الهی پیشه کنید و با والدین 
محالفت یکیو که رضاق اما رسای دا سم اسان خضم خفا است۲ ۱۰ 


توضیح: «اللذان ولدا العلم» یعنی علم مردم از آنها صادر شده و میراث آن 
دو پس از وفاتشان؛ حکمت است. پس حق این حق حیات روحانی است., 
زبرا حیات روح به علم و حکمت است و حق پدر و مادر نژادی. به خاطر 
نقششان در حیات جسمانی با مرگ از بین میرود, ولی آن تا ابد باقی است 
و میرات بدر و مادر تژادی. مالی است که از آن به جز در زندگی فناً پذیر: 
بهره برده نمیشود و میراث دو پدر دینی. علم و حکمت است که تا ابد 
باقی میماند. پس این دو سزاوارتر به یاد و شکر و اطاعت هستند. عبارت 
«و الدلیل علی ذلک» یعنی دلیل بر اینکه منظور از «والدین» پیامبر و وصی 
صلی الله علیهما و الهما است., لفظ «الوالدین» است., زیرا مجاز در غلبه 
دادن بهتر از مجاز در کلمه نیست و مرجحاتی که ذکر شد., دومی را ترجیح 
مید هد. پس حمل بر دومی اظهر است و شاید اسم اشاره, به بازگشت به 
سوی خدا یا کیفیت آن برگردد و بنا بر همه احتمالات, آیه «حَمَلَنَهٌ مه وه 
عَلی 
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1- . لقمان / 14 - 15 
۰-2 . اصول کافی 1 : 428 


وهن 5 فصالَه فی عَامین»(1) [مادرش به او باردار شد. سستی بر روی 
سستی و از شیر باز گرفتتش در دو,سال است 1 به چند وجه مانع این 
تفسیر است: اول اینکه جمله «حمَلَنَة أَمَهْ» معترضه باشد برای بیان شدت 
حق والدین در علم بر پدر و مادر نژادی, به این صورت که نقش پدر و مادر 
نژادی در تربیت در زمان کمی است در قدرت یافتن بدن فناپذیر. ولی 
حقوق دو پدر روحانی. همیشگی بر او باقی است. تا زمانی که در دنیا و 
اخرت باشد. دوم اینکه منظور از «والدین» اولا معنای حقیقی و ثانیا معنای 
مجازی باشد به تقدیر یک عطف يا فعل, به این صورت که باء در «بوالدیه» 
سببیه است نه صله, یعنی به او سفارش کردیم به سبب رعایت پدر و مادر 
جسمانی اش و وجوب رعایت این دوء عقلا و نقلا شکر دو پدر روحانی 
است. زیرا این دو به آن شایستهترند و ضمیمه ۱ 
اولی؛ , موید آن است. . سوم اينکه ظاهر ان برای پدر و مادر جسمانی باشد, 
ولی باطنش برای دو پدر روحانی, به سبب اینکه این دو سزاوارتر به آن 
هسنند و این وجه نزدیکی است که در بسیاری از تاویلات وارد شده درباره 
آیات؛ جاری است. عبارت «ثم عطف القول» یعنی سخن را بو کر دا نم «آبن 
حنطمه» عمر است و «صاحبه» ابوبکر. فیروز آبادی گفته است: «حنطمه» 
دختر «ذی الرمحین» مادر عمر بن خطاب است. عبارت «فی الخاص و 
العام» یعنی خطاب منوجه پیامبر است, زیرا در وصیت به امیرالمو‌منین, با 
او به جدال پرداختند و خطاب شامل هر کسی که عمر و ابوبکر او را 
مجبور کردند که از ولایت برگردد آن, وا نیذیرده تبز منشود با در.-طاهر 
آنة: خطاب عام است و در باطن آن, خطاب خاص و اولی اظهر است. پس 
آنخه. که بقد از آن ذکر شدمد لف.و تشر میب است: تدیر کن. ودر تفسیر 
علی بن ابراهیم عبارت «و العام» نیست و شاید این اظهر باشد. و به طور 
کلی آنچه مسلم است, کاویل اییم این صعفرت تسار نعید بو نظر میرود: 
اگر واقعا از خود اتمه رسیده باشد, از بطون بسیار عمیق تفسیر است که 
از ظاهر لفظ دور است و علم آن در نزد خودشان است.(2) 
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23. کنز الفوائد: حسین بن زید راز آباء گرام خود علیهم السّلام نقل کرد که 
اس اسر ارم ای اد عم واه ول و اس وا 
فرزندی برایت متولد خواهد شد که امتت بعد از تو او را خواهند کشت. 
فرمود: ای جبرئیل ! من نیاز به چنین فرزندی ندارم ! گفت ای محقد! ائمه 
و یتتوابان زین از آه‌خواهته بووبا سر اکرم بیس فاطمه علیها السلام مد 
و فرمود: تو را فرزندی خواهد بود که پس از من امتم او را می کشند. 
عرض کرد: نیاز به چنین فرزندی ندارم ! پیامبر سه مرتبه این سخن را 
برایش تکرار کرد. سپس فرمود: از او ائمه و جانشینان من خواهند بود. 
فاطمه فرمود: بله ای پدر ! پس به حضرت حسین حامله شد. خداوند او و 
فرزندش را از شیطان حفظ نمود و او را در شش ماهگی به دنیا آورد و 
فرزندی شش ماهه متولد ار اس ی ۳ . پس 
از زایمان, پیامبر اکرم زبان خود را در دهانش گذاشت و حضرت حسین 
مکید. آن جناب از زنی شیر ننوشید تا وقتی که گوشت و خونش از لعاب 
دهان پیامبر اکرم رویید و این تفسیر ایه شریفه است «و وَصیتا ِِِ 
توالد یه لشساناً حملنه اه کوها ۶ وصعتة کفها و عملَة ۶ فصالة تلاو 
شهر آ» (1) (و انسان را [نسبت ] به 77 به 9۳ 2 
کردیم مادرش با تحمل رنج به او باردار شد و با تحمل رنج او را به دنیا 
آورد و باربرداشتن و از شیرگرفتن او سی ماه است ).(2) 
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1- . احقاف / 15 
2 . کنز الفوائد: 301 


باب شانزدهم : امانت در قرآن «امامت» است 


([خدا به شما فرمان می دهد که سپرده ها را به صاحبان آنها رد کنید و 
چون ی مردم داوری می کنید به عدالت دا رش کنید, در حقیقت نیکو 
چیزی است که خدا شما را , به آن پند می دهد خدا شنوای بیناست. ) 


1 عَرَطتا الأماتة عَلّی السَماواتِ و الأَضٍ 1 الجبال قََبیْن آن بَخملتها و 
شعفن مئها و حملها الانسان اه کان ظلْوما جهُولا.(2) 


[ما امانت [الهی و بار تکلیف] را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه 
کردیم, پس از برداشتن آن سر باز 2 و از آن هراسناک شدند و[لی ] 
انسان آن را بر داشت رانستی اه-ستمکری تنادان بو 1 


3 ۱ 


ره بر 


منم ۳ ن‌ 2 ‌ِ 3 ‌ ۰0 3 
مرحوم طبرسی راجع به آیه «اِنّ ال یَأمُرُکم آن تُوَدُوا الأمانات الی آهْلها» 


می نویسد. در این مورد چند نظر است: 


اول) اینکه اين آیه درباره هر کسی است که امانتی به در دست اوست. 
پس_ امانت های خدا| اوامر و نواهی او است و امانات بندگان آن اموال و 
کر ان است که 
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به رسم امانت به یکدیگر میسپارند. از ابن عباس و دیگران نقل شده و 
هفین‌شسار اه حصیت انوم‌ضاری علهها امن شه اس 


دوم) منظور از امانات فرمانروایان هستند. خدای سبحان به آنها دستور 
داده است که در رعایت حال رعیت قیام کنتد و خدا آتها را به قیام بر آنچه 
صادق علیهما السلام نقل کرده ان کف ره خداوند به هر یک از امامان 
امر کرده که امامت را به امام بعد از خود بسپارند. این نظر را تایید می 
کند. که خذاهند بعدار این آبه. تور می دهد که مردم. از فوماتروابان 
اطاعت کنند. از ائمه علیهم السلام نقل شده که فرموده اند؛ دو ایه در 
قرآن است, یکی , مربوط به ما و‌دیگری مربوط به شما است. خداوند 
فرمود: : «انَ ال بأمَرَکم آن بُوَدُوا الأمانات الی اقلهاء تا احما یه. و فرمود: 
«یا یا الذین آئوا أطیغوا ال اطیعوا الزهول. و اولن الافر منکغ»1(.۰) 
(ای کسانی که ایمان آورده #۷ خدا| را اطاعت کنید: ه تيامیر .و اولیای امر 
عفد زا زن ] اظاعت کنید. 4 این نظر داخل در,همان.فول اول آنشستم زبرا 
امامت هم یکی از آن خبز‌هاین است که خدا به اتمه علیهم السْلام سپرده 
است. به همین جهت حضرت باقر علیه السْلام فرمود: انجام نماز و زکات 
و روزه و جع از امانت است و از جمله آنها است امر به فرمانروایان به 
تقسیم کردن غنايم و صدقات و غیر آن از چیزهایی که حق مردم بر آن 


۳ لخ دارد. 


سوم) اين آیه خطاب به پیامبر اکرم است که کلید خانه کعبه را به عثمان 
بن طلحه برگرداند که در فتح مکه از او گرفته بود و می خواست در اختیار 
عباس گذارد. دلیلٍ بر مطالب گذشته, این قسمت آیه است 5 اذا حكمَتمٌ 

ین الناس آن توا بالْعَدل» خداوند دستور می دهد به فرمآنروایان و 
کح «اِنْ للع نهمّا بعِظْكُمْ بو», یعنی 


خوب پندی اب خدا در مورد دستور به برگرداندن امانت و حکم به 


و بیضاوی درباره آیه « عرص الأْماتة» گفت: این آیه وعده سابق را که 
بزرگ داشتن اطاعت نود تقریر می کند, یعنی در آیه «و مَن بطع ال و 
رَسولة فَقَد فا 
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1- . نساء / 59 
2 . مجمع البیان 3: 63 


فوزا عظیما»(1) [و هر کس خدا و پیامبرش را فرمان برد قطعا به 
رستگاری بزرگی نایل امده است ) این را امانت نامید, به جهت اینکه 
انجامش واجب است و معنی آیه این است که به واسطه عظمت شان به 
طوری که اگر آن بر اين اجسام بزرگ - در صورتی که دارای شعور و 
ادراک باشند - عرضه میشد. پس از برداشتن آن سر باز میزدند و از آن 
هراستای سحتم. آها آنسان. با ضعف ببه وی فوایش آن را حمل 
نمود. پس به درستی کسی که مراعات کننده آن و قائم به حقوق آن باشد, 
به خیر دو سرا رسیده است. «اَه کان ظاو‌ها جهُولا», 0 چون 

به از وفا نکرده و حقوق آن ۳ رعایت نکرده ۳۳۹۹ « < جهّولا» جاهل به 
حقنعت کات آن است. آنمسنت را ید 2 
جنس انسان نسبت داده است. بعضی ۳ اند منظور از امانت 
فرمانبرداری است که شامل طبیعیت و اختیاریت گردد, و منظور از عرضه 
داشتن؛ تقاضای انجام آن است که شامل درخواست انجام از شخصی 
مختار و اراده صدور آن از غیر مختار است. معنی حمل امانت یعنی خیانت 
دو آن و امتاع از ادای آن: از همین قبیل است. سخن ایشان که می گویند 
حامل امانت و بردارنده آن به کسی که ادای امانت نکرده باشد که ذمهاش 
بری ۶ شود د. پس ابای ان امتناع از آوزدن خیزی است که برای او مقدور 
بود که بیاورد و ظلم و جهالت. خیانت و کوتاهی است. نقضتی. کفته اند 
خداوند وقتی این اجسام را آفرید, به آنها فهم داد و فرمود: من فریضهای 
رٍا واجب نموده ام و بهشت را برای کسی که اطاعت کند, خلق کردم و 
آنشن دا برای کسی. که تافرمای.ضرا کردم سین کفیه؛ ۱ 
چیزی هستیم که برای آن ما را آفریدی. تحمل نمیکنیم واجبی را و واب و 
عقابی را هم طلب نمیکنیم. وقتی آدم را آفرید. همین مطلب را , بر او 
عرضه داشت. پس آن را حمل کرد و او به خود با تحمل چیزی که بر او 
سخت بود و جاهل به وخامت عاقبت آن بود ستم روا داشت. #۷ 
منظون ار آمانت: عقل با تکیت باه فسوی از عرصم داستن بر آنها: 
اعشار آن است هنشت اسعداد ابا مه افاء اما استاء یی انست که 
همان عدم لیاقت و استعداد است. و منظور از حمل نمودن انسان. 
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بختی قابلیی و استعذاد اوبرای آن و ظلوم.و حهول بودنت به خاظر #ایه 
قوه غضب و شهوت بر او است. بنابراین نیکوست علت بودن ان برای 
خمل نو اه زرا رکی‌ از فوانخععل این است که مشاظ جرد و کون فحا هط 
آن دو است از تعدی و خروج از حد, و بزرگ ترین غرض از تکلیف, متعادل 


کردن آن دو و شکستن شدت ان دو است.(1) 


روایات: 


1" کنز الفواید: اسحاق بن عمار از چضرت صادق علیه السلام درباره آنة 
« عرص الأْماتة علی السماوات و الرْضٍ» تا آخر آیه نقل کرد که فرمود: 
ییوایته امد الم سس عانه سا ۱ 


ال ای مود من سین مضدسن کمن خفن ات تا تا 
کرده است.(3) 


2 بصاثئر الدرچات: زراره از حضرت باقر علیه السْلام نقل کرد که در مورد 
آیه «انَ ال اک أن وا الأْمانات الی آقلها» فرمود: امام به امام بعد 
فیسبارد .و نمی نواند. به شحصی: که برای. افافت. تعیین. شندم تدهد و یه 
دیگری بسپارد.(4) 


٩‏ مضاگر الدرعات فضل اد امام ار علید اش لام همین ومامت رشن 
کرده است.(5) 


توضیح . «زواه عنه» یعنی آن را بگیرد و از او برگرداند. 


4 , بصاثئر الدرجات: زراره گفت: از ز امام باقر علیه السْلام درباره آنة «اٍن 


ال یَأمركُم ان نُوُّوا الأماناتِ الی آقلها و |ذا کم بیْن الّاس آأن توا 
باعل ان ال 
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1- . انوار التنزیل 

2 . کنز الفوائد: 245 
اصول کافی 1 ۸15۰ 
4 هار الخرحات» 1۸0 
5- . بصاثر الدرجات: 140 


نعمّا تعضا کر رف پرسیدم. فرمود: درباره ما نازل شده است و از خدا باید 
استعانت جست.(1) 


و بصاثئر الدرجات: برید بن معلویه از حضرت باقر در مورد آیه «اِنّ ال 
ام کم آن ۳ الْمانات الی آهلها و اذا حکمتم بیه ین لاس آن ِ 
ال ار ال نعقا تک به» نقل میکند که فرمود: : ما را قصد کرده که 
آمام | ول از ما, کتپ و سلاح را به امام بعد از خود بدهد. «و اذا حكمَتُمٌ بَينَ 
الا س آن 2 بالعَدل». وقتی که حکومت ظاهری پیدا کردید. به عدالتی 
ای ۰ 


6 بصائر الدرجات: مچمد بن, فضیل ان حضرت ابوالحسن علیه سس 
درباره آیه «اِنَ ال تاخر کم آن ۳ الأمانات الی آهلها» نقل کرد که 

فرمود: آنه آئمه از آل محمد هستند که امانت را به امام بعد از خود 
میهد و د یکره آن اختضاض تمیدهد هاز آه یر ده پر راید 


است.(4) 


تفسیر عیاشی: از محمد بن فضیل همین روایت را نقل کرده است.(5) 


7 بصائر الدرجات: معلي بن خنیس گفت: از حضرت صادق علیه السلام 
درباره آیه «ٍِنْ اللة یأر کم آن توا الأمانات آلی. احاماه رسد موه 
دستور خداست به امام اول که هر چیزی را که که نزدش است. به به امام 
بعد از خود بدهد.(6) 


8 بصائر الدرجات: ابو بصیر گفت: از چضرت صادق علیه السّلام شنیدم که 
درباره آیه «اِنَ ال باه کم أآن و وا الأأمانات [لی اهلها» میفر مود: به خدا| 
سوگند ادای آمانت و وضصیت به امام است ۳ 
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2 مار الدرحات: 120 
2- . بصاثر الدرجات: 140 
3-. بصائر الدرجات: 140 
4 :ضایر الدرحات +140 


بصائر الدرجات: منصور بن حازم از ابو بصیر همین روایت را نقل کرده 
است.(1) 


9 بصائر الدرجات: یحیی بنٍ مالک از یکی از اصحاب ما نقل کرد که گفت: 
از افاق دن موز ابه «اِنَ اللة تا ان ۳ الأمانات الی اهلها» سوال 
کردم. فرمود: امام به امام بعد از خود میسپارد. بعد فرمود: ای یحیی ! به 
خدا سوگند که این به خواست او نیست. بلکه امری از جانب خدا است.(2) 


آبه 9 له #۶ أن ۳ المانات الی آقلما 5 اذا کم بین التاس 5 
کعکنوا تالقدل» در ارو چه ستیتارلن آشده؟ گفتم؛ 0 مردم 
است. فرمود: همه مردم بین مردم حکم می کنند. دقت کن که این آیه 


1 بصائر الدرجات: محمّد حلبی از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد 
که فرمود: امام با سه خصلت شناخته می شود: او شایسته ترین مردم 
است نسبت به مقام امام قبل و در نزد او سلاح پیامبر است و نزد اوست 
وصیت و او همان کسی است که خداوند فرمود: «أن اللهَ یام ر کم ان و وا 
الأمانات الی آهلها. > و فرمود: سلاح در میان ها مانند تابوت در بلی 
اسان اس معام اغامت در انار کی است همست اه 
باشتد.همان.طور که حکومت آن خابی نود که نابوتا بود 21 


2. تفسیر عیاشی: از زراره و حمران و محمد بن مسلم از امام باقر و 
صادق همین روایت را نقل کرده است.(<) 


3 انیت الا رشن کفیت» از خضرته خوسی بن عفر علنهدا اتشلام 
راجع به آیه « ال ارم آن وا الامانات الی أقْلها» پرسیدم. فرمود: 
ای اه تسوا ی ان هر ایا را 
امر امامت را , به امام بعد از خود بسیارد و به او وصیت کند. همین دستور 
ات سای 
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ار الدزخات: 1280 
یضار | لدرحات: 1۸0 


3- . بصائر الدرجات: 140 
4 . بصائر الدرجات: 49 
5- . تفسیر عیاشی 1 : 249 


است. یدرم از پبدر خود نقل کرد که علی بن الحسین علیهما السلام به 
اصحاب خود فرمود: بر شما باد بر ادای امانت ! اگر قاتل پدرم حسین 
شمشیری را که با ان پدرم را کشت به من امانت میسپرد. به او بر 


میگرداندم.(1) 


14 تفسیر عیاشی: ابن, آبیٍ یعفور از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد 
که درباره آیه « ان ال بای کر آن نَوَّدوا الأماناتِ الی أهلها لذا حكمَتُمٌ بَینَ 
الناس ان تحْکموا بالعدل» فرمود: خداوند به امام دستور می دهد آنچه را 
کف در نزو اوستر به امام نهد از خود تشتیا رد او به اتمه دستفر مق دهد که 
به عدالت حکم کنند و مردم را امر کرده که از آنها اطاعت نمایند.(2) 


در ,تفسیر عیاشی: از امام باقر علیه السلام درباره آیه «اِنَ ال نعمَّا 
تقطکر به» فعل. کرو کت فرسفت: درباره ما نازل شده است و از خدا باید 
یاری جست.(3) 


7 یه «ّ ال مر 01 ۳ الأمانات 7 اقا و اذا هن ین 
لاس آن تشکَموا بالْقال ان ال نیقا بَِظَكة به» فرمود: آن وصیت است 
را سا 


7 عیبت نعمانی: , زرار ه گفت که از امام باقر علیه السّلام درباره آیه «اِّ 
ال المانات الی أهْلها و لذا حَكَمَثم بیْن التّاس آن تَحْکُمَوا 
بالعدّل» پرسیدم. فرمود: خدا به امام از ۳ امر کرده که امانت را به امام 
بعند از تخود بسیارد و نمیتواند از ,او بگپرد و برگرداند. آیا این آیه را 
نشنیدهای «و لذا حَكَمَثم بیْن الّاس آنْ تخکفوا بالقدل ان ال نعمّا بَعظكم 
به»؟ آنها خاان هستند. آپا نمیبینی که خدا پا این آیه حاکمان را مورد 
حظات قرار داده ؟(5) 


27 


1- . معانی الاخبار: 37 


8. تفسیر علی بن ابراهیم قمی: «اٍنَ ال یمد آن توَخُوا الأْماناتِ الی 
افلها» کفت: دا بر امامعایت کید کهمانت. را مق آمام بقد ار شید که 
خدا امر کرده. بسیارد. سپس بر امام واجب کرد که میان مردم به عدالت 


حکم کند و فرمود: «و لذا حكَمَنْمٌ بَین ی الّاس آن تکفا باعل 1 


9 معانی الاخبار و عیون اخبار الرضا: حسین بن خالد گفت: از حضرت 
رضا علیه السلام راجع پبه این آبه سوال کردم: «انا عَرضتا اما عَلّی 
السماوات و الأَض ‏ الچبال قابین آن تخملتها و شقن مها و حَملما 
الاسانٌ از کان ظلوما < جهُولا. دا فرمود: امانت ولایت است. هر که ادعای 
ولایت و احافتت بدون حق 0 کافر است.(2) 


20 معانی الاخبار: ابو بصير گفت: _ از حضرت صادق علیه السْلام راجع به 
این آیم سوال کردم: «ا عرَصتا الأماتَه علي السّماواتِ و اأنْضٍ و الجیال 
این آن بَخملتها و آشقفن نها و حملها الائسان ان کان ظلوماً جَهولا.» 
فرمود: امانت ولایت ات و انتان:نجو ضادق شرها است ۱31 


ضی تا برعاهیلین که اتمه عانمم التلامر ام به اه مه رماکد ال ور 
«الانسان» عهد ذهنی و او پدر شرها است که همان ابوبکر است, يا «ال» 
جنسی است و منظور مصداق اول ان در این مورد ابوبکر است. و مراد از 
حمل خیانت است, چنان چه قبلا گذشت. یا مراد به ولایت خلافت و ادعای 
آن به غیر حق است. پس آن بر اهل آسمانها و زمین یا هر دو عرضه شد به 
اينکه عقوبت و عذاب چنین کاری را برای آنها بیان کرد. بعد به آنها گفته 
شد: آپا در این امر خیانت می کنید؟ همه امتناع ورزیدند جز این منافق و 
امثال او, چون خیانت کردند, با اینکه عقاب خائن امامت برای انها روشن 


شده بود. 


مولف: به زودی در این مورد خبر مفضل در «باب اينکه دعای انبیاء با 
توسل , به آنها مستجاب شده است» خواهد امد. 


ص: 279 


2- . معانی الاخبار: 38 , عیون اخبار الرضا: 170 
3- . معانی الاخبار: 38 


1 تفسیر علی بن ابراهیم قحی: علی بن ابراهیم درباره آیه « عرَطتا 
لمات عَلی السّماوات الأرّض و الجبال تن أنْ بعَمتها» گفته است: 
امانت بیعنلی امامت و امر و نهی و دلیل 9 امانت اهامت, است, این 
آیه است که خداوند به ائمه می فرماید: «انْ ال بامْرْکُمْ آن وا الأمانات 
الی اهْلها» که منظور از امانات» امامت است و ۳ یت کف زر 
آسمانها و زمین و کوهها عرضه شد, پس امتناع ورزیدند که آن را حمل 
کین گفت امتناع ورزیدند که آن را ادعا کنند یا از اهلش غصب کنند. ِ 
شقفن مها و حملها الاسان» منظور اولی است. «تَه کان ظلْوماً هو 
رت ال لغنافقین و5 الْمْنافقاتِ ,5 الْمشُرِکین و امش ر کات 5 توب و۲ 
علی الْمُوْمنیَ و الَموْمناتِ و کان له عَمُورا رجیما»(1) و از آن هراسناک 
شدند. والی ] اتسان. آن را بزداشت راستی اوه ستمگری نادان بود ار 
چنین است ] تا خدا مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک را عذاب 
کند و توبه مردان و زنان با ایمان را بیذیرد و خدا همواره امرزنده مهربان 
است. )(2) 


۳ بصائر الدرجات: اسحاق بن عمار از مردی» از حضرت جادق علیه 
السّلام نقل میکند که فرمود: خداوند میفرماید: «انا عَرِصتا الامانه علن 


السماوات و الأرَض و الجبال قاتت آن تعملها ۶ آشعنه سلما.ء مایا 
الائسان له نة کان ظاه‌ها < جهُولا. ان فر مود: امانت, ولایت علی بن طالب 
2 


کنز الفوائد: از محمد بن حسین همین روایت را نقل کرده است.(4) 


اصول کافی: محمد بن یحیی از محمد بن حسین همین روایت را نقل کرده 
است.(۵) 


توضیح: ممکن است مبنی بر این باشد که منظور از امانت. مطلق تکالیف 
باشد و اینکه از میان تکالیف, ولایت را اختصاص به ذکر داده, به جهت آن 
است که ان 


ص: 20 
1- . احزاب | 72 - 73 


7 


4 . کنز الفوائد: 245 
عاضوا اف 19 


عمده ترین تکلیف است. و ممکن است ولایت به کسر واو خوانده شود به 
معنی فرمانروایی و خلافت. در این صورت حمل ان. چنان چه گذشت 
ادعای بدون حق خواهد بود. 


4 بصائر الدرجات: جابر از حضرت باقر علیه الشلام در مورد آیه «[] 
عَرضتا الأماته علی السّماوات و لارَض و الجبال قَأییْن آنْ بخملتها و 
أَشَْفن» نقل کرد که فرمود: وا ق رن 
امتناع ورزیدند آن را حمل کنند. «و حَمَلهّا ااْسانْ». و آن انسانی که آن را 
حمل کرد, ابو فلان بود.(1) 


5. بصائر الدرجات: محمد حلبی از امام صادق علیه السّلام نقل کرد که 
فرمود: خداوند ولایت ها وا بر اهل شهرها غرضه. کرد آن.زا] تیذیر فتند: مکر 


اهل کوفه.(2) 


6 بصائر الدرجات: ابو بصیر گفت: از حضرت صادق علیه السلام شنیدم 
که می فرمود: ولایت ما را بر اسمانها و زمین و کوهها و شهرها عرضه 
شد, هیچ کدام مانند مردم کوفه قبول نکردند.(3) 


27 مناقب ابن نانوی ابوبکر شیرازی در «نزول الفرآن» در ِ 
علی علیه السّلام می نویسد: به اسناد خود از محمّد بن حنفیه نقل کرد که 
امیرالمومنین دریاره آیه «لتّا تا الْماته» فرمود: خداوند امانت مرا بر 
آسمان های هفتگانه ار اف ایو ای عرضه داشت. گفتند: خدایا ! ما 
آوق:شا آ خر نوات ف‌کقاف خمل: نمی کتیم: ولی بدون ثواب و عقاب حمل 
می کنیم. خداوند امانت و ولایت مرا بر پرندگان عرضه داشت. اول پرنده 
ای که ایمان آفر باز سفید و چکاوک بود و اول پرنده ای که انکار نمود, 
جغد و عنقا بود. از بين پرندگان خدا 6 ۳۳ 
تواند روز آشکار شود جهن پرتدکان با او دشعتند. آها عتفا در دریاها پنهان 
است که دیده نمی شود. و خداوند امانت مرا بر زمینها عرضه داشت. هر 
جایی که ایمان به ولایت من اورد, خدا ان را پاک و پاکیزه قرار داده و میوه 
ها و روییدنی 


ص: 281 


ها هد رارسا 29 
سضا اردرحات: :22 


کات الرحات* 22 


های آن را شیرین و گوارا نمود و آبيش را زلال. و هر جایی که امامت و 
ولایت مرا انکار نمود, انجا را شوره زار کرد و روييدنيهایش را تلخ و میوه 
ايش را خاردار و تلخ قرار داد و ابش را شور و تلخ. بعد فرمود «و حَملها 
الاْسان», بیعنلی ای محمد ! امت نو ولایت امیرالمومنین و امامتش رز ادعا 
کر وت با آن عقاب و و یاداشی که داشت « ان کان ظلوما», او ستمگر به 
نفس خود بود و «جهُولا», و جاهل به امر پروردگارش. هر کس حق آن را 


ادا نکند, کر ود اد کر ارس ۱ 


20 فرات: : عبیدٍ بن کثیر از شعبی نقل می کند که درباره آیه «اِنَ 
ال امد مر 3 توا | لامانات الی آقلا» گفت: آشکارا می گویم و جز خدا 
است.(2) 


9 تفسیر فرات: علی بن عتاب از فاطمه زهرا علیها السْلام نقل می کند 
که فرمود: پیامبر اکرم فرمود: وقتی مرا به اسمان بالا بردند, به سدره 
آلمنتهی رسیدم که به اندازه فاصله دو انتهای کمان ان 
آن:را با دل دید ته با خشم: یک آذان شنیدم دو تا دو تا و اقامه یکی یکی. 
شنیدم که منادی ندا کرد: ملائکه من, ساکنان آسمانها و زمینم؛ حاملان 
عرشم ! گواهی دهید که خدایی جز من نیست.؛ يکتایم و شریکی ندارم. 
گفتند: گواهی دادیم و اقرار کردیم. فرمود: ملائکه من. ساکنان آسمانها و 

زمینم ؛ , حاملان 99 دهید که محمد بنده و پیامبر من 0 
گفتند: گواهی دادیم و اقرار کردیم. فرمود: ملائکه من. ساکنان آسمانها و 
زمینم, حاملان عرشم ! گواهی دهید که علی ولتّ من و ول رسول من و 
ولیث مقمنان است بعد از رسولم. گفتند: گواهی دادیم و اقرار کردیم. عباد 
بن صهیب از حضرت صادق نقل کرد که حضرت باقر فرمود: ابن عباس هر 
وقت از اين حدیث یاد می کرد, میگفت من این مطلب را در قرآن می 
پابم: «نا عَرَضتا الأماتة ی السّماوات 5 الرض ۰ ابن عباس گفت: به خدا 
نسم.علا و قرو و کتضی. از کنم‌های رمین را به. امائت نرو آها کسیزه 
ولی قبل از خلقت آدم به آسمانها و زمین و کوهها وحی کرد که من ذریه 
هحقد را ذر میان تو می گذارم: چکونه با انها رفتار میکتی؟ وقتی تو را 


ضرا: 262 


1- . مناقب ابن شهر آشوب 2 : 141 - 142 
2 . تفسیر فرات: 30 - 31 


خواندند, جواب ده و وقتی از تو پناه خواستند., پناه ده. و به کوهها وحی کرد 
وقتی تو را خواندند, به آنها جواب ده و از آنها اطاعت کن بر ضد 
دشمنانشان. اسمانها و زمین و کوهها از اطاعتی که خدا خواست. 
ترعیدند. سبستن بتی. ادم آن را حمل. کردنده. نس آنها انا -خمل. کردند. 
عباد گفت که حضرت باقر علیه السْلام فرمود: به خدا قسم وفا نکردند به 
آنچه که حمل کردند از اطاعت ایشان.(1) 


مولف: سید بن طاووس در کتاب سعد السعود گفته است: در تفسیر 
میسوب به حضرت باقر دیدم که دربارم آیه «اِنَ ال تاه کم أآن و وا 
الأمانات الی آقلها» فرموده است: این آیه در امر ولایت است که باید 
تسلیم به آل محمّد شود.(2) 


ص: 2893 


۱ 


مورد رشک مردم هستند 


ایات: 


أم یَحسْدون التّاس علی ها آَنامْمْ ال من قطله قَقَ؟ آشْنا آلَ راهيم 


9 1 ح 
لکتاب و الجکمه و انافخ لک عظیما مهم من من به و مَِهُمْ من صَدٌ 
عْنْهٌ و کفی یجنم سعیرا.(1) 


(بلکه به مردم برای آنچه خدا از فضل خویش به آنان عطا کرده رشک می 
ورزند در حقیقت ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم و به آنان 


صلکم رک بخشیدیم. ینس برخیٍ از آنان به وی ایمان اوردند و برخی از 
ایشان از او روی برتافتند و [برای آنان] دوزخ پرشراره بس است. ) 


- یا نا ]1 مَنُوا آطیعُوا ال 9 الرَسول و 0 ۳ مِنکم فان 
باغتم فی شن ع قرذوغ ی ال السول ان کم تُوْمئْون بالله و الوم 
لاخر دک حَیّرٌ و خسن تاأویلا.(2) 


[ای کسانی که ایمان آورده اید, خدا را اطاعت کنید و پيامبر و اولیای امر 
خود را نیز ] اطاعت کنید. پس هر گاه در امری [دینی ] اختلاف نظر یافتید, 
ار وکا من اس ی اه اه ات 
پیامبر [او] عرضه بدارید, این بهتر و نیک فرجام تر است. ) 


5 و [ و روخ [لی الرَسُول 5 [لی وی الاظر منهْم 2 لَعَلمَة 7 


- . نساء 54 - 55 
2-. نساء / 59 
3- . نساء 83 


اه اک ان را به پیامبر و اولیای امر خود ارجاع کنند, قطعا از میان آنان 
کسانی اند که [می توانند درست و نادرست ] ان را دريابند. 4 


خسباره ایام دون لام مرجم طظترسی. کفته است فعنی ان این 
است که بلکه به مردم حسد میورزند و در معنی «الناس» در اینجا اختلاف 
شده است. پس گفته شده منظور پیامبر است که بر نبوتی که خدا به او 

عطا کرد و بر اینکه ته زن برایش حلال شده و به آنها علاقه خآروه برد او 
حجلنند ورزیدند. کفتزد اگر پیامبر بودر باید نبوت او را از این کار بازمی 
ذاشت: خداوند بیان کرد که تبوت در ال انز آهیم بی سابقه تبودم. دوم اینکه 
از امام باقر علیه السلان ِِ شده که منظور از «الناس» در آیه, پیامبر و 
آل اوست و منظور از فضل, درباره او یعنی نبوت و درباره آل او یعنی 
امامت.(1) 


مولف: پس از آن از تفسیر عیاشی جند خبر را در‌این مورد روایت یت کرده 
که خواهد امد. و گفته است: درباره ایه 5 اولی الاقر مِنْکم» از مفسران 
در این بازم دو. فول اشت: یکی اینکم انها فرمانرفایان هستند ه دیکر اینکة 
آنها علماء هستند. اما اصحاب از حضرت باقر و صادق علیه السّلام نقل 
کرده اند که مراد از اولی الامر ائمه از آل محشّد است که به طور کلی 
اطاعت آنها را خدا واجب کرده است. همان طور که اطاعت از خود و 
پیامبرش را واجب کرده و جایز نیست که خدا فرمانبرداری از کسی را به 
طور کلی واجب نماید, مگر اينکه عصمتش ثابت شده باشد و بداند که 
باطنش مانند ظاهر اوست و بداند که اشتباه نمی کند و به کار قبیح دستور 
نخواهد داد, و این مقام در هیچ یک از فرمانروایان و دانشمندان وجود 
نخواهد داشت. به جز ایشان. خدای سبحان بزرگ است از اينکه امر کند به 
اطاعت از کسی که معصیت او را می کند يا مطیع کسی باشند که قول و 
فعاش فرق داشته باشد, زیرا محال است که چنین کسانی اطاعت شوند. 
همان طور که محال است که آنچه در آن اختلاف دارند, 


ص: 95 2 


مجمع الیبان 3 3 61 


جمع شود. از چیزهایی که بر این مطلب دلالت می کند, این است که 
خداوند اطاعت اولی الامر را قرین اطاعت پیامبرش قرار نداده, چنان چه 
اطاعت پیامبر را قرین اطاعت خود قرار داده است. مگر اینکه اولوا الامر 
از تمام مردم برترند, چنان چه پیامبر بالاتر از اولوا الامر و تمام مردم است 
و این صفت و امتیاز مخصوص ائمه هدی از ال محمّد است که عصمت و 
امامت آنها ثابت شده و تمام امت اتفاق دارند بر بلندی مرتبه و عدالت 
انشان:- فان از سم فی تون ۶ فردوم الن اللّه و الرَسُول» یعنی اگر در 
یکی از امور دینی خود اختلاف کردید, | بخ. کناب خدا .و شنت 
پیامبر بر گردانید و ما معتقدیم که برگرداندن به ائمه که بعد از وفاتش قائم 
مقام پیامبرند. مانند برگرداندن به او در زمان حیاتش است, چون ائمه 
حافظان شریعت او و جانشینین او در امتش هستند, یس جایگزین آو در ان 
خواهند بود. و آیه «و خسن تأویلا» یعنی بهترین عاقبت يا منظور این است 
که این بهتر است از اون شما زیرا بر کرداندن به خدا و رسولش و 
معصومانی که قائم مقام او هستند, بدون شک بهتر است آز خاویل فه غنن 
حجت.(1) 


«و لو رو (لی الرّسَول و الی 1 ار مِنَهْمْ» حضرت باقر علیه السْلام 
فرمود: آنها آتمه معصومین هستند. «َعَ ۳۹ له ین یَسْتَبطوتة مهم », ضمیر 


برمیگردد به املی ات و کف ی که خی وی رو ره 
ذکر شده از منافقان يا ضعیفان.(2) 


روایات: 


1 تقسیر علی بن اتراهیم قمی: خنان از خضربته ضادق, غلیم: السلام نعل 
کرد که از آیه «فْقَ۹ | آییْنا آل ,[تراهيع الکِتاب» جویا شدم. قرمود: نبوت 
است. گفتم: منظور از 5 الحکته» چیست؟ فرمود: فهم و قضاوت. 
پرسیدم: «و اتبتاهم 2 فلکاً عظیما» چه؟ فرمود: منظور از «ملک عظیم». 
همان اطاعت ۳۳ شده, است .(3) 


ص: 28660 
1- . مجمع البیان 3 : 64 - 65 


دمم البیان 3 * 82 
تفر عای شش آراشم قمی: 129*12 


2 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: سپس بر مردم واچب نموده اطاعت رائمه 
راٍٍ پس فرمود: «یا یا الذین آمنوا آطیغوا اللة > اظیقها ال سل:8 اولی 
الأفر مِنْکَمْ». یعنی اطاعت از امیرالمومنین علیه الشّلام. فدرم. از حرنزم اد 
حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که فرمود: این آیه نازل شده است: 
«فان ارم فیرش ع فارجععه الی الله.و الب الرتوله الی ادلی الامو 
منکم.»(1) 


توضیح . دلالت میکند بر این که در قرآن ائمه علیهم السلام «فارجعوه» به 
جای «فردوه» امده و ممکن است تفسیر «ردوه» باشد.(2) 


نیز دلالت میکند بر اینکه-در آن قران «و الی آولی الأْفر نکم ۷ وه 
است. پس دلالت میکند بر این که اولوا الامر جزو مخاطبان «فَاِنْ تنارَعَنمُ» 
تور سنا ن نجه معسر ان آهل تفت معتقوند 


3 عیون اخبار الرضا: ا ای تص اس مب تس تا 
دران باقرعلی السَلام نقل کرد که فرمود: پیامیر اکرم به 
طیغوا ال و آطیغوا الّسَول 5 آولی الأمر 0 ۴ 0 
۱۱ ۱ ۱۱۳۱ ۹ 000 ۱ ۱050۹ 


4 امالی طوسی: عطا از ابن عباس نقل کرد که درباره آیه «أم یَحَسُدون 
الانتت علف ما آناهش الله من ملع کفت منظور اتجالناس» ها همم ند 
مردم.(4) 


5 بصائر الدرجات: محمد ین فضیل از حضرت بافر علیه السْلام نقل کرد 
که درباره آیه «ام یَحَسْدون ی اس اللَدْ هم من فصله» فرمود: بر 


ص: 287 


9 ۳ ۲ ی( 
0 ۳ 
3 نیون اخبار الرضان 272 
ای ینس 171 


کعضاین ا لمات :11 


6 بصائر الدرجات: ابوالصباح کنانی از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد 
که فرمود: منظور از «الناس» ما هستیم که مورد رشک مردم هستیم. و با 
دست به سینه خود اشاره فرمود.(1) 


7 بصائر الدرجات: ۳ 


«ام بعسدون ناس علی. ما هَمْ اللَه من فصله» فرمود: منظور از 
و سا 9۰9 به ما داده, نه 
جمیع مردم.(2) 

8 بصاثئر الدرجات: ابو بصیر از حضرت تفر له السلام نقل کرد که 


درباره آیه «أم بَخْسُدوَ لتاسن خلی ما نام ال من قَصْله قَقَذ آتیّنا آل 
ابراهیم ِِ لجكمهة و اتیْناهم مُلکا عظیما» فرمود: منظور اطاعت 


5 ] 
واجب شده, ست.(3) 


تضایر الررسایس لس عاسم ار خمان سوم زداس را نف کردم آزریت: 
4) 


بات ات اس ای یه اوه اسام اضر ان ات را مخ 
همین روایت را نقل کرده است.(5) 


۳ در آیه 9 َحَسُدُونَ لاس 7 1 تاه الم« من قصْله قَقَ۹ آتینا 5 
[براهیم الکتاتِ و الجِکمة و اتَبْناهم ملکاً ۱ 0 عظیم» 
۰4 فرمود: وجوب اطاعت از اتمه و از همین ملک عظیم است 
اطاعت کردن جهنم از ائمه در روز قیامت ای هشام ((6) 


0 بخاتر الورحای: بر فطلی: از حضرت بافر شاه السلام درانی آن 
«ققد آنیْنا آل [تراهیم الکتاب و الحکمَه و أثْنام مَلْکا عظیما» نقل کرد که 
فرمود: از ایشان قرار دادیم پیامبران و انبیاء و ائمه را. پس چگونه در 
0 


ص: 299 


ای الا 1 
2«بعضا. الدوحات :11۳ 


تاکن آ لمات 
بنضا تب الدرسات: 
نان الذرحات؟ 
ان الدرحاری 


11 
150 
150 

11 


دارندولی در موزد آل محقد هنکزند؟ ! عرض کزدم: معنی «و ائبْناهم ۹ 
عظیما» چیست؟ فرمود: همین که ائمه را در میا 
ی ها اش یه ات ور که با آنها مخالفت کند. با خدا 
مخالفت کرده. همین ملک عظیم است.(1) 


11. بضاند. الدزجات: عغفران کفت. خربارخ آبه. فقد انیا ال ابراهیم 
الْکِتا» از امام علیه السلام پر سیدم. فرمود: منظور نبوت است. گفتم ز 
و الجکَمَة» چه؟ فرمود: فهم و قضاوت است. گفتم: «و آتیّناهم ملکا 
عظیما» چه؟ فرمود: اطاعت است.(2) 


2 بصائر الدرجات: ابو حمزه ثمالی از كِ صادق علیه السّلام «ِ آیه 
« 2 یخسْدُون الّاس عَلی ما تاه 11 من فصله 29 5 آتینا آل ابر 
الکیات و الجکمه و اتناهم ملک عظیماه نقل کرد که فرمود: ۰ 
ما «الناس» هستیم که خدا| فر موده است. و به خدا سوگند ما همان کسانی 
هستیم که مورد رشک هستیم و ما اهل اين ملکی هستیم که به ما 
برمیگردد.(3) 


15. کمال الدین: ابو بصیر از حضرت باقر علیه الیشلام درباره آیه «یا ها 
الدنن اقا اطعها ال و اطیگوا ال شول و اولی: الاغر مک نقل کرد که 
فرموده منطظور آمامان ار فررندان.علن. ه فاطمه ار قیامت است 11 


14 بصائر الدرجات: ابو بصیر گفت: : به حضرت صادق علیه السْلام عرض 
کردم: «فقَذ آئَیْنا ال ابراهیم الکتات و الجِكمة و آتبناهم 9 عظیما.» 
فرمود: می دانی «ملک عظیم» چیست؟ گفتم: 0 داناترید خدا مرا 
فدایتان کند ! فرمود: اطاعت ما است که خدا واجب نموده است.(ظ) 


ص: 299 


شاف الدرسات* 11 
ضایر الدرحات: 11 
کب اش الفرسات 11:۶ 
4 . کمال الدین: 128 

5- . بصائر الدرجات: 150 


1 تفسیر عیاشی: داود بن فرقد گفت: بر ی ۲ 
مورد تفسیر آیه «ْلٍ الم مالک المْلِ کی الملی من قفا ء و فرع الملی 
ممَن 7 شاع»(1) 


۳ ار که راما در اکن زا ترا نی 
بخشی و از هر که خواهی فرمانروایی را باز ز ستانی )+ گفتم: خداوند به بنی 
امیه نیز ملک را عنایت کرده. فرمود: آن طور که مردم خیال می کنند, 
نیست. خداوند ملک را به ما داد, بنی امیه گرفتند. مثل اینکه کسی لباسی 
ی . پس مال کسی که گرفته. نیست.(2) 


6. اعلام الوری و مناقب ابن شهر آشوب: جابر جعفی در تفسیر خود از 
خایز انصاری-عل کرد که کشت ار پيامیر اکوم واخمیه آبه هیا آها آلذین 
اما اطعا الله.: اطوا سل »سید ما خدا هروش را 
فا ی ار ای ات ام ار | 
سای کب مسا مها رسد ار و مت ام ای 
اس الب اس سس یس مس ی ع یر ای سس 
ی ی را 
وقتی او را ملاقات کردی, سلام مرا به او برسان. سیس صادق جعفر بن 
محمّد, بعد موسی بن جعفر, سپس علی بن موسی, بعد محمّد بن علی, 
سپس علی بن محقد, انگام حسن بن علی, سپس هم نام و هم کنیه من 
حجه الله در زمین و بقیه الله در بین بندگانش, فرزند حسن بن علی؛ ؛ ان 
کسی که خداوند به دست او شرق و غرب زمین را فتح می کند. او کسی 
اش ار تیه کی ان انس ار مایت 
تم مار یک ادا وه اسان مات کریم است 
# 


سم 9 2 1 ۱9 و « ایو 7 ۲ آطیفوا سول ۳ ۳ 
ِ مِلْکمٌ.» در جولب فرمود: «ألَم نز [لی الذین آوئوا تصیباً من لاب 
ی 1 منون الجنت و الطاقوت» منظور فلانی و فلانی است. و ۳ للذین 


ص: 20 


رال قضیان :267 


2-. تفسیر عیاشی 1 : 166 ۱ 
آغلام لور ۰375 76 3 ناف این تفر آشوی:1 2۸2۰ 


منوا سییلا»ء(1) (آیا کسانی را که از کتاب [آسمانی] نصیبی یافته اند 
ندیده ای که به جبت و طاغوت ایمان دارند و درباره کسانی که کفر 
ورزیده اند می گویند اینان از کسانی که ایمان آورده اند راه یافته ترند 4 
میفرماید: پیشوایان گمراه و دعوت کنندگان به آتی شم اینها راه ,يافتهتر از آل 
محمد و دوستانشان هستند. «أولیّک الذین لعَتَهّم 1 مَن لقن الله قَلن 
تجد له تصیراً * مهم تصیبٌ من الفْلَک», 0 0 «قاذا لا 
یُوْنُونَ النانن تقیر»(2) 


[اینانند که خدا لعنتشان کرده و هر که را خدا لعنت کند هرگز برای او 
مما۱ ه ا ارهص و 
قدر نقطه پشت هسته خرمایی [چیزی ] به مردم نمی دادند. ) فرمود: ما 
آن مردمی هستیم که خدا منظور کرده. و «النقیر» یعنی نقطهای ,که در 
وسط هسته خرما میبینی. «أَمْ یَحَسَدون الّاسَ عَلی ما اتاهم ال من 
فصّله» فرمود: ما کسانی هستیم که مورد رشکیم بر امامتی که خدار به ما 
داده است, له به تمام مردم. «فقد ۳-۳ آل ابراهیم الکتات و5 الْحکُمَة و 
ْناهشا ملکاً عظیما.» می فرماید: از آن خانواده پیامبران و انبیاء و ائمه را 
قرار دادیم. چگونه در مورد آل ابراهیم به آن اقرار می کنند, ولی درباره 
آل مچمّد منکرند؟ «فمِْهُمٌ مَن امن به بو مهم مَن صَد له و گفی یجنم 
سعیرا» تا این قسمت ایه «و نَدخِلهَم ظلا ظلیلا»(3) 


(و آنان را در سایه ای پایدار درآوریم. 7 گفتم: منظور از «ملک عظیم» 
درباره ال ابراهیم در آیه: «و آتیناهقا ملکا عظیما» چیست؟ فرمود: از 
ایشان ائمهای را قرار داد هر کس اطاعت از ایشان کند. اطاعت خدا را 
کرده و هر کس مخالفت ووزد, با خدا مخالفت کرده. ملک عظیم همین 
است. بعد فرمود: «ِنْ اللة بامر کم آن و الأمانات الی آهلها» تا «سمیعاً 
تصیر.»(4) 


(خدا به شما فرمان می دهد که سپرده ها را یی ی و 

شنوای بیناست. ! فرمود: ما را قصد کرده انتت که باب امام اول از ما 

امامت و کتب و علم و سلاح را به امام ند از خود پساره هو زا خن 
بیّن النّاس آن تخْکوا 


ص: 291 


1- . نساء / 51 


2 . نساء / 52 - 53 
3- . نساء / 57 
4- . نساء / 5 


یالْعل». عدالتی که در اختیار شما است. بعد به مردم فرمود: «یا نا 
الذین" آمَنواک, منظور تمام, مقمنان است تا قیامت. « آطیعوا اللة و5 و آطیعوا 
الرَسُول و آولی الأمر مِثْكَمْ»» فقط ما را قصد کرده اسیت. «قن خفتم 
تنازعاً فی الامر, فارجعوا ٍلی اللّه و الی الرَسَول و آولی الأْمر مِلْکُمٌ» چنین 
نازل شده, (1) 


چگونهٍ به آنها دستور به اطاعت از اولوا الامر می دهد بعد اجازه می د هد 
که با نها به نزاع پردازند پیکه مساله نقاع بعرامم شدگانی گفته شده که 


به ها کتمسی دالوا لاه آطتووا الع لولس الافر کم »۱۳ 


19 تفسیر عیاشی: برید عجلی از امام باقر علیه السّلام همین روایت را 
نقل کرده و در آن افزوده: « ان تَحْکمَوا بالعدل» بعنلی زمانی که پیروز 
شدید به عدالت حکم کنید, زفانی که.ظاهر شد در خسانتان,21) 


مولف: کلینی روایت را به صورت کامل در اصول کافی از برید با سندهایی 
که در ابواب مختلف امده, نقل کرده است.(4) 


9 مناقب اين شهر آشوب و تقسیر عیاشی: ابوالصیاح کنانی گفت: 
اطاعت ها با واعب کرت ال و عال پاک برام ها اس نا وه 
دلران در علم هخستیم و ما مورد رشک «ِ« ِ در کتابش فرموده: 
«أمٌ بَعْسَذون التّاس علی ما آتَامْمٌ ال من قطله.»(5) 


20 تفسیر عیاشی: ابن عباس درباره 1 «اَمّ یَحَسْدون التّاسَ ۹ ما 
آتاهم اللَه من قَصْله» گفت: ما «الناس» هستیم و «فضل خدا». نبوت 
است(6) 


ص: 292 


1- . شاید این استنباط راوی باشد, زیرا شنید که امام علیه السْلام اين را 
2 . تفسیر عیاشی 1 : 246 - 247 

3- . تفسیر عیاشی 1 : 247 

4 . اصول کافی 1 : 205 - 276 

5- . مناقب ابن شهر آشوب 1 : 245, تفسیر عیاشی 1 : 247 


6- . تفسیر عیاشی 1 : 248 


د‌ تفسیر عیاشی: ابو خالد کابلی از حضرت باقر علیه السلام درباره 1 
«ملکا عطما» تعل کرد که فرعود: آمامانی کر آنها فزاد دا هز کتی از 
آنها اطاعت کند, خدا را اطاعت کرده و هر کس با آنها مخالفت کند, با خدا 
مخالفت کرده. این «ملک عظیم» است, «و تناها ملک عظیم»(1) 


2 ای دا نام افر فا لا بل ره 
که فر مود: منظور اطاعت واجب شده؛ است.(2) 


از امام باقر علبه: الشلام قل کرو کت‌دزباره آیف عفتد سا ال انز 
الکتاب» فرمود: منظور نبوت است. و درباره 5 الحکمة» فر مود: ِ 
قضاوت است. و در مورد «ملکا عظیما» فرمود: اطاعت است.(4) 


24. تفسیر عیاشی: ابو حمزه از امام باقر علیه السلام نقل کرد که درباره 
آیه «قَقَذ آتینا آل ابُراهیم الکتات» فرفوده توت است: <و الحکعت» آنما 
حکیمان از انبیای بر کز ید هستند, و «ملک عظیم» امامان هدایت کننده از 
بر گزیدگا نند.(9) 


5 تفسیر عیاشی: داود بن فرقد گفت: از حضرت صادق علیه السْلام در 
حالی که اسماعیل پسرش نیز چضور داشت شنیدم که می فر مود: « ام 


یَحْسَدُون التّاسَ علی ما تَاهُمْ الةْ من قَصْله» تا آخر آیه. فرمود: «ملک 
عظیم» وجوب اطاعت است. فرمود: «قمِهُمْ من امن به و مهم من صَد 
عَْه.» من گفتم: استغفر اللّه ! اسماعیل به من گفت: چرا استغفار کردی 
ای داود؟ گفتم: چون پیش از این تشاد ان را [به این شکل ] خواندم: 5 
منم من یمن به و مِلْهُمْ من صدٌ عنه.» حضرت صادق علیه السْلام فرمود: 
همان طوری است که من خواندم. از آنها فرزندان ابراهیم هستند که به 


این انضان آمرفتده عضی. از ابا از آن جاه گبری. کر دند(۱ 
ص: 293 


1- . تفسیر عیاشی 1 : 248 
2 . تفسیر عیاشی 1 : 248 
3- . در مصدر «حمران» امده است. 


4 تفسیر غیاشتی.1 246 


توضیح: شاید داود سهوا این طور میخواند يا بنا بر بعضی قرائتهای شاذی 
که به دست ما نرسیده است. و مشهور درباره مرجع ضمیر این است که 
«یا اهل کتاب» است يا «امت ابراهیم.» و بنا بر تفسیر امام علیه السلام 

به ال ابراهیم برمی گردد. پس منظور از «ال». تمام ذربهو اوست و دادن 
کنات ف کت و ملک عظیم به ایشان. منافاتی با جلوگیری بعضی از 
ایشان ای زیرا مه است که تمام فرزندان ابراهیم را 
درب تمیگیرد, بلکه اختصاص به.بعضی از آنها دارد:. 


از این آیه «یا #1 ار نو رو ال 2 آطیمُوا اولف: ار 
هید رسد فرنود : آملی الاهر لیف نو ایی. طالت» صاوات. اللم«عاره 
است. بعد سکوت کرد. چون سکوت امام به طول انجامید, عرض کردم: 
پس از علی بن ابی طالب علیه السلام چه کسی بوده؟ فرمود: حسن علیه 
اس چون بیس کون امام به طولن انجامید, ی کزدم: بعد که ِ 
0 ای هب 
الا ان مه کی ] تام ها سا ار تر ات ضلی اه 
علیهم.(1) 


7 تسیر غاشی: غیران خلین. گفته ار حضرت صادق: غلیم. النتلام 
یی کچ وق تن اد این یی از منبه اصلب آن گرفته. اند ار 
انم مفی شوا « اطعا 1 ۳۳ التسول ایلیا نز کر از این 
ی ما 
نه از قول فلان کس و نه از قول فلانی.(2) 


8 تفسیر عیاشی: عبدالله بنِ عجلان از حضرت اقر علیه الشلام نقل 
کرد که درباره آیه «أطیعُوا 57 اطیعوا الرشول ق: اولی. الافز ۳ 
فرمود: این آیه درباره ۹ و ائمه علیهم السلام است که خداوند آنها را 
جایگزین انبیاء قرار داد, جز اينکه چیزی را از پیش خود حلال يا حرام نمی 
کنند.(3) 


ص : 294 


شیر عیاش 251۳1 
2-. تفسیر عیاشی 1 : 251 - 252 


3- . تفسیر عیاشی 1 : 252 


9 تفسیر عیاشی: حکیم گفت: به حضرت صادق علیه السلام گفتم: 
فدایت شوم ! مرا از اولوا الامری که خداوند امر به اطاعت آنها نموده, 
مطلع فرما؟ به من فرمود: انها علی بن ابی طالب و حسن و حسین و علی 

بن الحسین و محقّد بن علی و جعفر که من هستم, هستند. ی 
۱ را به شما شناسانده, زمانی که 
مر دم منکر. آنها هستتد (11 


(0اد. تفسیر عیاشی: عمرو بي سعید گفت: از حضرت ابوالسن علیه 
السّلام درباره آیه «أطیعُوا ال 5 اطعا ال حول .و اولن .اانو. منکم» 
اش تن این تات ها ام و ار ماس ۳ 


سس «قاه تا 7 لی اب و 
اولی الافز منکم.»(۱3 


2 تفسیر عیاشی: جابر از امام باقر علیه السْلام نقل کرد که اولی الامر 
از ال محمد هستند.(4) 


3د. تفسیر عیاشی: زراره از حضرت باقر نقل می کند که فرمود: بالاترین 
خااه فس هه ات ارو که مات ی مساو 
خدا, همانا اطاعت امام است پس از شیاختن او. سپس فرمود: خداوند می 
فرماید: «مَن یطع الرسْول فقذ اطاع اللْد» تا این قسمت آیه «حفیظا»(5) 
(هر کس از پیامبر فرمان برد در حقیقت خدا را فرمان برده و هر کس 
رویگردان شود ما تو را بر ایشان نگهبان نفرستاده ایم.) اگاه باشید که 
اگر شخصی شب زنده داری کند و روزش را روزه بگیرد و تمام مالش را 
صدقه دهد و تمام روز گارش را به حح به جا آورد, ولی ولایت ولی خدا را 
نشناسد که او را دوست بدارد و تمام اعمالش به راهنمایی أَنْ امام به 
سا ار ی دا ی در ی ات 
شمرده می شود. 


ص: 205 
1 تقسیر غناشی 1 ۰ 252 


2 . تفسیر عیاشی 1 : 253 
3- . تفسیر عباشی 1 : 254 


کر سا 20 


سپس فرمود: نیکوکاران از ایشان را خداوند به فضل و رحمت خود ایشان 
داخل بهشت می کند.(1) 


مجالس مفید: زراره از امام باقر علیه السْلام همین روایت را تا عبارت 
«حفیظا» نقل کرده است.(2) 


توضیح: «ذروه الامر» یعنی امر دین یا همه امور. «بعد معرفته» یعنی بعد 
از شناخت امام و بازگشت ضميیر به خدا| بعید است. و استشهاد به: آرهء به 
ضمیعه. آباتی که.دال بن فرتن. بودن. اطاغت افو با ایلی اهر با بذ 
ضمیمه آنچه که پیامبر به از وصیت کرده از اطاعت ایشان. پس اطاعت 
انشان اطاعت:رسول اثیبت با مت بدر ام اشت که ابه درناره: ولایت 
ایشان نازل شده - چنان چه بعضی اخبار بر آن دلالت میکند - یا مبنی بر 
ان اشت. که امه علهم الم کیان ما تیه بفی که انشان.سکر 
پیامبر است. «اولتّک» پا اشاره به شیعه است با نیکوکار از شیعه نیز به 
رجمت خدا| داخل بهشت میشود نه به عملش, پا اشاره به مخالفان است. 
یعنی مستضعفان از ایشان. و سخن درباره ان در محل خود خواهد امد ان 
شاء الله. 


4 تفشتر غناشید ابو اسحان فحمی فد ار خضرت ضادق عاند ازطلام 
شنیدم که مي فرمود: خداوند پیامبرش را بر محبت خود تربیت نمود. 
فرمود: «انک لقلی خلق عظیم» (3) (و راستی که تو را خویی والاست. ) 
آنگاه د, ن را در اختیار آو گذاشت. فرمود «ما آتاکَمْ سول فَحُذُو و ما 
تهاکُم عَلْ قائتوا»(4) (آنچه را فرستاده [او]به شما داد آن را بگیرید و از 
ار ی «من بّطع الرَسُول قَقَذٌ آطاع 
الاع توت رسول صلی اه علهه انش در اقا علی کات هر 
او به امانت قرار داد. پس شما قبول کردید. ولی مردم منکر شدند. به خدا 
قسم ما , به شما محبت می ورزیم که بگویید زمانی که ما گفتیم و ساکت 
بمانید 


ص: 26 


1- . تفسیر عیاشی 1 : 259 
ار مت 1 
3- . قلم | 4 


یر 7 


برای احدی خیری در مخالفت امر ما قرار داده نشده است.(1) 


دد. تفسیر عیاشی: عبدالله بن عجلان از امام باقر علیه السلام درباره آنة 
«و لو ردو ای سول و ای ۳۹ الأمر منهْمُ» نقل کرد که فرمود: آنها 


ائمه هستند .(21) 


ند غناشتی؛ خیدااله بن ندب کفت خضرت رضا غلیه الفلام ذر 
نامه ای به من نوشت: «خدا رحمتت کند! یاد از آن گروه کرده بودی که 
دیروز جزو برادران دینی شما بودند و اینک مخالف و دشمن شما و بریء از 
شما شدند, و آن دروغی که به سبب آن را به سختی انداختند راجع به زنده 
بودن پدرم صلی الله علیه و رحمته.» در اخر نامه نوشته بود؛ : «شیطان بر 
ایشان عارض شد و ایشان را مبتلای به شبهه کرد و امر دين را بر ایشان 
متفتقیه. کرد. ار 
آمدند و عالم خود را تب و هدایت را از جانب خود خواستند. پس 
7 برای چه و چه کسی و چگونه؟ این احتیاطی که کردند. موجب 
هلاکت آنها شد و آن به خاطر کار خودشان بود. و خدای تو به بندگان ستم 
روا نمی دارد و آن نه به نفعشان بود و نه به ضررشان, بلکه برای آنها لازم 
بود و واجب برای آنها از آن, توقف هنگام تحیر و برگرداندن آنچه را که 
نمیدانند از آن, به عالم آن و مستنیط آن است, زیر| خداوند در کتایش می 
فرماید: «و لو ردو [لي الرَسولِ و الی آولی الأمر مهم لعَلِمه الذین 
ی ال اک اقوان اس مد 
۳ 
5 


وین انوا ۵ تین کروعی. کد. به ست. آن خفد راب کی 
انداختند. پس گفتند «لِم». یعنی چرا به مرگ کاظم علیه السلام حکم 
کردید؟ با امام بعد از او کیست؟ و چگونه حکم به امامت رضا علیه السلام 
کردید؟ 


7 ضافت این لنقر اتوت: آمت در مورد این 1 بو نظریع دارند «یا نا 
الذِین ایا قوا الات 2 آایقوا التشول 5 آولی الأمر مْْم» یکی اینکه 
آن درباره امامان ما 0 و دوم اینکه آن درباره 1 لشکر ها 
وگرنه حق از میان امت خارج می شود. دلیل بر اينکه ان درباره ائمه ما 
استه نی ات ض‌طاهه ایم سفیضی اظاعت ار ایلوا الاخر, ور شجه حر 
اشتاد زیر خدامنه -ظاعته ایلیا الامی زا عم بو اطاعت ان ود و 
پیامبرش نموده و هم اينکه امر به اطاعت از ایشان را به طور مطلق ذکر 
کرده و چیزی را از چیز دیگر اختصاص نداده, زیرا کر وا اطاعت از یک 
جهت خاص را می خواست. ان را توضیح می داد. وقتی توضیح نداد, معلوم 
میتقود اظاعت به طور کلی است. وفتی این:مظلت تایت.شن. امامت 
آنها نیز ثابت می شود, زیرا : به این صورت اطاعت از کسی پس از پیامبر 
دا سم اما ری میتی تفت اکتا ار وه 
عموم باشد, چارهای جز عصمت ایشان نیست, وگرنه منجر به این می 
شود که خداوند دستور به کار قبیح داده باشد., زیرا کسی که معصوم 
نیست, اطمینانی به وقوع قبیح از او نیست. پس اگر قبیحی از او سر زد, 
اقتدای به او قبیح است. و وقتی ثابت شد که آیه دلالت بر عصمت و عموم 
اطاعت مس کنو ال است. که بکویمم آبه موجه فسماندهان. کیره 
ات ماظن مر مر ن فصمته اسان مها هت اظافت ان انا یر 
خی کم رس ور ی کی اند ار انا لش 
عموم علمای امت هستند. ایشان نیز در امور دینی اختلاف دارند و اطاعت 
از بعضی از ایشان؛ موجب مخالفت با بعضی دیگر می شود. وقتی مومن 
یکی از ایشان را اطاعت نمود, با دیگری مخالفت کرده است و خدا چنین 
دسر ی ده آن ان کش ‌هواونو اهاز الا زا رصق وی 
کرده که دلالت بر علم و فرماندهی_ هر دو می نماید. چنان چه در این 11 
می فرماید: «و ذا جاعَقم أمْژ من امن آو الحَوف آذاغوا به و لو دوه [لی 
الرَسُول و الی آولی الم مهم لَعلمَة الدین یَسْتَتبطُوتَة مِهُم» (و چون 
خبری 0 برسد انتشارش دهند و اگر آن را 
تم پنامتز و اولیا اهر کف ارجاع کند:قعا از‌هان آنان کساش اید که 
[می توانند درست و نادرست ] ان را دریابند و اگر فضل خدا و رحمت او بر 


ص: 29 


ای وس و از شیطان پیروی می کردید. + مسلم است 
که برگرداندن امن يا خوف برای امراء است و استنباط به علماء اختصاص 


دا ان وه ات یس ی وی عرسا رها رداع تالم 


8 شعبی می گوید: ابن عباس گفت: اولوا الامر فرماندهان لشکرها 
هستند و علی اولین انها است. 


9 حسن بن صالح بن حی از حضرت صادق راجع به همین مطلب سوال 
کرد. فرمود: انها امه از اهل بیت پیامبرند. 


0. تفسیر مجاهد: اين آیه درباره امیرالمومنین علیه السلام نازل شد, 
موقعی که پیامبر اکرم او را جانشین خود در مدینه قرار داد. فرمود: یا 
رسول الله ! مرا جانشین خود بین زنان و بچه ها قرار داده ای؟ فرمود: یا 
علی ! راضی نیستی که نسبت به من مانند هارون نسبت به موسی باشی, 
آن موقع که به او فرمود: «احْلفْیی فی قَوّمی و أضْلغٌ»(1)؟ (در میان قوم 
من جانشینم باش و کار آنان را] اصلاح کن.) عرض کرد: آری به خدا 
سوگند. 

41 «و أولی لام مِتْکُمٌ» علی بن ابی طالب فرمود: خداوند او را بر امر 
امت ولایت داد پس از محمد. هنگامی که پیامبر او را جانشین خود در 


مدینه قرار داد. پس خدا| به شد کاخ دستور به اطاعت از او و ترک مخالفت 
با او را داد. 


اه لنای اه کب وان ال که ای وه ار سای 
علیه السْلام شکایت نمود... تا اخر خبر.(2) 


اه 7 که دا 1 رت 0 آن 
موجب نظام اسلام است.(3) 


4 تفسیر فرات: بریده گفت: خدمت امام باقر علیه السلام بودم. درباره 
آیه «أَم یَحَسَدون التّاسَ عْلی ما أتاهم ال هم من فصله» پر سیدم. فرمود: ما 
«الناس» هستیم 


ص: 29 


1- . اعراف / 142 ر 
2 . مناقب ابن شهر اشوب 3 : 218 


و ما مورد رشک هستیم بر امامتی که خدا, به ما داده است نه به تمام خلق 
خدا. «فَقَذ آتیْنا آل ایراهیم الْکِتابِ و الْحِکْمَه و ئبناهم ملکاً عظیماًٌ» 
پیامبران و انبیا بو آمامان را از ایشان ان پس چگونه اقرار به آن 
میکنید درباره آل ابراهیم ولی درباره آل محمد آن را تکذیب میکنید؟ 


هو ه - و 2 و ر- 


«قَمنَهُمْ من من به و مِنْهْمْ مَنْ ضاذ عَنْةٌ و کفی بجهَتَمّ سَعیرا.»(1) 


۷/9 مولف: ِِ در کشف الحق ِِ [ «أَمّ ات یِحسَدون الناشن علی, ما 
ناه الق مر فصله» تقل. کرده کم.آمام ۷ السلام فرهود: ها 


دالاس هم 
6 ابن حجر در صواعق خود گفته است : ابوالحسن مغازلی از امام باقر 
ِِ السلام نقل کرد که درباره این آیه فر مود: به خدا سوگند ما «الناس» 


7 تفسیر فرات: عبیر بن کثیر گفت: از ۱ صایرق علیه السلام(3) 
راجع به آیه «أطیعوا لد 5 اطنعوا الرسول و اولی ار منک پرسنیه. 
فرمود: صاحبان فقه و علم. 0۳ خاص است يا عام؟ فرمود: اختصاص به 
ما دارد )4 


9 تفسیر,فرات : جعفر پن محمد فزاری درباره آیه «أَطبعّوا ال 5 اطار ۱ 
التسول و أولِی الأغر یتخت ا ام باتر علب الشلم تقل کرد که قرو 
اولی الاضر فر این آبه, آل محمد ند 5(۰) 


9 کسیر فرات* آنو مریم گفت؛ از حضرت ضادق علیه الشلام راجم. به 
آیه «أطیغوا ال و طیغُوا سول و آولی الم مِْکُم» پرسیدم: آیا اطاعت 
از علی واجب بود؟ فر 9 د: تنهار اطاعت از پناهیر اکزم واجب بود, بنا نز آبة 
«من بّطع الّشول قَقَ؟ آطاع اللْد». و اطاعت علی بن آبی طالب, اطاعت 
از رسول خدا بود.(6) 


ص: 300 


1- . تفسیر فرات: 28 

2 . احقاق الحق 3 : 457 

3- . در مصدر «امام باقر علیه السلام» است. 
4 . تفسیر فرات: 28 


200 


توضیح : : «کانت طاعه من مفترضه» یعنی در زمان حیات پیامبر. امام علیه 
السلام پاسخ داد امامت او بعد از پیامبر بود و چون خدا مردم را به اطاعت 
علو دستور داد, اطاعت از او از این جهت واجب بود. و این مبلی است بر 
اینکه او 2 لس زمان حیات پیامبر امام نبوده باشد, چنان که اکثر | به این 
معتقد ند و گفته شده در آن وقت نیز امام بوده, و سخن درباره آن خواهد 
آمد ان شاء الله. 


و خآ ی 1 اه «اَم بحخسد یحسُدون امن 
علی ما آتاهْم اللة من قضله فَق؟ نا ال [تراهيم الجتات و الجکعه و تاه 
ملک میم و 
رشک هستیم و ما اهل ملک هستیم و از پیامبران ارث بردیم و عصای 
ی 12 ؛ گنجینه دار 
طلا و نقره نیستیم. از ما خانواده است رسول خدا و علی و حسن و حسین 
علیهم الشّلام.(1) 


عرض کردم: مرا از پایه های اسلام اکاه کن که هیچ کس از مردم معذور 
نیستند از کوتاهی در شناخت چیزی از آنها که هر کس در شناخت چیزی از 
آنها کوتاهی نماید, دیذش تباه شده و عملش مقبول نیست, و معذور نیست 
در جهلش نسبت به چيزي از , اموری که به آن جهل داشته است. فرمود: 
گواهی دادن به «لا ال الا له مان بهساحد خدا و اقرار نسبت به 
آنچه از جانب خدا| 99 زکات و ولایتی که خداوند به آن امر کرده, یعنی 
ولایت آل محمّد صلی اللّه علیه و آله. به او عرض کردم: آیا در ولایت شیء 
دون شیء فضلی هست که شناخته شود برای کسی آن را گرفته است؟ 
دلیلی هست که تشخیص داده شود و راهی وجود دارد که شناخته شود؟ 
فرمود: آري. خداوند فرمود: «یا یا الذین آمَتوا آطیوا ال و أطیعوا 
الرَسْول و آولی الأمّرٍ مِنْکَمْ.» پس امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه 
السلام بود.(2) 


ص: 301 


اصول عافی: صفوان بن یحیی از عیسی همین روایت را نقل کرده است. 
(1) 


آیه اس ال و ی ۳ 2 ار 2 


"۳ ۳ آی اطاعت از اف ۳13 نم ۰ ِ که خدا 
فرموده است: «أطیعُوا ال و َطیعوا الرْسول و أولی مر ِملَکم.» و 
آنهایند که خداوند فرموده و «اتما وک ال و رَسُولَة 5 الذین وا 
الذین یبقیمَون الصّلاح و5 یَوُْْونَ الرکاح و هم راکعقون»(3) (ولی شما تنها خدا| 
و پیامبر اوست و کسانی که ایمان آورده آند, همان کسانی که نماز برپا 
می دارند و در حال رکوع زکات می د هند. 4(۸) 


4 اختصاص: معمر بن خلاد گفت: مرد فارسی از حضرت رضاأ علیه 
السلام پرسید: اطاعت از شما واجب شده است؟ فرمود: اری. عرض کرد: 
ماه اطاعت علی تن ای الب ۱ فوی‌ ده ارم ۱5 


مولف: اخباری که دلالت بر وجوب اطاعت از ائمه علیهم السلام مینماید 
بسیار زیاد است که در ابواب متفرق است. 


د مناقب ابن شهر آشوب: از امه علیهم السلام درباره آبه «و تَجْعهُم 
الوارئین»(6) و ایشان را وارت [زمین ] کنیم 4 و آنة :5 الله یوّتی ملک 

من بشاع7(»۶) و خداوند پادشاهی خود را به هر کس که بخواهد می دهد ) 
9 شده که این دو آیه درباره ائمه نازل شده است.(8) 


ص: 202 


1- . اصول کافی 2 : 19 - 20 
2- . تفسیر عیاشی 1 : 249 
3- . مائده / 55 

4-. اختصاص: 277 

5- . اختصاص: 278 

6 . قصص / 5 


7-. بقره | 247 ر 
8-. مناقب ابن شهر اشوب 3 : 443 


6 کنز الفوائد: ایو بصیر از حضرت صادق علیه الشلام نقل کرد که 
فرمود: «مَنْ بطع اللة 5 و رَسُولة» دا ورد ولایت علی بن ابی طالب علیه 
السلام و ائمه بعد از او است. «فقد د فا فوزا عظیماً 1(۰) 


7 تفسیر فرات: محمد بن قاسم و عبید بن کثیر به اسناد خودشان از 
حضرت صادق علیه السلام درباره آل ابراهیم: «و یناه ملک عظیما» نقل 
کردند که فرمود: «ملک عظیم» این است که از این خانواده ائمه را قرار 
داد اشت: هد ان اما اطاعت کی اطاعت ها را گردهه هن که با انیا 
مخالفت کند, مخالفت خدا را کرده. پس این «ملک عظیم» است.(2) 


59 تفسیر فرات: فزاری سند را به (مام میرساند که گفت: از حضرت 
باقر علیه السْلام دربارو آیه «قلیَعْدّر الذین یخَالْفُونَ عَن آمره از 2 
فد او بضیید رات الیی تا یس کسانی. که. از فرغان. او تمرد می 
کنند. بترسند که مبادا بلایی بدیشان رسد با به عذابی دردناک گرفتار 
شوند ) پرسیده شد. فرمود: «فتنه», کفر است. گفته شد: ای ابو جعفر ! به 
هن بفرما این انه. درباره چه کسی نازل. شنده؟ فرمود: درباره رسول خدا و 
مثل همین درباره پیامبر جاری شد در اطاعت کردن از اوصیا )4 


9 روضه کافی: ابو بصیر از صوت صادق علیه السّلام نقل کرد که 
درباره آیه «و لو آتّا کتبنا عَلیهم | ن افتلوا الق کق» فرمود: : و تسلیم امام 
شدند, «أو اخرُجوا مِز دیا رِکُم», برای رضای امام, «ما فعَلوةٌ الا یل مِنْهْم 
و لو» اهل خلاف, «قعلوا ما یُوعَظون به لکان خَیْرا لمم و أسّة تیبیتا»(5) ۳ 
را ره هه ار 
آیید: جز اندکن از ایشان آن را به کار تهی بشتند و اگر آنان انچه را بذان 
پند داده می شوند به کار می بستند قطعا برایشان بهتر و در ثبات قدم 
ایشان موّثرتر بود. ) و در همین آیه است: «ئَمّ لا یَچِدُوا فی 


ص: 303 
1-. کنز الفوائد: 244 
3- . نور / 63 


4-. تفسیر فرات: 105 
5- . نساء 66 


لفْسهم حَرَجاً مقّا قصَیّت» در امر ولایت, «و یُسَلْمُوا تسلیما»(1) (سپس 
از حکمی که کرده ای در دل هایشان احساس ناراحتی [و تردید] نکنند و 
کاملا سر تسلیم فرود اورند )+ و تسلیم فرمان خدا می شوند.(2) 


00. روضه کافی: برید گفت: امام باقر علیه السْلام « آطیعُوا ال آَطیعُوا 
الَسول و آولی الم مِثکَمٌ فان خفتم تنازعا فی الامر فارجعوه الی له 
الی الر سول و الف ادلی الاهو عنکم»۱3 


را تلاوت فر مود. سیس فرمود: چگونه به اطاعت از ایشان امر میکند و در 
نزاع در ایشان رخصت میدٍهد؟ این را برای امر شدگانی گفته است که به 


آنها گفته شده: «أطیعّوا اللْدَ و أطیعُوا الَسْول».(2) 


01 اصول کافی و تفسیر علی بن ابراهیم قمی: محمّد بن مروان روایت 

0 ای کسانی که ایمان 00 
دویارم علی وا فة نیا زارید, همان طور که موسی را آززدند بسن خدا او 
یرنه گزوان آنچه که سورد 


توضیح : : ضمیر «الیهم» برمیگردد به ائمه علیهم السلام. و گویا آیه را نقل_به 
معتی کرده, زیرا خداوند در سوره احزاب ب فرموده است: «ما کان لک آأن 
ُوْذُوا سول الله و لا آن تنکخوا أژواجة من بغده آبدآ»(6) 


[و شما حق ندارید رسول خدا| را برنجانید و مطلقا [نباید ] زنانش را پس 
از آمرگ] او به نکاح وه درآوپید. و بعد از آیات دیگری فرمودو است : 
«یا آعا الذین آضنوا لا تکوتها کالزین آزها خوسی فقو ام الله. چا فالوا»(7) 
اي سای که اسان آیرن ماه سای ماش که وت را زا 


ص: 204 


1- . نساء / 65 

2 وه کافی: 184 

3 , قبلا اشاره کردیم که راوی گمان کرد که امام علیه السلام میخواهد 
بگوید که نزول آیه این گونه است., با اينکه امام علیه السْلام میخواهد آن را 
تفسیر کند و معنایش را توضیح دهد. 

4-. روضه کافی: 184 - 185 


کت اضول اف 1 :41 تقسیر غلی بن ایو اهیم قفی 5و 5 اتفااظ 
روایت در اصول کافی اين گونه است: ۳۳ به ایشان رساند درباره آیه 
5 ما کان لکم ان توَدوا رسشول الله» درباره علی و ائمه, «کالذین آدَ 
موسی قبة أْ اللغْ مقّا قالوا.» 

6- . احزاب / 53 


اتهام خود] آزار دادند و خدا او را از آنچه گفتند مبرا ساخت. + امام بین دو 
آبه جمغ. کرنه و مضمون هر ده زا فرمون. کرخه مکی ات دز مصحق 
ائمه چنین بااشد و ممکن است ایذای موسی نیز در مورد وصی او هارون 


باشد و مفسران وجوه دیگری را ذکر کردهاند که در «کتاب نبوت» آن را 
گذراندیم. 


2 اصول, کافی: و قسیر علی ین ابزاهیم قفی: اب ضیر آد انام صاوق 
علیه السلام نقل کرد که درباره آیه «مٌَ بط ال 5 و رَسُوله» فرمود: درباره 
ِِِ ۳ علیه 8 9 ِ پس از او 9۶ «فقد د فا قوزا عظیما» 


5و تفسین کیاشی. ایو بصیز, ان جصرت هادی. علبه السلام تفل. کرد که 
درباره ایه «و لو آا کتبنا عَليهمٌ آن افثّلوا امس کم » فرمود: : و تسلیم امام 
شدند, «آو احْرَجّوا م, تاک برآی رضای امام, «ما قعلوخ الا قلیل منْهْمٌ 
و لَق» اهل خلاف, «فَعَلوا ما ن به لکان حَیْراً امه ی فرار ی 
علیه السّلام.(2) 


4 کنز الفوائد: عیسی ین داود نجار از ایوالحسن موسی. از پدرش نقل 
فق کند که زوبارخ اه دی ایا الا و آطِیعوا الرشَولّ قَاِنْ لوا قاتّما 
عَلَیه ما حمَلَ» گفت گفت: از شنبدن و اطاعت و امانت و صبر. «و علیکم قا 
حضلنْم» 0( گرفته است از شما در مورد علی و آنچه که 
برای شما در قرآن بیان نموده از وجوب اطاعنتش. پس آیه «و ان تطيعوة 
تَهْتَدوا» پعني پعني اگر از علی اطاعت کنید, هدایت می یابید. ِ ما 
الرسُول البلاع»(3) 


(بگو خدا و پیامبر را اطاعت کنید پس اگر پشت نمودید [بدانید که] بر 
عهده اوست آنچه تکلیف شده و بر عهده شماست آنچه موظف هستید و 
اک اطاعتش کنید راه خواهید پافت و بر فرستاده اخدا ] جز ابلاغ آشکار 
[ماموریتی ] بیست 4 چبین نازل شده است )4 


2 


ص: 305 


اصوال کافی 1 214 سیر علیم راهم قف 555 
2-. تفسیر عیاشی 1 : 256 
3- . نور / 54 


4 . کنز الفوائد: 88 


5و العیدم: از متاعب این سازلی:, اد سار از حضرت باقر علیه اللام 
نقل کرد که درباره آیه «أَمْ بَْسْذُونَ الّاسنَ علی ما ااهْم اللَهْ من قَصْله» 
فرمود: به خدا قسم ما «الناس» هستیم.(1) 


اسالی یسیو ایو عمره اد این فده ین رابت اف کردم اس 
ص: 306 


1- . العمده : 185 
2 امالی وش : 1 17 


باب فخذهم 7 اتمه علهم الطلام آتوار دا فستند مامل ایا تور خرباره آنها ات 


روایات: 


صادق علیه الیتلام لشنیدم که و آیه دا تور * الشٌماوان : 5 ۳ ل 
وره کمشکاو» می فرمود: «مشکات» فاطمه علیها السّْلام است, «فیها 
مصباخ» حسن است «المطباخ» حسین است., «فی ژجاجه الرّجاجَة کاتها 
کوکت دَرَیْ» فاطمه زهرا بین زنان دنیا و زنان بهشت. چون ستاره ای 
درخشان" بود, «یْوقَدٌ من شَجرَو مَبارّکو» افروخته ميشود از ابراهیم, ۱ 
شر قیه و لا عَرّببّه» نه یهودی است و نه نصرانی, «یعاد زیتها پضی ِ« 
نزدیک" است که علم از تراوش کند. «و لو لَمْ تمُسَسهٌ ناژ ی 
امامی از این خانواده پس از امام دیگر. «یهّدی اللَة لنُوره من پشاء» 
خداوند هر که را بخواهد با ائمه علیهم السّلام هدایت مي کند. «و یَصْرِبُ 
له الأْمنال لاس و ال یکل شی ء علیم») (1) ([خدا نور آسمان ها و زمین 
است, مثل نور او چون چراغدانی است که در آن چراغی و آن چراغ در 
شيشه ای است. آن شيشه گویی اختری درخشان است که از درخت 
خجسته زیتونی که نه شرقی است و نه غربی افروخته می شود, نزدیک 
است که روغنش هر چند بدان اتشی نرسیده باشد روشنی بخشد. روشنی 
بر روی روشنی است. خدا هر که را بخواهد با نور خویش هدایت می کند, و 
اين مثل ها را خدا برای مردم می زند و خدا به هر چیزی داناست. ) «او 
کظلماتِ» یعنی فلانی و فلانی, «فی تخر لجیٌ یِعشاةه مَوخْ» یعنی نعثل. 


۶و < 


«من فوقه مَوخْ» طلحه و زبیر است. «ظلماث بعصها فوق بَعض» معاویه و 
فتنه های بنی 


ص: 207 


- . نور / 35 


امیه است, «[ذا َخْج» مومن «یدَهْ» فتنههایشان. «لم یک پراها 
و مَن آَم بَْقَل ال له تُورا قما لَْ من تُور»(1) (یا [کارهایشان] مانند 
هایی است که در دریایی ژرف است که موجی آن را می پوشاند 
او ۱ اراس یت ار ی دای 
است که بعضی بر روی بعضی قرار گرفته است. هر گاه اغرقه ] دستش را 
بیرون آورد, به زحمت ان را می بیند و خدا به هر کس نوری نداده باشد, او 
را هیچ نوری نخواهد بود. 1 او را امامی نخواهد بود که روز قیامت با نور او 


0 - 0 


راه برود. و درباره آیه «ورْهَم بَسشْعی بَْنَ أیْدِيهم و یأیمانهم»(2) 
[نورشان از پیشاپیش آنان و سمت راستشان روان است ) فرمود: انها 


امامهای موّمنان هستند در روز قیامت که نور آنها از جلو و از سمت 
را مه نت روان است نا وارد منزل های خود در بهشت شوند.(3) 


کر اقو یه لاه سم قاشیم به نسان خمو ار الم بو یل شمه 
روایت را سل کرجن است ها 


توضیح: عبارت «المصباح الحسین» دلالت میکند بر اينکه «مصباح دوم» 
ذکر شده در آیهء متظور از آن غیر از «مصباح» اول است و شاید در آن 
اشاره باشد به وحدت نور آن دو. « لا بهودیه » زیرا| آنها به سمت مغرب 
تماز میکز ارند و <«لا نضر انیه» زیرا آنها به شعت مشرق نماز میکزارند. و 
منظور از «فلان و فلان» ابوبکر و عمر است., و «نعتل» عثمان است. در 
النهایه گفته است: دشمنان عثمان ۱ او به مردی از مصر که 
ریش دراز داشت و اسمش نعثل بود, او را نعثل مینامیدند. و گفته شده 
«النعثل» یعنی شیخ احمق و کفتار نر. 

3. توحید, رمعانی الاخبار: فضیل_ بن پسار گفت: به حضرت صادق عرض 
کردم: «اللَة تور السماوات 5 الّصض» فرمود: خداوند چنین است. گفتم: 
«متَل تُوره.» به من فرمود: محمّد است. گفتم: «گمشکاو.» فرمود: سینه 


محمّد صلی اللّه علیه و آلع. کت «قیها میا ۷ صرمود دود آن: نوز علم 
است, یعنی نبوت. گفتم: «المصباخ فی ژجاجه.» 


ص: 308 


1- . نور / 40 


3 تقسیر علی‌بین. ابراهیم قمین* 456 :و 458 4592 
4 . کنز الفوائد: 184 


فرمود: علم رسول خدا است که وارد به قلب علی علیه السّلام شد. گفتم: 
«کائه » فرمود: چرا «کآئها» میخوانی؟ گفتم: پس چگونه بخوانم فدایت 
شوم : *؟ فرمود: «کائه َوکَبْ در و(.» گفتم: «یوقذ من شجره قبارکه زلوت ! 
سَرْفیّه و لا عَرَییّو» فرمود: آن امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه 
اک 0 ۳ کفتم: «یکاد ریما نصی. ۶ 3 
لو لَمٌ تقَسَسَة ناژ.» فرمود: نزدیک است علم از دهان عالم آل محمّد خارج 
شود, قبل از آنکه به او سخن گفته شود. گفتم: «ثُورٌ علی تور.» فرمود 
اعا مس از ام گر 


مضه زرا رم ارت آمام ليم اسلا ان کو کب موی این فرافت 
در قرائات شاذ نقل نشده و شاید مذکر بودن ضمیر, و 
به تأویل در «الزجاجه», و شاید «الزجاجه» دوم در قرائت ائمه نبوده 
است, پس ضميیر به «مصباح» لزمنح ردو «من قبل آن ینطق به >> گوبا 
مجهول است, بعلی نزدیک است که علم از دهان او خارج شود قبل از 
کافی خواهد امد, يا قبل از اينکه از او پرسیده شود, چنان چه به روایت 
فرات خواهد امد. 


تفشین علی ی ار اش موه بجر از الم ین وت از حطرترضا 
علیه السلام نقل کرد که در نامه ای به او نوشت: «مثل ما در کتاب خدا, 
مانند مشکات است و مشکات در قندیلی است. ما مشکات هستیم که در 
آن مصباح است. مصبا , محمد رسول خدا| است. «الَمصتاخ فی رجَاجه 
الرْجَاجَهةُ کاتها کوکت درو یَوِقَدٌ من شَچرو مّبازکه رَیئویه لا سَرَفیّء و لا 
عَرْییُوٍ» نه متهم در نسبش است و نه انکار شده, «یَکاد رها بُضی ء و لو 
لمْ تمَسَسَة ناژ» قران «توژ عَلی ئور». امامی پس از امام دیگر «یهٌدی 
له ُثورو من یِشَاء و یَصْرِبْ اللَةّ الامتالْ لاس ال بکل شیء علیط.» 
پس «نور» علی است که خدا هر کس 0 بدارد, به ولایت ما 
هدایت می کند. بر خدا است که خداوند دوست ما را با دلیلی روشن, با 


چهره ای درخشان محشور کند و حجت او در نزد 
ص: 309 


خدا آشکار باشد. بر خدا است که خدا دوست ما را با پیامبران و صدیقان و 


توضیح: «المصباح محشّد» در بعضی نسخهها این گونه است که مصباح 
مد سار خعاست ترضص ای ار عتصر یاک ایب تم امام یه الا 
«لا دعیه», «الدعی» یعنی متهم در نسبش و شاید از صحت نسب و وضوح 
آن؛ با عبارت «لا شرقیه. و لا غربیه» تعبیر کرده. زیرا کسانی که از اهل 
مشرق و مغرب نزد ما بودند. نسبشان برای ما شناخته نبود. یا «الشرقیه و 
الغربیه» دو کنایه از اختلاط نسب است. یعنی گاهی به این نسبت داده 
فیشوند .و کاهی به. ان.با وجود نهایت بعد بین آن دو و تزدیی به آین تغبیر 
در مثل است که نزد عرب و عجم معروف است. یا اینکه کلام به صورت 
استعاره جاری شده است به اینکه کسی که نسب صحیح دارد. در ترتب 


مولف: روایت را به صورت کامل در «باب جوامع مناقب و فضایل» ثبت 
کردیم. و اخبار در تأویل اين آیه با شرحش و آنچه که در تأویل آیه در 
«کتاب التوحید» گفته شده, گذشت. 


لام ۱ ۱ بالله و ۳۳ و ایور | الذی ۱ 


[یس به خدا و پیامبر او و آن نوری که ما فرو فرستادیم ایمان آورید ) 
پرسیدم. فرمود: ابا خالد ! به خدا قسم که «نور» ائمه از ال محمدند تا روز 
قیامت. انها به خدا قسم نور خدایند که فرستاده و انها به خدا قسم نور 
خدایند در آسمانها و زمین. ابا خالد! به خدا قسم نور امام در دلهای مومنان 
درخشان تر از خور شید تابنده در روز اشت. و سو کند به خدا کهه: انها.دلهای 
مومنان را منور می کنند و خدا نور ایشان را از هر که بخواهد پنهان می 
کند. پس دلهایشان تاریک میشود. ای ابا خالد! به خدا سوگند که هیچ 
بندهای به ما محبت نمیورزد و ما را دوست نمیدارد, تا اینکه خدا دلش را 
پاک میکند و خدا دل بندهای را پاک نمی کند, مگر اینکه تسلیم ما باشد و با 


ما از ند اشتین ور اند پنس زمانی که از دز اشتی,با ها درامذدخدا اه 


ص: 310 


2 . تغابن / 8 


را از شدت گرفتاری های حساب در امان قرار می دهد و از وحشت رو 
قیامت ایمن میگرداند.(1) 


اصول افیا سوت از ات ان شم ریات ال ات ۳ 


0. خصال: ابو ایوب انصاری گفت: پیامبر اکرم فرمود: زمانی که خداوند 
بهشت را آفرید, از نور عرش خود آفرید. سپس از آن نور مقداری را 
گرفت پس آن را فغرقه(3) پس به من یک سوم آن نور رسید و به فاطمه 
علیها السّلام یک سوم آن نور, یک سوم آن نور هم به علی علیه السّلام و 
اهل بیت او رسید. پس هر کس از آن نور به او رسید, به ولایت آل محقد 
هدانت یافته و هر کس از آن تور به. اه تر سید متجرف از ولایت. ال مفخید 
شده است.(4) 


الّلام "۳ کر که #۳ 7 آ هر وود امامهای ِِِ هستند که نور 
ای ی اس ما اس وه 
(2) 


کر سر قلی. ین ابر اهیم قمیت تماق کان یا فاعساج4 فر ده 
یعنی چاهل به حق و ولایت باشد, پس او را به سوی آن هدایت می کنیم. 
«و جقلنا 1 پُوراً یمهشی به فی الّاس. ۳ فرمود: نوره ولایت است. « کمن 
له هی الظلماتِ لیس بخارج ملها». یعنی در ولایت غیر ائمه علیهم 
السلام. «کذلک ژین للکافرین ما کائوا بعمَلون»(6) 


آیا کسی که مرده [دل ] بود و زنده اش گردانيديم و برای او نوری پدید 
آوردیم تا در پرتو آن در میان مردم راه برود چون کسی است که گویی 
خرفتار دز تاریکی هاست و از 


ص: 311 


2 . اصول کافی 1 : 194 

3- . در نسخهای «فغرفه» یعنی «پس آن را تکه کرد» است و در مصدر 
«فقذفه» یعنی «پس آن را پرت کرد» است. 

4 . خصال 1 :۰ 88 


کت آتام 122 


ن بیرون امتت نیست. این گونه برای کافران آنچه انجام می دادند زینت 
داده شده است. (1) 


9. تفسیر علی ین ابراهیم قمی «قللذِی توا یه» یعنی به رسول خوا, 5 
ََرُوةُ و تصوة و الوا لور الخ, اترل :2 مَعَةهٌ» یعنی امیرالمومنین ۹ 


المملخون»۱ (2) 


(پس کسانی که به او ایمان آوردند و بزرگش داشتند و پاریش کردند و 
توری وا که باه نازل شندم. است بترهو‌ی. کردند. آنان. همان رشتکار انند. ۱ 
پس خداوند درباره رسول خدا| از پیامبران پیمان گرفت که به امت های 
خود خبر دهند و او را یاری کنند. ایشان نیز او را به به گفتار ياري نمودند و به 
امتهای خود این دستتور را دادنددز آیندم بیامیر ا خر صلی: هو اد 
ری و دور انها نیز برخواهند گشت و او را در دنیا یاری می کنند.(3) 


0 اصول کافی: علی بن ابراهیم به اسناد خود از چضرت صادق علیه 
السلام نقل کرد که ِ آیه «و ائبَعوا التوَ الذی ات مَعَةٌ» فرمود: 
«نور» در اینجا امیرالمومنین و ائمه هستند.(4) 


1 اختصاص‌بو بصاثر الدرجات: جایر از امام باقر علیه اللام نقل کرد که 
درباره ۳ «اللَحْ * تور ژ السماوات 5 الأَض 9 تورو» فر مود: او محمد است., 
«فیها مصباخ» و او علم است. «المضبا فی رّجاجّه.» پس معتقد بود که 
را ار ۱ 


2 تفسیر عیاشی: مسعده بن صدقه گفت: حضرت صادق علیه السلام 
داستان کل دو فرقه را در میثاق نقل کرد تا از سوی خداوند در هر دو 
فرقه استثناء رسید. ام ار 
آن دو, مشیتی است در تغییر هر کدام برای کسی مقدر شده حتی آخرین 
قسمتی که برای آنها قرار داده شده است از خیر و شر و مشیت در آنچه 
که برای آن دو خلق کرده از خلقش در نهایت خیر و شری است که 


ص: 212 


2 . اعراف / 157 


4-. اصول کافی 1: 194 
5- . اختصاص: 278, بصائر الدرجات: 84 - 85 


براي آنها تقسیم نموده است و آن این لست که خدا در کتابیش فرموده: 
«اللَ ول الذین منوا ؛ ُحرجُهْم من الظلماتِ, الی الثور و الذین کُمَژوا 
أوَلياوْهَمْ الطاعُون نرومد من التور الی الظلمات»(1) (خداوند سرور 
کسانی است که ایمان آورده اند آنان را از تاریکی ها به سوی روشنایی به 
دز می برد. و[لی] کسانی که کفر ورزیده اند سرورانشان [همان 
عصیانگران ] طاغوتند که آنان را از روشتایی به سوی تاریکی ها به در می 
برند + پس «نور». ال محمدند و «ظلمات» دشمن ایشان.(2) 


3. تفسیر عیاشی: برید عچلی از حضرت باقر علیه الشلام نقل کرد که 
فرمود: «ا و جَن کان میا قاخییاه و جعلنا له تورا یقشی به فی التاس» 
میتی است که عارف به اين مقام بیست. فرمود: می دانی منظور از 
«مَیْنا» چیست؟ گفتم: فدایت شوم ! خیر. فرمود: ,مردهای که چیزی نمی 
داند, او را با شناخت این امر زنده می کنیم. «و جَعلنا له تور یقشی یه فی 
التّاس.» فرمود: امامی که از او پیروی میکند. فرمود: « عمر مَتَلَهْ فی 
الطلْماتِ لیس یخارج لها», مانند اين خلقی که امام را نمی شناسند.(3) 


4 کشف الغمه: محمد رقاشی گفت: به ابو محمد نوشتم و درباره 
«مشکات» از او پرسیدم. جواب داد: «مشکات» قلب محمّد است. 


5. کنز الفوائد: عبداللّه بن سلیمان گفت: به حضرت صادق علیه السّلام 
گفتم: آیه «قذ جاءعکم رها من ریک و آیرّلنا لیم تورا متا ».131 در 
حقیقت برای شما کات پروردگارتان ۹ اشنم است 9 به سوی 
شما نوری تابناک فرو فرستاده آیم. + فرمود: «برهان», رسول خدا است و 
«نور مبین» علی بن آبی طالب علیه السلام.(3) 


نا« پدر حبیب ناجی از حضرت صادق, از 
پدرش» از علی بن الحسین علیهم السلام نقل کرد که فرمود: مثل ما در 
کتاب خدا, ۱1[ پس ما مشکاتيم و مشکات دریچهای است 
که مصباح در آن است. و «المضبا 


ص: 313 
1-. بقره / 257 


2- . تفسیر عیاشی 1 : 138 - 139 
3-. تفسیر عیاشی 1 : 375 - 376 


4 . نساء 174 
5- . کنز الفوائد: 71 


فی رَجَاجّوٍ» و «زجاجه» محمد است, «کانها کوک ذ 
بازکو.» فرمود: علی است. «رَئویه لا شَرْفیه و لا زبیو یکلا یلها 


2 


* و 


۰ 
3 


ی 


- 


و لو 2 تمسسهة نان ز تور کاس ورٍ» قرآن, «یهّدی ال 1 ره من یسَاء», هر 
کس را که دوست بدارد به ولایت ما هدایت ت ۰ 


۱ 


7. تفسیر فرات: فرات بن ابراهیم کوفی از حضرت باقر علیه السّلام نقل 
کرد که درباره 1 تُوره کمشکاه ء فیها مصباخ» فرمود علم در سینه 
رسول خی است «فی جَاجو» 0 زجاجه سینه علی بن آبی طالب 
است. «کَنها کوب دی یوقَدٌ من شجرو مٌبارکو رَیئوتو» فرمود: «نور» 
علم است. «لا شر قیه لا عَرْبیّو» فرمود: از ابراهیم خلیل الرحمن به 
محمد رسول خدا, به علی بن ابی طالب. «لا سَرَقیّو و لاغَرییُو» نه بهودی 
است و نه نصرانی. «یِکادٌ رها ضی ۶ و لو لمْ تَمَسَشْة ناژ تور علی تُور» 
فرففو: نز دیی. اسنت عالم. از اعد به.قام سکن خویوه فبل. از اننکه ان 
او سوژال شود.(2) 


8 تفسیر فرات: جعفر بن محمد فزراری از حضرت صارق علیه السّلام 
نقل کرد که درباره این آیه فرمود: «الله تور السماوات و الأرَض متل " نوره 
کهشکاو ء فیها مطباحخ» حسن است. «المصباخ» حسین است, «فی رَجَاجَهٍ 
کته کوکت فد وث» فاطمه ستاره درخشانی است از زنان عالم, «یوقذد من 
شجرو و مُباکه رَیوتی» ابراهیم خلیل است, «لا سَرْقَيو و لاعَرَیبُهٍ» یعنی نه 
بهودی است و نه نصرانی, «یکاد زیتها یضی ِ« نزدیک است علم از ان 
بجوشد.(3) 


9. تفسیر فرات: جابر گفت: امام باقر علیه السُلام فرمود: به ما رسیده - 
6 ال اغلم- که اب «الله بو السماواتو الارضن متل وره شن آن نو 
محمد است. «کهشکاو» «مشکات» سینه پیامبر خداست. «فیها مصباحخ» و 
آن علم است, «المضباخفی رُجَاجَوٍ» معتقد بود که زجاجه از 
است و علم رسول خدا نزد اوست. و اما آیه «کانّها کوب درو بُوقَذٌ من 
شچجرو مبارکه رَیِتَوته لا سَرّقیّه لا عَرّبیّو» فرمود: نه بهودی 


ص: 14 
1- . کنز الفوائد: 183 - 384 


مع تقستر فرات* 102 
3- . تفسیر فرات؛: 102 


است و نه نصرانی, «یکاذ یثها بضی ۶» نزدیک است که آن علم(1) 


درباره تو سخن بگوید, قبل از اينکه آن مرد به آن سخن بگوین «و لو لم 
تمسسه : ژ و علی ثور» و معتقد بود که آیه «فی یوت آذن ال أن برقع 
5 ند ود فیها اسَمَهُ»(2) در خانه هایی که خدا رخصت داده که [قدر و 
۰ رفعت پابد و نامش در آنها باد شود ) آن خانه های پیامبران 
ان لین ایس طالب لهاتم آن ان خایم‌ها ات ۱۰ 


0 تقستر فرآشتد سین بن یداه نخ. نت کفت: امه آق: براق دا 
خارج کرد و گفت: پدرش برای ابوالحسن علیه السْلام نوشت: «فدایت 
شوم ! من پیر و ضعیف شدهام و از انجام بسیاری از کارهایی که قبلا بر 
انها قدرت داشتم, عاجز شدم. پس فدایت شوم ! دوست دارم مرا کلامی 
بیاموزی که مرا به پروردگارم نزدیک کند و فهم و علم مرا بیفزاید.» پس 
به او نوشت: «برایت نامه ای فرستادم, بخوان آن را درک می کنی. همانا 
در آن نامه شفا است برای کسی که خدا بخواهد او را شفا بخشد و هدایت 
است برای کسی که خدا هدایت او را خواسته باشد. زیاد ذکر «بسم اللّه 
الرحمن الرحیم لا حول و لا قوه الا له العلت العظیم» را بگو و آن را برای 
1 ,۰ ابو طاهر گفت: آدم یکی از بوستان صفوان بود. 

بن الحسین علیهما السلام فرمود: فحته صلت. اه تایه و له این 
۰ زمانی که محمد را قبض کرد. ما اهل بیت او امنای خدا 
در زمینش بودیم. در نزد ما علم بلاها و مرگها و انساب عرب و زادگاه 
نفاق, و شیعیان ما نوشته شدهاند و شناخته شدهاند به نامهای خودشان و 
نامهای پدرانشان. خداوند بر ما و بر آنها پیمان گرفت قدم در جایی که ما 
میگذاريم. بگذارند و داخل شوند در محل داخل شدن ما. بر ملت ابراهیم 
خلیل الله کسی جز ما و آنها نیست. ما در روز قیامت چنگ به دامن 
پیامبرمان میزنیم و پیامبر ما چنگ به ججرو پروردگارش می زد ۰ و حجزه 
همان نور است - و شیعیان ما چنگ به نور ما می زنند. هر که از ما جدا 
شد, هلاک شده و هر که پیرو ما شد, نجات یافته است. منکر ولایت ما 
کافر است و پیرو ما و پیرو دوستان ما 


ص: 215 


1- . در نسخه خطی «یکاد ذلک العالم» آمده است. 
2-. نور / 36 


3- . تفسیر فرات: 102 - 103 


موّمن. هیچ کافری به ما محبت نمیورزد و مومنی ما را دشمن نمی دارد. 
کسی که با محبت ما بمیرد, بر خدا لازم است او را با ما محشور کند. ما 
نماید. هر کس از ما کناره گیری کرد. از ما نیست و هر که با ما نبود, از 
اسلام بهره ای نبرده است. خدا به ما دین را شروع کرد و به ما ختم می 
کند. بت ها دا ار رتسا ری سا را اصعام کردم و نمدواساه 
معا ان سای ها ی تال کر رن ها ها ها شا سا ار ری 
شدن در دریایتان و فرو رفتن در زمینتان در امان قرار داد. و خداوند به 
واسطه ما شما را در زندگی تان و در قبرهایتان و در محشرتان و هنگام 
صراط و میزان و موقع داخل شدنتان در بهشت سود بخشید. همانا مثل ما 
در کتاب خدا,؛ مثل مشکات است و مشکات در قندیل است. پس ما 
مشکات هستیم که در آن مصباح است و مصیاح محمّد صلی اللّه علیه و آله 
است. «المضبا فی رجاجّو» ما زجاجه هستیم, «کاتها کوک ذووا بُوقَذٌ من 
شجرو مبازکه وتو لا شَرْفیّه و لاغرْیبُه» نه انکار شده و نه متهم در 
نسبش, , «یکاد د زیئها» نور, «یّضی ۶ و لو لمْ تَفُسَسم ناژ توژ» قران. «عّلی 
تور بقدی اللهٌ لِنُوره من ۶ پشاء» به ولایت ما؛ 5 اللهٌ تکل شی ء عَليمٌ» به 
اینکه. هر کمن را که دوست دارم هدایت بهة.ولایت فا نماید. لازم.است: ید 
خدا که دوست ما را با چهره ای درخشان و برهانی فروزان که حجتش نزد 
خدا بزرگ است. محشور نماید و دشمن ما روز قیامت با چهره ای سیاه 
می اید که حجتش نزد خدا باطل است. لازم است خداوند دوست ما را 
رفیق پیامبران و صدیقان و شهدا و صالحان قرار دهد و انها خوب رفیقانی 
هستند. و لازم است بر خدا که دشمن ما را رفیق شیاطین و کافران 
گرداند و انها بد رفیقانی هستند. شهید ما به ده امتیاز از شهدای غیر ما 
برتر است و شهید شیعه ما با هفت امتیاز بر شهید غیر ما برتری دارد ما 
نجبا و افراط انبیا و فرزندان اوصیا هستیم و ما شایستهترین مردم نسبت 
به خدا هستیم. و ما شخصیت های ممتاز در کتاب خدا هستیم و ما از همه 
مردم به دین خدا سزاوارتریم. و ما کسانی هستیم که خداوند شریعت را 
براي ما تشریع نموده است. خدا فرمود: «شرع کم من لین ما وصَّی به 
توحا و الذی اوحینا الیک» ای محقد! «و ما وصینا بو ابُراهيم و موسی و5 
عیسی» پس دانستیم و ابلاغ کردیم آنچه را که دانستیم. و علم انبیاء را نزد 
ما به ودیعه گذاشت و ما وارثان پیامبران و ذریه صاحبان علم هستیم. 


ص: 316 


«اَنْ قیفوا الدّین» ای آل محشد! «و لا تتَقةّ قوا فیه» متحد باشید, «کبرَ 
علن التر کین » کسی, کهبه ,ولانت 0 ابی طالب را شرک ورزید, 
«ما تَدَعُوهم الیّه» 1 ولایت علی, همانا «اللَ» ای محمد ! «ِْتبی الَیّه مَنْ 
یشاء و یهّدی الیه من یَنیبٌ»(1) 0 
ار یا رن وا را ی ها 
را که درباره آن به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم که دین را 
برپا دارید 3 قزر ان تفرقم اندازی مکنید, بر فش ر کان آنچه که ایشان را به 

سوی آن فرا می خوانی گران می آید. ا ‏ ی 
پرضیه رشق و ظر که‌زا که زر دی هدر آبق.به سبو خوو رآحفی. تخابه ۱ 
و وا رای ی اس ۰ 


طالب علیه السلام نوشت: : «فدایت شوم ! در من ضعفی است, پس مرا 
قوی کن.» گفت: علی علیه السّلام فرزندش حسن را امر کرد که نوشتهای 
برایش بنویس. . گفت: پس حسن علیه السلام نوشت: : «محمد امین خدا| در 
زمینش بود. وقتی محمّد را قبض کرد. ما اهل بیت او بودیم. پس ما امنای 
خدا در زمینش هستیم. ۰ و روایت را مثل آنچه که گذشت آورد, جز اينکه 
قزر آن بود: : «یوقَدٌ من شَچجرو مبارزکو» علی بن ابی طالب است. «لا سَرّقبّه 
لا عْرْبیّه» شناخته شده است نه بهودی است و نه نصرانی.(3) 


4 مناقب ابن شهر آشوب: ابو خالد کاپلی از چضرت باقر علیه السّلام در 
مورد ایه «فامئوا بالله و رشوله و النّور الْذٍی ز لنا» نقل کرد که فزمود؛ ای 
ابا خالد ! به خدا قسم «نور» ائمه از آل محشدند. این آیه که می فرماید: 
« مد لنا ورنا»(4) (پروردگارا نور ما را برای ما کامل گردان) یعنی 
شیعیان ما را به ما ملحق نما. حضرت صادق علیه السْلام درباره آیه 
«انْظَُونا تَفتبس من ور کُم»(5) (ما را مهلت دهید تا از نورتان [اندکی ] 


ص: 17 


1-. شوری / 13 

2- . تفسیر فرات؛: 103 - 104 
3- . تفسیر فرات: 105 - 106 
4- . تحربم / 8 

5- . حدید/ 13 


برگیریم ) فرمود: خداوند روز قیامت نور را به مقدار اعمال مردم تقسیم 
می کند و برای منافق تقسیم میکند. پس در انگشت ابهام پای چپ او 
میباشد. نور او را خاموش می کنند. . تا آخر خبر. بعد حضرت صادق علیه 
السّلام این آیه را قرائت تمود: «قینادون» از پشت دیوارها «ا لم تک 
عع قالها کلی ۱۱۱ ایاها ۵ نها دمم ندرا 2 


کند که گفت: 1 ّ ۳ ۳ «گمشکاه #۳ مه شندش 9 
«مشکات» فاطمه و «مصباح» حسن و حسین است و «الرّجاجَة کاتها 
کوکتب درزی» فاطمه" علیها السّلام ستاره ای درخشان بود در میان زنان 
عالم, «یوقة من شَجَرَو مُازگه» شجره مبارکه ابراهیم علیه السّلام است, 
« لا شر قیه و لا عَرْبیُو» نه بهودی است و نه نصرانی, «یکاذ زیتها پضی ِ« 
گفت نزدیک است علم از آن, بیان شود. «و َو لَمٌ تَمُسَسْة ناژ تور علی 
ور» گفت منظور پسر او است امامی پس از امام دیگر, «یهّدی اللةْ لِنُوره 
عن کقا کفت هر که را واه به جات آماهدایت سکن 2۱ 


مولف: علامه قدس الله روحه در «کشف الحق» از حسن بصری همین 


24 ابن بطریق از مناقب ابن مغازلی, از موسی بن قاسم, از علی بن 
جعفر نقل کرد که گفت: از حسن علیه السلام درباره آیه «کمشکاه ء فیها 
مصباخ» پر سیدم. سیس مانند آن را ذکر کرد.(5) 


توضیح : بعید نیست که یت باشد ت 9 شده است و اینکه 
9 ۲ 109 
در العمده و کشف الحق «یبهدی الله لولایتنا من یشاء» اهنا است. 


ص: 219 


1- . حدید / 14 
2 فتاقتب این شهر آشوب 2 278 
3-. طرائف: 33 

4 . احقاق الحق 3 : 458 - 459 

5- . العمده : 186 


5 تفسیر قرات: جابر ,گفت: از حضرت باقر علیه السّلام راجع به آیه 
«یو تری الْمْوْمنینَ و5 الْمْوْمناتِ یسعی تُورْهَم یی آیديهم و بایمانهم» 
(مردان و زنان موّمن را می بینی که نورشان پیشاپیششان و به جانب 
راستشان دوان است ) پرسیدم. فرمود: رسول خدا فرمود: ان نور امام 
مومنان است که جلوی انها را در روز قیامت روشن می کند, موقعی که 
خدا به او اجازه دهد وارد منزل خود در جنات عدن شود ومومنان نیز از پی 
او می روند تا با او داخل شوند. اما این قسمت آیه 5 بأیْمانهم». شما به 
نور آل محمّد چنگ میزنید و آل محشّد به نور حسن و حسین چنگ میزنند و 
آن دو به نور امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السّلام چنگ میزنند و 
علی علیه السّلام به نور پیامبر اکرم چنگ می زند تا با او در بهشت عدن 
داخل می شوند. این است معلی 1 شریفمر «بش راک الوم حناث تجری 

من تختها الأنْهارُ خالدین فیها ذیک هو الْقَوَرّ الْعَظیمٌ»(1) ([به آنان گویند] 
رو شما را مژده باد به باغ هایی که از زير [درختان ] آن نهرها روان 
ات ور ها سافداتیق این اسان کاعیای ری 2۲ 


6 تفسیر قیات: از اين عباس نقل می کند که در مورد آیه «یا با الذین 
آتتوا انقما الله و آسها واه وت لین مِن_رخمیه» گفت: آن دو 
نبصیب حسن و حسین هستند. «<و یجْعَل لکمْ تورا تمُشون بو»(3) ([ای 
کسانی که ایمان آورده اید از خدا پر وا دارید و به پیامبر او بگروید تا از 
رحمت خویش شما را دو بهره عطا کند و برای شما نوری قرار دهد که به 
آبزکت ] آن :رام رید ] کفت؛ امیرالحومی علی بن ابی.طالی است. ۱3۱ 


«یا ۴ 0 توا او وا ال و ی ۳ کم کفلین من رفمیه» 
فرمود: منظور حسن و حسین علیهما الشلام اتقت: و فرمود: زیان نکرده 
ی 

ص: 319 

1- . حدید / 12 

1۱۱ 

3- . حدید / 28 


4-. تفسیر فرات: 180 


از شیعیان ما باشد. هر چه که در دنیا به او برسد, گرچه قادر نباشد بر 
چیزی که بخورد ان را جز علف خشک شده(1) 


8 کنز الفوائد: صالح بن سهل گفت: از امام صادق علیه السّلام شنیدم 


که میفرمود: «یسْعی تُورْهْمْ بَیّنَ أَيدِيهمْ و ياأیْمانهٌ.» فرمود: نور ائمه 
مومنان روز قیامت پیشاپیش مومنان و طرف راستشان است تا اینکه آنها 


را در منازلشان از بهشت منزل دهند.(2) 


9 اصول کافی: محمّد بن فضیل از حضرت ابوالحسن موس بن جعر 
قل کرد کم از آن جتاب راجع به اين آیه: «یِْیدون لوا نو ال 
يأفواههِمٌ و اللَهْ میم ُورهو»(3) 


(می خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و حال آنکه خدا نور خود 
را کامل خواهد گردانید + سوال کردم. فرمود: می خواهند ولایت علی بن 
ایت طالت را با دهان حوق ‌خاموش کند. کم و له عر پور:# مور 
خدا امامت را تکمیل می کند, به دلیل اين آیه: «فأَمئُول یله و وله و 
الیّور الذی آنرلنا» و «نور» همان امام است. گفتم: «هو الْذی أرَسَلَ 7تسوله 
بالهّدی و دین الْحَقٍ». فر مود: او کسی است که خدا رسولش را اهر کرد به 
ولایت پررای وصی اش و ولایت همان دین حق است. گفتم: «یَْهرَة علّی 
الدین کله.» فرمود: تا چیره نماید ین ح را بر تمام ادیان هنگآم ظهور 
حچضرت قائم. به دلیل این ]رو «و الله مَتّم تورو» به ولایت قانم. «و لو کر 
الکافرون»:به.ولایت: علی. گفقم: آبا این عتریل انست؟ فزمود اری: اما آن 
حروفی که در قرآن آمده تنزیل است. ولی یر آن تاویلن است. (4) 


(داد. تفسیر علی بن ابراهیم قمی: تتماعه از حخضرت.ضادق در مود اية 
«وْیْ کنلین .ین رْقیه» نقل کرد که فرمود: حسن و حسین هستند. *5 
بل لکَمْ تور تَقَسوت به »> فر مود: امامی که به او اقتداء کنید. «لتلا یَعْلَ 
ال الکتاب لا یَقرون علی شی ء من 


ص: 220 


1-. تفسیر فرات: 180 

2 . کنز الفوائد: 330 و 180 
3-. صف / 8 

4 . اصول کافی 1 : 432 


قصّل ال و أنْ الْقَصْل بید الله بُوْنیه من بشاء و ال و الَقَصْلِ الَعظیم»(1) 
تا آهل کتاب ندانتة که به هیچ وجه فزون بخشی خدا در [حیطه ] قدرت 
آنان تست و فضل [و عنایت تنها ] در دست خداست به هر کس بخواهد أن 
را عطا می کند و خدا دارای کرم بسیار است. 2(1) 


اصول کافی: از حسین بن سعید همین روایت را نقل کرده است.(3) 


«یا ۴ ۳ توا ال و آمث وا کش من تشه 
۳ موه جیتتن .9 .ین «و یجْعل ور تشون یو» 


توضیح: «الکفل» یعنی نصیب و منظور از «مشی», يا راه رفتن معنوی به 
سوی درجات فرب و کمال است با راه رفتن در قیامت است. 


32 کی لاه چایر بی اه او بای اکومل رو مدای 
ویک کقلینِ من رَحْمَته» فرمود: حسن و حسین هستند. «و یَجْعَل لک 
ورا تمُشون به» فرمود: علی است.(5) 


3. کنز الفوائد: جابر جعفی از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که 
درباره_ آیه «یوْیِم ؟ بل من رحمنه» فرمود: حسن و حسین هستند. «5 


یجْعل کم سس تون به» فرمود: امام عادلی است که شما , به او اقتدا 
فیکنید و آون‌عایسین انف طالتب است. ۱8 


4. کنز الفوائد: کعب بن عیاض گفت: من بر علی خرده گیری کردم. در 
مقابل, ی ی ۱ ای کعب ! علی 
دارای دو نور است؛ یکی در آسمان و دیگری در زمین. هر که به نور او 
چنگ زند, خدا او را داخل بهشت می کند 


ص: 31 


1- . حدید / 29 
ک اضول کافیت 1 ۸50۰ 
4 . کنز الفوائد: 334 


5- . کنز الفوائد: 386 نسخه رضویه 
6- . کنز الفوائد: 386 نسخه رضویه 


و هر که از او سرباز زند, او را داخل جهنم می کند. اين را از طرف من به 
مردم بشارت ده.(1) 


5. کنز الفوائد: از انس روایت شده که گفت: پیامبر اکرم فرمود: خداوند 
ا ی وی ای اه ایا ی ون ی 


30. کنز الفواند: ابوالجارود از حضرت اکن تفن کرد 45 آن جناب فرمود: 
«بریکون لقطیوا تب الله باقواهمخ و مخت تفر به خدا شوکند. اکر 
شما این امر را رها کردید, خدا آن را رها نخواهد کرد.(3) 


7 کف اخواعنه ارت ین بدا از علی بن ابی طالب علیه السّلام نقل 
کرد که فرمود: پیامبر اکرٍم بر منبر رفت و فرمود: خداوند نگاهی به اهل 
زمین کرد و مرا از میان آنها برگزید. برای مرتبه دوم نگاهی کرد, پس علی 
را برگزید؛ برادر و وزیر و وارث و وصی و جانشین من در میان امتم و ولیْ 
هر موّمنی پس از من. سا سا و وین 1 
هر کس او را دشمن بدارد, با خدا دشمنی کرده است و هر کس به 
محبت ورزد, به خدا محبت ورزیده است و هر کس 0 

به آمبعص می وا با و توش عقوم آو زا خوست نمی دار و 
جز کافر با او دشمنی نمیورزد. او نور زمین پس از من و رکن آن است و 
او کلمه تقوا و عروه الوثقی است, بعد پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آه 
این آیه ر تلاوت فرمود: «یریذون آن بطفوّا تور الله يافواههم و یی اللهةٌ 
/ ان بتم وه و لو کرة الکافژون»(5) اف خواهند نور خدا را با سخنان 
خویش خاموش کنند, "0 خداوند نمی گذارد تا نور خود را کامل کند هر 
ی ی ی ی 
غایبان شما برسانند. خدایا! تو را گواه می گیرم بر آنها. ای مردم ! خدا 
برای مرتبه سوم نگاهی کرد. 


ص: 222 


1-. کنز الفوائد: 334 

2 . کنز الفوائد: 334 

3-. کنز الفوائد: 338 

4- . درمصدر «من اتقو آبفض الله» آمده, یعنلی هر کس , به او بعض 
ورزد. به خدا بغض ورزیده است. 


5- . توبه / 32 


پس از من و برادرم علی بن ابی طالب, یازده امام را یکی پس از دیگری 
انتخاب کرد. هر کدام از دنیا بروند. دیگری جانشین او خواهد بود. مثل آنها 
مثل ستاره گان آسمان است ؛ : هر وقت ستاره ای پنهان شد؛ ستاره دیگری 
طلوع میکند. هدایت کنندگان هدایت یافتهای هستند که نیرنگ کسانی که به 
آنها نیرنگ زدند و آنها را خوار کردند, آنها را زیانی نمی رساند. آنها حجت 
خدایند در زمینش و گواهان او بر خلقش, هر کس آنها را اطاعت کند, خدا 
را اطاعت کرده و هر کس با ایشان مخالفت کند, با خدا مخالفت کرده 
است. آنها با قرانند.و قران با انها است: از آن جدا تمی شوند تا در حوض 
بر من وارد شوند.(1) 


8 روضه کافی: جابر از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که در یک 
حدیث طولانی درباره آیه «و النْجم اذا هُوی» فرمود: به قیر محمّد صلی 
الا ی ال مر ونم زمانی که از دیا رفت, «ما صَل صاحبُکُمٌ» به 
برتری دادن اهل بیتش؛ «و ما غوی * و ما بطق عَن الهوی» میفرماید: 
آنچه در فضیلت خاندان خود می گوید از روی هوای نفسش نیست. این 
فعنی, قول پروردگار است: «اٍن هو الا وی پوحی»( )2 (سوگند به اختر 
[قرآن] چون فرود می آید [که] یار شما نه گمراه شده و نه در نادانی 
مانده و از سر هوس سخن نمی گوید این سخن به جز وحیی که وحی می 
شود نیست. ) و خدای بزرگ به محهّد صلی اللّه علیه و آله فرمود: «قل لو 
ان عدی‌ما حون به افص الافی نو ت11 نک اکن آنجه:وا 
با شتاب خواستار آنید نزد من بود, قطعا میان من و شما کار به انجام 
رسیده بود. 4 فرمود: اگر امر شده بودم که به شما خبر دهم آنچه را که از 
عجلهتان نسبت به مرک من در سیتههاینان پنهان کرده ایذه هر آیته.ستم. زوا 
می داشتید به اهل بیتم پس از من. پس مثل شماء مانند این فرموده خدا 
است: «کمتل الذی اسَتَوقد نارا قَلمّا آضاعث ما حَوَلة»(2) 


[همچون مثل کسانی است که آتشی افروختند و چون پیرامون آنان را 
روشنایی داد. 4 می فرماید: خداوند زمین را به نور محمّد روشن 


ص: 323 


1-. کنز الفوائد: 338 
2 . نجم 11 - 4 
3- . انعام / 58 
4- . بقره / 17 


کرد. همان طور که خورشید روشنی می بخشد. خداوند مثل محمد را به 
ی اج سا ی ایو ۷ 
السْمَسنَ ضباءٌ و اْقمَرَ ثورا»(1) (اوست کسی که خورشید را 
هر تابان کرد. ) و اين آیه «و یه هم الیل تسَْحٌ مِثة 
التّهار قلذا هم مُظلِمُون»(2) (و نشانه ای [دیگر] برای آنها 1( 
روز را آمانند پوست ] از آن برمی کنیم و بناگاه آنان در تاریکی فرو می 
روند ند.) و اين آیه «دَهَبِ ال بتورهم و لرکَهْم فی ظلْماتِ لا ببَصرژون»(3) 


(خدا نورشان را برد و در میان تاریکی هایی که نمی بینند رهایشان کرد ), 
یعنی محمّد از دنیا رفت و ظلمت هویدا شد. پس ندیدند قضل اهل بیتش 
۳ این آیه اشاره به همان است: «و ان تَغومَم [لی الهُدی لا یَسْتَعُوا و 

هد رون الک و هم لا با ببض ون( زو اکر آنها :۱ 7 
۱ ی ی یی سس 
خالی: که نف تسشن ساضو آکرزس کاعی را کهداعت ده وصن یرد 
این آیه همان مطلب است: «الل تور السعاوات و الارزض:»می قوماید؛ 
من هادی آسمانها و زمینم. مثل علمی که به من داده شد و آن نور من 
ات که نایم ون حات سای اس کی اه 
مصباح است. پس مشکات قلپ محمّد است و مصباح نوری است که علم 
دز آن است. اين قسمت آیه «المضباغ فی جاجّه» می فرماید: : من تصمیم 
دارم تو را قبض روح کنم. آنچه را که در نزد تو است, نزد وصی قرار بده, 
همان طور که مصباح در شيشه گذاشته ميشود. «کأنّها کوب در و» به آنها 
اعلام کن فضل وصی راء «یوقد من شُجرو مبا زکو» اصل شچره مبار که 
ابراهیم است و آن همین آیه است که می فرماید: «رخمّث اللّه و بر کائه 
عَلَیْکَم أَمَل الببّت < حمید مجید»(<) (رحمت خدا و برکات او بر شما 
خاندان آرسالت | باد بی گمان او ستودم اع,نژ رگوار اس 1و این: آیه 
شریفه: «لنّ ال اضطفی آتق و پُوحاً و آل راهيم و آل عشران عَلی 
العالمین * درب بَعَضُها من بَعض و ال سَمیغ 


ص: 2924 


1- . یونس / د 
2 . یس / 37 
3- . بقره / 17 
4 . اعراف / 198 
5- . هود | 73 


عَلیمٌ»(1) (به یقین خداوند آدم و نوح و خاندان ابراهیم و خاندان عمران را 
بر مردم جهان برتری.داده است فرزنداتین که بعضی. از آنان از [نسل ] 
بعضی دیگرند و خداوند شنوای داناست. ) «لا سَرّقیّهٍ و لا عَرَْببّه» می 
فرماید: شما یهودی نیستید که به جانب مغرپ نماز بخوانید و نه نصرانی 
که به جانب مشرق, و شما بر ملت ابراهیم صلی الله علیه هستید. خداوند 
در اين آیه فرمود: «ما کان ابراهيم بودیا ع لا تطرانبا و لکن کان خنیفاً 
لها ما کان من الَمُشرکین»(2) (ابراهیم نه بهودی بود و نه نصرانی, 
کر 0 ۱ ۱ 1 
فرماید: «یکلا رها بُضی ۶ و لو لَمْ تسش ناژ وژ علی تور بَهّدی ال 
لنوره من یشاء.» می فرماید: مثل فرزندانی که از شما به وجود قبا بتگ: 
مانند روغن زیتون است که از زیتون گرفته شده. «یکاذ رها یُضی ۶ و لو 
لَمْ تَمَسَشّة ناژ و علی تور یَهّدی ال لثُورٍه مَن یشاء» می فرماید: نزدیک 
است که سخن به نبوت کنند, گرچه بر آنهاً ملکی نازل نشده باشد.(3) 


9. غیبت نعمانی: ابن ابی یعفور گفت: به حضرت صادق علیه السلام 
عرض کردم: من با مردم رفت و امد دارم. خیلی تعجب می کنم از اقوامی 
که شما را دوست نمیدارند و فلانی و فلانی را دوست میدارند, اما 
امانتدار, راستگو و با وفایند و اقوامی که شما را دوست می دارند, این 
امانتداری و وفا و راستگویی را ندارند. گفت: امام علیه السّلام راست 
نشست, مانند شخص خشمگین روی به من کرد و سپس فرمود: دین ندارد 
کسی که به ولایت امام ستمگری که از سوی خدا نیست» معتقد شده 
است, و ملامت و سرزنشی نیست بر کسی که معتقد است به ولایت امام 
عادلی که از جانب خداست. گفتم: انها دین ندارند و این ها را جای 
سرزنش نیست ! سپس فرمو د: مگر نشنیده ای قولم خدای عزوجل را که 
می فرماید: خالله: ول الذیت اهنوا نخرخيم من الطلماته لین النوره از 
تاریکی های گناهان به نور توبه یا مغفرت به واسطه ولایت ایشان نسبت 
به هر امام عادلی که از جانب خدا| اسپت. فرمود: «و الذین روا ولیا هم 
الطاغوث یُحْرجُوتَهْمٌ من التُور ی الظلْماتِ». کافر چه نوری دارد که از آن 
خارج شود. منظور از اين آن است که 


ص: 225 
1 ال غمران / 233 3۸4 


2 . آل عمران / 67 
3- . روضه کافی : 379 - 381 


انها بر نور اسلام بودند. پس چون دوست داشتند هر امام ستمگری را که 
از جانب خدا| نبود, با این دوست داشتنشان آنها را از نور اسلام به ظلمات 
کفر خارچ شدند. پس خدا آتش را برای آنها با کفار واجب نمود. پس 
فرمود: «أولیّک آها الثّار هم فیها خالذون»( ۱1 (آنان اهل آتفتند و در 
آن ماندگار خواهند بود. (7)2 


توضیح: «العجب» به تحریک, یعنی تعجب و «العتب» با فتحه, یعنی غضب 
و سرزنش و به تحریک, یعنی کار زشت و شدت. و شاید معنی این است 
که ملامتی بر آنها نیست که موجب جاودانگی آنها در آتش یا عذاب شدید یا 
استحقاق مغفرت را نداشتن شود. و شاید مومنان بر غیر اصرا ر کنندگان بر 
کبائر از تاریکیهای گناهان حمل شود گویا امام علیه السّلام استدلال 
فرموده به. اینکه خدا زماتی. که. فرمود خاهتوا». به. ضیفقه. ماضی. و 
«یِحرجْهَمٌ» به صیغه مضارع, دلالت,کرد بر اينکه منظور خروج از ایمان 
نیست. زیرا آن ثابت بود و چون «الظْلّمات» جمع معرفه به «ال» است که 
تقایل کاهان توص مان طرر که خهالها را ند سل 
وا وا را ره یت رس ان دار بسا ما 
زاندفن کوبه: میحرت ار این کون هدن و حصملن است محضوض ادلی 
باشد, ولی از سیاق بعید است. «کانوا علی نور الاسلام» یعنی بر فطرت 
اسلام, زیرا هر مولودی بر فطرت متولد میشود. يا ايه درباره قومی است 
که فبل ان وکا پیامبر مسلمان را یپیروی از 
السّلام بر اینکه آیه درباره آنها نازل شده است.؛ استدلال کرد به اینکه 
چارهای نیست جز اینکه برای آنها نوری باشد تا آنها را از آن خارج کنند. و 
قول به اینکه «اخراج» گاهی به معنی منع از چیزی استعمال می شود, 
اگرچه داخل نشدند, در آن تکلف است. بنن. آيه درباره انشان نازل..شنده, 
همان طور که حجا هد از مقس آن نیز آنرا اختار کردم استت: 

ره ام ۱ ی ۱ وی سین 
قندیل است. پس ما مشکاتیم. «فیها 


ص: 226 


1-. بقره / 257 


2 . غبیت نعمانی: 65 


مصباخ» و «مصباح» محمد است. «المصبا فی رجَاجّوٍ» ما «زجاجه» 
هستیم, «یوقدٌ من سَجَرَو مَبازگو» علی است, «رَینویو» شناخته شده, ٩‏ 
سر قیو و لا عزیبیٍ نه انکار شدم كِِ متهم در نسب, «یکادٌ ریما بضتی :5 
و لَمْ یَمُسَشْة تاز نور» _قرآن, «عَلی تور دی اللّه ِنوره من یشاء و يَصُرِنٌ 
ال لأْمتال لاس و اللَهْ یکل شمتء عَلِیمٌ» به اينکه هر کس را که دوست 
دارد, به ولایت ما آهدایت کند.(1) 


توضیح: این اخبار مبنی بر این است که منظور از «مشکاه». لوله وسط 
چراغ باشد و منظور از «مصباح». فتیله شعله ور شده. 


1. کنز الفوائد: جابر گفت: از حضرت باقر علیه الشلام درباره این آیه 
پرسیدم. . پس فر مود: «و الزین کفرّوا. ند فرمود: بلنی امیه هستند. «أَعمالَهم 
کسراب بقیقه شه اسان ماء» و «ظماآن» عثمان است که آنها را به 
جانب سراب می برد, و را ه با یا 
چاءخ لمّ بجله شین و وج الله علدة قوفاغ حسابة و ال سريع 
الختیاب»۱2۱ او کسانی. که کفر وززیدند کارهاشان جون سرانق. در 
میتی فضوار. آشنته کته آن. را آنت میت تتداند تا کون بدان رسد آن را 
چیزی نیابد و خدا را نزد خویش پابد و حسابش را تمام به او دهد و خدا 
زودشمار است. (3) 


2. کنز الفوائد: حکم بن جمران گفت: یز 
به اين آیه پرسیدم: «أو کظلماتِ فی بر لجْی یَْشاه مَوَج من فوقه مَوَحَّ.» 
فر مود: آنها اصحاب جنگ جمل و صفین و نهروانند. «منْ فوّقه سَحاتب 
ظلما ث بعصها فوق بَعض.» فرمود: بنی امیه هستند. « |ز| أرج ید۵.» یعنی 
امیرالمومنین در ظلمات آنها, «لْم یک براها», وقتی بین. آنها به 
حکمت سخن گوید, هیچ کس آن را از او نمی پذیرد,_مگر کسي که اقرار 
به ولایت و سپس به امامتش دارد. «و من آَم یَجْعل ال له تورا قما له من 
ور». تغتف کی که خد( بر ایش امامی در :دنا قزار ندادهر در آخرت تفری 
ندارد, یعنی امامی که او راهنمایی کند و از پی او به بهشت برود, ندارد. 


(4) 
ص: 3297 


1- . کنز الفوائد: 184 
.۰ نور / 39 


3- . کنز الفوائد: 186 
4 . کنز الفوائد: 186 - 187 


باب نوزدهم : بلند مرتبهگی خانه های مقدس اهل بیت علیهم السلام در زمان حیاتشان و بعد از 
وفاتشان و انهایند مساجد مشرفه 


1. کنز الفوائد: انس بن مالک و پریده گفتند: پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و 
آله اين آیه را خواند: «فی ییوت آذن ال آن وفع و بر فیها اس یَسَیه 
لة فیها بالْفْدْوٍ و الأصال»(1) در خانه هایی که خدا رخصت داده که [قدر و 
منزلت ] آنها رفعت یابد و نامش در آنها باد شود ورن [خانه ]ها هر بامداد 
و شامگاه او را نیایش می کنند. ) مردی از جاي خود به سوی او حرکت کرد 
و گفت: این کدام خانه ها است يا رسول الله؟ فر مود: خانو های انبیاء. 
ابوبکر از جای خود به سوی او حرکت کرده گفت: یا رسول اللّه ! اين خانه 
از انا است و اشارون کرفت خانه غلی و قاطلته مها الفاع+ فرمود: 
ار از مین آنشاه‌ها است ۱ 


و به آیه «فی بیوت ك اللَه 0 توقع 5 باکر فیها اش پر سیدم. 
فرمود: خانه های محشّد رسول خدا صلی الله علیه و آله است, بعد خانه 


های علی نیز از آنها است.(3) 


3. کتاب الروضه: بابن عباس گفت: در مسجد رسول خدا بودم و قاری آیه 
«فی بيُوتِ آذن ال آن تفع و یدکر فیها اسْمَةٌ» را خواند تا آخر آیه. عرض 
کردم: يا رسول الله ! کدام خانهها است؟ فرمود: خانههای انبیا. و با دستش 
به منزل فاطمه اشاره کرد.(4) 


ص: 229 


1- . نور / 36 

2 . کنز الفوائد: 185 
3- , کنز الفوائد؛ 185 
اه ۱ 


4 کنز الفوائد: عیسی بن داود گفت: موسی بن جعفر علیهما السلام از پدر 
خود دربارم آیه «فی یوت أذِنّ ال آن نرق و یذ فیها اسْمَه یسب لة فیها 
بالعْذُوٍ و الاصال رجال» برای ما نقل فرمود که خانه های ال محقد خانه 
علی و فاطمه و حسن و حسین و حمزه و جعفر است. گفتم: 1 
الأصال. » فرمود: یعنی نماز در وقت های آن. فرمود: آنگاه خداوند انها ر 

توصیف کرد و فرمود: «رجال لا تلهیهم تَجاره و لا بیغ عَن ذکر الله اه 


_- 


الطّلاه و ایتاء الرّکاه بخافون بَوّما تتقلبِ فیه الْفْلونْ و الأَبَصا»(1) " 


[مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی آنان را از یاد خدا و برپا داشتن 
نماز و دادن زکات به خود مشغول نمی دارد و از روزی که دل ها و دیده ها 
در آن زیر و رو می شود می هراسند. ) فرمود: آنها مردانی هستند که خدا 
دیگران را با ایشان داخل نکرد. سپس فرمود: «ليجزيهم عم اللد. اس ج ما 
عفلوا و بریدهم فن فصله ‏ فرموو: تور ای ها او 
داده, از مودٍت و اطاعت واجب شده, و جایگاه آنها را بهشت قرار داده 
است. «و اللَة بر مر بشاء بقیر جساب»(2) تا خدا بهتر از آنچه انجام 
می دادند به ایشان جزا دهد و از فضل خود بر آنان بیفزاید و خدا[ست که ] 
هر که را بخواهد بی حساب روزی می دهد. )(3) 


توضیح: ممکن است منظور از «بیوت» در آیه, خانههای معنوی باشد, زیرا 
بین عرب و عجم شایع است که از نسبهای کریمه و حسبهای شریفه, تعبیر 
به بیوت می کنند. يا اینکه منظور از بیوت, خانه های ظاهری باشد. مانند 
منزل های ایشان در زمان حیاتشان یا روضههای منوره انها پس از 
وفاتشان. و مراد از «رجال», پا ائمه علیهم السّلام اسیت پا خواص شیعه 
آنها و یا 8 مرحوم ۰ گفته است: «فی یوتِ ان | له 1 نزفع» 
دارند و ان مساجد است؛ بنا بر قول ابن عباس و غیر او که « هد این قول, 
فرمایش پیامبر است که فرمود: مساجد بیوت خدا است در زمین و برای 
اهل اسمان این مساجد 


ص: 29 
1- . نور / 37 


2-. نور / 39 
3- . کنز الفوائد؛ 185 - 186 


چنان می درخشند مانند ستاره ها که برای اهل زمین می درخشند. و گفته 
بت ۲ تم ت انس که قبلا ذکر شد, آن را تأپید 


ِ 


سپس گفته است: ,این قول را آیه «ِتما بُرِیدُ ال بمب عَلکمْ 
خسن أَهل البِیّتِ و بُْطَهْرَکَمْ تطهیرا»(1) 


([خدا فقط می خواهد آلودگی را از شما خاندان [پیامبر] بزداید ,و شما را 
پاک و پاکیزه گرداند. 4 و آیه «رَحمَثك اه و برکاثة علَیکم َفْل البّت»(2) 
(رحمت خدا و برکات او بر شما خاندان از سالت ابا خابیق می. کند. ۰ پس 
اذن به رفع بیوت انبیا و اوصیا مطلق است و مراد از «رفع», تعظیم و 
برطرف نمودن نایاکی 0 است و پاکی از معصیتها و کثافات است. 
و گفته شده است منظور از «رفع بیوت». بالابردن حوائج در آنها به سوی 
خداست. «یْذکرّ فیقا اسْمَة» یعنی در آنجا کتاب خدا يا اسماء حسنای او 
خوانده می شود. «یسَبخ له فیها بالْعدُوٌ و لأأصالٍ» یعنی در آنجا صبح و 
شامگاهان برای او نماز چا می شود. و گفته شده مراد از «تسبیح», 
ری اه ان مند یی کم < این قیتت به او توت هد و وی وب 
صواب است. پتسا نس کتک را مسته اه کوسد تسیز است. 
«رجال لا تهیهم.» پس فرمود: یعنی مشغول نمی کند و باز نمی دارد, 
«تجاره و لابِیْعْ عَن دک اللّه و اقام الصّلاه,» 


د. از حضرت باقر و حضرت صادق علیهما السلام روایت شده است که آنها 
قومی هستند که موقع نماز. تجارت را رها کرده و به جانب نماز می روند. 
پاداش آنها بیشتر است از کسانی که مشغول تجارت هستند.(3) 


6. تفسیر علی پن ابراهیم قمی: جابر از حضرت باقر علیه السلام درباره 
آیه «فی یوت آذن اللَْ أَنْ برقع و بُدگر فیها أسَمْة» نقل کرد که فرمود: 
انیا کات نیا ات واه ای ار آاست ۱۸ 


ص: 330 


2- . هود | 73 
3- . مجمع البیان 7 : 144 - 145 


7.پاصول کافی: سالم حناط گفت: از حضرت كِ ات ام اه 
«قأَخْرَجُنا من کان فیها من الْمْوْمنِی * قما وجدُنا فیها عَیْرّ بت من 
الخشامین»(1] 


[پس هر که از مومنان در آن آشهرها ] بود بیرون بردیم و[لی ] در انجا جز 
یک خانه از فرمانبران آخدا بیشتر] نیافتیم ) سوال کردم. حضرت باقر علیه 
السلام فرمود: آل محشّد صلی الله علیه و آله هستند که در آن, دیگری با 
آنها باقی نماند.(2) 


عافت این هر آشفت اه ناکم یی ماش را تنل کرویه ات ۱ 


توضیح . : گویا ضمیر بنا بر این کال به فففه پر رود و ان اشاره استه به 
خروج امیرالمومنین و اهل بیتش علیهم السّلام از مدینه به کوفه. یا معنی 
کر ای را ی اوه 
خروج لوط است از آن. زیرا موقعی که خدا تصمیم به هلاکت آنها گرفت. 
لوط را خارج کرد. همین طور موقعی که خداوند به واسطه کفر و 
گمراهیشان اراده خشم بر مردم مدینه گرفت, امیرالموّمنین و خاندانش را 
از انجا خارج نمود و انواع بلاهای ظاهری و باطنی را شامل مردم مدینه 
کرد. 


8 خصال: موسی بن بکر از حضرت موسی بن جعفر علیهما السّلام نقل 
کرد که فرمود: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: خداوند از میانر 
خانهها چهار خانه را انتخاب کرد. پس فرمود: «اِنّ ال اصطفی دم و توح 
و آل |تراهیع و آلَ عقران علی العالهین»(4) (به یقین خداوند آدم و نوح و 
خاندان ابراهیم و خاندان عمران را بر مردم جهان برتری داده است 4 تا 
اخر خبر.(۵) 


9. احتجاج: ابن نباته گفت: خدمت حضرت امیرالمومنین علیه السْلام 
تسه مرحم کت ابیت کراع آهد. هم کفتتت با آمزالمومین] معتنی: این ای 


چبیست «ليسَ اه بان ۳ 
ص: 31 3 


1-. ذاریات / 35 - 36 
2 . اصول کافی 1 : 425 


3- . مناقب ابن شهر آشوب 3 : 486 
4-. آل عمران / 33 
5- . خصال 1: 107 


وت من ظَهُورها و لكَّ ابر من اّقي و و یوت من آوایها»(1) 
ی ان 
کشا مه که مشاه ها از ور آخرودی ها وراد امیرالی یت اه 
السلام فرمود: ما آن خانه هایی هستیم که خداوند ِِ داده از در آنها 
وارد شوند. ما باب اه نم هت او هستیم که از در این ها وارد گردانده 
میشوند. پس هر کس که با ما بیعت کند و اقرار به ولایت ما نماید, از در 
ور را بر ما مقدم 


دارد, از پشت وارد خانه شده است.(2) 


0 فروغ کافی: شمالی از حضرت باقر غلیه السلام نقل کرد که فناده بن 
دعامه بصری خدمت حضرت باقر علیه السْلام آمد. امام به او فرمود: تو 1 
فقیه اهل بصره ای؟ جواب داد: آری. فرمود: وای بر تو ای قتاده او 
خلقی از خلقش را آفرید. پس آنها را حجت بر خلقش قرار داد. پس آنها 
۱ ۱ ۱۳ امر او و برجستگان دانش او. قبل از 
آفرینش, آنها را به صورت سابه ای در طرف راست عرشدش بر کیت 
گفت: قتاده مدتی طولانی سکوت کرد, آنگاه گفت: خدا خیرخواه تو باشد! 
۱ ۱ ۳ 
اخان که در خدمت ما ستطرت لدم ستن. هید کس از -آنها ولیم 
مضطرب نشند. ۲ باقر به او فرمود: می دانی کجا هستی؟ در مقابل 
آن بیوتی قرار گرفته ای [که فرمود: ] (خانه هایی که خدا رخصت داده که 
[قدر و منزلت ] آنها رفعت یابد و نامش در آنها باد شود. دز ان [خانه ]ها هر 
بامداد و شامگاه او را نیایش می کنند, مردانی که نه تجارت و نه داد و 
ستدی آنان را از یاد خدا و برپا داشتن نماز و دادن زکات به خود مشغول 
نمی دارد. ) پس تو در چنین جایی هستی و ما نیز آن مردانیم. قتاده به او 
گفت: به خدا سوگند راست گفتی, ی ی 
خانه ها خانه های ساخته شده از سنگ و گل نیست.(3) 


ص: 232 
1- . بقره / 189 


2 . احتجاج: 121 
3-. فروع کافی 2 : 154 


مولف: خبر طولانی بود که ما از آن. قسمتی را که به آن احتیاج داشتیم, 
آور دنم و تمام آن در «کتاب الاحتجاجات» از این کتاب آورده ایم. 


7 الم ۳ آرم «رَن :۷ ل 5 2 5 ِ دحّل بد ی ما 11 
[یروردگارا بر من و پدر و مادرم و هر مومنی که ۳ ۳9 درآید 
ببخشای ) فرمود: این خانه یعنی ولایت. هر کس داخل در آن شد, داخل در 
بیوت انبیاء شده است.(2) 


تنوضیح. : شاید معنی این است که منظور از «بیت», بیت معنوی است, چنان 
چه گذشت و بیوت انبیا همه یک بیت است که همان بیت عزت و شرف و 
کرامت و اسلام است. ۰ پس هر کس ولایت ایشان را بیذیرد, داخل در بیوت 
آنها شده و به ایشان ملحق شده است. پس اهل ولایت از شیعه, داخل در 
این بیت هستند و دعای نوح شامل آنها ميشود. و مرحوم طبرسی درباره 
ایه «5 لِمَنَ دحَل بیْنی» گفته: یعنی وارد خانه من شده و گفته شده 
مسجدم و گفته شده کشتی من و گفته شده منظور بیت محّد صلی اللّه 
علیه و آله است. «و لِلْمَوْمنینَ _و الْموْمناتِ» یعنی عموم پیروان انبیاء و 
گفتهشده از امت فحتد.ضای الله غلیه و اله است:(۱3 


12 اصول کافی: .محمد حلبی از حضرت صادق علیه الشلام نقل کرد که 
درباره آنة «رَب اغفو لی و لوالدو و لِمَن دَجل ب وتا فر مود: بعلی 
ولایت. هر کس داخل در ولایت, شد, داخل در میت انبیاء شده., و فرمایش 
و کر ارس ح هل ابیت و بُْطَهْرَکَمْ تطهیرآ» 

, ائمه و ولایت آنها؛ هر کین داخل. دز آن .شد: 1۳ در بیت پیامبر 
وا ی ۱ 


توضیح: شاید مراد ذز تاونل آیه دوم, ذکر نمونهای است بر اینکه منظور از 
بیت, بیت معنوی است که مراد بیت خلافت باشد, نه هر کس که داخل در 
ولایت شد. جزو اهل بیت است., زیرا فرق است بین کسی که وارد خانه ای 
ی ار ال 


ص: 333 


1- . نوح / 28 


3-. مجمع البیان 10 : 365 
اصول کافی ۱ 112 


آن خانه است, بنا بر اينکه ممکن است این یکی از بطون آیه باشد و بنا بر 
این بطن, اهل این بیت, از پلیدی کفر و شرک منزه میباشند و اگر چه 
مت از سایز کاهان فرص خی از آما اند واه سم 


کل کنر القوانه: مختو بن فضیل ان عضرت ابهالخمن. یه الظلام تقل 
کرد که در مورد 1 5 أنٌ الْمساجد لله» فرمود: اینها اوصیا ء هستند ۳1 


اصول کافی: از محمد بن فضیل همین روایت را نقل کرده است.(2) 


4. کنز الفوائد: عیسی بن, داود نجار از موسی بن جعفر علیهما السلام 
فرماده انم وه ان الشاحه ۴ قلا توغوا مَع الله َعدا»(3) [و مساجد ویژه 
خداست, پس هیچ کس را با خدا مخوانید 4 نقل کرد که فرمود: از پدرم 
جعفر بن محمّد علیهما السّلام شنیدم که می فرمود: آنها اوصیا و ائمه از 
ماء یکی پس از دیگری هستند. به سوی غیر آنها دعوت نکنید که در این 
صورت مثل کسانی میشوید که با خدا کس دیگری خوانده است. این گونه 
نازل شده است.(4) 


علیه التلام 4 «و ای للم ق جوا نع ال ۳۳ 
کرد که فرمود: مساجد. ائمه صلوات الله علیهم هستند.(<) 


توضیح: در معنی «مساجد» که در أنة شریفه است اختلاف شده و گفته 
اخبار ما شاهد ان است. و گفته شده که مراد, مساجد هفت گکانه است. 
ت یت ‏ ق ی 
ات وه فده تور سا استه اما ای کمد این اعار وارد 
شده, دو وجه در آنها است: اول: اینکه منظور از مساجد, خانه های ائمه و 
تذلل و 


ص: 34 
1-. کنز الفوائد: 356 


2 . اصول کافی 1 : 425 
خن ار و1 


4-. کنز الفوائد: 356 


اطاعت. پس مضافی در اخبار در تقدیر است و بنا بر این وجه, احتمال 
تعمیم نیز وجود دارد, به طوری که شامل سایر بقاع مشرفه میشود. و ذکر 
این فرد برای بیان شریفترین فرد از افراد بقاع است. دوم . : منظور از ان 
اتمه باشد به اینکه همان طور که گذشت. منظور از «بیوت». بیوت معنوی 
باشد یا به این جهت که آنها واقعا اهل مساجدند بنا بر تقدیر مضاف در آیه 
۵ اخلف اظفر انست 


1 جنر کل مفجهه زر 


[ژو [اینکه ] در هر مسجدی روی خود را مستقیم [به سوی قبله ] کنید ) 
فرمود: یعنی ائمه علیهم السلام.(2) 


توضیح . شاید معنلی این بااشد که مراد از «مسجد». بیوت ائمه علیهم 
السلام است و دستور به آمنکوة نزد آنها و اطاعت از ایشان میباشد. پا مراد 
از مسجد. خود ائمه باشد. زیرا آنها واقعا اهل مسجدند, يا به خاطر اینکه 
انها کسانی هستند که خداوند امر به خضوع نزد ایشان و فرمانبرداری از 
انها نموده است. 


ی کچ «خذوا ز ۹ 2 مسشجد»(3) 


(جامه خود را در هر نمازی را 4 فر مود: یعنی آئمه علیهم السلام.(4) 


توضیح: یعنی ولایت اتمه زینتی معنوی است برای روح که چارهای از اتخاذ 
ان در نماز نیست. این تفسیر منافات ندارد با ان تفسیری که به لباس 
فاخر و استعمال عطر و شانه زدن در هنگام هر نماز شده است, زیرا| 
منظور از «زینت»» زینت های ظاهری و معنوی هر دو است و در هر مورد, 
آنچه مناسب با مقام بوده ذکر نموده اند. و در این خبر دو وجه دیگر نیز 
احتمال دارد: اول: منظور تفسیر مسجد به خانهها و مشاهد آنها باشد و 
بعضی از اخبار شاهد آن است. دوم: معنی این باشد که خطاب به خود آنها 
است. چنان چه وارد شده که این ۷ اختصاص به جمعه و عید قربان و 
فطر دارد و وجوب این نماز 


ص: 335 


. -1 
. -2 


4 


ان اه یم ری یر اتام ار لاک 


19 روضه کافی: ابو بصیر گفت: از حضرت صادق علیه السلام درباره آیه 


«فی بیوتِ آذن له آن ترفع» پر سیدم. فرمود: آنها خانههای پیامبر است. 
(1) 


9. العمده: انس بن مالک و بریده گفتند: پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله 
اين آیه را خواند: «فی بُیّوتِ آذن ال أنْ ثوقَع» تا «و الأبْصار» مردی از 
۷ ۷۳ این کدام خانه ها است با رسول 
اللّه ! آیا این خانه از آنهاست, یعنی خانه علی و فاطمه علیهما السلام؟ 
فرمود: آری از بهترین آنهاست.(2) 


ص: 336 


ی 331 

۰ العمده 2 2و 1 در العمده این گونه آفتتخ است : «و گفت این کدام 
ِ. است یا رسول اللّه؟ فرمودز خانه های انبیاء گفت: ابوبکر از جای 
خود حرکت کرد و گفت: يا رسول اللّه! این خانه از آنها است؛ خانه علی و 
فاطمه علیهما السلام ؟ فرمود: آری, از بهترین آن خانه ها است.» و صحیح 
هم است: و ماد ان ان کید القواند در موایت شعاره.۱1 کشت و ظاهرا 
نسخه مصنف ناقص بوده پا تحریف و سقط از جانب نساخ واقع شده 


است. 


باب بیستم : عرضه اعمال بر اهل بیت علیهم السلام و اينکه آنها گواه بر خلقند 


۰ و گذلک ِِ آ > وسَطا لِتَکوئّوا شهداء عَلی النّاس و یکون الرَسول 
بر شما گواه باشد. 1 
- قکیّف دا جْتا من کل مه بشهید و جلْتا یک عَلی هَوْلاء شهیدا.(2) 


(پس چگونه است [حالشان ] آنگاه که از هر امتی گواهی آوریم و تو را بر 
انان گواه اوریم. ) 


ما ی سر ی ی 2 لب +9 1 
و پسیری اه عمَکُمُ و رَسولة تم ردو الی عالم اقب و الشّهاده 


(و به ژودی خدا| و رسولش عمل شما را خواهند دید آنگاه به سوی دانای 


او 6 و ۱ 
در کردار شما خواهند نگریست و به زودی به سوی دانای نهان و | 

باز گردانیده می شوید, پس مارا به آنچه انجام می دادید آگاه خواهد کرد. ۲ 
- و بو تبِعث من کل أمم شهیدا 2 لا و1 ن للذین کفژوا و لا هم یستعتبون. 
( 


_ِ 


ژو [یاد کن] روزی را که از هر امتی گواهی برمی انگيزیم. سپس به 
کسانی که کافر شده اند رخصت داده نمی شود و انان مورد بخشش قرار 


نخواهند گرفت. ) 


۳ ۱ و بل ۶ 5 2 3 رد ِِ 
یوم تبث فی کل آمّو شهیدا عَلیْهمْ من للْفْسهم و جْنا یک شهیدا علی 
مْلاء(2) 


ص 


۳ 


(و (به یاد آور] روزی را که در هر امتي گواهی از خودشان برایشان 
برانگيزیم و تو را [هم] بر این [امت] گواه آوریم. ) 


لد 2 ۳ ر و 0 ار ستت :0 له لَ 
- و ترغنا من کل مه شهیدا قَفْلنا هائوا برُهاتکَم ققموا أَنّ الق له و صَل 
َهُمْ ما کائوا یَْتژون.(3) 


([و از میان هر امتی گواهی بیرون می کشیم و می گوییم برهان خود را 


می رود. ) 

مرحوم طبرسی راجع به آیه «و کذلک جَعلناکم مد وسطاه گفته است: 
«وسط» یعنی میانه و گفته شده بهترین. صا ی اکن کم وسط از هر 
چیزی, میانه روترین آن و بهترین آن است, ۱ 
امت کسی بود که این صفتش نبود. پس چگونه تمام امت را به: آن: توضیف 
کرده است؟ جواب این است که منظور از او کسی است که دارای این 
صفت بود, زیرا هر دورهای از گروهی که دارای این صفت باشند خالی 
نیست. و برید از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که فرمود: ما امت 
وسط هستیم و ما گواهان خدا بر خلقش و حجت خدا در زمینش هستیم. 


ص: 338 


نحل 847 
2 . نحل / 89 
۰-3 . قصص | 75 


و در روایت دیگری فرمود: غالی به سوی ما برمیگردد و مقصر به ما ملحق 
می شود. 


اکن انوا لقاسم خسکانی ور کتاب:شواهه ال مه اساه خوو آز نایم 
بن:-فیس: او لین بن ابی طالب علیه الشّلام نقل می کند که فرمود: 
خداوند وا و ی و شهداء عَلی التّاس. > پس 
تقستل | سل اه یقن آله. امسر سا اش ها واهان عدا بر 
خلفش هستیم و حچت خدا در زمینش. و ما کسانی هستیم که خداوند 
فرمود: : «و گذلک جعَلناکم مد وسطاً» 


و فرمایش خدا| «لِتَکوئوا شهداء عَلی التّاسٍ» سه قول در آن است: اول 
اینکه گواه باشید بر مردم در اعمالشان که مخالفت کردند در آن حق را در 
دنیا و اخرت؛ چنان جه فرمود: «و جی 3 بالتبیین الشهداء» (1) زو 
پیامبران و شاهدان را بیاورند ) پیامبران. ار و 
باشید و حق و دین را برای آنها بیان کنید و پیامبر گواه بر شما است و دین 
را , به شما تحویل داده است. و سوم اینکه ائمه علیهم السّلام گواهی می 
دهند برای انبیا بر امتشان که تکذیب کننده آنها بودند که آنها تبلیغ رسالت 
برای امت خود نموده اند. و فرمایش او «و یَکَونَ الرَسُول عَلَیْکُم شهید» 
یعنی پیامبر اکرم گواه بر شما است بر آنچه که از اعمالتان است. و گفته 
شده حجت بر شما است. و گفته شده گواهی می دهد برای شما به این 
که شما راست گفته اید در روز قیامت در آنچه که شهادت به آن میدهید. ۰ و 
«علی» به معنی «لام» میباشد, مانند فرمایش خدا «و ما ذیحَ ۹ 
النَضب»( (2) (و [همچنین ] آنچه برای بتان سربریدم, شده ) پعنی «للنَصَب». 
دِ و مرحوم طبرسی در مورد 1 «قکیِفت |ذا جُنا 19 مد بشهید» 
گفته؛ خداوند روز قیامت از هر پیامبری # مي خواهد بر امتش, بس 
یاتسد یه نع که ها ویاهین‌ها صلی للم علبه و له وا نیز کواه 
بر امت خویش میگیرد.( 


ص: 339 


2 . مائده / 3 
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مقلف: قبلا در «کتاب معاد» گذشت و بعد از اين نیز خواهد آمد آنچه که 
دلالت میکند بر اینکه حجت هر زمانی, گواه بر اهل آن زمان است و پیامبر 
ماضلی الاه عاهم له کواخ‌تر کواهان انعتت, 


و درباره 


آیه «و قُل اعْمَلوا» مرحوم طبرسی گفته: یعنی عمل کنید به آنچه که خدا 
به شما دستور داده, عمل کسی که می داند که پاداش داده شده بر 
عملاش است., زیرا خداوند عمل شما را می بیند. و «س» «استقبال» را 
اه سا را ی و و او 
چه را که انجام میدهید. خدا آن را میبیند. و گفته شده از «روّیه» در اینجا 
علمی را اراده کرده که همان معرفت است و به همین خاطر آن را به یک 
مفعول, متعدی کرده, یعنی خدا آن را می داند و شما را بر آن پاداش 
میدهد و پیامبرش میبیند, یعنی می داند و برای شما نزد خدا به آن گواهی 
می دهد و مقمنان آن را میبینند. گفته شده که از مقمنان شهدا را اراده 
کرده و گفته شده که از «مومنان», ملائکه حافظی که اعمال را مینویسند 
اراده کرده است. و اصحاب ما روایت کرده اند که اعمال امت در هر 
دوشنبه و پنجشنبه بر پیامبر اکرم عرضه می شود. پس او آنها را می داند, 
و همچنین بر ائمه هدی علیهم الشلام عرضه می گردد, پس آنها را ميدانند. 
و منظور از «مقمنان» در فرمایش خدا, همان ائمه می باشند ۷1 


وفرباره آنه فا مخ تمد گفت: یعنی خارج می کنم از هر 
آمتی از امتها, پیامبرش را که گواهی دهد بر آنها به تبلیغ و به آنچه که از 
آنهاست. و گفته شده که آنها شخصیت های عادل آخرت هستند که هیچ 
زمانی خالی از چنین اشخاصی نیست که گواه بر مردم باشند دز آنجة که 
انجام دادند.(2) 


روایات: 


ِ اصول کافی: سماعو گفت: جصر ت صادق علیه السلام درباره آیه 
ت |ذا جتُنا من کل أَمٍَ بشهید و جنا یک عَلی هوّلاء شهیدا» پرسیدم. 
فرمود: فقط درباره امت 


ص: 20 


1-. مجمع البیان 5 : 69 


2 . مجمع البیان 7 : 263 


محمّد صلی اللّه غلنه.ه ال نازل شده. در هر دورهای از ایشان, از ما 
خانوادم امامی وجود دارد که گواه بر آنها است و حضرت شحو ضلی الاه 
علیه و آله گواه بر ما است.(1) 


توضیح . ممکن است منظور از آن, «تچخصیص شاهد و مشهود علیهم تماماء 
این امت باشد. پس منظور از «کل مو» در آیه, هر دورهای از آن امت 
است و شاید متظاهر فقط تخضیض شاهد باشدر بعتی در هر.دور‌های از انن 
امت. یکی از امه شاهد بر کسان همان دوره از این امت و بر تمام امتهای 
گذشته میباشد و اولی اظهر است., نه از جهت لفظ و دومی از جهت معنی,: 
اگر چه به حسب لفظ, محتاج به تکلفاتی ميشود. 


2 اصول کافی: برید گفت: و از حضرت صادق علیه السْلام درباره این آیه 
پرسیدم: «و کذلک جعلناکمْ امه 7 وسطاً آیکه نه۱ شهداء عَلی الّاس. » فرمود: 
ما امت میانه هستیم و گواهان خدا بر خلقش و حجت او در زمینش هستیم. 
گفتم: ایه «ملة ابیکمٌ [براهیم چه؟» فرمود: فقط ما را قصد کرده, «هوّ 
سَمَاکمُْ الَفُشلهین من قَبل» در کتب گذشته, «و فی هذا» قفرآن, «لیِکونَ 
الاشول شهیدا عَلبَکم» دص این پدرتان ابراهیم [نیز چنین بوده است ] او 
بود که قبلا شما را مسلمان نامید و در اين [قرآن نیز همین مطلب آمده 
است ] تا اين پیامبر بر شما گواه باشد. + پس رسول خدا گواه بر ما است 
کس تصدیق ما را کرده باشد, در روز قیامت ما نیز او را تصدیق می کنیم 
و هر کس تکذیب کرد, ما تکذیبش می نماییم.(3) 


تن ایند وا 0 


یس ما را ذر زمره کواهان بنویس ) نقل_ شده که فرمود: ما آن گواهانیم, 
کف شاه اسر تس دهم د سای ابا 5 

4.ممناقب ابن شهر آشوب : ام سلمه گفت: پیامبر اکرم فرمود: در آیه 
«فاولیّک مَع الذین انعم اللهٌ عَلَیَهمْ م من اللَبیین» من هستم و «و الصدیفین» 
۹ است و 5 السالحین» 


ص: 1« 


27 
7 
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اصول کافی 1 : 190 
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هناقب ابن شهر آشوب: 3 :403۰ 


5 
حمزه «و خسن آولیّک رفیقا»(1) 


[و کسانی که از خدا و پیامبر اطاعت کنند در زمره کسانی خواهند بود که 
خدا ایشان را گرامی داشته [یعنی] با پیامبران و راستان و شهیدان و 
شایستکانند و آنان چه نیکو همدمانند ) ائمه دوازده کانه بعد از من هستند. 


)2( 


«النثبیین». حضرت مصطفی است «و الصَذَیقین». علی مرتضی و «و 
الشچْداء», حسن و حسین علیهما السلام و «5 الصَالِجینَ». 


نه نفر از اولاد حسین «و عَشن ولیک فیقا», حضرت مهدی هستند.(3) 


توضیح: شاید منظور این است که این ها بهترین افراد آن گروه ها هستند. 
و اینکه فرمود «صالحین» حمزه است., یعنی حمزه نیز داخل در آنها است و 
در بیان معنی اسم اشاره, اشاره کرد به داخل شدن بقیه ائمه نیز در انها و 
اگرچه ظاهر آن این است که منظور از اسم اشاره, غیر از آن کسانی 
است که قبل للز آن ذکر شدهاند, به خاطر بُعد آن از شیاق آبه و فرمایشن 
کدا او عشسی. ادلی #فیفا » معکن: است عتظور این باشند. که اولین غرقبه 
و 


6 مناقب ابن شهر آشوب: رعروه بن زبیر گفت 9 صادق علیه 
السلام درباره آیه 5 قل اعْمَلُوا فسیری ال 7 و سولة 5 الفَوْمئون» 
پرسیدم. فرمود: فا را فضند کرده است 181 


7. تفسیر فرات: میمون البان غلام, بنی هاشم از حضرت ابو جعفر علیه 
السّلام درباره آیه «و کذلک جَعلْناکُم أمَة وسَطاً لَتکوئُوا شهداء علّی النّاس 5 
یکون الرَسُول کم شهیدا» نقل کرد که فرمود: از ما گواهی است بر هر 


در زمان خود و حسین علیه السّلام نیز در زمان خویش و هر یک از ما که 
ماموریت دعوت به سوی خدا را دارد.() 


ص: 22 
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مناقب ابن شهر آشوب 1 : 243 
مناقب ابن شهر اشوب 1 : 243 
مناقب ابن شهر اشوب 3 : 504 


9. تفسیر فرات: برید. گفت: خدمت حضرت باقر علیه السلام بودم. از آن 
جناب درباره آپه «یا يا الذین آمَنوا اْکعُوا و اسْجُدُوا و اعْبْدُوا سکم و 
افْعلوا الحَیِرَ لَعلْکُمْ تُلخون»(1) 


([ای کسانی که ایمان آورده اید رکوع و سجود کنید و پروردگارتان را 
بیر ستید و کار خوب انجام دهید باشد که رستگار شوید 1 تا آخر سوره 
سوال کردم. فرمود: ما را قصد کرده است. ما برگزیده ایم, بر ما در دین 
دزی قرار داده نشده و حرح از ضیو شدیدتر است. «مله ایک 
ایراهیم» فقط ما را قصد کرده, «هُوّ سَمَّاکمْ الْمْسْلمین» ما را مسلمان 
تامید, «من قیل» در کتابهای گذشته, «ع فی هذا» و در قرآن, «ِیِکَونَ 
الرَسْول شهیدا عَلَیْکَمُ» پس پیامبر گواه بر تبلیغ ما از جانب خدا است و ما 
گواه بر مردمیم. پس هر کس ما را تصدیق کرد, در روز قیامت تصدیقش 
می کنیم و هر کس تکذیب کرد. روز قیامت تکذیبش مینماییم.(2) 


ی 
فرمود: بودن من بین شما برایتان خوب است و رفتن من از میان شما نیز 
برایتان سودمند است. جابر بن عبداللّه انصاری از جای حرکت کرد و گفت: 
تلاصا مارا که ام سا کت یه 
رفتن شما از میان ما برایمان خوب است ؟ فرمود: اما بودن من بین شما 
برایتان خیر است, به این دلیل که خداوند در آين آیه می فرماید: «ما کان 
ال اعد أنّت فیهم 5 ما کان له مد وم 5 هم پستغفژون»(4) 
۱ ۳ را عذاب کند 
ها آبان ظلتب آمو زین ضن کنید خدا غداب کنده اشعان تخواهد وی ی 
دا که با تس اقا ستارنی ع از شعا سا کوب است: 
زیرا اعمال شما در هر دوشنبه و پنجشنبه بر من عرضه می شود. 


ص: 43 


1-. حج | 77 

۰-2 . تفسیر فرات: 97 - 98 

3- . در تفسیر فرات ت این روایت را نیافتیم و اسناد او هم مناسب با آن 
نیست و صحیح امالی طوسی است و گفته مصنف در روایت بعد 
«بالاسناد» موید این قول است. حدیث در امالی طوسی صفحه 260 


است. 


4- . انفال / 33 


بدی نیست که برایتان استغفار مینمایم. 


تفسیر عباشی* از حنان همین روایت را نقل کرده است.(2) 


توضیح : سخن امام علیه السلام «یعذبهم بالسیف » شاید معنی این است 
کر اما وا با غرای. اصال با ها کم ور ان ها ین 
نمیکند, بلکه با شمشیر عذاب میکند. 


. امالی طوسی: ابن اذینه گفت: خدمت حضرت صادق علیه السّلام 
۳ فدایت شوم ! آیه «و فُل الوا قسیری اللَه 
ععلکر وله 2 المومنون »ی اجه خر مود ما زا فضند کرده. ات13۱ 


1. بصائر الدرجات: برید عجلی از حضرت صادق علیه السلام همین 
روایت را نقل کرده است.(4) 


2. امالی طوسی: داود بن کثیر رقی گفت: خدمت حضرت صادق علیه 
السلام نشسته بودم که ابتدا به سخن نمود و فرمود: داود ! روز پنجشنبه 
ی و و ی 
مشاهده کردم صله رحمی را که در مورد پسر عمویت فلانی کرده بودی. 
ینس آن مرا خوشحال نمود. دانستم که اين صله رحم نو زودتر موجب 
پایان عمر و قطع اجل او می شود. داود گفت: پسر عمویی داشتم معاند 
خبیث. درباره وضع بد او و خانوادهاش به من خبر رسید. قبل از رفتنم به 
مکه مقداری پول برایش حواله کردم. وقتی به مدینه رسیدم,. حضرت 
صاد اه ام اد ان سم اه 9 


توضیح: «الصک» یعنی نوشتهای که برای هدایا و ارزاق نوشته ميشود. 


ص: 4« 


1 رتضاق الدرحات» 131 
2 . تفسیر عیاشی 2 : 54 - 55 
3- . امالی طوسی: 261 
4 : ضاتر الدرجات:* 126 


و افالن ظوسی: 2624 


3. تفسیر علی بن ابراهیم قمی: پدرم از یعقوب بن شعیب نقل کرد که 
۱ ِِ 2۳ السلام در مورد آیه «و قَل اعقَلوا فسیری اللَة 2 

رَسُولهة و المَوْمنُونَ» فرمود: «موّمنان» در اين آیه, ائمه طاهرین علیهم 
لام هستند.(1) 


علیه التلام نقل کرد که فرمود: اعال بندگان نیکوکاران انها و پلیدکاران 
انها, هر صبح بر پیامبر اکرم عرضه می شود. بپرهیزید و باید کسی از شما 
خجالت بکشد از اینکه بر پیامبرش عمل زشت عرضه شود.(2) 


5. تفسیر علی بن ابراهیم قمی: از آن امام علیه السّلام نیز نقل کرد که 
فرمود: 1۳0 و در قبرش گذاشته شود تا 
اینکه عملش بر پیامبر اکرم و بر امیرالمومنین صلوات اللّه علیهما عرضه 

د, همین طور تا آخرین کسی که خدا اطاعت او را واجب نمود. این گونه 
است فرمایش خدا: 5 قلِ اعْمَلّوا فسیری الَد ای و 2 و 
الْمْوْنْون »(3) 


16 معانی الاخبار: ابو بصیر گفت: به حضرت صادق علیه السلام عرض 
3 ابوالخطاب می, گوید که اعمال 9 پیامبر. و 
الشلام فرمود؛ چنین نیست,: 1 اعمال امتش - چه سا مخ باید کای. ۵ 
هر روز صبح بر آن چناب عرضه می شود بیرهیزید. و اين است فرمایش 
خدا: «وٍ قْل اغملوا و قسیری ال عَمَلکُمْ و رَسُولة و الَمْوْمنُونَ.» امام علیه 
السّلام سکوت کرد. اتف صتر کوتم همانا ائمه علیهم السّلام را قصد کرد. 


)4) 

سیر فا نی آز اه ین مین رحا نت را تاو ی یم عل. رده 
است.(۵) 

ص: 45 


1- . تفسیر علی بن ابراهیم قمی: 279 - 280 
2 . تفسیر علی بن ابراهیم قمی: 279 - 280 
3-. تفسیر علی بن ابراهیم قمی: 279 - 280 
4- . معانی الاخبار: 111 


5- . تفسیر عیاشی 2 : 109 


7 قرب الاستانه این ژبان ار خعقر از پدوش عانهها الشام: از امین اکرم 
ضلی الله علية و اله تغل کرد که فرهود. از جیرهایین, کف خداوند به افت 
من بخشیده و به واسطه آن بر سایر امت ها برتری داده, این سه خصلت 
است که به آنها عطا کرده است که به هیچ کس جز نبی نداده است. و آن 
این است که خداوند هر پیامبری را مبعوث نمود. به او فرمود در دین خود 
کوشا باش و حرجی بر تو نیست., و خداوند تبارک و تعالي به امت من نیز 
همین را عطا کرد, آنجا که می فرماید: «و ما جَعَلٌ علْکمٌ فی الین مه 
خرح»(1) 


اور بز قفا مس زار بدانو است: ترا زر نا سعر اه 
پیامبری را مبعوث نمود, به او فرمود هر وقت چیزی که از ان کراهت داری 
تو را محزون کرد, مرا بخوان؛ دعایت را مستجاب می کنم. ات رو را 

به امت من نیز بخشید. آنجا که می فرماید: «اذعونی اأستَجتٌٍ لَکَمٌ»(2) 
مرا بخوانید تا شما را اجابت کنم. ) و هر وقت پیامبری را برانگیخت, او 
را گواه بر قومش قرار ‏ داد و خداوند امت من را گواهان, بر خلق قرار داد, 
نجا که میفرماید: «یکونَ الرَسْول شهیدا عَلَیکُمْ و تکوئوا شُهداء عَلّی 
الناس.»(3) 


8 تفسیر علی , بن ابراهیم قمی: «و یوم تتعث فی کل أقد هید نی 

۴ من لفُسهم» یعنی - علیهم السلام. آنگاه به پیامبرش فر مود: «و جنْنا 
ِ ای محمد ! ! «شهیدا علی هوّلاء» بر ائمه علیهم السّلام. پس رسول خدا 
گواه بر آئمه است و آنها گواهان بر مردمند 4(۰) 


19 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: سوت فا من کل اه تشهیدا بعنی آناه 
از هر گروه از اين امت.(5) 


ص: 236 


1- . حج/ 78 
2 . غافر 60 
سر علیس راهم قمی 1912 


20 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: «و وضع الکتاث و جی ء باللیبین و5 
السَهداء»(1) ۳ کار نامه ااکمال قر فان ] ماد‌ شوه وسامیران و با 
را بیاورند ؟ گفت: منظور از «شهدا۶», ائمه علیهم السلام است.(2) 


21 تفسیر علی, بن براهیم قمی: «یا ۳ الْذین منوا | زکفول و سَجذ وا 
7 2 و الختر للع فلخون * ۱ له 2 
هو احْتباکَم و ملة أییکُم ابُرا 
سَعَاکمْ امین من قبل,» این افقاز مخصوص ال مخند انست.: انن اه 

نیز «لیِکونٍ سول شهیدا عم میفرماید: بر آل محمّد صلی اللّه علیه 
و 8 5 1۳ شهداء الّاسٍ» بعنی آل محمد گواهان لز ص۴3 بعد از 
پیامبر اکرم صلی اللّه علیه و آله میباشند. عیسی بن مریم گفت: «و کت 
هم شهیدا ما دمَت فيهم فلا ی 
«الرقیب» یعنی گواه, و نت علین 7 شیت ۶ ء شهید»(3) زو : تا وقتی در 
میانشان بودم بر آنان گواه بودم پس چون روح مرا گرفتی تو خود بر آنان 
نگهبان بودی و تو بر هر چیز گواهی. ) خداوند بر این امت پس از پیامبر 
اکرم, گواهی از اهل بینش و عترتش قرار داد تا موقعی که یکی از آنها در 
دنیا باشید. وقتی آنها از بین رفتند. اهل زمین هلاک می شوند. رسول خدا 
صلی: الله علبه و اله فرمود: خداوند ستارگان را امان اهل آسمان قرار داد 
ال مرا ا رال ی و 


ءِ تفسیر علی بن ابراهیم قفی: و بَفول الأْسْهاد هو لاء | لزین ج کدیوا علی 
رَبهمْ» منظور از ار ائمه علیهم السّلام است. «آلا لَعْتَهٌ اللّه عَلی 
الطالمین»( 0 


(و گواهان خواهند گفت اینان بودند که بر پروردگارشان دروع بستند هان 
لعتت خذا بو ستمگران باد دحق ال هخته صلی الله علیهو الم ۱5 


ص: 7« 


اما ۱0 ۱ 
ساا ما 


3 


3- . مائده / 117 
ای ای اش فصی 22/1۰۰ 
5- . هود/ 18 


2 بصائر الدرجات: برید عجلی گفت: از حضرت باقر علیه السّلام درپاره 
آیه «و گذلک جقلناکم أمّة وسطا لتکُووا شهداء عَلی الّاس و َکُون 
ارس شول عََیْکُم شهیدا» پرسیدم. فرمود: ما ائمه میانه هستیم و ما گواهان 
خدا بر خلقش و حجت او در زمینش هستیم.(1) 


تفسیر عیاشی: از برید همین روایت را نقل کرده است.(2) 
بصائر الدرجات: آبن ابی عمیر همین روایت را نقل کرده است.(3) 


4 بصائر الدرجات: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام همین روایت 
را نقل کرده است.(4) 


5 بصائر الدرجات: میمون البان از حضرت ابو جعفر علیه السّلام نقل 
کرد که درباره آیه «و کذلک جَعَلناکم مه وسطا لْتکوئوا شهداء عَلی الثّاسٍ» 
فر مود: عادلانی که گواهان بر مردم 0 فرمود: ائمه. «5 تکون الا نت ل 
لیم شهیدآ» فرمود: بر ائمه.(5) 


سا درا سین سین ار مسال هن اه افکام خفل کرد 
که فرمود: خداوند ما را پاک کرد و معصوم قرار داد و گواهان بر خلقش و 
نمیشویم و او نیز از ما جدا نمیشود.(6) 


7. بصائر الدرجات: اپو پصیر, از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که 
درباره آیه «و کذلک جَعلنا کم له وتا اتکوتا شهداء علی التاس» فرمود: 
۱ 
از انآ تین سردم انز ۳ 


ص: 3248 


1 سای الفرکات: 18 
2-. تفسیر عیاشی 1 : 62 
3-. بضائز الدرجات: 24 
4-. بصاثر الدرجات: 24 
25 ضایر الدرجات: 24 


یضار الذرحات :2۸ 
7 ضایر الورحات :23 
ضاتر الذ رجات 151 


عیم لام فرص کر خرحوت اما اتمه هت ۱۱۱ 

تفسیر عیارننی ۱ از عمر همین روایت را نقل کرده است.(2) 

9 بصاثر الدرجات: محقّد حلبی از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد 
که فرمود: اعمال در هر پنجشنبه هنگامی که هلال کامل شود, بر من 
عرضه می شود. هنگامی که نیمه شعبان باشد بر پیامبر اکرم و علی 
مرتضی غز هه می. دز و3 سیس در ذکر حکیم نسخه برداری می شود.(3) 
رم دارم آه پرسیده شد. فرمود: ۹ بندگان ِِِ و ِِ 
آنها, هر صبح بر پیامبر عرضه ميشود. پس بپرهیزید.(:4) 

1. بصائر الدرجات: محمد بن مسلم از حضرت صادق علیه السْلام همین 
روایت را نقل کرده است.(۵) 


ای شم و لآ آواآعس. مه الا مر 
روایت را نقل کرده است.(7) 


3 بصائرالدرجات: ابو بصیر از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: اعمال هر پنجشنبه بر رسول خدا و امیرالمومنین صلوات الله 
علیهما عرضه میشود.(8) 
4 بصائر الدرجات: محشد بن مسلم گفت: از حضرت باقر علیه السْلام 
سوال کردم: آیا اعمال بر پیامبر اکرم صلی ال علنه. و آله. غزخضه هی 
شود؟ فرمود: نی ند آن 


ص: 29 


بضاتر الذرخات: 28*23 
2 سر غیاشی ۵31 

3-. بصائر الدرجات: 125 - 126 
4 . بصاثئر الدرجات: 126 


کع بضاین او رجات :126 
6یضایر الدرجات :126 
تن سر خبا نی 2 105 
ک ان الدسحات »261 


نیست. گفتم: نظرتان درباره آیه «اعمَلوا قَسَیِری ال ۶ عَمَلکم و رسشو 
الشامتون» چیست؟ فرمود: آنها گواهان خدایند در ز مید عشن:(1) 


5. بصائر الدرجات: محمد بن فضیل از صاحب خود(2) 


نقل کرد که گفت: اعمال این امت - نیکوکار و پلیدکار - در هر پنجشنبه بر 
رسول خدا عرضه میشود.(3) 


6. بصائر الدرجات: محمد بن مسلم از حضرت باقر علیه السلام نقل کرد 
که فرمود: اعمال بندگان در هر شب پنجشنبه بر پیامبرتان عرضه ميشود. 
پس باید حیا کند کسی از شما که عمل زشت بر پیامبرش عرضه شود.(4) 
7. بصائر الدرجات: سلیمان بن خالد گفت: از حضرت صادق علیه السّلام 
شنیدم که می فرمود: اعمال بندگان هر پنجشنبه بر پیامبر اکرم عرضه می 


شود. در روز عرفه خدا| فرود میاأید و این آیه آشاره به همان است : 5 
قدقنا الی ما عملوا من عَمَل قَحعَلناة هباء مَتنُورا»(5) 


[و به هر گونه کاری که کرده اند می پردازيم و آن را [چون ] گردی پراکنده 
فرمود: اعمال دشمنان ما و دشمنان شیعیانمان.(6) 


توضی . : «هبوط الژب» کنایه از متعرض شدن او به اعمال بندگان پا فرود 
آمدن ملائکه برای آن است. 

8 بصائر الدرجات: حفص بن بختری از امام علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: اعمال در روز پنجشنبه بر رسول خدا و ائمه عرضه میشود.() 

9 بصائر الدرجات: معلی بن خنیس از حضرت صادق علیه الشلام نقل 
کزد که درباره یه «اغْمَلوا فسَیری اللَه ۶ سول و الَمَوْمتُونَ» 
فرمود: او رسول خدا و ائمه علیهم السْلام هستند که اعمال ِِ در هر 
پنجشنبه بر آنها عرضه میشود.(8) 


ص: 350 


1- . بصائر الدرجات : 26 
2-. شاید منظور ابوالحسن علیه السلام است. 


. بصائر الدرجات: 
. بصائر الدرجات: 
. فرقان / 23 

. بصائر الدرجات: 
. بصائر الدرجات: 
. بصائر الدرجات: 


126 
126 


126 
126 
126 


0 بصائر الدرجات: میثمی گفت: از امام صادق علیه السّلام درباره آیه 


«اعْمَلوا فسیرزری اللَة 2 9 المَوْمُون» پرسیدم. فرمود: آنها 
ائمه علیهم السّلام هستند.(1) 


بصائر الدرجات: یعقوب بن شعیب میتمی از حضرت صادق علیه السلام 
همین روایت را نقل کرده است.(2) 


0 را نقل کرده است نز و «اعمال دا 
روز قیامت هر روز بر آنها عرضه میشود.»(3) 


درباره 4 آیه «و قر الوا قسیری اللة ۳ 5 1 0 


سا رالات خی ای ارت لین له ام ی 
روایت را نقل کرده است.(2) 


4 بصائر الدرجات: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که 
فرمود: اعمال بندگان نیکوکاران و پلیدکاران هر صبح بر رسول خدا عرضه 
شود. پس تا ویر 2۷ : و این است فرمایش خدا: «اعْمَلَوا فسیری ال 


- 


تس 
کقلک هو سوه و الم نون » انگاه شکمت کرد ۱ 


وص 0« : ضمیير در سخن امام علیه السلام « آبرارها و فجارها» پا به اعمال 
و ان سا ای ها 
«عباد» برمی گردد. و سخن او «فسکت» یعنی از تفسیر «مقمنین» به 
خاطر تقیه و در کافی عبارت «و المومنون» نیست. پس سکوت از اصل 
قرائت ت آن است نه تفسیر ۳ 


ص: 31 


2 مار الدرحات: 126 
2 . بصاثر الدرجات: 126 
3-. بصائر الدرجات: 126 
4 . بصائر الدرجات: 126 


کت این ارات 127 
6 تضان الدسات: 127 


5 بصائر الدرجات: یونس از حضرت رضا علیه السّْلام نقل کرد که شنیدم 
درباره ایام میفرمود: هنگامی که روز پنجشنبه را ذکر کرد. پس فرمود: 
دور است که دران اعفال بر خدا و سامیر صلی الله علیه و اله و انمة 
علیهم السلام عرضه می شود.(1) 


6 بصائر الدرچات: ابو بصیر گفت: به حضرت صادق علیه السْلام عرض 


کردم در «اععلها کی الله عقاکم ع وله و العامتون»» موسان 
کیانند؟ فرمود: خم کرت امید دارد که باشد, 9 تو؟(2) 


رضا علیه لام ۰ 0 ۷" 9« فرمود: 
مگر نمی کنم؟! به خدا قسم اعمال شما در هر شب و روز بر من عرضه 
می شود. این مطلب به به نظرم بزرگ آمد. فرمود: چگر کتاب خدا را نخوانده 
ای که. .هی فرهاید: «قل اغعلوا قشترزی اللة عماکم و ۶شولد و 
الخومتو»؟3) 


8 بصائر الدرجات: داود رقی گفت: بر حضرت صادق علیه السلام داخل 
شدم. به من فرمود: ای داود ! اعمال شما روز پنجشنبه بر من عرضه شد. 
برای تو در آن چیزی دیدم که مرا شاد کرد و آن صله تو نسبت به پسر 
عمویت بود. بدان که مرگ او نزدیک میشود و روزی تو کم نميشود. داود 
سوی مکه خارج شدم, امر کردم برای او به صلهای. پس زمانی که بر 
حضرت صادق علیه السلام وارد شدم, به من به این خبر داد.(4) 

9 بصاثئر الدرجات: زراره گفت: از چضرت باقر علیه السّلام درباره این 
آیه پرسیدم: «قل الوا فسَیری الَه ععاکر 5 و ۷ < 
فرمود: فتخوا هی از زان من نوا 1 
توست.(3) 


ص: 252 


ار الخرحات: 127 
یضار ادرحات» 127 


ضان | رجات 7 12 
بای لفات :127 
با رالات 12 
تفشسیر عباشی. 18:۰2 


توضیح: امام علیه السلام او را ارجاع به آنچه که در نفسش بود, داد که 
منظور از «مقمنان», ائمه است و ان را صریحا برای او ذکر نکرد تا این 
روایت را از زبان امام علیه السّلام نقل نکند تا فتنهای برانگیزاند. و در اين 
خبر آشاره ای به نم.و ستر نش زر اره است.. کرخه هی خهان ار .را توجیه 


کرد. 


0 بصائر الدرجات: مایم از حضرت باقر علیه السّلام درباره آیه «اعْمَلُوا 

قسَیری اللَهْ عَمَلکم و 5 الخومنون» تقل کرد که فرمود: بات آن را 
ای ی ۳ 
که میفرمود چنین و چنان؟ ولی ان همان است که در دل تو است.(1) 


بضانر آلورخات مصوین خسام ترا نم خر صاون انم 
السلام از اعمالی که بر رسول خدا عرضه میشود پرسیدیم. مود شکی 
در آن نیست., سپس این آیه را تلاوت کرد: «و فُلٍ اعملوا قسَیری اللَه 

و رسولة الَمَوَمنُونَ. ۳ فرمود: برای خدا| گواهانی در وگ 


۳۳ 
0 


)2( 


بصائر الدرجات: حریز از محمد بن مسلم همین روایت را نقل کرده است. 
(3) 


)4( 


تفسیر عیاشی: از محمد بن مسلم همین روایت را تا عبارت «شکی در ان 
نیست» نقل کرده است. به او گفته شد: آیا سخن خدا را دیدهای که می 
فرماید: «و قَلِ اعمَلوا خی الا ععا کر و وا و الَمَوْمِنُونَ» تا آخر آن 
تا آخر خبر.(5) 


2 بصائر الدرجات: عبدالله بن ابان گفت: به حضرت رضا علیه السّلام 
عرض کردم: کزفهین از دوستداران شما از من خواستند که برای آنها دعأ 


۰ + قوهوده به خدا سنو کند در هر روز اعمال آنها بز هن عرضه میشنود: 


ص: 353 


«تضان |[ رجات 7 12 
بان لفات :127 
ما ارات ۳۰ 12 
خضان الدرحات 1۱2۰ 
تشر غاسشی 22 108 
مان الدرحات 127 


3 بصائر الدرجات: عبدالله بن ابان گفت: به حضرت رضا علیه السْلام در 
حالی که بین من و ایشان چیزی بود عرض کردم: برای من و دوستدارانتان 
دعا بفرمایید. فرمود: به خدا سوگند که در هر پنجشنبه اعمال شما بر من 
عرضه میشود.(1) 


بفتا رالات مه بن مرو ات ام المع ان همتور انیت ۱ 
قل کرد است:2۱] 


صادق علیه الشلامنقل کرد که فرمود رسول خدا به اصحاب خود فرمود 
حیاتتان را دانستیم, پس چه چیزی در وفاتتان است؟ فرمود: اما خبات من ؛ 
همانا خدا| میفرماید: «و ما کان الَه 2 آنت فيهم و ما کانَ اللةٌ 


و - و هو 


معد, ار ی ال ار ره 
میشود و برایتان طلب مغفرت میکنم.(3) 


کک بضائز الخرحات: سماعه کفت: اء حضرت صاوق ایهم اتطلام دم 
که می فرمود: چه شده که پیامبر اکرم را ناراحت میکنید؟ مردی عرض 
کرد: فدایت شوم ! چگونه ما ایشان را ناراحت می کنیم؟ فرمود: هکر نی 
دانید که اعمال شما بر آن جناب عرضه می شود و وقتی معصیتی را 
ام را 
راخترور کید 2۱ 


السّلام 999۰ گروهی ۷ ات ۳ 
آنها دعا فرمایید. فرمود: به خدا سوگند من در هر روز اعمال آنها را بر خدا 
عرضه میکنم.(3) 

می فرمود: ما نمط حجازیم. گفتم نمط حجاز چیست؟ فرمود میانهترین 
راهها هستیم. 


ص: 24 


باکر جات 127 


2 . بصاثئر الدرجات: 127 

3-. بصائر الدرجات: 131 

4 . بصائر الدرجات: 123 

ون بضاتر آلرردحات: 27 1ب انیت آمده دی هی زور اعمال آنها تن من 
عرضه میشود.» 


خداوند می فرماید: «و کذلک جعلناکم یه وسَطاً» سپس فرمود: باز گشت 
ی 


توضیح: گویا نمط معمول در حجاز, بهترین نمطها بوده است که در صدر 
مجلس در وسط سایر نمطها پهن ميشد. و در النهایه درباره حدیت علی 
علیه السّلام «خیر هذه الأأمه النمط الأوسط» گفته: «النمط» یعنی راهی از 
راهها و نوعی از انواع. و «النمط» گروهی از مردم هستند که امرشان 
یکی است, دوست نداشت تندروی و کندروی در دین را. و در قاموس 
گفته: «النمط» با تحریک یعنی رویه یک فرشی يا نوعی از فرش و راه و 
نوعی از چیزی. 


8 تفسیر عیاشی: ابو عمرو زبیری از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد 
که فرمود: خداوند فرمود: «و کذلک جعلناکم مه ها اتکو 12 شهداء علی 
التّاس و یِکُون ال شول علیکم شهیدا.» اگر گمان کردی که خداوند به این 
آیه تمام اهل قبله از موحدان را قصد کرده است. به نظر تو کسی که 
شهادتنش در دنیا بر یک صاع از خرما جایز نیست. خداوند در روز قیامت 
شهادت او را طلب میکند و در حضور تمام امت های گذشته آن را از قبول 
میکند؟ هرگز چنین چیزی را از خلقش نخواسته, اسیت. یعنی آن امتی که 
دعای ابراهیم برای ایشان ثابت شده, «نْمْ حَیر أمٍَ أخرجت للنّاس»(2) 


(شما بهترین امتی هستید که برای مردم پدیدار شده اید + و آنها امت 
میانه هستند و بهترین امتی که برای مردم پدیدار شدند.(3) 


له ان ۷۷ آیه و شهداء علی التاس» نقل کرد که فرمود: ۳ 


60 مناقب ابن نتفر ابو" در خبری راجع بخ نگ «هوّ سَتَاکَم المسلمین 
من قَبْلَ» نقل می شود که دعای ابراهیم و اسماعیل ۳ محمد اختصاص 
دارد. زیرا مربوط به کسانی است از قریش که ساکن مکه بودند, تا زمانی 
که پیامبر اکرم آمد. آنگاه از او پیروی کردند, و ایمان آوردند. اما اين آیه 
«لِبَکون الرَسُول شهیدا عَلَیْکَم», پیامبر صلی اللّه 


ص: 355 


تفش اش ۵3 
2 اه زان 1107 
9 . تقشیر عبانشی, 1 103۶ 


علیه و آله گواه بر آل محقّد است و آنها گواهان بر مردمند بعد از او و 
چنین است اين آیه: «و کنث عم شهیداً ما ذْمَتْ فیهق». پس از آنکه 
پیا مبر اکرم وفات نمود, انها گواهان بر مردم شدند, چون ایشان از او 
هستند.(1) 


1. ابو الورد از حضرت باقر علیه السّلام درباره آیه «ِتَکُوئُوا شهداء عَلّی 
الناس» نقل کرد که فرمود: ما انهاییم. 


02 برید, عجلی از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد درباره آیه «و گذلک 
حَقلْنا کم ام وسطا» فر مود: ما امت میانه هستیم و گواهان بر خلق او و 
حجتش در زمینش. 


3 و در روایت حمران از امام علیه السّلام آمده است: خداوند آیه «و 

گذلک جعَباکم أمّة وسَطا» را نازل کرد. یعنی معتدل, «ِتکُوُوا شُهّداء علی 
الّاسٍ و یَکُونَ سول لیم شهیدا.» فرمود: گواهان بر مردم غیر از ائمه 
و بنامیزان تیستنی: اما امت, جا تیستت که جداوید آنها را بر‌هردم گواه 
بگیرد. با اینکه در میان آنها کسانی هستند که شهادت آنها در دنیا بر یک 
بسته سبزی هم جایز نیست. 


4 و عطاء بن ثابت از حضرت 1 ات درباره آیه «و یقَول 
الأْسُچَادُ» نقل کرد که فرمود: ما گواهان هستیم 


5 ثمالی از حضرت باقر علیه السُلام درباره آیه «و یوم تب من کل أمَه 
شهیذا» نقل کرد که فرمود: ما گواهان بر اين امت هستیم. 
6 و از ایشان علیه السشْلام نقل کرد که درباره آیه «قْل گَقی بالله 


شهیذا»(2) [بگو میان من و شما گواه بودن خدا کافی است ؟ فرمود: ما 
را قصد کرده است.(3) 


07 تفسیر عیاشی: بریدٍ عجلی گفت: ی و باقر علیه السّلام درباره 
آیه «اعْمَلُوا فسیرزی الَذ عحلکم و سولة الَمْومِنُونَ» عرض کردم. 


فرمود: و 
کدا وا اک عم ام سل خر 


ص: 356 


1 صتافت ان شیر اشتوت 3 273 
2 . رعد / 43 , اسراء / 96 
3- . مناقب ابن شهر اشوب: 313 - 314 


و غلی علیه السلام عرضه میشود. پس همین طور ادامه نده ۳ آخرین 
کسی که خدا اطاعتش را واجب نمود. 


8 اضاش ضادق. غلیه. السلام فرمووه جع اون اما اس غایتم 
السلام هستند.(1) 


9 اصول کافی: سماعه گفت: حضرت صادق علیه السّلام درباره این آیه 
فرمود: این فقط درباره امت محمد نازل شده است. در هر دورهای از 
انشا آمامی از ها وام‌ بر نما استت:ومحتد ضلی.ا لاه عایف آله واه سر 
ما است.(2) 


70 اصول کافی: میاح از شخصی که به او خبر داده بود نقل کرد که گفت: 
مردي خدمت حضرت صادق علیه السلام آیه «قلِ اغملوا فَسَیَی ال 
ما 2 3 الخرمون را فبانت ت کرد. فرمود: آیه این طور نیست, 
بلکه آن و المامونون» است. ما «مامه تورت»* هستیم 3(۰) 


آ ار ور مها اه مر تال یر ات سا 
تاو میم ار اترن و ها امه لیم انا هه و ایهم ور 
خود تفسیر نمودند. 

1. اصول کافی: یت بن کثیر از حضرت صادق علیه السلام درباره 
آیه «و شاهد و مَشهُو»(4) 


([و به گواه و مورد گواهی) نقل کرد که فرمود: پیامبر و امیرالمومنین 
علیهما السلام هستند.(9) 


2 کنز الفوائد: جابر از حضرت صادق علیه السّلام درباره آیه «و جاعث 


کل تفس مها سایق و شهیذ»(6) و هر کسی می آید [در حالی که] با او 
سوق دهنده و 


ص: 37 


تسیر غناشی: 2 :109 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 
. -6 


اصول کافی 1 : 190 
اصول کافی 1 : 424 
بروج / 3 
اصول کافی 1 : 425 
ق / 21 


گواهی دهنده ای است ) نقل کرد که فرمود: «سائق» امیرالممنین و 
شهید پیامبر اکرم است.(1) 


مقلف؛ اخبار زیادی ذر این باره در «کتاب معاد» و <«کتاب تاریخ اثبی ضلی 
الله علیه و آله» گذشت. 


3. محاسبه النفس: سید علی بن طاوس به نقل از کتاب «تفسیر القرآن» 
ابن عقده و کتاب «الدلایل» عبدالله بن جعفر حمیری و تفسیر «ما نزل فی 
اهل البیت» محمد بن عباس بن مروان به اسانیدشان به یعقوبٍ بن شعیب 
که گفت: ِ ۰ صادق علیه السّلام درباره آیه «و قُلِ اعْملُوا قَسیَرّی 
ال عَمَلَكَم و وروی کرو ها اه ام لیام 
هستند. 


74. و از ابن عقده و محمد بن عباس به اسنادشان به برید بن معاویه نقل 
کرد که گفت: از حضرت صادق درباره اين آیه پرسیدم. فرمود: ما را قصد 
نموده است. 


75 و از محمد بن عباس به اسناد خود از طریق, جمهور سند را به به آبو 
سعید خدری می رساند که عمار گفت: يا رسول اه ! دوست داشتم میان 
ما به اندازه عمر نوح عمر میکردی. پیامبر اکرم فرمود: ای عمار ! زندگی 
من برای شما خیر است و فوت من هم برای شما شر نیست. اما در 
زندگی من اگر بدعتی از شما سرزند. من برایتان استغفار می کنم و اما 
پس از درگذشتم, از خدا بپرهيزید و درود نیکو بر من و اهل بیتم بفرستید و 
شما با نامهایتان و نام پدرانتان بر من عرضه می شوید. اگر خوب باشد 
خدا را حمد می کنم و اگر غیر از اين باشد. برای گناهانتان استغفار می 
کت تن عا تا نو اسخاص سای و تماردلان کفتد: کمان فیک اععال 
پس از فوتش با اسمهای مردان و اسم های پدرانشان و انسابشان و 

ی آنها بر او عرضه می شود. این یک پهتان است. خداوند اين آیه را 
نازل کرد: «و فُل اعْمَلوا قَسیِری اللّهْ ملک و رَسُولهٌ و الْموْمتونَ.» از 
ایشان پرسیده شد: «مومنون» کیانند؟ فرمود: مومنانٍ به طور کلی یا 
مومنان به طور خاص؟ اما کسانی که خدا فرمود «و الَمْوّمنون», بسن آنها 
آل ده وان از لام 


ص: 358 


1- . کنز الفوائد: 309 


از آنها هستند. سپس فرمود: «5 0 الی عالم الغیب و الشهاده 
فسکم اک از اطاعت و معصیت. 


و محقّد بن عباس روایت های گروهی را در این مورد نقل کرده است.(1) 


ص: 359 


1- . محاسبه النفس: 126 - 129 


باب بیست و یکم : تأویل مومنان و ایمان و مسلمانان و اسلام به ائمه و ولایت ایشان علیهم السْلام 
و تاویل کفار و مشرکان و کفر و شرک و جبت و طاغوت و لات و عزی و اصنام به دشمنان و 
مخالفان ایشان 


روایات: 


لش ۳ دا اد تفر آن توا پما 

بر ال یا»(2) و ی 5 ۳ 
7 کرده بود از سر رشک ِ ِِ فرمود: یعنی به ولایت بر 
2 تفسیر علی , بن ابراهیم قمی: «قالذین نا هم الکتات یْوْمنْونَ به »> بیعنلی 
آل محمد, من هوّلاء من یوم به»(3) زبس ۳3 که بدیشان کتاب داده 
انق‌بان آنمان.فی. اموته وان ان اسان کسانی اند که به آن هی ند ۱ 
یعنی اهل ایمان از اهل قبله.(4) 


توضیح : : گفته شده منظور از «قالذین نا هم الکتات» موّمنان اهل کتاب 
هستند اک 
تاویل امام علیه السلام مطابق قول دوم است. 


ص: 360 


1- . بقره / 90 
2 . مناقب ابن شهر آشوب 1 : 244 
3-. عنکبوت / 47 


3 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: «لقَد مَّ ال ی الْْومین لا تقت فیهم 
زشولا و ِ من آفْسهم»(1) 


(به یقین خدا بر مومنان منت نهاد [که [پیامبری از خودشان در میان آنان 
برانگیخت. ) اين آیه به آل محشد صلی الله علیه و آله اختصاص دارد.(2) 


توضیح : : شاید منظور تفسیر «مومنان» به امه علیهم السلام است. به دلیل 
این قسمت آیه «مِن نْفْسِهِمٌ» به جهت کمال اختصاص پیامبر به آنها. و اين 
تفسیر نزدیک تر است از تفسیری که مفسران با زحمت در مورد آیه نموده 
اند. بیضاوی 7 «من ألَفُسهم» بعلی از ننسب پا جنس آنها مانند آنها 
عرب بود تا سخنش را ب. اشاتی. تمد بر حالن آود تن ضدی و آمانت 
واقف باشند, راست و افتخار به وجودش نمایند, و به این صورت نیز 
خوانده شده «عن لْفْسِهمٌ», يعني از شریفترین آنها, زیرا پیامبر اکرم از 
شریف ترین قبایل عرب و بطون آنها بود. (پایان نقل قول)(3) 


قوف این قراتت هوید این خامیل است: اما آنکه در اول: :کر کرو ده 
نیست. زیرا مومنان منحصر به عرب نیستند. 


الشلام 0 آبه «و ۳ آمتوا و ۲۱ ید ترش سر ۳1 آْحنا بهمٌ 
ذُربتَهم» [و کسانی که گرویده ۳9 آنقا را جر ایفان پیروی کرده 
اند فرزندانشان را به آنان ملحق خواهیم کرد ) نقل کرد که فرمود: کسانی 
کذربه پیامتر و آمزالمفشن.و دویة او انهه و اوضیاء -ایمان آوردتد. خرره 
آنها را به ایشان ملحق می کنیم و ذریه آنها از حجتی که حضرت محقد 
رای لته تا ارت کم رن زر ی ی 
یکی است. وف ایو اهیم صرباره این آض ضه ها التاهم 5 من 
شَی »(4) و چیزی از کار[ها آشان را اب تعنی. کم 
نمی کنیم از ایشان.(3) 


ص: 31 


1-. آل عمران / 164 
3- . تفسیر بیضاوی 1 : 242 
4 . طور / 21 


5- . تفسیر علی بن ابراهیم قمی: 649 - 650 


توضیح: مشهور بین مفسران این است که ایه درباره اطفال مومنان نازل 
شده است که خداوند انها را به پدرانشان در بهشت ملحق می کند. همین 
مطلب از حضرت صادق علیه السلام روایت شده, آنچه در این خبر ذکر شد 
یکی از بطون آیه است. 


ی تفسییر عیاشی: مفضل , بن صالح از بعضصی اصحابش درباره آیه «قُولوا 
آمتّا بالله چٍ ما أرل نا و ما رل الی ابراهيق و اشماعیل و |سشحاق و 


عقوت و الأْسَباط»(1] 


ی بو رای با تس سای و اسحاق 
ی و اما 0 
آیه «قولوا», انها ال محمدند, به دلیل این ایه: «فَاِنْ منوا بمئل ما منم 


فقد اهتدو2(».۱) 


6 تفسیر عیاشی: سلام از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که درباره آیه 
«آمتّا بالله و ما أثزِلَ لیْنا» فرمود: از آن علی و فاطمه و حسن و حسین را 
قصد کرده ۳ و دو مورد سایر ائمه علیهم السلام بعد از ایشان نیز 
جاری است. آنگاه سخن را از خدا| به مردم برگرداند و فرمود: «فِن آمَُوا» 
یعنی مردم, «بمثّل ما منم به» یعنی علی و فاطمه و حسن و حسین و 
ائمه پس از آنها. «ققد اهتَدَوّا و ان تولوا قائما هم في شقاق»(3) (پس 
اک آنان [هم ] به آنچه شما ۳9 ایقان آورده" اید ایمان آوردند قطعا هدایت 
شده اند ولی انز روش برتافتند, جز این نیست که سر ستیز [و جدایی ] 
دارند. (4) 


اصول کافی: سلام بن عمره از امام علیه السلام همین روایت را نقل کرده 
است.(۵) 


توضیح: مفسران در مورد خطاب «قولوا» گفتهاند مومنان هستند, به دلیل 
اين قسمت آیه: «قاِن َمَنُوا بمثئل ما أَمنْْمْ به.» و ضمیر «َمَُوا» برای بهود 
۵ نضارا است.هتافیل امام علبه. التتلام بار کشت به .همین مطلب دارده جر 
اک حظاب را 2 


ص: 22 


1- . بقره / 136 


2 تقسیر فیاشن 1 دزم و۵ 
3- . بقره / 137 

4 تفسیر غباشی 621 

5- . اصول کافی 1 :۰ 415 - 416 


کامل ترین فرد مقمنان موجود در آن زمان اختصاصر داد. آنگاه به دنبال 
انشا ی کش دش از سا از اصالشان سع مات ان که سای 
دستوراتی که خطاب متوجه افراد موجود در زمان او علیه السّلام است, 
آتد ان را هم ‌شامل هی نود و آن اطمز انست از نعجه قطات. به تنام 
مومنان به دلیل آیه: «و ما أئزل ْنا», چون نازل کردن, واقعا و در ابتدا بر 
ایا اه کب سا ماس سا ار 
ال و زو آنجه نازل 
کردیم بر ابراهیم و اسماعیل و سایر پیامبران ) همان طور که کسانی که 

بر آنها نازل شده در این قسمت آیه آنها انبیا و فرستاده شدگان هستند, 
ی ایکا ار 
قبیل اوصیا و صدیقان. پس خمیر <« اهنوا به فردم غیر. از آنما برمی در 
از قریش و اهل کتاب و غیر اين ها. سخن امام علیه السّلام «عنی بذلک» 
یعنی به ضمیر «قولْوا» و اگر چه از دومی ساقط شده, به خاطر ذکر آن ۳ 
اول و تصریح به آن در آن, و اگرچه ممکن است اشاره به دو ضمیر «اَمَتَا» 

ها ان و مه ی اس سا بر تسیر امام اه ام ان 
دلالت بر امامت و جلالت مقام انها دارد و اينکه "0 در هدایت یافتن؛ 
خواهد بود. 


یتلام درباره ایس« ژی له وش کفویم واه مشک یه تومتو تا 
له لیگ الکبیر»(1) (چون خدا به تنهایی خوانده می شد کفر می ورزیدید 
و چون به او شرک آورده می شد آن را باور می کردید. پس [امروز] 
فرمان از آن خدای والای بزرگ است ) نقل کرد که میفرماید: وقتی خدا به 
تا ی ره 
اگر شریک آو قرار دهد کسی, را که. ولایت. ندارد. ایمان می. آوزید که او 
دارای ولایت است.(2) توضیح: چون اعتقاد به امامت کسی که خدا امر به 
امامت او نکرده مخالفت با خدا است. به همین جهت در اخبار زیادی, 


ص: 363 


1-. غافر / 12 


آیات شرک به خدا در بطن قرآن به شرک در ولایت تأویل شده است و 
نظیر این در قرآن زیاد است. مانند آیه «أن لا تعبذو| الشیّطان»(1) 


(که شیطان را مپرستید. ) و آیه «انَحَدُوا أبارَهم و رُهباتهم آژبابا من دون 
الله»(2) 


[اینان دانشمندان و راهبان خود و مسیح پسر مریم را به جای خدا به 


8 تفسیر عیاشی: ثمالی از حضرت ۷ فرمود: خداوند در 
کتابش فرمود: «و وحا هدَیْنا من قبلم و من دُرَییه داوة» (و نوح را از پیش 
راه نمودیم و از نسل او داود 4 تا «اولنک الذین تبْناهم الکتاب و5 الحْکم و 
ال (انان. کسانی بودند که کناب و:داوری و تبوت: بدیشان. دادیم 1 1 
«یها بکافرین.»(3) 


کسانی از اهل بیت پیامبر و برادران و ذریه اش که فضل به آنها داده شد و 
این سخن خداست. اک افت به ان کاقر شدند: میفرماید ایمانی که تو را 

به آن فرستادم را برای اهل بیت قرار دادم که هرگز به آن کافر نمی شوند 
راشای ۱ به آن فرستادم را ضایع نمیکنم و از خاندان تو بعد از تو 
عالماتی از تو و متولیان آمرم فد از کف واهل اتتاظ عم وه قرار دادم 
که در آن دروغ و گناه و تبهکاری و سرمستی و ریا وجود ندارد.(4) 


9. تفسیر عیاشی: ابو بصیر گفت: از ز حضرت صادق علیه السّلام شنیدم که 
می فرمود: «لا تتَخدُوا لین النيّن ما هُو ال واجذ»(5) (دو معبود برای 
خود ۳ کات سور اس ات که 
وه آماض بر ای کم تکترید, همان آمام یکی ات ۱۱ 


ص: 204 


1-. یس /60 

2- . توبه / 31 

3- . انعام / 84 - 89 

4- . تفسیر عیاشی 1 : 369 
5- . نحل / 51 

6- . تفسیر عیاشی 2 : 261 


10 مناقب این شهر آشوب: ابو بصیر از حضرت صادق درباره آ نت «انّما تا 
کش ‌عاکم بوی ال آها الفکم آلهواجه فعل انم مستون »1۱ تنعل کرد 
که فرمود: ار ای بعد از خود نمودم», 
«مَسلْمَون» با تشدید نازل شده است. 


1 ۳ کرد: «قلا نموت الاو :۳۹ 0[ (0 


(پس البته نباید جز مسلمان بمیرید) وصیت به رسول خدا و امام بعد از 
او.(3) 


۳ مناقب ابن شهر آشوب: از حضرت صادق ِ_ السلام نقل کرد که 
چرباره آیه «و من یت عَیرّ الاشْلام دینا قلن یعبل مِنهُ و هو فی الاخزه من 
الخاسرین»(2) 


و هر که جز اسلام دینی [دیگر] جوید هرگز از وی پذیرفته نشود و وی در 
آ ایا ار ات ی ار ی دا 1۱۱ 


3 مناقب ابن زٌ شهر آشوب: از امام صادق علیه السْلام نیز نقل کرد که 
درباره این ۳ فر مود: «حبتبت کم الایما ك و رنه فی قلویکج» یعنی 
امیرالمغ‌منین علیه السلام, «و کرّم ایک کف الفُسُوق و العصیان»(6) 
آخدا ایمان.را بر آق ما دوشت داستتین کردانید ج آن زا کر دل. ها نما 
بیاراست و کفر و پلیدکاری و سرکشی را در نظرتان ناخوشایند ساخت ] 
اس اه اا سای ۳ 


ص: 365 


1- . د ات ارم لگ 2 قرآن سوره آنییا آیه 109 این گونه است: «فقْل نما 
۳ لت نما َُکُم له وَاجذ فهَلْ آنثم مُمْلمُونَ». ۲ کو این عست که 
به من فحیم ی نود که خداق. شا دای ,کانه است. بسن ابا فشطفان 
می شوید. 1 

2 . بقره / 132 

3 منافی این شهر آشنوب 3 * 207 

4-. آل عمران / 85 


5- . مناقب ابن شهر آشوب 3 : 403 
6- . حجرات | 7 ۱ 
7- . مناقب ابن شهر اشوب 3 : 343 


14 مناقب ابن شهر آشوب: و از ابن عباس نقل, کرد درباره آیه : «اَم 
خست. الذیفه توا السیات ان تععلقم کالذیه اهنوا ۶ عفلما 
الصَالحات»(1) [آیا کسانی که مرتکب کارهای بد شده اند پنداشته اند که 
ان ترا خانند. کساتی قرار ی دهم که یمان امردوه کار‌های شانفته 
کوده ان 1 فرمود فزتندان عید المطلب را قضد کردم است 2 


15 مناقب ابن شهر آشوب: و از حضرت باقر علیه السٌلام نقل کرد که آیه 
«انّ الذین هم من حَسته رهم مُسْفقون» (در حقیقت کسانی که از بیم 
پروردگارشان هراسانند ) تا «راجقون»(3) 


درباره حضرت کل نازل شده, سیس در مورد مقمنان و شیعه او که آنها 


16 غیبت نعمانی: عمرو ین ثابت از جابر نقل کرد که گفت: از حضرتٍ 
باقر علیه السْلام درباره آیه «و من الّاس من ّخْذٌ من دون الله آئدادا 
ُحبوَهْمْ کخبت الله» زو برخی از مردم در برابر خدا| همانندهایی [برای او ] 
برمی گزینند و آنها زا جون. دوستی خدا دوست می. دارتد 1 بپرنبییدم. 
فرمود: آنها دوستداران فلان و فلان هستند که ایشان را امام خود قرار 
داده اند در مقابل امامی که خدا او را براي مردم امام قرار داد. . و همچنین 
فرمود: : «و لو یی الذین لوا 1 پرون العذلِبِ ان الْفْوَ له جمیعاً و ان 
اللة شدید ذ اْعذاب * [؟ الذین وا من الذین وا و راو القدات 5 
تقطعث نم الاسیات * و قال الذین اب توا لق آن لیا کر فی | هنم کدا 
وا ما۰٩‏ (د) اه ها 
می دانستند هنگامی که غذاب را مشاهده کنند تمام نیرو[ها] از آن 
خداست و خدا سخت کیفر است., آنگاه که پیشوایان از پیروان بیزاری 
جویند و عذاب را مشاهده کنند دا 
گویند کاش برای ما بازگشتی بود تا همان گونه که [آنان ] از ما بیزاری 


ص: 366 


1- . جائیه / 21 

2 . مناقب ابن شهر آشوب 3 : 444 
3- . مومنون / 57 - 60 

4-. مناقب ابن شهر آشوب 3 : 485 
5-. بقره / 165 - 167 


ار تا ی وا ی من 
هستند.(1) 


توضیح . : مشهور بین مفسران این است که منظور از «انداد» بتها است. و 
شندی: کفت. آها رسای هشتد. که از یشان اطاعت.مت کنیو. مانید 
اطاعت اربابان, همان طور که امام علیه السّلام آن را تفسیر کرد و ضمیر 
«یحبُوتََم» آن را تأیید می کند. و طبرسی گوید: «حوَم» بنا بر اين قول 
اخیر, بهترین دلیل است. ژنرا بعید است که ها ,زا ماننه دوشت داشتعدا 
دوست بدارند, با اینکه مي داننج آنها ضرر و نفعی ندارند و این ۳1 نیز بر 
آن دلالت میکند «ٌ تبرَا الذین انَعُوا.»(2) و امام علیه السّلام استشهاد به 
این وجه نمود ۳ اینکه گاهی ضمیر ذوی العقول به بتها بیز نسبت داده 
می شود, گر چه خلاف اصل است. مه زر دوست داشتن 
آنها یعنی علاقه به عبادت ایشان يا قرب به ایشان است يا مطیع بودن 
نسبت به آنها یا همه این وجوه, مانند دوست داشتن خدا با دوست داشتن 
فوستانکدا را ناخ عشر بان نیت به او با خف ماخت نز آها تست ید 
خدا.(3) 


وبغد از ان فر قران این آیه است: و الدین اضوا اش خبا للم»(74 زولن 
کسانی که ایمان آورده اند به خدا محبت بیشتری دارند! فرمود: یعنی حب 
مومنان بالاتر از حب آنها است, چون عبادت آنها خالص از شرک است و به 
خاطر علم آنها به اینکه خدا نعمت دهنده به آنها و تربیت کننده ایشان است 
خبیری است که نظیر و مانندی ندارد. 


موّلف: بنا بر این تفسیر امام علیه السْلام شاید منظور مانند حب اولیای 
۱7 


اخبار وارد شده که خداوند آنها را قرین خویش قرار داد و اطاعت آنها 
اطاعت خود و معصیت ایشان معصیت خود قرار داد و انچه را که به ایشان 


نسبت داده میشود را به خود 


ص: 27 


1- . غیبت نعمانی: 64 
۰-2 . مجمع البیان 1 : 249 


3- . مجمع البیان 1 : 249 
4 . بقره / 165 


تسیت: دام خو لو بر الذین ظَلفوا» یغنی بینند و گفته شده بدانند, و نا 

و ابن عامر و یعقوب با تاء خواندهاند. پس خطاب عام است. «أَن لقع لله 
جَمیعا» به جاي دو مفعول «یری» آمده است و جواب «لَوٍ» محذوف انتفت: 
و گفته شده آن متعلق جواب بٍ است و دو مفعول آن حذف شده است و 
تقدیر این است: «و لو یی الذین ظلْموا آندادهم لا تنقع لعلموا أنَ وه 
له جمیعا» 


مولف: شاید منظور اين, است که فدرتٍ برای اولیای خدا| است: چنان جه 
گذشت. «اذ تب الذین اشعوا» بدل از «از یرون» است و «و رَأوْا العذات» 
حال است پا تقدیر «قد» و 9 ص که بین آنها بود, از پیروی و انفاق 
در دین و اغراض دعوت کننده به آن. «لع أمّ لنا کت یعنی رجعت به دنیا و 


9 


«لو بر اي تمنی است. «حسرات علیهمٌ»(1) 


مخالفان و جاودانگی ایشان در آتش دلالت میکند. 


7. کنز الفوائد: عیسی بن داود از موسی ۱ پدر خود علیهم 
السْلام درباره آیه «و مَن بَعْمَل من الصَالحات و هو موم قلا بَخاف ظلما و 
زا هما ی هر کسن کارهای شاسته کنر ورحانی کم مومع با شوه 
از ستمی می هراسد وِ نه از کاسته شدن [حقش ]+ فرمود: موّمن به 
یا ام ی اه 


توضیح: «الهضم» یعنی نقص. 
ص: 368 


1- . بقره / 167 

2 . طه / 112 

3- سر : 207 فرمود: از پدرم شنیده که در حالی که مردي درباره 
آیه «یِوَمَیْذ لا تنقغ الشقاعة الا من آذن له الرَخْمَنْ ضی له قَوّلا» از او 
۳ فرمود؛ ره به کسی که به او اذن داده 
شده باشد به اطاعت آل فوصت .ول ان را درباره ایشان 
پسندیده باشد. پس زندگی کرده بر مودت ایشان و بر مودت ایشان هم 
مرده است. پس , خدا قول و ,عمل او را درباره ایشان پسندید. سپس 
فرمود: «و عَتتِ الْوْجُوةْ یلح الوم و ق حابِ من حَمل طلمَا ]5 محمد» 


چنین نازل شده است. سیس فرمود « من یِعمَل.» مولف: آیات در سوره 
طه است 109 - 112. سخن او «آل محشد» شاید تصحیف «ظْلمَا من آل 


محمد» و عبارت «چنین نازل شده است», بعنی این گونه از آیه اراده شده 
و نظایر آن قبلا آمد. 


8 کنز الفوائد: ایوالجارود از حضرت صادق علیه السلام درباره 3 الةٌ 
مَع اللّه بل آكتَرَهم لایِعلمون»(1) 


(آپا معبودی با خداست نه ] بلکه بیشترشان نمی دانند !+ نقل کرد که 
فرمود: بعنلی امام هدایت کننده با امام گمراهی در یک دوره باشند ۳ 


9. کنز الفوائد: علی بن جعفر از برادر خود موسی بن جعفر, از آباء گرام 
اه و 
یا علی ! بین کسی که به تو محبت می ورزد و بين اینکه ببیند انچه را که 
چشم هایش را روشن میکند نیست, مگر اينکه با مرگ روبرو گردد. . بعد این 
ایه را قرائت نمود: «ربنا آخرجْنا تعمل صالحا عَیر الذی کنا تعْمَلٌ». یعنی یی 

دشمنان ما وقتی داخل جهتم می شوند, می گویند؛ 1 
عمل صالحی که در ولایت علی علیه السّلام است انجام دهیم, غیر از آنچه 
که در دشمنی, او می کردیم. در جواب انشا حفته می هو« و لَم 
عم ر کم ما ِتدکرْ فیه من تدَکر و جاءکم الّذیژ» و او پیامبر است, «قذوفوا 
قما للظالمین» آل محشد, «مِن تصیر»(3) [پروردگارا ما را بیرون بیاور تا 
غیر از آنچه می کردیم کار شایسته کنیم مگر شما را [آن قدر] عمر دراز 
ندادیم که هر کس که باید در آن عبرت گیرد عبرت می گرفت و [آیا] برای 
شما هشداردهنده نیامد پس بچشید که برای ستمگران یاوری نیست ! که 
آنها را یاری کند و آنها را از آن نجات ندهد و ایشان را از آن نپوشاند.(41) 


0 نز الفوائد: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام, از پدر خود نقل 
کرد که فرمود: شمایید که از پرستش طاغوت اجتناب ورزیدید. هر کس 


ص: 369 


« نمل / 61 

. کنز الفوائد: 07 و معنی روایت ت این است که همان طور که جایز 
2 متعال باشد. همچنین جایز نیست که امام هادی با 
امام گمراهی از طرف خدا در یک دوره باشند, زیرا هدایت و ضلالت از 
طرف خدا در یک زمان جمع نمیشوند. 

3- . فاطر / 37 
4 . کنز الفوائد: 254 
5- . کنز الفوائد: 269 


الق عازن سس اور تا کر که کته اد صام ساع 
هروی شنیدم که از حضرت باقر علیه السلام راجع به مرجنه پر سید. 
فرمود: با آنها نماز بخوان و در تشییع جنازههای آنها حاضر شو و از 
فریصا ان اد کنو اما اکر سوت رات آها لت مقتوت نز ترا 
وقتی اسم ما پیش انها برده می شود. دلهایشان متنفر میشود. ولی موقعی 
که دیگران را یاد میشوند, شادمان می گردند.(1) 


توضیح: سخن امام علیه السلام «فانا دا ذکرنا» تا آخر تأویل آبه «و [ذا دک 
اللة وَحده خ اسشما ی و الذین لا وه بالاخژه و5 ادا ۹1 الذین من ذونه 


ادا هم پستبشزون»(2) 


([و چون خدا به تنهایی یاد شود دل های کسانی که به آخرت ایمان ندارند 
در ی رن و چون کسانی غیر از او یاد شوند بناگاه آنان شادمانی می 
کنند 4 است, و «الاشمئزاز» یعنی گرفتگی و نفرت. 


لام بودم. رو از کوفی 1 ۳ ۳ کردند: 
«لینْ آشرکت لبط عملک.» فرمود: آن طور که شما فکر میکنيد, 
قف وی خدا رده سامیرین جح کرد کف ی علنه السام.ا سای 
مردم به عنوان پیشوا تعیین کند, معاذ بن جبل مخفیانه به سوی پیامبر آمد 
و گفت: اولی و دومی را با علی علیه السّلام در خلافت شریک بگردان تا 
مردم به گفتار شما دلگرم شوند و تو با تصدیق نمایند. وقتی خداوند این 
آیه را نازل کرد: «یا ها سول ام ما 1 [لیک من زبک»(3) 


(ای پیامبر آنچه از جانب پروردگارت بةه سوی تو نازل شده ابلاغ کن 4 
حضرت رسول به جبرئیل شکایت کرد و قرمود: مردم مرا تکذیب می کنند 
۳ خداوند این آیه را نازل کرد: «لیْنْ آشزکت لبحبَطت 
عَمَلک و لَتکُوتن من الخاسرین»(4) [اگر شرک ورزی, حتما کردارت تباه و 
فتناها اد ژیاتکار ان خوافی شند.) آیبهجز این مور د بازل ده اشت. امکان 
ندارد که خدا پیامبری را برای جهان بفرستد در حالی که او 


ص: 370 


1- . کنز الفوائد؛ 271 


3- . مائده / 67 


نسبت به گناهکاران صاحب شفاعت است. آن وقت بترسد از اینکه مشرک 
به خدایش شود. رسول خدا| در نزد خدا مطمئن تر از این بود که به او 
بگوید «اگر به من شرک ورزی» با اينکه او برای از بین بردن شرک و ترک 
بتها و آنچه که با خدا عبادت میشد آمد, و همانا منظورش این بود که 
اشخاص دیگری را ذر ولایت شریک کنی و این معنی آن است.(1) 


توضیح: «الدس» یعنی مخفی کردن و «الدسیس» یعنی کسی که او را 


23. کنز الفوائد: جابر بن یزید گفت: حضرت باقر علیه السّلام درباره 5 
کدی حل که رت کلی لین زوا لیم اغحات انار زوین سان 
فرمان و ای کر و بودند به حقیقت پیوست 
که ایشان همدمان آتش خواهند بود 4 فرمود: منظور بنی, امیه هستند که 
کافر شدند و اهل آتشند. بعد فرمود: «الذین یْحَملون العرش», منظور 
رز اوصیای بعد از اویند که حامل علم خدایند. . سپس هو 5 
حَوّلة» یعنی ملائکه, «یْسَبخُونَ بحَمّد رَبهم و بوْمنونَ به و یَسْتَعُفرون 
للذین ج امتوا» و آنها شیعه آل محمدند. میگویند «رَبْنا وسعت کل شو ۶ 
رحمهة 5 علما قاغفر للذین تابوا» از ولایت این ها و بنی امیه, 5 
سَیلک» و او امیرالمومنین علیه السّلام است, «و قهم عذات الججیم * 


و ااخْلهم جناتِ شذن الب وعتهم و ی سلع من بانیم و رواب و 
دنه اک آئت العزیژ الحکيم * و قهم السَعْات»(2) (کسانی که عرش 
خر ۳ حمل می کنند و آنها کم پیرامون آتذ به سپاس پروردگارشان 


۱ اند طلب 
آمرزش می کنند. پروردگارا رحمت و دانش [تو بر] هر چیز احاطه دارد. 
کسانی را که توبه کرده و راه تو را دنبال کرده اند ببخش و آنها را از عذاب 
آنتشن نگاه دار: پروزدکارا آنان را در باغ های جاوید که وعده شان داده ای با 
هر که از پدران و همسران و فرزندانشان که به صلاح آمده اند داخل کن, 
زیرا تو خود ارجمند و حکیمی و آنان را از بدی ها نگاه دار. ) و «سیئات» 
بنی امیه و غیر انها و 


ص: 31 


1- . کنز الفوائد: 274 
2 . غافر 6 - 9 


: بل 13 ۰ 9 07 
«ینادون میت اللّه کب من عفتکر : ازه نفسَکم از عون | الایمان 
قتکفر ون»(1) 


(کسانی که کافر بوده اند مورد ندا قرار می گیرند که قطعا دشمنی خدا 
از دشمنی شما نسبت به همدیگر سخت تر است. آنگاه که به سوی_ایمان 
فرا خولنده می شدید و انکار می ورزیدید. سپس فرمود: «ذلِکم |ذا 
ذعی اللّذ» به ولایت علی, «وَحْدَهْ کقَرْئمٌ و ان یُشرّک به» یعئی به ۳ 
«ْوِْنوا» پعنیي زماني که امامی غیر از او دص شود به او انصان می اور ند 
«قالحعم لله العلی الکییر»( (2) 


[اين اکیفر] از آن روی برای شماست که چون خدا به تنهایی خوانده می 
شد کفر می ورزیدید و چون به او شرک آورده می شد. آن.دا اور وی 
کردید. پس [امروز ] فرمان از آن خدای والای بزرگ است. )(3) 


4 2. کنز الفوائد: ۰ حسرم سر حسین از حضرت باقر علیه السلام درباره [ 
ِ بائة اذا دذعی اللة وَحده 6 کَفَرّتْمُ» نقل کرد که فرمود: به اینکه برای 
علی, ولایت ‏ است 9 آن 9 به »> کسی را که ولایت ندارد, «نوْمِتَوا 


الم بل العلی الکبیر.»( )4 


2 کنز الفوائد: زید بن الحسن گفت: از حضرت صادق علیه السّلام درباره 
«قالوا ربتا أمتتا ائلتین و ۳9 انتین۱3۱ امین کوتتد برفردکارا دمبار 
ِ 2 به مرگ 7 و دو بار ما ۳ زنده گردانیدی ) پرسیدم. ِ 

به آنها پاسخ داد: «ذلِکم بانة آذا ذعی اللهة »> و اهل و لایت.: 
‌» ِِ بخ اننکه ولابته داشتنه «و ان ,شک به» کسي را که ولایت 
ندارد, «نَوْمتوا» و اينکه او ولایت دارد, «قَالحْکم لد [عل « الکسر »(6) 


6 کنز الفوائد: جابر بن یزید گفت: از حضرت باقر علیه السّلام درباره آیه 
«الذین یخملون العرّش و من حولة» پرسیدم. فرمود: یعنی ملائکه. یعنی 


بر لاو 


«یسبخون 
ص: 72 


1-. غافر / 10 
2 . غافر / 12 


3- . کنز الفوائد: 277 

277 4 

5- . غافر / 11 

6 ا ۱ 7 - 278 


ِ- 


یحمد رهم و بُوْنُون پم و تشتلفژون لِلَذینَ آمَنوا» یعنی شیعه محقّد و آل 
محمد؛ «ربّتا وسعت 11 شی ء رَحقة 5 لا قاعفو للذین تابوا» از ولایت 
ظاغو‌تهای شه. حاته ودبتی امیه, «و اد بعُوا سَبیلک» یعنی ولایت علی و او راه 
است. و این است فرمایش خداوند وال «و قهم السینات» بغتی آن: سنه 
تاء «و من تق السَیتات بوَمَیْز فقَذ رحمتهة»(1) 


([و آنان را از بدی ها نگاه دار و هر که را در آن روز از بدی ها حفظ کنی, 
البته رحهتش کرده ای. ! و آیه «ٍنْ الذین کقرّوا» یعنی بنی امیه, «یتَادَوّنَ 
ات الله ای من مر نفُسَکم از ندعون الی الایمان» یعنی به ولایت 
علی و ان آنمان 1 «قتکفرون 220) 


7 کنز الفوائد: ابو بصیر گفت: از حضیرت باقر علیه السْلام راجع به آیه 
«قَأَقم وَجْهَک للذین حنیفاً فطرّت اللّه التی قطر التّاسن علبها»(3) (پس 
روی خود را با گرایش تمام به حق به سوی این دین کن با همان سرشتی 
که خدا| مردم را بر ان سر شته است + پرسیدم. فر مود: ان ولایت است. 
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8 کنز الفوائد: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السلام نقل کرد که 
فرمود: خداوند فر مود: «فلتَذیقٌَ الذین کقرّوا» ٍ با ترک ایشان, ولایت علی 
علیه السلام را, «عذابا شدیدا» در دنیا, «و لتَجْربَهُم سوً الذی کائوا 
َعمَلونَ» در آخرت. «زلک جزاء غداء اللّه الا رز سم فیها داژ الخْلد جزاء بما 
کائوا بأیاینا یَعْعَدْون»(5) (و قطعا کسانی را که کافر شده اند عذابی 
سخت می چشانیم و حتما آنها را به بدتر از آنچه می کرده اند جزا می 
دهیم. آری سزای دشمنان خدا همان آتش است که در آن 1 
دارند این اج | به کقز آن,اشت که نشایه های ما را انکارمی کردند !و 
«آیات», ائمه علیهم السّلام هستند.(6) 


ص: 373 


1- 2. غافر / 9 
2 . کنز الفوائد: 278 
3- . روم / 30 
4 . کنز الفوائد: 224 
5- . فصلت / 27 - 28 
6- . کنز الفوائد: 279 


9 کنز الفوائد: ابو عبداللّه از پدر خود, از حضرت زین العابدین علیه 
السلام نقل کرد که درباره آیه «سَرَع لَکُمّ ین الکین ما وطی به توح 
فرمود: ما کسانی هستیم که خداوند دینش را برای ما در کتاب خود تشریح 
کرده است. همین معنی منظور, شدم از آیه «سَرع لکم» ای آل محفد! 
«من الین ما وَصّی به توح" الذی آوحینا ایک و ما وَصینا به ابراهيم و 
مُوسی و عیسی أَنْ اقیغوا الکین» ای آل محقّد ! «و لا 2 تفر فقو فنه کیر کلی 
المْشْ کین ما تَدْعُوهَم الَیْهٍ» از ولایت علی علیه السلام, «الله بختیی البه 

من یشاء و بَهّدٍی له تن تنبت»( (1) (از [احکام] دین آنچه ِ 0 
۷ آن سفارش کرد. برای شما تشریع کرد و آنچه را به تو وحی کردیم 
و آنچه را که درباره آن به ابراهیم و موسی و عیسی سفارش نمودیم که 
دین را برپا دارید و در آن تفرقه اندازی مکنید بر مشرکان انچه که ایشان 
را به سوی آن فرا می خوانی گران می آید. خدا هر که را بخواهد به سوی 
خفن توعف. کرد کاهر که زا که از نی حقنف در آند مق وی وه رام می 
ار ی ی ها یه 
(2) 


0. کنز الفوائد: ابن ابی نجران گفت: حضرت رضا علیه السْلام به عبدالله 
بن جندب نامه نوشت و مرا به خواندن آن واداشت. فرمود: علی بن 
الحسین علیهما السلام فر مود: ما شایسته ترین مردم به خداییم و ما 
شایستهترین مردم به دین خدا هستیم و ما کسانی هستیم که خدا دینش را 
برای ما تشریح نمود. پس در کتاب خود فرمود «سَتع لکمّ من الدْینِ» ای 
آل محقّد («ما وی به توحا» ما را ؛ به آنچه که به نوح وصیت کرد وصیت 
نمود, «و الذٍی أوِحینا الیک» ای محقد ! «و ما وصَینا به ابراهيم» و اسماعیل 
و اسحاق و یعقوب, «و مُوسی و عیسی» پس دانستیم و رساندیم آنچه را 
که دانستیم و نزد ما بع امانت گذاشت. پس ما وارثان انبیا و پیامبران 
اولوالعزم هستیم, «أنْ قیموا الذین» ای آل محشد! «و لا تَه 2 وا فیه» 
متحد باشید, «کیْر عَلی العس کی ما تَدعوهم هم الیْه» از ولایت علی علیه 
السلام. همانا «اللْه» ای محشّد ا 


ص: 274 


1-. شوری / 13 


2 . کنز الفوائد: 284 


«یتبی له من شاه و تقدی اه من تیب » کسی که تو را درباره ولایت 
علی اجابت میکند.(1) 


توضیح: در قرآن «ما وَضَیُنا به ٍیُراهیم و مُوسی» و در کافی نیز چنین 
است. و گویا مابین آن دو در اینجا" از ز جانب نساخ اضافه شده است. 


1. کنز الفوائد: علی بن محشّد بن بشیر گفت: محقّد بن حنفیه گفت: حب 
ما اهل بیت چیزی است که خدا در قسمت راست قلب موّمن مینویسد و 
قلب هر کسی را که خداوند آن را در قلبش نوشت. هیچ کس نمیتواند آن 


را محو کند. آیا تتتندی که. خدا: میفر‌عای: # رانک کب فی فلوم 
لایمان»(2) 

در دل این هاست که [خدا] ایمان را نوشته +؟ پس حب ما اهل بیت. 
ایمان است.(3) 

2. تفسیر فرات: محقّد بن علی از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد 
که درباره آیه «صبَعَةَ الله و من ا< حسَنْ من الله صبعه»(4) 


[اين است نگارگری الهی و کیست خوش نگارتر از خدا) فرمود: نگارگری 
مومنان(د) به ولایت د‌ ر میثاق است. و فر مود: آیه هل الذین یِنففون 
أموالَهُمْ ابتَغاء موضات اللّ»(6) 


[و مَتّل (صدقات) کسانی که اموال خویش را برای طلب خشنودی خدا 
ای را ۱ 

3 کنز الفوائد: عیداللمٍ رمادي از حضرت رضا علیه السّلام, از آباء گرام 
خود درباره آیه ۳ رأیّت الذی تک یالذین»(8) 


(آیا کسی را که [روز] جزا را دروغ می خواند دیدی ) فرمود: به ولایت 
امیرالمومنین علیه السلام.(9) 


ص: 375 
1- . کنز الفوائد: 284 


2 .مجادله / 22 
3- . کنز الفوائد: 335 


. بقره / 138 

. در مصدر «صيد 

قره ]265 امیر المومنین» است. 
. ماعون / 1 

. کنز الفوائد: 407 


4. اسامه از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که درباره آیه «أًرَأیت 
الذی یُکَدْبْ بالدین» فرمود: به ولایت.(1) 


د3. تفسیر فرات : ابان بن ,تغلب گفت: به حضرت, باقر علیه السّلام درباره 


آیه «الذین آمئوا و لَم لیوا ايماتهم بظلم أولیکَ لَهْمْ امن و هم 
مَهْتَدونَ»(2) ۲ 


[کسانی که ایمان آورده و ایمان خود را به شرک نیالوده اند آنان راست 
ایمنی و ایشان راه یافتگانند) گفتم. فرمود: ای ابان ! شما میگویید شرک 
به خدا است, ما می گوییم اين آیه درباره امیرالمومنین علی بن ابی طالب 
و اهل بیتش نازل شده, زیرا آنها هرگز به اندازه یک چشم به هم زدن به 
خدا مشرکه تشدنده هرگر لات ه.عری را مپزستندند: و او اول کسی بود 
که با پیامبر نماز خواند و او 70| این 
آه دراه ارات از لفات 13 


30. تفسیر فرات: قاسم بن عبید سند را به, حضرت,صادق علیه السْلام 
رساند که درباره آیه «الْذينَ منوا و تطمیْنٌ قلویقُمْ بذکر الله آلا بذکر اللّه 
تطمیره الْفْلَونُ»(4) 


(همان کسانی که ایمان آورده اند و دل هایشان به یاد خدا آرام فه ‏ 
آگاه باش که با باد خدا دلها آرامش می پابد 4 فرمود: پیامبر اکرم لو 
نن ابی.طالب: علية. الشلام فرمود: صی :دانی این ابه درباره چه کنستی:تازل 
شده؟ عرض کرد: خدا و پیغمبرش داناترند. فرمود: درباره کسی که مرا 
تصدیق کند و به من ایمان اورد و تو را و عترتت را بعد از تو دوست بدارد 
و تسلیم امر تو و ائمه بعد از تو باشد.(3) 


7 تفسیر فرات: ابوالجارود از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که 
ِ آنگاه این اب زا خوانده و ۳6 


ال حَبّبِ الَیْکَمْ الایمان و رَبْتَة فی قْلْوبکَم.»(6) 
ص: 276 
21 کنز القه‌اندد 8۸07 


2- [2]. انعام / 82 


2 
فررات 62 


9د. مناقب لبن شهر آشوب: : ابو حمزه از حضرت باقر علیه السلام درباره 
آیه «کمْ لفی قَوّلٍ مُخْتلف» (که شما [درباره قرآن] در سخنی 
کوناگو‌نید 4 در مضأله ولایت هد فک عله من آمک 1 


[[بگوی] تا هر که از آن برگشته برگشته باشد ) فرمود: هر کس از ولایت 
برگشت. از بهشت بر گردانده شده است.(2) 


39. روضه کافی: زراره گفت: وقتی ابوالخطاب هوز مرند نشده بود, 
برایم نقل کرد که از حضرت صادق علیم السّلام درباره آیه: «و ٍذا دک ال 
ِِ اشماث فلوت الذین لا ر حون بالاخو» پر سیدم. فرمود: یعنی وقتی 

به تنهایی باد شود به اطاعت کردن از کسی که امر به اطاعت او 
تیگ ان ال محمّد. متنفر می شود دل های کسانی که ایمان به آخرت 
اند وف باه سای کت صداوه نم اطا ناجرم 
خوشحال می شوند 3(۰) 


0 یه «قعا له من ققم ول اجره( 


[پس او را نه نیرویی ماند و نه یاری ) فرمود: او را نیرویی نیست که با آن 
با خدا همآوردی کند و نه یاوری از جانب خدا دازد که اگر خدا برایش 
تصمیم ند بیزهه اس را باری کف کفتم 0 تگیدون: کید فرمود: 
نیرنگ با پیامبر اکرم و علی بن ابی طالب و فاطمه زهرا علیهم اللام 
زدند. خداوند مي فرماید: با محقد! «لَمم تکیژو ن گید * و آکید کید * 


۳ 


َمَهّلِ الکافرین مهم رویُدا»(5) 


(آنان دست به نیرنگ می زنند و [من نیز] دست به نیرنگ می زنم. بلس 
کافران را مهلت ده و کمی آنان را به حال خود واگذار ) تا وقتی که حضرت 
قائم برانگیخته شود. پس او انتقام مرا از جباران و طاغوتهای قریش و بنی 
امیه و سایر مردم می گیرد.(6) 


ص: 277 


هم 


1 داویات 97 2 ر 
2 . مناقب ابن شهر اشوب 2: 292 
3- . روضه کافی: 304 


طا نی 10 
کتظارق 15 :17 


1. تفسیر علی بن ابراهیم قمی: «لغ ین الذیزه گقژوا من هل الکتاب» 
منظور قریش 5 ا لمیر کین منفکین حتّی تانيهم البیتة»(1) (کافران 
اهل کتاب و مشرکان دست بردار نبودند تا ِِ آشکا بر ایشان آید ) 
فرمود: آنها در کفر خود هستند تا بینه بر ایشان وارد شود.(2) 


2. تفسیر علی بن ابراهیم قمی:, در روایت ابوالجارود از حضرت باقر 
علیه اللام نقل,کرد که فرمود: «الهه حضرت محشّد صلی ال علیه و 
آله است. «انْ الذٍین کَتژوا من أَهْلِ الکتاب و الَمَشُرکین فی نار جهنّم» 
فرمود: قرآن بر انا نازل شد مرتد شدند و کفر رورزیدند و مخالفت با 
امیز الجوشین. علبه لام کردند <اوانی. همع شر التر »۱ (3) (کسانی از 
اهل کنات که کفر عررنده اند و آنیز ] 0 1 دوزخند [و] در آن 
همواره می مانند اینانند که ی آفریدگانند ) و این قسمت آیه «اِنَ 
الذین منوا 5 ۳ الصَالحاتِ آولیّک هم حَیرّ البریْه»(4) (در حقیقت 
و ها , آفریدگانند ) 
فرمود: درباره آل محشّد نازل شد.(5) 


3 کنز الفوائد: چایر از جضرت باقر علیه السْلام نقل کرد که درباره 1 
«لَمْ ین الْذین کمَروا من أَهل الکتاب» فرمود: آنها کسانی هستند که شیعه 
را تکذیب میکنند, زیرا کتاب همان آیات است و اهل کتاب یعنی شیعه, «و 
لش کین کین » موز عوعیه هفستتض ت«عی. با البَة» (کافران 
اهل کتاب و مشرکان دست بردار نبودند تا دليلي آشکار بر ایشان آید 1 
فرمود: تا برای آنها حق واضح شود. «رَسّول من اللْه» یعنی حضرت محشّد. 
«بْ ا ضَحْفا مَطیَره» (فرستاده ای از جانب خدا که [بر آنان] صحیفه 

هایی پاک را تلاوت کند) یعنی آنها را راهنمایی کند , ۳ 
خود که ائمه هستند, آنها صحف مطهره هستند, «فیها کی کیت تفه (که در 


آنها 
ص: 79 


1- . بینه / 1 
3- . بینه | 6 
4- . بینه | 7 
یس لین انراهه ین 7532 


نوشته های استوار است ) یعبی نزد ایشان است حق آشکار. این قپییمت 
آیه «و ما تفزقر الذین ۳ الکتابِ» یعنی تکذیب کنندگان شیعه, « الا من 
بعد ما جاءَئهَمٌ السَة» زو اهل کتاب دستخوش پراکندگی نشدند, ف پس 
از آنکه 10 آشکار برای آنان آمد) یعنی بعد.از آنکه حق برای ایشان 
امه «ض ما امتها» این کرجهها: ٍ ادها الله خلضین له الدیت» و 
اخلاص,: 7 به خدا| و پیامبرش و اتمه علیهم السلام است. 5 یِقیمَوا| 
الطلاه و بو الرکاه» نماز و زکات امیرالمو‌منین علی ین ابی طالب است, 
.5 ویک القَمَّه»(1) 


(و فرمان نیافته بودند جز اینکه خدا را بپرستند و در حالی که به توحید 
گراییده اند, دین [خود] را برای او خالص گردانند و نماز برپا دارند و زکات 
بدهند و دین [ثابت و] پایدار همين است ) فرمود: آن فاطمه علیها السلام 
است. و این قسمت انح «اِنَ الذین مَتّوا و عَملْوا الصَالحات» فرمود: 
کسانی که ایمان به خدا و پیامبرش و اولوا الامر آوردند و از آنچه که آنها را 

به آن امر کردند, اطاعت 7 . پس این همان ایمان و عمل صالح است. 
«رَضی الله عنم و َصُوا عَنْةْ» گفت: حضرت صادق علیه السّلام فرمود: 
خداوند از مومن راضی است در دنیا و آخزت و هوهن. کرخه.: از خدا رای 
است. ولی در دلش به سبب بلاهایی که در این دنیا میبیند چیزی است. اما 
است تفسیر این قسمت ایه «و روا عَنْةْ». و این قسمت ایه «ذلک لِمَن 
کشی رَیه»(2) [خدا از آنان خشنود است و [آنان نیز] از او خشنود این 
[پاداش ] برای کسی است که از پروردگارش بترسد ), بیعنلی پروردگارش را 
اطاغت کرد اه 


توضیح: شاید منظور این است که نظر اهل کتاب و مشرکین در امر نبوت 
اين گروه هستند که در لمامت انکار دارند و شاید منظور از «اتیان» بینه 


ره دسا ضای اه ما مس وا اس ره وا 
است. تفسیر «قیمه» نیز با همین معنی بدون تکلف در اضافه درست می 


شود. 
ص: 379 
1- . بینه ‏ 1 - 5 


91 
3-. کنز الفوائد: 399 


4 کنز الفوائد: اپو بصیر از حضرت صادق علیه السْلام نقل کرد که درباره 
فرمایش او «دینْ القیمه» فرمود: همانا آن دین قائم است.(1) 


مشرکان در امر نبوت هستند. و شاید منظور در این زمان از اوردن بینه, 
ظهور امر او در زمان قائم میباشد. و تفسیر «القیمه» به ان مصحح اضافه 


5 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: «ا ا شالت ان وتو ییا جر 
الکتاب بُوْمنُونَ بالجبّتِ و الطعْوتِ و بَفُولونَ لِلَذْینَ کَقژوا هوّلاء أُمٌدی من 
الّذین آمَنوا سَبیلْ»(2) 


چ ۱ 


رها ای سای ای اه رای مت 
و طاغوت ایمان دارند و درباره کسانی که کفر ورزیده اند می گویند اینان 
از کسانی که ایمان آورده اند راه یافته ترند )+ فرمود: این آنه درباره نف 
نازل شد. زمانی که مشرکان عرب از انها سوّال کردند. پس گفتند: آیا دین 

ما بهتر است يا دین محقد؟ گفتند: دین شما بهتر است. همچنین روایت 

اه 
اپشان جسد بردند نازل شد. خداوند فرمود: «أولیکٍ الذین لَعَتَِمْ اللهْ و من مر 
لْعن ال قلن تجد له تصیرا * م له تصیت من الم قادا لا ون التاسن 
تقیر»(3) 


(آیا کسانی را که از کتاب [آسمانی ] نصیبی یافته اند ندیده ای که به جبت 
و طاغوت ایمان دارند و درباره کسانی که کفر ورزیده اند می گویند اینان 
از کسانی که ایمان آورده اند راه یافته ترند. آیا آنان نصیبی از حکومت 
دارند [اگر هم داشتند] به قدر نقطه پشت هسته خرمایی [چیزی ] به مردم 
نمی دادند. ؟ یعنی نقطه ای که در پشت هسته خرما است. سپس فرمود: 
«أَم بَحْسَدُون الثّاس» منظور از «مردم» در اینجا امیرالمومنین و ائمه 

هستند. «عَلی_ما تام ۳ من قصْله فَقَذ آتینا آل ابراهیم اکتا و الْحُمَة 
آتیناه ملک عطیماه(4) را آنچه خدا از فضل خویش 
و جوز خاندان ابراهیم 


ص: 380 


1- . کنز الفوائد: 399 


2 . نساء / 51 
3- . نساء / 52 - 53 
4- . نساء / 54 


از نبوت است و انها اتمه علیهم السلام هستند.(1) 


6 فستر غلی بن. انداهم. قمی؛ هو از نوا تععم آللم. غنکم و تفه 
الدی فاتیم كِ 


[و نعمتي را که خدا بر شما ارزانی داشته و [نیز] پیمانی را که شما را به 
[انجام ] آن اه گردانیده ) فرمود: وقتی که پیامبر اکرم از آنها به ولایت 
امیرالمومنین پیمان گرفت. گفتند شنیدیم و اطاعت کردیم, بعد پیمان 
شکنی کردند.(3) 


توضیح . : مرحوم طبرسی گفته: درباره «میثاق» چهار قول است: یکی اینکه 
معنی این است که پیمانی که پیامبر اکرم در موقع اسلام آوردن و بیعت 
آنها کرعت هه اینکه عها زا اظاعت: کنید در تمام. انخه که بر آنها واحب 
میکند. دوم آنچه در حجه الوداع به ایشان تبیین کرد, ان محرمات و 
کشت مات و ومت واست ویر آنها که ابوالهار زد از خصرت‌ با فرع ایه 
السْلام نقل کرده است. سوم منظور بیعت عقبه و بیعت رضوان است. 
چهارم میثاق و پیمان ارواح است.(4) 


7 تفسیر علی بن ابراهیم قمی: ایوالجارود از حضرت باقر علیه السّلام 
تغل کرد که دربازی آید جو میم کل موه هم هر 1 وین ید و یک 
عم بالَغفسدین»(5) 


[و از آنان. کسی است که بدان, ایمان.می. آورد و از آنان کسی است که 
بدان ایمان شفقیت. ورد و پروردگار تو به [حال] فسادگران داناتر است 1 
فرمود: آنها دشمنان محشد و آل محشدند پس از او.(8) 


توضیح: منظور از «مفسدان». دشمنان آل محمّد است که حق آنها را 
غصب کردند, زیرا| به وسیله اآنها فساد در خشکی و دریا اشکار شد. 


ص: 31 


2 . مائده | 7 


ا ره الا ۵ روج 16 
5- . یونس / 40 


8. کنز الفوائد: مقلف «نهج الامامه» گفته است: صاحب «شرح الأخبار» 

به اسناد خود سند را به حضرت باقر علیه السّلام هیرساند که گفت: درباره 
آیه «و وی پها تراهیم تنبه و بعفوبْ با بت ان ال اضطفی لک الدّین ج قلا 
تَمَوئنَ الا و نتم مسا 4 ن»(1) [و ابراهیم و یعقوب پسران خود را به همان 
[آیین ] سفارش کردند آو هر دو در وصیتشان چنین گفتند] ای تا هن 
خداوند برای شما این دین را برگزید پس البته نباید جز مسلمان بمیرید !1 
یعنی به ولایت علی علیه السْلام.(2) 


9 اصول کافی: عبدالرحمن بن کثیر از حضرت صادق علیه السّلام نقل 
کرد که درباره آیه «الْذين آمنُوا و لَم بَلیسٌوا يمهم بظلم» فرمود: ایمان 

به آنچه پیامبر آورده از ولایت و مخلوط نکرده اند 7۳ خود را به ولایت 
فلان و فلان؛ اين است ایمان آلوده به ظلم.(3) 


50. اصول کافی: نعیم صحاف گفت: از حضرت صادق علیه السلام راجع به 
آیه «قمنکث مُوْمنْ و مِنْکُمٌ کافژ» پرسیدم. فرمود: خداوند در روزی که بر 
آنها پیمان گرفت, ی ۳ انها به صورت ذره 
بودند, ایمان آنها به ولایت ما و کفر آنها را به ولایت ما را شناخت.(4) 


توضی ذر قران آیه چنین است: «قو الذٍی حلَقَكَمْ قمنْکُمْ کافژ و 
کم موم »(5) کر را 
برخی فوهنن: 4 شاید این تغییر. از تسخه برداران نود با در فران انمه ختین 
بود یا از طرف راوی نقل به معنی شده, اما توجیه اول اظهر است. زیرا 
کلینی به سند دیگری از صحاف نقل کرده مطابق با آنچه که در قرآنها 
است. چنان چه خواهد آمد. و گفته شده که خداوند در آیه: کافر را جلوتر 
ذکر کرد, چون آنها بیشترند و معنی آیه این است کافر می گردد یا در علم 
خدا او کافر انضه ظاهااویل ایام علبه لتاق بر کیت جف بعفی 


ص: 292 


1- . بقره / 132 

2 . کنز الفوائد: 34 

3-. اصول کافی 1 : 413 

4 . اصول کافی 1 : 413 - 426 
5- . تغابن / 2 


دوم دارد, یعنی در تکلیفی که اول به آنها کرد, در زمانی که به صورت ذره 
پووتعت ات که کت آسا مت امد سک کت اصان سامی. 
پس چگونه نخواهد دانست وقتی که اجساد را خلق کرد؟ بنابراین «عرف» 
به صورت ثلائی مجرد خوانده میشود و ممکن است بنا بر باب تفعیل نیز 
خوانده ی گرچه بعید است. پس مراد ۱ است و 
کفری که در عالم ذر داشتید کافر بودید و بعضی به واسطه ایمانتان در 
عالم ذر مومن بودید. و «ذر» جمع ذره است که مورچه های کوچک را می 
گویند که صد عدد آنها به اندازه وزن یک دانه جو است و «ذره» به و در 
شعاع ور شنید دیدم خی شود: آطلای. میکردته وه خواهد امد که خدا وند دریه 
آدم را از صلب او خارج کرد و به صورت ذر پخش نمود و ارواح را متعلق 
به آنها قرار داد و , نز آنها پیمان گرفت. پس عبارت «فی صلب آدم» یعنی 
قبل از آن اجزایی ان بوده, گرچه ممکن است که میثاق دو بار 


باشد. 


1 اصول کافی: ی ها رد 
آیه را بر چضرت محشّد نازل نمود: «بنسَقا اشْتَرَقا به تسم آن وا 
بما یرل اللهْ» درباره حضرت علی از «بغیا»(1) 


وه که به چه بد بهایی خود را فروختند که به آنچه خدا نازل کرده بود از 
سر رشک انکار اوردند. 2(1) 


مش رل ان اراس سرت له سای اه که و امس 
نازل کرد: 9 ان کلم فی تیب مقا تژلنا علی عَبْدنا» درباره تقلم ‏ «فَاَنُوا 
بسٌورو من مثله»(3) 


و اگر در آنچه بر بنده خود نازل کرده ایم شک دارید, پس اگر راست می 
گویید سوره ای مانند ان بیاورید. !(4) 


ص: 383 


1- . بقره / 90 
اضول کافی ۰1 117 
3- . بقره / 23 
4-. اصول کافی 1 : 417 


و فرمود: اين آیه را جبرئیل چنین آورد: «یا ۳1 الذین وا الکتات آمئّوا بما 
آنرّلنا» درباره علی علیه السلام, «تّورا مبینا.»(1) 


توضیح: عبارت «علی عَبدنا فی علی» شاید شک آنها در مورد آیاتی بوده 
که در پیامبر شأن علی علیه السْلام میخواند. پس خداوند به ایشان 
برگرداند به اينکه قرآن معجزهای است که ممکن نیست که از طرف غير 
خدا بایشد. و اما آیه سوم ابتدایٍ آن در سورمر نساء چنین است: «یا ۳ 
الذین آویوا الکتات آمئوا بما تّلنا مصفقا لما مَعَکُمٌ»(2) 


(ای کسانی که به شما کتاب داده شده است. به آنچه ی 

تصدیق کننده همان چیزی است که با شماست ایمان بیاورید. ) و آخرٍ آن 

ور اپن سوره چنین است: «یا شا الاسه قه حاعکه هار مه رو و 
1 لَیکمْ و را قبینا»(3) 


([ای مردم, در حقیقت برای شما از جانب پروردگارتان برهانی آمده است 
و ما به سوی شما نوری تابناک فرو فرستاده ایم. ) شاید قسمتی از خبر 
افتاده باشد و اسم ان جناب در دو قسمت ایه بوده که اخر قسمت اول و 
اول قسمت دوم حذف شده است. با در قرآن_ ائمه یکی از دو آیه چنین 
من كت نباید چنین گمان شود که این قسمت آیه «مصَذقا لما َعَکَمْ» در 
۳( کتاب: باشده زرا آنها نیز ۱ ره 
تعداد زیادی که او از آنها کشته بود, از قبول ولایتش امتناع داشتند و اسم 
او مانند اسم پیامبر اکرم صلی باه علیه و آله, در کتابهای آنها ثبت شده 
بود. همچنین این قسمت آیه «آوتوا الکتات» گرچه ممکن است مراد از 
«کتاب», قرآن باشد. 


فرمود: ِ ۳ ۳9 ما ِ به» ِِ 9 ۳ ۳۹۹ 4 
و اک آنان 2 را دان بند داده .مه سدند. بغ. کان عی: سفن فعاها 


برایشان بهتر بود. (<) 
ص: 4 


1- . اصول کافی 1 : 417 
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3- . نساء / 174 
4 . نساء 66 
5- . اصول کافی 1 : 417 


)1( 


ِِِ از این آبه ۰ است: «و لو ۳ 1 ظَلَمُوا ی جاوٌک 


و حتي نتکفوک قیعا شجر سهق نم لا تجذوا یی اتشسهم عر ما 
قصَیت و یسله | تسْلیما»(2) [و اگر آنان وقتی به خود ستم کرده بودند, 
پیش تو می آمدند و از خدا آمدرشن می خواستند چ بيامتز نید | برای انان 
طلب آمرزش می کرد. قطعا خدا را توبه پذیر مهریان می یافتند. ولی چنین 
نیست به پروردگارت قسم که ایمان نمی آورند, قی که تو را در مورد 
آنچه میان آنان مایه اختلاف است داور گردانند, سیس از حکمی که کرده 
ای در دل هایشان احساس ناراحتی [و تردید] نکنند و کاملا سر تسلیم فرود 
آورند. ) در اخبار چنین رسیده که مخاطب در هر دو آیه امیرالممنین علیه 
السلام است, به قرینه «5 اسَتَعْفرَ له الَسٌول. « ممکن است «ما 
و به »> اشاره به همین پاش و احتمال تنزیل و ناویل هر دو نیز 
هست. 


3 اصول کافی: .مفضل گفت: به حضرت صادق علیه السّْلام عرض کردم: 
آیه «بل تْیْرُونَ الحیاه الدلیا» [لیکن [شما] زندگی دنیا را بر می گزینید ) 
فرمود: ولایت آنها. و ره جبز و ایقی» با آنکه [جهان ] آخرت نیکوتر و 
پایدارتر ابیت ) فرمود: ولایت امیرالمومنین علیه السّلام. «اِنّ هذا آفی 
الصُحّفِ لذولی * طحّف ایراهيم 5 مُوسی»(3) (قطعا در ضحیفه های 


4 اصول کافی: جابر از حضرت باقر علیه السّلام نقل کرد که فرمود 


سا » عضرت مد صلی اللة قابه ‏ آلفر «بفا: لاف آلعتکم» رد 
موالات 


ص: 385 
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علي علیه السّلام. پس «اسْتَکُتَمٌ قَقریفً» از آل محقد, «کََتْم و قریقاً 
تفتلون»(1) 


پیش چراشر گام پتاسرف جیری را که خوشانیت شما ننوه برانتان آورد کنر 
ورزیدید, گروهی را دروغگو خواندید و گروهی را کشتید. )(2) 


توضیح: در قرآن چنین اه ۱9| قکایا جاءَکَم سول بما لا تهٌوی مش کم 
اسَتکبر نم ققریقاً 1 تک شاید امام مفاد وم تضآور ایة: را فرموده است پا 


در مصحف ۳ است. 


5 اصول کافی: محشّد.بن سنان از حضرت رضا علیه السُلام در مورد اين 
آیه فرمود: «کیَر عَلّی الفُشرکین» به ولایت علی, «ما دعوم الیه»(3) 
(یز شیر کان انجه که ایشان را به سوی آن قارع خوانی کران می اید ۱ 
ای محمد ! از ولایت کلین علیه السلام. این چنین در کتاب نوشته شده 
است.(4) 


6 اصول کافی: ابو بصیر از حضرت باقر علیه السّلام درباره آیه «قَأَقَم 
وجهک یلدین عنیفا»(5) 


[یس روی خود را با گرایش تمام به حق به سوی این دین کن ) فرمود: 
منظور ولایت است.(6) 


7 اصول کافی: عبداللّه بن کثیر از حضرت صادق علیه الشلام نقل کرد 
که در مورد آیه «اِنَ الذین منوا نم کقرّوا : تم اه 1 2 کقرّوا : نم اردادُوا 
کفرا, [کسانی که ایمان آوردند سپس کافر" شدند و باز سا آوردند 
سپس کافر شدند آنگاه به کفر خود افزودند) لن تفیل توبنهم»(۶) (هرگز 
توبه انار پذیرفته نخواهد شد ) فرمود: این آیه درباره فلان و فلان و فلان 
نازل شده که اول , بق پیاهیز صلی الله علیه وال ایمان 


ص: 386 
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۳ . روم 307 

. اصول کافی 1 : 418 - 419 

. امام علیه السُلام بین دو آیه جمع کرد, یکی آیه 137 سوره نساء و 
دومی آیه 90 سوره آل عمران؛ به منظور آگاه کردن بر اينکه دو آیه, 
موردشان و مفادشان تون است و قطعا خدا توبه ایشان را قبول نخواهد 
کرد و ایشان را بعد از اينکه بر کفرشان افزودند. نخواهد بخشید. 


آوردند و وقتی ولایت بر آنها عرضه شد, یعنی موقعی که پیامبر فرمود: 
«من کنت مولاه فعلی مولاه» کافر شدند. سپس با بیعت با (میرالمومنین 
علیه السْلام ایمان آوردند بان صونعی که امد اکرم.ضلی اللت علیه و« ال 
از دنیا رفت کافر شدند و اقرار بر بیعت خود نکردند. بعد چون برای خود از 
کسانی که با غلی بیعت. کردم بودند بیعت گرفتند. کافر شدند. آنها دیکر از 
ایمان ذره ای برایشان باقی نماند.(1) 


8 اصول کافی: با همین اسناد از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که 
درباره آیه «اِنّ الْذِین ارَتدُوا لی َدْبارِممْ من تقد ما تبیَّ لَهْمْ الْهْدی» (بی 
کمان کساتی که.بتین: از انکة [راه ] هدایت بر آنان ره [به حقیقت ] 
پشت کردند) فرمود که فلان و فلان و فلان است که با ترک ولایت 
امیرالهوّمنین علیه السلامب از ایمان, مرتد شدند. ,_گفتم: آیه «ذلک بامم 
قالوا لِلذین کرِهوا ما ترّل اللَهْ سَنطیعْكُم فی بَعض الأْمرٍ»(2) 


اضرا که ناه کستانی. کش انح راخ انا کردم کش امس اند 
گفتند ما در کار [مخالفت ] تا حدودی از شما اطاعت خواهیم کرد) فرمود: 
به خدا قسم این نیز درباره ان دو و پیروانشان نازل شده و همین است 
معنی آیه ای که جبرئیل برای پیامبر اکرم آوز و" «ذلکٍ تاه قالوا للذین 
کرهوا ما ول الل» درباره علی «سََطيعَِمْ فی تقض الأفر» فرمود: بنی 
اخته: اه پیمان خود خواندند که خلافت ما را بعد آز پیامبر اکرم منتقل 
نکنند و از خمس چیزی به ما ندهند. و گفتند اگر خمس را به ایشان بدهیم, 
دیگر به چیزی احتیاح نخواهند داشت و باکی ندارند از آیکه خلافت در آنها 
ناش سی امته. کعتعت ,ها ور فضی ار آن بای که‌ضما ما رات آن 
اک 
از آن ندهیم. این قسمت آیه «کرهوا ما ترّل اللْه» و آنچه خدا نازل کرد 
وجوب ولایت علی علیه السْلام بود بر خلقش. ابو عبیده نیز با این دسته بود 
که نویسنده ایشان به شهار می رفت. خداوند این ایه را فرستاد: « ام 
اترقوا آغرا قانا غترفون * ام بخستون 


ص: 2397 


1-. اصول کافی 1 : 420 
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۳ 
سس 


ائا لا تسم سِرّهم و تَجَواهمٌ»(1) 


با در کاری ابرام ورزیده اند ما [نیز ]| ابرام می ورزیم. ابا فی بتدارتد که 
قاترار اما و تجوایشان را تغی تنم تا آحو ایه 12 


9 اصول کافی: با همین اسناد از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که 
درباره ایه «و مَن برد فیه بالحاد بظلم»(3) 


و نیز ] هرٍ که بخواهد در انجا به ستم [از حق ] منحرف شود ) فرمود: این 
آیه درباره آنها نازل شد, موقعی که وارد کعبه شدند و در آنجا پیمان بستند 
و قرار گذاشتند بر کفر و انکارشان نِ 1 آنچه که درباره امیرالمومنین 
علیه السّلام نازل شد. در خانه خدا با ظلم بر پیامبر و ول او از حق 
برگشتند. دور باد قوم ظالم از رخمت جدا ((4) 

توضیح: آیه «ان این آمَلوا» میگویم در سوره نیباء چنین | ست: «ِنّ الْذین 
آَئوا نج کقژوا نم نوا نم کَقژوا نم زدذواکثرالة تک اللةلففر لفق و[ 
ليقدیهم سییلا» و دور سوره آل عمران نص است: «أن الذین کفرّ وا 
ليمانهغ نع ازداژوا کفرا لن بل تلهم و آولیک هُمْ الطالون. ۱ 
اه 
تا اشاره به این باشد که مفاد هر دو آیه یکی است. این احتمال نیز هست 
که در مصحف ائمه چنین باشد. و ظاهرا منظور از «ایمان» در هر دو 
موضع, فقط اقرار به زبان است و منظور از «کفر». فقط انکار به زبان 
است. همان طور که در تفسیر علی , بن. آبز اهیم به. ان خضربم. شدم: است: 
[2 


سکن. امام. خباخذهم من سانفه. بالعم» شاند متظور از خعضول 
امیرالممنین علیه السلام است و ضمیر مستر در «بایعه» به ابوبکر 
برمیگردد و ضمیر بارز به موصول, و شاید ضمیر مستتر به موصول و ضمیر 
بارز به امیرالمومنین برمیگردد. یعنی کسانی که در روز غدیر با 
امیرالمومنین بیعت کردند. برای ابوبکر بیعت گرفتند و شاید این اظهر 
باشد. عبارت «فلان و فلان و فلان » دو وجه در این کنایهها است: 


ص: 388 


1- . زخرف / 79 - 80 


. -2 
. -3 
. -4 
. -5 


اصول کافی 1 : 420 - 421 

حج / 25 

اصول کافی 1 :۰ 421 

تفسیر علی بن ابراهیم قمی: 144 


اول منظور از آن بعضی از بنی امیه مثل عثمانِ و ابوسفیان و معاوبه 
باشد. پس منظور از کسانی که کراهت داشتند انچه را که خداوند نازل 
کرد. ابوبکر و عمر و ابو عبیده هستند, اس سس بو : 
«قالوا» ضمیر در آن: بم.« ال ین ارتدوا» برمیگردد. دوم اينکه منظور 
کنایهها, ابوبکر و عمر و ابو عبیده باشد و ضمیر «قالوا» به بنی اد 
برگردد. به قرینه «کانت عند النزول» و منظور از کسانی که کراهت 
داشتند, کسانی است که مرتد شدند پس از قبیل قرار گرفتن اسم ظاهر 
به جای ضمیر میباشد. عبارت «نزلت والله فیهما» یعنی درباره ابوبکر و 
عمر. و این تفسیر برای «الذین کرهوا» است و سخن او «و هو قول الله» 
تفسیر برای آن چیزی است که خدا نازل کرد, و ضمیر «دعوا» به آن دو و 
پیروانشان برمیگردد و «قالوا» بعنلی آن دو و پیروانشان. عبارت «فی بعض 
الأمر» شاید چنین بوده که جرات ت نکردند که با هم در مورد منع ولایت هم 
پیمان شوند و فقط در منع خمس با یکدیگر هم پیمان شدند, بعد در هر دو 
کار از آنها اطاعت کردند و بعید بت که لاه «فی» بنا بر این تأویل, 
برای تعلیل باشد. یعنی اطاعت میکنیم از ز شما به خاطر خمس تا از آن 
چیزی به ما بدهید. و عبارت «کرهوا ما نژل الله» تکرار کلام گذشته است, 
برای بیان اينکه آنچه که خداوند درباره علی علیه السّلام نازل کرد. همان 
ولایت است, زیرا آن از آنچه که گذشت صریحا روشن نشد و شاید واو در 
5 الذی» از جانب نساخ اضافه شده است. و گفته شده «قوله مرفوع 
علی قول الله» از قبیل عطف تفسیر است. زیرا در معطوف علیه 

یحی نیست بر اینکه آنچه نازل شده درباره آن دو و پیروانشان باشد, 
این است که کراهت داشتند یا گفتند. 


0 اصول کافی: ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام نقل کرد که 
درباره آیه «قَسَتَعْلَمَون من هو فی صلال مبین»(1) (و به زودی خواهید 
داتست چه کسی است که خود در گمرآهی آشکاری است ) فرمود: ای 
گروهی که تکذیب کردید ! موقعی که از رسالت پروزد کارم درباره ولایت 
علی و ائمه علیهم السْلام بعد از او به شما خبر دادم, خواهید فهمید چه 
کی در کهر ای آشکان انست: صییت باز ام ه باه ای 


ص: 389 


1- . ملک / 29 


«ن ۳ َو تغرضوا» (و اگر : به انحراف گرایید با اعراض نمایید) فرمود: 

۳ جریان را مور ک دید از آنچه که شا شرت داریدر «قَانٌ اللة 
کان بما تفملون خییرا»() [قطعا خدا به آنچه انجام می دهید آگاه است. ) 
وه آیه «فَلبَذيقنَّ الذین کقرژوا» ۳ ترک کردنشان ولایت امیرالمومنین 
را «عذاباً شدیدا» در دنیاء «و لتَجربَهم آسوا الذٍی کائوا یعملون»(2) (و 
قطعا کسانی را که کافر شده اند عذابی سخت می چشانیم و حتما آنها را 
به بدتر از انچه می کرده اند جزا می دهیم. 3(1) 


01.. اصیول کافی: ولید بِ صبیع از حضرت صادق علیه السلام درباره [ ۳۳ 
«دّلک با ادا ذعی اللَه حْدَهْ» و اهل ولایت «کقَرّنَمٌ»(4) (اين [کیفر ] از 
اش رسای تست که من خر به تنهایی خوانده می شد کفر می 
ورزیدید. (2) 


توضیح . چنان جچه تن در قرآن «دَلِکم» است و شاید تعییر از جانب 


02 رٍ اصول کافی: ابو بصیر از حضرت صادق علیه . نقل کرد که آیه 
«سأل سایّل یعذاب واقع * للکافرین» به ولایت علی, «لیس لذ دافع»(6) 
([پرسنده ای آز عذاب وآقع شونده ای پرسید که اختصاص به کافران دارد 
[و ] آن را بازدارنده ای نیست. 4 پس فرمود: به خدا قسم جبرئیل این طور 
برای محمد اورد.() 


63 اصول کافی: ابو حمزه از حضرت باقر علیه السّلام نقلِ کرد که درباره 
آبه «انکم لفی قوّل مَختَلْفٍ» (که شما [درباره قران] در سخنی 
گوناگونید ) در امر 


ص: 390 


1- . نساء / 135 

۰2 . فصلت / 27 

3-. اصول کافی 1 : 421 
4 . غافر / 12 

5 . اصول کافی 1 : 421 
6- . معارح / 1 - 2 

7-. اصول کافی 1 : 421 


ولایت «یوْقَک عَلة من آفک»(1) [[بگوی ] تا هر که از آن برگشته برگشته 


باشد ) فرمود: هر کس از ولایت برگردانده شد, از بهشت برگردانده شده 
است.(2) 


توضیح: فیروز آبادی گفته است: «آفک عنه» مانند «ضرب و علم» «یأآفک 
انگاه ینف او زا نز کردانده مقلب. کرد با این برگرداند, و «فلانا» 
جعله یکذب و از مرادش محروم کرد. و مرحوم یک یعنی 
کسی را که از خیر برگشته است, از ایمان به او هی کردانی. نو 
محروم از تمام خیرات ت کسی است که از اين دین برگردانده شده. و گفته 
شده معنی این است که از حق و راستی برگردانده میشود کسی که 
برگردانده شد. پس ذکر «قوّلِ مَحْتَلفِ» دلالت بر ذکر حق دارد, پس کنایه 
از آن نیز جایز است. و گفته شده کلنتت که: آنها زا پرمیگر‌دانه سرا 
بدعت گذار و پیشوایان گمراهی هستند, زیرا عامه مردم تابع ایشان 
هستند.(3) 


04 اصول کافی: ابو حمزه از حضرت باقر علِیه السّلام درباره اين آیه نقل 
کرد زر «هذان حصمان اختَضَموا فی رَبهمٌ قالذین کقروا» به ولایت علی 
«قطعت لهُمْ نیا من نارٍ»(4) (اين دو [گروه] دشمنان یکدیگرند که 
درباره پروردگارشان با هم ستیزه می کنند و کسانی که کفر ورزیدند جامه 
هایی از آتنش برایشان بربده شده است. 5(۶) 


5 اصول کافی: عبدالرحمن بن کثیر از حضرت. صادق علیه السّلام نقل 
کرد که درباره آیه «صبعه الله و مر من مس من اللْه صبعه» (6) زاين است 


نگارگری الهی و کیست خوش نگارتر از خدا) فرمود: نگارگری مومنان به 
ولایت در میثاق.(7) 


6 اصول کافی: ابو حمزه از حضرت باقر_علیه السْلام نقل کرد که 
فرمود: : جبرئیل این آیه را چنین نازل کرد: «قأبی أَکتَر الّاس» به ولایت 
علی, «الا کقورا» 


ص: 31 
1 ارات 9-87 


2 اصول کافی:1 .۸422 
3-. مجمع البیان 9 : 153 


4 . حح/ 19 

5- . اصول کافی 1 : 422 

6- . بقره / 138 

7-. اصول کافی 1 : 422 - 423 


[ولی بیشتر مردم جز سر انکار ندارند. 1(4) 


فرمود: و جبرئیل اين آیه را چنین نازل کرد: «و قل الق _من ریم در 
مود وروت کون 9هز نا ٩‏ ون و من شاء قلیکفر تا اغتا عَتَدّنا 


للظالمین» ال محفمد. «ناراء(ص این هر که بخواهد بگرود و هر که 
بخواهد انکا ر کند که ما برای ستمگران آتشی أضادة کرده ایم. 3(۲) 


7 اصول کافی: عبدالرحمن بن کنيي از حضرت صادق علیه السلام نقل 
کرد کد. دربارخ ایة « هذُوا [لی الطیّب من القَوّل هدّوا الی صراط 
الحمید»(4) و به گفتار پاک هدایت می شود و به سوی راه آخدای ] 
ستوده هدایت می گردند) فرمود: آنها حمزه. جعفر. عبیده. سلمان, ابوذر, 
مقداد بن اسود و عمار هستند که هدایت به جانب امیرالمقمنین علیه 
السّلام یافتند و فرمایش او : «حبْبِ یک الایمان و رَبتة فی فلْوبکَم» یعنی 
امیرالمومنین, «و کلع لک الکَفْرَ 5 الفْسُوق و العصَیان»(3) (لیکن خدا 
انمان را بزای. شما دوفنت داشتی کردانید. و آن. را .در دل .های تفا 
بیاراست و کفر و پلیدکاری و سرکشی را در نظرتان ناخوشایند ساخت ] 
اولی و دومی و سومی 


58 اصول کافی: نعیم صحاف گفت: از حضرت صادق علیه السلام در 
مورد آیه «مِنک کافز منم مَوْمنْ»(6) پرسیدم. فرمود: خداوند روزی 
که از ایشان میثاق گرفت - در حالی که ذرهای در صلب آدم بودند - ایمان 
آنها را به موالات ها و کفر آنها را به موالات ما شناخت. و از اين آیه وال 
کردم: « آطیعوا اللة و أطیعوا سول فان 2 قَانّما علی رسولتا ابلاغ 
الْمْبینْ»(7) (و خدا| ۲ فرمان برید و پیآمبر [او] را اطاعت نمایید و ار 
رزوی بگردانید بر بافتز .ها فقط بيام رساتی. اشکار اسنت / فر مود؛ به خدا 
۱ ی ی ی ۱ 
حق ما. و پیامبر 


ص: 292 


1- . اسراء / 89 

2 . کهف / 29 

3- . اصول کافی 1 : 424 - 425 
4-. حج | 24 


5- . حجرات / 7 
6- . تغابن / 3 
7- . تغابن / 12 


ارصای اه ساسا ی مت اگم موی ایس سم 
لا زم نمود حق ما را و خداوند هر کس را که بخواهد به راه راست هدایت 
می کند.(1) 


9 اصول کافی: چکم بن بهلول از مردی. از حضرت صادق علیه السْلام 
درباره آیه «و لَقَدٌ آوچت الیک و |لی الذین من قَبّلک لین آشرکت لیَحْبَطَ 
عمَلکَ» فرمود: یعنی اگر دیگری را شریک در ولایت کردی, «بّل اللة قَاعبَه 
و کش من الساکرین»(2) 


[و قطعا به تو و به کسانی که پیش از تو بودند وحی شده است اگر شرک 
ها را زا ار تس ان 
پرست و از سپاسگزاران باش], یعنی خدا را بپرست به اطاعت و از 
شکر گزاران باش که تو را به وسیله برادرت و پسر عمویت یاری کردم.(3) 


ز الفوائد: جا بر از چضرت باقر علیه السُلام نقل کرد که درباره آیه 
ِِ اکتز الّاس الا کقور»(۸) 


فرمود: : درباره ولایت علی علیه السلام نازل شده است.(5ظ) 


1. نز الفواید: عیدالله بن سنان از حضرت صادق علیه الشلام نقل کرد 
که فرمود: «قأبی کت لتاس» به ولایت علی علیه السلام. «ا ور 6۳ 


2. نز الفوائد: عیسی بن داود از اه تسین هو سی, از پدر خود علیه 
السّلام تقل کرد که درباره آیه «و قلٍ لو من ریک درباره ولایت علی, 
«قَمَن شاء قیوْنْ و من شاء قَلیکُفرُ» فرمود: و خواند آیه را تا «َحُسَنَ 
عَمَلا», آنگاه فرمود: به پیامبر اکرم گفته شد آنچه راکه در مسأله علی به 
آن فامورت اشکار کن: زیزا اه از جاتب پرودکازت حق است: تشن هر کن 
خواست. ایمان بیاورد و هر کس خواست., کفر بورزد. خداوند ترک او را 
معصیت و کفر قرار داد. فرمود: سپس خواند: «انا اعْتَدٌنا 


ص: 393 
1-. اصول کافی 1 : 426 - 427 


2 . زمر 65 - 66 
3-. اصول کافی 1 : 427 


4- 7 اسراء / 99 
5- . کنز الفوائد: 140 
6- . کنز الفوائد: 140 


للظالمین» ستمگران به آل..مختد, «نارا ۱۳ بهمٌ شرادفها»(1) (پس هر 
که بخواهد بگرود و هر که بخواهد انکا ر کند که ما برای ستمگران آتشی 
آماده کرده ایم که سراپرده هایش آنان را در برمی گیرم + سپس خواند: 
«اِنَ الذین منوا 5 عَملوا الصَالحات تا لا تضیع جر من آخسن عملا»(2) 
(کسانی که ایمان آورده و کارهای شا نویه کرده اند 0 3 ما پاداش 
کسی را که نیکوکاری کرده است تباه نمی کنیم. ) یعنی به آل محشّد علیهم 
السلام.(3) 


3 کنز الفوائد: با همین اسناد از موسی بن جعفر از,پدر خود حضرت 
علیهما السلام نقل کرد که درباره آیه «قالذین مَتوا ۳۹ الصّالحات لهّمٌ 
مَعْفره و رژق کرِیمٌ» فرمود: اينها آل, محمدند, «و الذین سَعوا» در قطع 
مودت [ محمد, «معاجزین اوانی اضعا الَجَجیم». )4 (بس آنان که 
کرفيذة.. کارهان. شایسته کرده. اند آمززش و روزی, نیکه برای ایشان 
خواهد بود, و کسانی که در [تخطنه ] آیات ما می کوشند [و به خیال خود] 
عاجززکنندگان ما هستند, آنان اهل دوزخند) فرمود: آنها همان چهار نفرند, 
یعنی تیمی و عدی و دو اموی ۳ 


74. او ی ای پچ اس و اد و موسر 
درباره آیه «قذ قلح الممبون» تا «همّ فیها خالدُون»(6) نقل کرد که 
فرمود: درباره رسول خدا و امیرالمومتین و فاطمه و حسن و حسین علیهم 
السّلام نازل شد. و فرمود: «ان الذین هم من حسْیه ربهمٌ مُشفقون. و 
الذین هم بايات رهم یُوْمنُونَ» تا «و هم لها سایقون»(7) درباره 
اراس ور ام نازل شد. (8) 


ص: 294 


1-. کهف / 29 

2 . کهف 307 

3- . کنز الفوائد: 141 
4 . حجح/50 - 51 

5- . کنز الفوائد: 176 
60 . مومنون 17 - 11 
7 . مومنون / 57 - 61 
8- . کنز الفوائد: 1860 


5 کنز الفوائدر اسحاق بن عمار گفت: از حضرت صادق علیه السْلام 
ذرباره آيه «ِنْ اللة یدافع عن الذین آمَتُوا»(1) 


اقططا خدایند از کسانی. که انمان آوره اند دفام مه کند 1 پوسیدم. 
فرمود: ما انهاییم که ایمان اوردند و خداوند از ما دفاع می کند هر چه را 
که یفن ها افشا کرت 121 


6. کنز الفوائد: ابو حمزه از حضرت باقر علیه السّلام_نقل کرد که فرمود: 
جبرئیل اين آیه را بر محمّد این چنین نازل کرد: «قأبی اکْتَرٌ الّاس» از امت 
تو به ولایت علی, «الا کفورآ:»(3) 


7 کنز الفوائد: ابن عباس گفت: ولید بن عقبه بن ابی معیط به حضرت 
علی علیه السْلام گفت: من از تو زبان دارتر و نیزه من از تو تیزتر و از 
نظر جمع کردن سپاه من پرتر از تو هستم. حضرت علی علیه السلام در 
جواب او فرمود: ساکت باش اي فاسق ! خداوند اين آیه را نازل نمود: «] 
ققر کان فومنا کم کان فاسفا لا تستوو»(۱2 ابا کسی که موم است 
چون کسی 0 که نافرمان اتستء یکسان نشتند. ۱5۱ 


8 کنز الفوائد: ابن عباس درباره آیه: «أ قَمَن کان مَوْمناً کمن کان فاسقاً 
لا یِسْتَوّونَ» گفت: این درباره دو نفر نازل شده که یکی از یاران پیامبر, او 
مومن و دیگری فاسق بود. مرد فاسق به موّمن گفت: به خدا سوگند نیزه 
4 0 
به فاسق گف: ساکت باش ای فاسق ! خداوند اين آیه را نازل کرد: 
« فعن کان مین کمن کان فاسفً لا تشتفون.» آنگاه حال موس با توضیح 
داد و فرمود:, «امّا الذین منوا و عملوا الصَالِحاتِ قلهْمْ خِناثْ المَاوی تزا 
پم کائوا یِعمَلون». و حال فاسق را چنین بیان کرد: «و اما الذین قسقوا 
قمَاأواهم الم کلما آراژوا ان یَحْرُجوا منها آعیذوا فیها و قیل لَهْمْ 


ص: 395 


1- . حجح/ 38 

2 . کنز الفوائد: 171 
3- . کنز الفوائد: 141 
4 . سجده / 18 

5- . کنز الفوائد: 228 


توفوا قذات الار الدی کم به تین (اها کسانن که ایتان آوزوه 91 
کارهای شباپسخه کردم اند به آپاداش ] آنچه انجام می دادند در باغ هایی که 

در آن جایگزین می شوندٍ تذیزآیی. می. کردند: و اما کسانی که نافرمانی 
کرده اند پس جایگاهشان آتنشن است. هر بار که بخواهند از آن بیرون بیایند 
وز ان تم ی 
دروغش می پنداشتید بچهشید. ) 


9 کنر الفوانج و یف مخنف زک موق که بین سسن ین قلی صاو ات ۱۱۱ 
علیهما و ولید بن عقبه فاسق, در مقابل معاویه سخنی پیش امد. امام 
حسن علیه السّلام به او فرمود: من تو را سرزنش نمی کنم که علی را 
ناسزا میگویی. در حالی که او به خاطر شراب خواری تو را هشتاد تازیانه 
زد و پدرت را با در پیشگاه پیامبر در جنگ بدر در کمال خواری کشت. و 
خداوند علی را در ایات بسیار زیادی مومن نامید و تو را فاسق.(2) 


90. تفسیر علی بن ابرلهیم قمی: داود بن, کثیر از حضرت صادق علیه 
السّلام درباره آیه «فْل لذین آمئوا بعْفژوا لین لا بَرجُونَ لام الل»(3) 
[به کسانی که ایمان آورده اند بگو تا از کسانی که یه روزهای آپیروزی ] 
خدا امید ندارند درگذرند) فرمود: بگو به کسانی که به شناخت ما بر آنها 
۱ از 
شناختند, آنها را بخشیدند.(4) 


1. کنز الفوائد: روایت شده که علی بن الحسین علیهما السلام 

گرفت غلامش را تنبیه_کند. ۳ 

زین لا حون یام اللّه.» امام علیه السّلام شلاق را از دست رها کرد و 

غلام شروع به گریه نمود. فرمود: چرا گریه می کنی؟ عرض کرد: 
فن ابا من در رها از کسانی سم که آمید ایام خها را فذار ده او 

فرمود: تو از کسانی هستی که به ایام خدا امیدوارند؟ عرض کرد: اری 

مولای من ! فرمود: دوست ندارم که مالک کسی باشم که امید ایام 


ص: 396 


1-. سجده / 19 - 20 
2 . کنر الفوائد: 228 - 229 
3- . جاثیه / 14 


خواسا داز اکنو برخیز: سم یه لله علیه و آله و بگو 


خدایا ! روز قیامت از خطای علی بن الحسین در گذر, آنگاه آزادی برای 
خدا !(1) 


2. کنز الفولئد: ابن عباس درباره آیه: «اأَمّ سب اْذین اخترجُوا السَیثات 
آن تَجْعلَهُم کالذین منوا عملوا الصَالحاتِ سواء مَجباهم و مَمائهم ساء ما 
یَحْکمون»(2) 


آیا کسانی که مرتکب کارهای بد شده اند. بتداشته اند که آنان را مانند 
کسانی قرار می دهیم که ایمان اورده و کارهای شایسته کرده اند [به 
طوری کف «قدا دی نها و مرگشان یکسان باشد چه بد داوری می کنند ! 
گفت: کسانی که ایمان آوردند ۰ صالح انجام دادند, بنی هاشم و بنی 
عبدالمطلب هستند و کسانی که مرتکب کارهای بد شدند, بنی عبدالشمس 
هستند.(3) 


3 کنز القوائد: ابن. عباس ذربازه آبه ۱ جِترجوا السَیثات» 
تا گر اه این ای‌طالت ممو و وه بو ارت ار[ 
شد که همان کسانی هستند که ایمان آوردند و درباره سه نفر از مشرکان 
غتنه و شببه. دوه فنرز ند ر یه ۵ ولید بن کته تار ل شد. و آنها کساتی: هستند 
که مرتکب کارهای بد شدند.(4) 


4 کنز الفوائد: اين نباته از علی علیه الشلام نقل کرد که فرمود: در 
موز محتوبی آبه تربار ضا است و بی اب ارم یی امته. زوا 


ک کنر ااقرانده مار اش اه رت بافر ماه ام هس عوانت. .۱ 
نقل کرد.(6) 


6. کنز الفوائد: و نیز از ابراهیم بن ابی الحسن موسی علیه السْلام نقل 
کرد که فرمود: هر کس خواست فضل ما را بر دشمنانمان بداند, این 
سوره را بخواند که در 


ص: 297 


1- . کنز الفوائد: 299 
2 . جائیه / 21 


ند: 300 


300 : 
3002 : 


نتد: 334 نسخه رضویه 


آن این آیه است: «الذین کفَرّوا 5 صَنوا عن سبیل اللّو»(1) (کسانی که 
کفر ورزیدند و [مردم را] از راه خذا بان داشتتت یک ای فربازه عااسبی 


ا‌درارن انا نت۳ احر مسر ۱۱ 


7 کنز الفوائد: جا؛ بر از حضرت باقر علیم السُلام نقل کرد که فرمود: 
فزهانش خذا «دلی باهم کرهوا قا انزل اللف۸ دربازه: علی علبه الساام 
است. «قَأحْبط ۷ زاين بدان سبب است که آنان آنچه 7 
نازل کرده است خوش نداشتند و آخدا نیز ] کارهایشان را باطل کرد ). 

8 کنز الفواء د: آیه «و مِنْهْمْ من پسْتمع الک ختّی اذا خَرَجُوا من عندک 
للذین آویئوا العلق ما ذا قال آنفا»(5) [و از میان آمنافقان] کسانی اند 
که [در ظاهر] به [سخنان] تو گوش می دهند, ولی چون از نزد تو بیرون 
می روند به دانش یافتگان می گویند هم اکنون جه گفت )تأویلش آن است 
که مهد نمی آز آن اتسار غلی قلنه السلاة رات کید که فرمدد: 
ما در خدمت پیامبر اکرم میبودیم و ما را از وحي مطلع میساخت. به خدا 
با آن ِِ ۰ 0 وقتی 


9 کنز الفواند: از «فَمَل ۶ عم ان توا آن قسه 
فی الأَرَض تقَطعَوا ارحامکم»(7) 


[یس [ای منافقان ] آیا امید بستید که چون [از خدا] برگشتید [یا سرپرست 
مردم شدید] در [روی ] زمین فساد کنید و خویشاوندی های خود را از هم 
بگسلید ) گفت: درباره بنی هاشم و بنی امیه نازل شده است.(8) 


ص: 398 


1- . محمد / 1 

2 . کنز الفوائد: 334 نسخه رضویه 
3-. محمد / 9 

4-. کنز الفوائد: 303 

5 . محمد / 106 

6- . کنز الفوائد: 335 نسخه رضویه 
7 . محمد / 22 

8-. کنز الفوائد: 303 


90 کنز الفوائد: محمد بن علی حلبی از حضرت صادن علیه السلام درباره 
آیه خن ااخین رما علی. بارهم من تقد ها تن اية القدی»ز1 ری 
کمان کشتتاتی که پس از آنکه [راه ] هدایت بر آنان ر روشن شد آبه حقیقت ] 
پشت کردند ! فرمود: «هدی» راه امیرالممنین علیه السلام است.(2) 


1 کنز الفوائد: جابر از حضرت باقر علیه السّلام و آن جناب از جابر بن 
عبدالله انصاری رضی الله عنه نقل کرد که گفت: وقتی پیامبر اکرم علی 
علیه السّلام را به ولایت در غدیر خم تعیین نمود, بعضی گفتند پیوسته پسر 
عمویش را بالٍ می برد. خدا وند این آیه را نازل کرد: « عفیت الذیره ق 

بهع مس ار لا رگ ال أَصْغاتَهم»(3) (آيا کسانی که در دل هایشان 
قرضی: قرت ۳ هرگز کینه آنان را آشکار نخواهد کرد. (4) 


2. کنز الفوائد: ابو سعید خدری درباره اين فرمایش خدا «و لَعْرِقنَهُمُ فی 
لخن الْقَوّل»(5) [و از آهنگ سخن به [حال ] آنان پی خواهی برد گفت: 
بعضی(6) از آنها نسبت به علی علیه السلام.(7) 


3 کنز الفوائد: محقد ین فضیل گفت: | ز حضرت صادق علیه السلام 
درباره آیه؛ «ذلکی بانغ هم کرهوا ما أنرل اللهٌ قاط آَغمالَهم»(8) 


[اين بدان سبب است که آنان آنچه را خدا نازل کرده است 9 نداشتند 
و آخدا نیز کار‌هایشان ر! باطل کرد. )و اين یه «ذیک یم م قالوا للذین 
کرقوا ما تْلّ ال سَنْطغَكْم فی بَض الأمُر 5 الله بَعَمْ اسْرارَهُم»(9) 


(چرا که آنان به کسانی که آنچه را خدا نازل کرده خوش نمی داشتند, 
ص: 399 


1-. محمد / 25 

2 . کنز الفوائد: 303 

3- . محمد / 29 

4 . کنز الفوائد: 336 نسخه رضویه 

5 . محمد / 30 

6- . در نسخه کمیانی «بغضهم لعلی» است. 
7- . کنز الفوائد: 336 نسخه رضویه 


8-. محمد / 9 


9 . محمد / 26 


گفتند ما در کار [مخالفت ] تا حدودی از شما اطاعت خواهیم کرد و خدا از 
همداستانی آنان آگاه است ) پرسیدم. فرمود: تا ار 2 
آله موقعی که برای امیرالممنین پیمان گرفت. , فرمود: میدانید ولی شما 
بعد از من کیست؟ گفتند: خدا و پپامبرش داناترند. فرمود: خداوند 
میفرماید: «اِنْ تظاهرا علیه قاِنَ اللةه هو مولاغ و جبریل صالخ 
المومنین»(1) 


[و اگر علیه او به یکدیگر کمک کنید در حقیقت خدا خود سرپرست اوست 
و جبرئیل و صالح موّمنان [نیز یاور اویند]) یعنی علی علیه السّلام. او ولی 
شما است بعد از من. این مرتبه اول بود. اما مرتبه دوم موقعی که در روز 
غدیر خم مردم را بر ولایت علی گواه گرفت. گروهی می گفتند: اگر 
خداوند محشّد را قبض روح نماید, برنمیگردانیم اين امر را به آل محمّد و 
چیزی از خمس را به ایشان نخواهیم داد. داد امس را سم ان ماه 
تون هرس ای نان فرهود؛ «أَمْ یَحْسَبُونَ آتّا لا تسم سِتَهم و تجواهم بلی و 
ژسلنا لدیهم م یکیبون»(2) ایا می پندارند که..ها زاز انها و ِِِ را 
نمی شنویم, 0 [حاضرند و] ثبت می کنند. ) و 
نیز ردرباره آنها فرمود: «قهل عَسیَنم یلم تَوَلیتَمْ ان تُفسدُوا فی الارض و5 
تقطغوا حامَکُم, اوانی الذین تیم نله اتود هَمَهُم 5 و أَعُمی نصارَهَمٌ هَمّ, أ قلا 
یتدیژون لزان َم علی قوب آففالها, ان ۳2 نو علی بارهم من 

بعد ما تبِیّن هم لَدی» و «هدی» راه امیرالمقمنین علیه السّلام است. 
«البّطاه سَوّل هم افلی لقم(2) یس [اق .عنافقان ] آبا امید: سید که 
چون [از ۳1 برگشتید [یا سرپرست مردم شدید] در آروی] زمین فساد 
کنید و خویشاوندی های خود را از هم بگسلید. اینان همان کسانند که خدا 
آنان را لعنت نموده و [گوش دل ] ایشان را ناشنوا و چشم هایشان را نابینا 
کرده است. آپا به آپات قرآن نمی اندیشند پا [مگر ] بر دل هایشان قفل 
هایی نهاده شده است. بی گمان کسانی که پس از آنکه [راه ] هدایت بر 
آنان روشن شد [به حقیقت ] پشت کردند, شیطان آنان را فریفت و به 
آرزوهای دور و درازشان انداخت ؟ گفت: و حضرت صادق این آیه را این 
چنین خواند: «قَهل عَسیِنم 


ص: 00 
1 تیم 1 


2 . زخرف / 80 
3-. محمد / 22 - 25 


را ام آن تُفسدوا فی الاض و جوا أَحامَکَم», 
آين آیه درباره پسر عموهای ما بنی آهیه نازل شده و خداوند بپ۰ ۰۰۰۰« 
می فرماید: «اولیّک الذین لعَتَهَمُ ال قاضفه ۶ اخمی بَصارَهم, | 
پتدیرون الفْرآن». حکم می کنند آنچه که , 0 است از حق, « ام ِ 
قوب اففالها» ۳9 


4 کنر الق نی خضرت سایق غلیه الشلام هر مه خامیر آکره اصحاه 
خود را میخواند. خداوند برای هر کس خیری را خواست؛ شنید و فهمید 
آنچه را که پیامبر به آن دعوت میکند. و برای هر کس بدی را خواست, بر 
قلب او مهر زد. پس نمیشنو نمیشنود بو نمیفهمد و اين است سیخن خدا: «حتّی آذا 
حرجُوا من دک قالوا للذین اوئوا العلم ما ذا قال آیفاء آولیک الذین طبَ 
ال علی قْلويهم و ابعُوا أَهُواءفَمْ»(2) (ولی چون از نزد تو بیرون می 
روند» به دانش یافتگان می گویند هم اکنون چه گفت, اینان همانانند که خدا 
بر دل هایشان مهر نهاده است و از هوس های خود پیروی کرده اند.! و 
فرمود: از شیعه تو کسی خارج نمیشود مگر اينکه خدا او را برای ما,به 
کسی که از او بهتر است تیدیل میکند, زیرا خدا میفرماید: «و ان وله 
ِسْتبْدل قَوماً عَیْرکَمْ تم لا بَکوئوا أمثالکُمٌ»(3) (و اگر روی برتابید [خدا] 
خاخسها را نف مرحم یر از مسا ماه راد که- مان شا وحن ی 
4) 


مولف: در تفسیرهای موجود در نزد ما؛ این اخبار به این صورت نیست. 


5. کنز, الفوائد: ابن عباس گفت: گروهی از پیامبر اکرم پرسیدند: آیه 
«وعَد اللة الذین توا و عملوا الصَالحاتِ مهم مَغْفره و آجرا عظیما»(5) 
(خدا به کسانی از آنان که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند 
ار و پاداش بزرگی وعده داده است 1 درباره جچه کسی نازل شده 
است؟ فرمود: هنگامی که روز قیامت شد. خداوند پرچمی از نور سفید 
برپا میکند و منادی فریاد می زند: سرور مومنان از جای 


ص : 401 


1-. کنز الفوائد: 336 
2 . محمد / 16 
۰-3 . محمد / 38 


4-. کنز الفوائد: 337 


5-. فتح / 29 


خر کته کنر و به ففران ای کشانی. که بسر آز عس رت مه ی ۱۱ 
قلیت و آله: مان اوروند شنت غليبین, اسمطالب علیه. السام از جاع 
حرکت می کند و پرچمی از نور سفید به دست او داده میشود و زیر ان 
تقام شمان ال ان صاخ ه انصار دمص ری ها اس ماو ی 
شود, تا اینکه بر منبری از نور رب العزه می نشیند. تک تک آنها به آ رخ اف 
عرضه می شوند و به هر کدام پاداش و نورش را می دهد. تساتین. کف .ند 

تفر آخزشان رسید. به ایشان گفته می شود: شناختید صفات و منزل های 
خود را در بهشت. پروردگار شما می فرماید که برای شما در نزد ما 
آمرزش و پاداش عظیمی است که منظور بهشت است. علی علیه السلام 
از جای حرکت می کند و گروهی که زیر پرچم اویند با او هستند, تا نک 
آنها را داخل, بهشت می کند. آنگاه برهی گردد به جاتب متبر خود و پیوسته 
تمام مقمنان بر ایشان عرضه می 9 نصیب خوبیش رآ از ایشان می 
گیرد به جانب بهشت و گروههایی را نیز در آتش فرود میأورد. این است 


تفسیر آیه 1 :5 الذین منوا ال و5 ژسله اما هم الصذیقون و5 
الشهدء علْد رَبهم لَهْمْ أجْرْهم و تورُهَم» 0 سابقان 1 و موّمنان و 
ال ولایت. او هستنده و الدیق. کفزوا و کوا ابا اولنک اضعات 
الججیم»(1) 


[و کسانی که به خدا و پیامبران وی ایمان آورده اند. آنان همان راستینانند 


و پیش پرورد کار شان گواه خواهند بود [و ] ایشان راست اجر و نورشان و 
کسانی که کفر ورزیده و آیات ما را تکدیت کرده: آند نان همدهان اتید 1 


یعنی کفر ورزیدند و ولایت و حق علی را تکذیب کردند ِ 


6 کنز الفوائد: ابن عباس دریاره آیه «مَا الیو لین آعنم وا یال و 
وله نه لاخ برای قجای وا دراوم و انسيهخ فب سیبل ال و آولتک هم 
الصَادقون 3(»0) 

(در حقیقت مقمنان کسانی اند که به خد | و پیامبر او گرویده و [دیگر ] شی 
نیاورده و 

ص: 402 

1- . حدید / 19 

2-. کنز الفواند: 345 


3- . حجرات / 15 


با مال و جانشان در راه خدا| جهاد کرده اند اینانند که راستکردارند ) گفت: 
علی علیه السْلام تمام شرف و فضل این ایه را با خویش برد.(1) 


7. نز الفوائد: محمّد بن علی ابن حنفیه گفت: حب ما اهل بیت چیزی 
است که خدا آن را در سمت راست قلب موّمن مینویسد و هر کس که 
خدا آن را در قلبش نوشت. هیچ کس نمیتواند آن را مجو کند. آیا سخن خدا 
را نشنیدی که می فرماید: «اولیْک کتتِ فی قلَويهم الاٍیقان و ایهم بژوح 

مَنْهٌ»(2) (در دل این هاست که [خدا] ایمان را نوشته و اتقادر ابا روخی از 
جانب خود تایید کرده است ) تا آخر آیه. پس حب ما اهل بیت ایمان است. 
(3) 


58 کنز الفوائد: صباح ازرق گفت: از حضرت صادق علیه السْلام شنیدم که 
درباره آبه «ٍِنَ الذین توا و ما الصّالحات له جتَان ث تجری من تحنها 
الأنهای»(4) 


(کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند برای آنان باغ هایی 
است که از زیر [درختان] ان جوی ها روان است + میفرمود: منظور 
امیرالمومنین علیه السلام و شیعه اوست.(<) 


9 کنر القوانت پزید یم شراخیل: کانب حضرت: علی علیه. التلام کفیت: 
از حضرت علی علیه السّلام شنیدم که می فرمود: شنیدم که پیامبر اکرم 
میفر مود: : در حالی که من تکیه گاه او با پشتم بودم و عايشه نزدیک گوشم 
بود. پس گوش داد تا بشنود چه می فرماید. آن جناب فرمود: ای برادرم ! 
این سخن خدا را نشنیدی «اِنّ الْذين آمَوا و عملوا الصَالحات آولیْک هم حَبّرٌ 
البربّو»(6) 


و حقية و 2 گرویده و کارهای شایسته کرده اند آنانند که بهترین 
افریدگانند 4؟ تو و شیعه تو, قرار 


ص: 4103 


1- . کنز الفوائد: 308 
2 . مجادله / 22 
3- . کنز الفوائد: 335 


5- . کنز الفوائد: 381 - 382 
6- . بینه | 7 


مرن ۵ ما در -خفضش کفتر است: جفتی اما برخیدنده شما با خمرم اه 


0 نز الفوائد: ابو مخنف از یعقوب بن میثم نقل کرد که در کتاب 
پدرش یافت که علی علیه السّلام فرمود: شنیدم که رسول خدا میفرماید: 
«انَ الذین امَنوا و عملوا| الصالحات اوایی هد هم حبر خر لیر یه ِ سپس به من رو 
کرد و فرمود: 0 ۱ ۱ ۳ ۵ 7 
کوثر است. میأیید در حالی که چهرهای درخشان و تاج بر سر دارید. یعقوب 
گفت: جریان را برای حضرت باقر علیه السلام نقل کردم. فرمود: همین 


توضیح: بدان اطلاق لفظ شرک و کفر بر کسی که معتقد به امامت 
امیرالمومنین و ائمه از فرزندانش نبود و دیکری. را بر آنما مقدم داشت., 
دلیل است بر اینکه آنها کافر و جاودانه در آتشند. و آن در ابواب 
معاد گذشت و در ابواب ب ایمان و کفر خواهد آمد آن شاء الله. 


شیخ مفید: در کتاب «المسائل» گفت: امامیه اتفاق دارند بر اینکه هر کس 
اطاعت. واجب کرده انکار کند. کافر گمراهی است که مستحق خلود در 
آتش است. و در جای دیگر گفت: امامیه اتفاق دارند بر اینکه بدعت 
گذاران همه کافرند و لازم است بر امام که در صورت تمکن,؛ بعد از دعوت 
آنها, ایشان را توبه بدهد و بینه بر ایشان اقامه نماید, اگر توبه کردند از 
بدعتهایشان و به راه درست رفتند, آزادند, و گرنه آنها را به خاطر 
برگشتشان از ایمان میکشد. و هر کنن. از آنها که‌با این عقیده بهیرده او از 
اهل. اتش انشت: و سعتزله بر خلاق این اجماع کردند و عفیدهن دارتد که 
بیشتر بدعت گذاران فاسقند نه کافر. و در ایشان کسانی هستند که با 
بدعت خود فاسق هم نمی شوند و با آن از اسلام خارج نمیشوند, مانند 
مرجثه از اصحاب ابن شبیب و تبری ها از زیدی ها که در اصول با انها 
موافقند, گرچه در صفات امام با آنها اختلاف دارند. 


ص: 404 


1- . کنز الفوائد: 400 
2 . کنز الفوائد: 400 


باب بیست و دوم : باب نادری در تأویل آیه «قْلْ ما أَعِظْكم بواجدو» 


روایات: 


: مناقب ا, بن شهر آشوب: حضرت باقر و صادق علیهما السّلام درباره آیه: 
«قْل تما ۹ بواجدو» فر مودند: ان ولایت است., « ان تَقَوموا لله متنی 
فُرادی»(1) (بگو من فقط , به شما یک اندرز می دهم که دو دو و به 


تنهایی برای خدا به پا خیزید. 1 فرمود: ائمه از ذریه آن دو.(2) 


۹ تب ما ۳ ِِ 7 ۳ ۳1 ۹ 5 0 پرسیدم. 
فرمود؛ ی یر آن چگونه است؟ فرمود: وقتی امیرالمومنین ن علیه 
السّلام را پیامبر اکرم برای مردم به ولایت منصوب کرد, فرمود: «من کُنت 
مولاه فعلرن مولاه.» 


مردی غیبت او را کرد و گفت: محمّد هر روز به چیز جدیدی دعوت میکند و 
دآحأح«ح«ح«ح«ح(«۰۱. قرار دهد. خداوند در 
این مورد بر پیامبرش آیه ای نازل نمود. پس او گفت: «قل اّما أعظَکم 
بواجدّو» من آنچه را که خدایتان بر شما ۳ کرد به شما رساندم. 
پرسیدم: ففتی, ان تمه توا ا مننی رو قرادی» چیست؟ فرمود: اما 
«مثنی» یعنی اطاعت رسول خدا .ضلت الله علیه و آله و اطاعت 
امیرالمومنین علیه السلام. اما «فرادی» یعنی اطاعت ائمه علیهم السلام 
که از درید ان دم سید عه از آن ده: ای یعقوب ! نه به خدا قسم جز این 


را قصد نکرد.(3) 
ص: 405 
1- . سباً | 46 


2 فتافت ابن شهر اشوت 3 : 3124 


3-. کنز الفوائد: 249 


تن کر اند غمرسن مد ان رت بافر وم ‌صادق عنیها تام مه 
ریاس هل ی است ۲ 


4. اصولي, کاب تمالی. کفقت: از حضرت باقر علیه السلام درباره آیه «قل 
تما اعظكم بواجدو» پرسیدم. فرمود: موعظه میکنم شما را به ولایت علی 
علیه السْلام که آن همان یکی است که خداوند فرمود: «لْما أعِظك 
بواجدو.»(2) 


توضیح: بیضاوی گفته است: «فْل ما أَعِظْکُمْ پواچدم» یعنی شما را 
راهنمایی و نصیحت می نمایم در مورد یک خصلت و آن این است که آیه 
«أنْ تقوموا لِلْهٍ» بر آن دلالت دارد و منظور حرکت از مجلس رسول خدا 
صلی له له ال بات بودن در امر او با اخلاص برای خداست, در 
حالی که از جدال و تقلید اعراض می کنید. «مَتنی و فرادی» یعنی متفرق 
به تعداد دو نفر دو نفر يا یک نفر یک نفر, زپرا ازدحام موجب تشویش 
خاطر و مخلوط شدن سخن می شود. «یْمّ تتقکژوا» در امر محمد انچه که 
آورد ۳ حقیقت آن را بدانید. «ما بصاحبکم من جتّو»(3) سپس بیندیشید 
نز 1۳۱ 
هار ای وا اه و او اور که اه 
ار ان اه سا مت اف ات رس وی امه وت 
رها نمیکند او را که متصدی ادعای امر بزرگ و مطلب عظیمی بر خلاف 
واقع و بدون اعتماد به برهان بشود تا میان مردم رسوا گردد و تسلیم شود 
کع اص ح وس ای ارت و ای مر متا 

بسیار زیادی با او بود؟ و گفته شده «ما» استفهامی است و معنی این 
است که سپس فکر کردند که کدام یک از اثار جنون در او است. (پایان 
نقل قول)(4) 


و اما تاویلی که در این اخبار وارد شده, از متشابهات تاویلاتی است که جز 
خدا و راسخان در علم ان را نمی دانند. و مراد از «واحده» خصلت واحد پا 
روش 


ص: 06 
له تفتیضم فرات: 127 


2-. اصول کافی 1 : 420 
3- . سبا/ 46 


4 . انوار التنزیل 2 ۰ 294 


واحد است. این برای رد کسانی است که به او نسبت دادند که هر روز چیز 
غریبی مي آورد و اشاره به اين است که اموری که می آورد. با هم اختلاف 

دارند. «أنْ تفْوموا» بدل از «واحده» است و شاید سخن او «مَتنی 5 
قرادی» منصوب به نزع خافض باشند, یعنی قیام کنید برای به جا آوردن 
آنچه که دو تا دو تا و به تنهایی است, يا دو صفت هستند برای مصدر 
محذوف یعنی قیام دو تا دو تا و به تنهایی, بنا بر اینکه منظور از قیام, 
اطاعت کردن و اهتمام بق ار باشد. و «الجثه» همان چیزی است که به 
پیامبر اکرم نسبت می دادند درباره امر علی که میگفتند او دیوانه عشق 
علی است. چنان چه خواهد آمد در سبب نزول آیه 5 أَنْ یکاد الذین 


کَقوا» تا «و یَفُولونَ له لَمَجْنُون»(1) 


[و آنان که کافر شدند چون قرآن را شنیدند چیزی نمانده بود که تو را 
چشم بزنند و می گفتند او واقعا دیوانه ای است.) و نا بز. انخه که.در 
روایت کافی است. ممکن است تفسیر آیه به 0 برای بیان حاصل 
معنی است. زیرا این مبالغه ها برای قبول کردن پیامبر است چیزهایی را 
که آورده است و عمده آنها و پایه اساسی در ان دستورات ولایت است. 


بان یحالی سکن نات باه ای فا تسه اسفنان 
ص: 407 


کا 7 51 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
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به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


